
1 

 

  )پژوهشى نوین در دعاى جوشن کبیر( شناسى موضوعى دعا

  علیرضا فراهانى منش :  نویسندهنام 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است



2 

 

  مقدمه دفتر
یک نوع عبادت و خضوع انسان در برابر خداونـد  » دعا و نیایش«، بى شک

بـا  . از اثر تربیتى فراوان برخـوردار مـى باشـد   ، تواناست و چونان عبادات دیگر
انسان را بـه معرفـت   ، درمى یابیم که دعا، دقت در آیات و روایات مربوط به آن

  . وند رهنمون مى شودخدا
سبب مى گردد تا بشر به نیازمندیهاى خـویش پـى بـرده و در برابـر     ، »دعا«

  . خضوع کند، ذات پاك و بى همتاى پروردگار متعال
انسان را با نعمتهاى الهى آشنا سـاخته و رابطـه اى عمیـق و اسـتوار     ، »دعا«

  . ایجاد مى نماید  میان بنده و خالقش 
وى را مـدد  ، شتافته و در دستیابى به خواسته هـایش به کمک انسان ، »دعا«

  . مى کند
انسان را به مقامى مى رساند که خویشتن را جز بنده خدا نمى بیند و ، »دعا«

  . اطاعت نمى کند، غیر از فرمان او
تقویت اراده و آرامش به انسان ، اعتماد به نفس، خداشناسى، »دعا«:  خلاصه

ت مى بخشد و روح یاءس و نومیدى  ، را از او دور کرده و وى را فردى بلند همـ
  . هوشمند و امیدوار مى سازد، تلاشگر

دست مى یابند که آن را » دعا«افرادى به هدف بالا و والاى ، تردیدى نیست
  . شناخته و با شرایط مخصوصش به انجام رسانند
نیـاز بـه تخصـص و بحثهـاى     ، پر واضح است که شناخت ابعاد گوناگون دعا

  . تنها اشارتى است و بس، دارد و این نوشته بسیار کوتاه فراوان
شـیوه اى جالـب در   ، کتابى که اکنون در دست شما خواننده گرامى قرار دارد

محتـرم آن را   مؤلـف است که » جوشن کبیر«بررسى گوشه هایى از دعاى پربار 
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 ـو دعا به قرآن عرضه مـى کنـد تـا اینکـه     » تفسیر دعا به دعا«با شیوه  ان مؤمن
  . واقعى بهتر با مضامین عالیه دعا آشنا شده به صراط مستقیم راه یابند

آن را چاپ و در اختیـار علاقـه منـدان    ، پس از بررسى و ویرایش، این دفتر
  . امیدواریم مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد، قرار مى دهد
ى کـه  از خوانندگان محترم تقاضا داریم هرگونه انتقاد یـا پیشـنهاد  ، در خاتمه

  :  دارند به آدرس
  749صندوق پستى :  قم

  دفتر انتشارات اسلامى
  بخش فارسى
  سپاسگزاریم. ارسال دارند

  دفتر انتشارات اسلامى -
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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  مؤلفمقدمه 
) ...م کُ ب لَ جِ ى اءستَ ون ع ُ1(. )... اد(  

یکى » دعا«. صورتهاى گوناگونى دارد، ارتباط میان پروردگار متعال و انسان
بـه همـین   . از خالصترین و عاطفى ترین ارتباطها در این زمینه به شمار مى رود

خود در قرآن کریم به برقرارى ایـن  ، ملاحظه مى کنیم که پروردگار متعال، جهت
بشر را بـه سـوى آن سـوق داده    ، امر فرموده و با شیواترین عبارت، نوع ارتباط

  :  است
الداعِ إذِا دعانِ وإ( وةَ ع د جیِباء ریِب نّى قَ ک عبادى عنّى فَإِ لَ   )2(. )... ذا سئَ

پاکترین احساسـات  ، و از سوى دیگر ملاحظه مى کنیم که اولیاى بزرگ الهى
بر ماسـت  ، بنابراین. عرضه نموده اند» دعا«و والاترین معارف خود را در قالب 

گهرهـاى آن را  ، به مقـدار تـوان و اسـتعداد خـود    ، که با غور در این دریاى نور
  . بهره مند شویم، استخراج نموده و از فواید منحصر به فرد آن

کاوشى است بسـیار مختصـر   ، آمده است صفحه کاغذ بر این نوشتار آنچه در
دعاى شریف «در یکى از شریفترین ادعیه اى که به دست ما رسیده است ؛ یعنى 

، پروردگـار متعـال  ، ن دعا همین بس که فرستنده آندر شرافت ای. »جوشن کبیر
از ، بنـابراین . مى باشـد )  ﷐(پیامبر اکرم ، جبرئیل امین و گیرنده آن، آورنده آن
هرچنـد از  ، بى شباهت به قرآن کـریم نیسـت   شأناین دعاى عظیم ال، این جهت

صـفت از پروردگـار   محتواى این دعا که شامل یک هزاراسم و ، لحاظ محتوا نیز
. برگرفته از قـرآن کـریم مـى باشـد    ، متعال مى باشد به طور صریح یا غیرصریح

یک نوع آشنایى اجمالى با قرآن کریم نیز محسـوب  ، آشنایى با این دعا، بنابراین
  . مى شود
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شیوه اى که براى آشنایى با این دعا از آن استفاده شده عبارت است از روش 
موضوع بندى شده و اسـما و  ، نا که ابتدا دعاى جوشن کبیربه این مع، دعا به دعا

آنگاه از دیگر ادعیـه  ، در یک بحث گنجانده شده است، صفات مرتبط با یکدیگر
  . استفاده شده است، براى تبیین این بحث

این ادعیه همگى برگرفته از کتاب شریف مفاتیح الجنان مى باشند؛ زیـرا ایـن   
آشناترین کتاب در زمینه ادعیه مى باشـد کـه    رایجترین و، کتاب در حال حاضر

، در ایـن نوشـتار  ، بنـابراین . دسترسى به آن نیز براى همگان ساده و آسان است
  . یک آشنایى اجمالى با کل مفاتیح الجنان نیز حاصل مى شود

تطابق و ارتباط ادعیه با قرآن کریم نیـز  ، همچنین با ذکر آیات قرآنى مربوطه
نکته اى که ذکر آن در اینجـا ضـرورى اسـت ایـن     . ى شودتا اندازه اى روشن م

انسان را بر این باور راسخ مى ، در ابعاد گوناگون ادعیه  است که مقدارى کاوش 
، توسـط اهـل فـن   ، »دعاشناسى«تحت عنوان ، کند که تاءسیس رشته اى مستقل

 امرى بسیار لازم و مفید مى باشد که امید است صاحبان امکانات معنوى و مادى
  . از هیچ تلاش خیرى در این زمینه دریغ نورزند

کوزه شکسته هاى خود را به دست گرفته بر ساحل اقیـانوس بـى   ، به هرحال
از این اقیانوس ژرف و ، مى ایستیم تا به مقدار قابلیت و لیاقت خود» دعا«کران 
ضى«. آب حیات برکشیم، عمیق رْ ب وتَ ح قنْا لما تُ فِّ نا وب ر« .  

نشـان  ، انتخاب شده است، عناوینى که براى هریک از مباحث:  ینکهتوضیح ا
دهنده موضوعى کلّى مى باشد که اسما و صفات الهـى در پیرامـون آن موضـوع    

خود از اسماء و صفات الهى نمى ، این عناوین:  به عبارت دیگر. وارد شده است
  . باشند بلکه بیانگر موضوع کلى بحث مى باشند

  شعلیرضا فراهانى من
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  - - 1416عید قربان 
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  اَسماء الحسنى
سنى«) 56( ح   . »!یا منْ لهَ الاسَْماَّء الْ
  . »!اى کسى که بهترین نامها از آن اوست«
لیْا«) 56( ع صفات الْ   . »!یا منْ لهَ الْ
  . »!اى کسى که برترین صفات براى اوست«
)76 (»هماس ك نْ تبَاریا م!« .  
  . »!با برکت استاى کسى که نامش «
)76 (»ُمائهَاس ت سد قَ   . »!یا منْ تَ
  . »!اى کسى که نامهایش پاك و منزّه است«

وه بهِا(:  قرآن کریم مى فرماید ع نى فاَدس ح للهِّ الاسَْماء الْ 3(. )... و(  
  . »... پس او را به آن اسمها بخوانید، نیکوترین اسمها از آن خداوند است«

و . از مهمترین وظایف انسان اسـت ، معرفت نسبت به جهان هستىشناخت و 
» پروردگـار متعـال  «شناخت منشاء و خالق هستى یعنى ، در راءس این شناختها

چه دارد و چه نـدارد؟ چـه کـرده     ؟چگونه است ؟خالق جهان کیست. قرار دارد
 ؟چگونه و بر چه اساسى آفریده است ؟است و چه خواهد کرد؟ چه آفریده است

سـرانجام   ؟رابطه او با آفریده هایش چگونه اسـت  ؟دف او از آفرینش چیسته
علم او  ؟چه وظایفى براى این آفریده ها مقرر کرده است ؟این آفریده ها چیست

انسان را چرا  ؟کمالات او چیست ؟توان و قدرت او چه مقدار است ؟چقدر است
قرار داده است و چـه   آفریده است و او را به کجا مى برد؟ چه راهى براى انسان

با انسان چگونه و بر چـه اساسـى رفتـار مـى      ؟چیزهایى به آدمى بخشیده است
انسـانها تـا چـه     ؟چه جایگاهى براى انسان قرار داده است، کند؛ در دایره هستى

  مقدار مى توانند او را بشناسند؟
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مسایلى هستند کـه دانسـتن آنهـا بـراى     ، مشابه سئوالت و صدها سئوالااین 
چراغـى فـرا   ، تسـئوالا انسان لازم است چه اینکه با یافتن پاسخ هریک از این 

روشن مى شود و انسان را با هست و نیستها و بایـدها و نبایـدهاى   ، روى انسان
، کار سـاده اى نیسـت  ، تسئوالاالبته دستیابى به پاسخ این . زندگى آشنا مى کند

  . خود محتاج زحمت و تلاش خاصى مى باشد، ه هر پاسخىبلکه رسیدن ب
 از ایـن پاسـخهارا   و دهد ت پاسخ سئوالاحال ببینیم چه کسى مى تواندبه این 

  ؟بایدگرفت کجا
ت مربوط به آفریدگار هسـتى و  سئوالادر پاسخ باید گفت از آنجایى که این 

بـه  . د اوسـت پس بهترین پاسخ دهنده نیـز خـو  ، ویژگیهاى گوناگون او مى باشد
اسامى و صفات پروردگار متعال را تشکیل ، مجموعه این پاسخها:  عبارت دیگر

مى دهد و این اسامى و صفات را نیز باید از خود پروردگـار عالمیـان دریافـت    
  . چه اینکه او خود آگاهترین موجود نسبت به خود است، کرد
سنى« ح   . »!یا منْ لهَ الاسَْماء الْ
  . »!ترین نامها از آن اوستاى کسى که به«
لیْا« ع صفات الْ   . »!یا منْ لهَ الْ
  . »!اى کسى که برترین صفات براى اوست«

برترین و بهترین اسمها بـراى خداونـد   ، همانگونه که در آیه شریفه آمده است
این اسما چه هستند و چـرا بهتـرین و نیکـوترین مـى     . تبارك و تعالى مى باشد

  باشند؟
داراى اوصاف گوناگونى مـى باشـد و   ، پروردگار متعال:  باید گفتدر پاسخ 

این اسامى نیز در واقع بیانگر همان اوصاف الهـى مـى باشـند و از آنجـایى کـه      
اسامى پروردگار متعـال نیـز   ، بنابراین، صفات الهى بهترین و نیکوترین مى باشند
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خود دارنـده ایـن   این چنین هستند براى پى بردن به این صفات و اسمها باید به 
اوصاف ؛ یعنى پروردگار متعال مراجعه کـرد و ایـن اسـمها را از او فراگرفـت و     

پروردگار متعال در قرآن کریم بـه معرفـى خـود پرداختـه     ، بدین جهت. آموخت
  :  اوصاف خود را بیان فرموده است، است و به مناسبتهاى گوناگون

البْ( رُ و الظاّه رُ و خ الاَ لُ و و و الاَ هیمل ع ءى کُلِّ شَ و بِ ه نُ و4(. )اط(  
) ...یمحر غفَوُر ّنَّ الله   )5(. )إِ
) ...یمک ح ابو نَّ اللهّ تَ 6(. )اء(  
) ...لیم ع عیمس ّ7(. )والله(  
دیرٌ... ( ىء قَ لى کُلِّ شَ ع ّنَّ الله   )8(. )إِ
) ...یمک ح زیِزُ الْ ع و الْ ه 9(. )و(  
ى حمیدفَ... ( َغن ّنَّ الله   )10(. )إِ
نَّ اللهّ لطَیف خبَیرٌ... (   )11(. )إِ
صیرٌ... ( ب یعمس ّنَّ الله   )12(. )إِ
رُ... ( ِکبَی ى الْ ل ع و الْ ه ّنَّ الله 13(. )اء(  
قینَ... ( ازِ رُ الرَّ َخی ّالله 14(. )و(  
سنینَ... ( ح ْالم ب ح ی ّنَّ الله   )15(. )إِ
دینَ... ( عتَ ْالم ب ح لا ی ّنَّ الله   )16(. )إِ
قابِ... ( ع د الْ ید نَّ اللهّ شَ 17(. )اء(  
عظیمِ... ( ضْلِ الْ والفَْ اللهّ ذُ 18(. )و(  
وم الظاّلمینَ... ( قَ دى الْ هلا ی ّالله 19(. )و(  
) َله رو ص ْارئُِ المْقُ الب الخْال ّالله و نىهس ح   )20(. )... الاسَْماَّء الْ

  :  ترجمه آیات شریفه به ترتیب عبارت است از
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  . »اوست اول و آخر و آشکار و نهان و او به هرچیز داناست«
  . »همانا که خداوند آمرزنده و مهربان است«
  . »توبه پذیر و حکیم است، به درستى که پروردگار«
  . »و خداوند شنوا و داناست«
  . »ى که پروردگار بر هر چیزى قادر استبه درست«
  . »و اوست خداى با عزت و حکمت«
  . »به درستى که پروردگار بى نیاز و ستوده است«
  . »همانا خداوند آگاه و باخبر است«
  . »همانا خداوند شنوا و بیناست«
  . »به درستى که خداوند برتر و بزرگتر است«
  . »و خداوند بهترین روزى دهنده است«
  . »درستى که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد به«
  . »به درستى که خداوند متجاوزین را دوست نمى دارد«
  . »همانا پروردگار داراى عذابى سخت است«
  . »و خداوند داراى فضل و بخششى بزرگ و عظیم است«
  . »و خداوند افراد ستمکار را هدایت نمى کند«
، )مخلوقـات (نگارنده صورت ، نده جهاناوست خداوند آفریننده و پدید آور«

  . »... براى اوست نیکوترین اسمها
امـا بایـد   . این گوشه اى از اسامى و صفات پروردگار متعال بود که ذکر شـد 

بلکه هرصفت نیکى کـه  ، دانست که صفات الهى اختصاص به موارد مذکور ندارد
ش وجود  شایستگى پروردگار را داشته باشد براى خداوند متعال در بالاترین حد
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دارنده و دهنده همه خوبیها وکمالات مـى باشـد   ، در واقع پروردگار متعال. دارد
  . همانگونه که مبرّا و منزّه از همه بدیها و نقایص مى باشد

چگـونگى رسـیدن و دسـت    ، ت باشـد اما نکته اى که باید براى ما حایز اهمی
هرچنـد الفـاظ و کلمـات ایـن اسـمها و      . یافتن به این اسما و صفات مى باشـد 

فقـط  ، اما الفاظ، اوصاف در قرآن کریم و همچنین در روایات و ادعیه آمده است
نشان دهنده مرتبه اى از حقیقت هستند و تمام حقیقـت را نمـى تـوان از ظـاهر     

  . کردالفاظ بیرون کشید و درك 
صفات الهى حقیقتا لفظ نیستند تا بتوان با مراجعه بـه معـانى   ، به عبارت دیگر

بلکه حقیقت این اوصـاف در نـزد پروردگـار    ، آن صفات را درك کرد، آن الفاظ
متعال است و هم اوست که به هرکس که بخواهد از این اوصاف به مقدار لیاقـت  

  . مى بخشد، و قابلیتش
ان باید براى کسب این لیاقت و استعداد باشد و مـى  هدف اصلى انس، بنابراین

توان گفت مقصود اصلى انبیا نیز نشان دادن راه به دست آوردن این لیاقت بـوده  
  . است

» انسـان «از مطالبى که تاکنون گفته شد مى توان فهمید که رابطه ما به عنوان 
ر زندگى با این اسما و صفات چیست و تاءثیر عملى شناخت این اوصاف الهى د

  ؟ما کدام است
در واقع باید گفت که زندگى انسانى و الهى ما در گرو این معرفت و شناخت 

در ضلالت و ظلمت مطلق فرو خواهیم ، قرار دارد به طورى که بدون این معرفت
رفت ؛ زیرا اگر تمام مقصد خود را خداى خود مى دانـیم و صـراط مسـتقیم را    

پس چگونـه مـى تـوانیم    ، ردگار متعال استصراطى مى دانیم که منتهاى آن پرو
و آیا جز این است  ؟بدون شناخت مقصد به سوى آن حرکت کنیم و به آن برسیم



12 

 

حرکت ما مسـتقیم تـر خواهـد شـد؟     ، که هرچه شناخت ما به مقصد بیشتر باشد
پس در واقع مى توان گفت که تمام باورهاى فکرى و اعتقـادى مـا و همچنـین    

  . سرچشمه مى گیرد، ا از شناخت این اسامى و صفاتوظایف کردارى و عملى م
تقسیمات مختلفى ماننـد ثبـوتى و   ، در اینجا باید دانست که براى صفات الهى

همچنین مبـاحثى ماننـد یکـى    . نفسى و اضافى وجود دارد، ذاتى و فعلى، سلبى
وجود دارد که فعلاً اینگونه ... بودن صفات با یکدیگر و یکى بودن آنها با ذات و

  . خارج از بحث ماست و در جاى خود بیان شده است، مطالب
دعا و «این اسامى و اوصاف مبارك را از دیدگاه ، اما اینک ما در این نوشتار

ما باید بدانیم که چه کسى را و بـا  ، بررسى مى کنیم ؛ زیرا هنگام دعا کردن» ندا
  . مورد خطاب قرار داده و که را مى خوانیم، چه خصوصیاتى

انسان نیازمند دعا ، آمده است» دعا«همانگونه که در مبحث ، عبارت دیگربه 
انسـان  ، و در دعـا . به درگاه پروردگار متعال و طلب از آن بى نیاز مطلق اسـت 

حال هر مقدار ، باید دعا شونده را بشناسد تا بتواند او را مورد خطاب قرار بدهد
حقیقـى تـر و بـه اسـتجابت     دعاى انسان ، که این شناخت و معرفت بیشتر باشد

، یکى از فواید مهم شناخت صفات پروردگار متعال، بنابراین. نزدیکتر خواهد بود
و . مخاطب قرار دادن خداوند متعال به واسطه این صفات هنگام دعا کردن است

نى    (:  اى است که پروردگار متعال در آیه شریفه مسئلهاین  سـ ح ماء الْ للـّه الاسَْـ و
 وه ع و براى همین است که ملاحظه مى . خود به آن امر نموده است )21() ... بهِافاَد

خداوند متعال را با این صفات مى خوانند و ، در ادعیه خود ﷕کنیم معصومین 
که حضرت علـى  » مشلول«و تقاضا مى کنند؛ مثلاً در دعاى شریف  سئوالاز او 
اند و مشتمل بـر اسـما و صـفات فراوانـى از      آن را به جوانى تعلیم فرموده ﷒
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در پایان این دعا پس از خواندن خداوند متعـال  ، حضرت، پروردگار متعال است
  :  چنین مى فرمایند، به آن اسما و صفات

سنى « ح للهِّ الاسَْماء الْ و ت لْ قُ ک فَ ى کتابِ تَّها فع ى نَ ى الَّت سنَ ح ک الْ مائَباِس ک لُ اسَئَ و
م کُ ب لَ جِ ونى اسَتَ ع ُاد ت لْ قُ بهِا و وه ع فاَد .  

عانِ ذا داعِ اةَ الدو ع د اجُیِب ریِب ى قَ نِّ َى فا ک عبادى عنِّ لَ اذا سئَ و ت لْ قُ و .  
 ـ  رُ ال نَّ اللهّ یغفْـ ا ّۀِ الله محنْ روا م قنْطَُ م لا تَ سهِ نفُْ لى اَ وا ع فُ رَ َینَ اسالَّذ ىباد وب نُ ذُّ

      وك ارَجـ و ب یـا ر عـوك َاد لهـى و یـا ا ک لُ ناَ اءسئَ اَ و یمالرَّح الْغفَوُر و ه نَّه عاً ا یمج
علْ  رتْنَى فاَفْ م ک کمَا اَ وتُ ع د د قَ تنَى ود ع کمَا و لاى و تى یا مجابفى ا عَاطَم ى ود ییاس

ریِم لهُ یا کَ ه ت اَ نْ   . »بى ما اَ
از تو درخواست مى کنم به نامهاى نیکویـت کـه آنهـا را در کتابـت     ! بارالها«

پـس خداونـد را   ، توصیف نمودى و فرمودى براى خداوند است نیکوترین اسمها
  . و نیز فرمودى بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. به آن اسمها بخوانید

در باره من مى پرسـد  هنگامى که یکى از بندگانم از تو ! و فرمودى اى پیامبر
  . مى دهم، پس بداند که من نزدیک هستم و پاسخ کسى که مرا بخواند

از رحمـت  ! و نیز فرمودى اى بندگانم که بر خود ستم و زیـاده روى نمودیـد  
همانـا کـه او   ، چه اینکه خداوند همه گناهان را مى آمرزد، خداوند ناامید نباشید

از تو درخواست مى کنم و پروردگارا  و اینک خداوندا. آمرزنده و بخشنده است
همانگونه کـه   !و اى مولاى من. به تو امیدوارم !و اى آقاى من، تو را مى خوانم

امر کردى دعا کردم و تو را خواندم و اکنون همانگونـه کـه وعـده دادى منتظـر     
  . »!پس با من چنان کن که شایسته آنى اى کریم و بزرگوار. اجابت هستم

رابایـد یکـى از بزرگتـرین و    »دعـاى شـریف جوشـن کبیـر    «درهمین رابطه 
از ، معتبرترین دعاها دراین زمینه دانست ؛چه اینکه اولاً این دعا بر طبق روایـت 
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فرستاده شده است و ثانیا مشتمل )  ﷐(سوى پروردگار متعال براى پیامبر اکرم 
در ایـن دعـاى   . باشـد  بر یک هزار اسم از اسامى مبارك پروردگار متعـال مـى  

چیزى جز نامهاى مقدس پروردگار متعـال وجـود نـدارد؛ نامهـایى کـه      ، مبارك
  . هریک بیانگر صفتى از اوصاف عالى خداوند مى باشد

خداوند را به این اوصاف نیکویش مى خواند و ، شخص دعاکننده در این دعا
  ؟این خواسته چیست. خواسته خود را از او طلب مى کند

در پایان هر فصـلى از  ، آنگونه که در روایت آمده است:  اید گفتدر پاسخ ب
نَ   «:  این دعا باید چنین گفت نا مـ صـ لِّ وثَ خَ لْغَ وثَ اَ لْغَ ت اَ نْ له الاّ اَ یا لا ا ک حانَ بس

بِّ خواسته دعا کننده است  ؛ یعنى خلاصى و آزادى از عذاب و آتش »الناّرِ یا ر .  
  گرفتار آتش بشود؟، مى شود که انسان حال ببینیم چه چیزى موجب

انسان را گرفتار عذاب نمـى  ، چیزى جز بدیها و زشتیها:  در پاسخ باید گفت
، دعاکننده بابیان بهترین خوبیها و نیکیها که از آنِ خداوندمتعال اسـت ، حال. کند

بدیهاى او را برطـرف سـازد تـا از عـذاب و     ، از خدامى خواهد که بااین خوبیها
  . صى یابد و آزاد شودخلا، آتش

از خداوند مى خواهد ، انسان با ذکر کمالات پروردگار متعال، به عبارت دیگر
نقایص او را برطرف سازد تا از پستیها وذلتهـا نجـات   ، که به وسیله این کمالات

خوانـدن پروردگـار متعـال بـا     ، بنـابراین . یابد و به برترى و کمال نایـل گـردد  
سنى بلکه این خواندن به منظور دستیابى بـه  ، اندن نیستصرفا یک خو، اسماءالح

، البته در این راه. همه خوبیها و کمالات و رهایى از همه بدیها و نقایص مى باشد
کسـب فـیض مـى    ، هرکس به مقدار معرفتى که نسبت به این اسما و صفات دارد

  . کند و بهره مند مى شود
»هماس ك نْ تبَاریا م!« .  
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  . »!ش با برکت استاى کسى که نام«
رامِ(:  قرآن کریم مى فرماید الاکِْْ لالِ و ج ک ذى الْ ب ر م اس ك 22(. )تبَار(  

  . »آن صاحب جلال و بزرگوارى، با برکت است نام پروردگارت«
این سـوره پـس از   . مى باشد» الرحمن«آخرین آیه از سوره مبارکه ، این آیه

لرَّحمنُ (:  آغاز مى شودچنین ، »بسم اللهّ الرحمن الرحیم« انَ  #اَ رْ قُ م الْ لَّ قَ  #ع لَ خَ
سانَ نْ خداونـد  ، و پـس از آن . شروع مـى شـود  » رحمان«؛ یعنى با نام )23()  ...الاِْ

خروى خود مى پـردازد   متعال در بقیه آیات این سوره به ذکر نعمتهاى دنیوى و اُ
ک (:  و سپس در پایان سوره مى فرماید. و آنها را بیان مى کند بـ ر م اس ك تبَار ...

اینهمه خیروبرکـت  ، است»رحمان«؛ یعنى خداوند تبارك و تعالى به سبب آنکه )
خروى از او صادر شده است اسمى است کـه حقیقـت   ، »رحمان«پس . دنیوى واُ

آن موجب صدور خیر و برکت فراوان مى شود و رحمت واسعه الهـى را شـامل   
  . ان با برکت بودن این اسم استو این هم. همه موجودات مى سازد

»ُمائهَاس ت سد قَ   . »!یا منْ تَ
  . »!اى کسى که نامهایش پاك و منزّه است«
به معناى پاك بودن و منزّه بودن اسـت و از آنجـایى کـه خداونـد     » قداست«
اسمهایى هم کـه  ، بنابراین، پاك و منزّه از هرگونه نقص و نیازى مى باشد، متعال

  . داراى حقیقتى مقدس مى باشند، ارك و تعالى دلالت مى کنندبر خداوند تب
نامیده شده است در آیه » قدوس«خداوند متعال ، در چند آیه، در قرآن کریم

ى (:  چنین آمده است، اول از سوره مبارکه جمعه ما ف و مواتى الس ما ف ِّلله حبس ی
زیِزِ الْ ع وسِ الْ د قُ ک الْ ل ْضِ المَیمِالارک ح( .  

تسبیح مى گوید خداى را هرآنچه در آسمانها و زمین است ؛ آن خدایى کـه  «
  . »مقتدر و حکیم است، منزّه، حاکم
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هر اسـمى از خداونـد متعـال بـه گونـه اى بـر طهـارت و پـاکى         ، به هرحال
  . آن اسم مقدس است، دلالت مى کند و از این جهت  پروردگار از نقایص 

  اسم اعظم
بسـم اللـّه   (:  خودبانام مبـارك پروردگارعالمیـان آغـازمى شـود    قرآن کریم 
بجـز  (و این سرآغازى است براى همه سوره هاى قـرآن کـریم   ) الرحمن الرحیم
  . )سوره برائت

فرمان قرائت ، نازل شد)  ﷐(همانگونه که اولین آیه اى هم که بر پیامبر اکرم 
ک(:  به اسم پروردگار را مى دهد ب مِ ر اء باِس رَ قْ 24(. )... ا(  

پس اسم مقدس پروردگار متعال باید سرآغازى باشد براى همه کارها و تمام 
و این آغاز به این معناست که ما مى خواهیم کارها داراى محتـوایى الهـى   . امور

  . باشند و از هرنقص و عیبى پاك و دور باشند
و درخواست از خداوند تبـارك   والسئ، و اما در دعاها نیز در بسیارى موارد

: عباراتى نظیر. و تعالى به واسطه اسمهاى مبارك پروردگار متعال انجام مى گیرد
»ک مباِس ک لُ نّى اسَئَ ا م ّلله  سـئوال کـه در حقیقـت   . در دعاها فراوان اسـت » ... اَ

اسمى از اسـامى مبـارك پروردگـار    ، و درخواست خود سئوالکننده متناسب با 
ال را در نظر مى گیرد و خداوند را به آن اسم مى خواند و از او تقاضـا مـى   متع
  . کند

خداونـد حقیقـت   :  بایـد گفـت  ، درباره تعدد و کثرت اسامى پروردگار متعال
اسامى متعـددى بـر   ، اما به اعتبارات گوناگون و از جهات مختلف، واحدى است

مى باشند؛ مثلاً » احسن«، ىپروردگار متعال صدق مى کند که البته تمام این اسام
خـالق و  «او را ، از این جهت کـه خداونـد دیگـر موجـودات را آفریـده اسـت      

از آن ، »عـالم «او را ، از آن جهت که به همه چیز آگاه است، مى نامیم» آفریننده
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از آن جهـت کـه بخشـنده    ، »مـدبر «او را ، جهت که تدبیر عالم به دست اوسـت 
، از آن جهت که گناهـان بنـدگان را مـى آمـرزد    ، »رحمان و رحیم«او را ، است
و از آن » شـدیدالعقاب  «، از آن جهت که داراى مجازاتى سنگین است، »غفور«

  . مى نامیم... و» قریب«او را ، جهت که به بندگانش نزدیک است
کمال مطلقى است که در بردارنده همـه کمـالات در حـد    ، پس خداوند متعال
همه اسـمهاى پروردگـار متعـال را مـى     :  ت دیگربه عبار. اعلاى خود مى باشد

پروردگار است و همه اسمها »اسم اعظم«توان به یک اسم بازگشت داد که همان 
  . از آن سرچشمه گرفته اند

درباره تعداد اسمهاى الهى نیز مى توان گفت که خداوند متعـال بـه اعتبـارى    
 ـ   » اسـم اعظـم  «داراى یک اسم است که همان  داراى ، ارىمـى باشـد و بـه اعتب

اسمهاى بى شمارى مى باشد؛ زیرا هر اسم را مى توان به تعداد فراوانى اسـمهاى  
جزئى تر تقسیم نمود؛ مثلاً خداوند متعال از آن جهـت کـه دیگـر موجـودات را     

اما این خلقت را مى توان به هر مخلوقى نسـبت  ، نام دارد» خالق«، آفریده است
خـالق  ، خـالق سـماوات  ، خالق نـور «:  انندداد و خداوند را به آن اسم نامید؛ م

  . »... خالق لوح و قلم و، خالق بشر، ارض
بهترین راه آن ، خصوصا هنگام دعا کردن، البته براى خواندن پروردگار متعال

مراجعـه نمایـد؛ چـه اینکـه آن      ﷕است که انسان به ادعیه مبارکه معصـومین  
خداوند را به چه اسـمى و  ، براى هرکارى بهتر از هرکس مى دانند که، بزرگواران

، نامهایى را که زیبنده پروردگار متعال اسـت ، به عبارت دیگر. چگونه باید خواند
  . باید از خود او و از اولیاى الهى اخذ کرد
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خداونـد متعـال را بـه    ، حال ببینـیم آن بزرگـان چگونـه در دعاهـاى خـود     
ن خواندن به دو صورت انجـام  مى توان گفت که ای، مى خوانند» اسماءالحسنى«

  . مى شود
  :  صورت اول آن است که

اسمهاى مبارك پروردگار متعـال صـریحا ذکـر مـى شـود؛ دعاهـایى ماننـد        
ایـن دعاهـا مملـو از    . از ایـن دسـته هسـتند   » مشـلول و مجیـر  ، جوشن کبیر«

از خداوند ، اسماءالحسناى پروردگار است که دعا کننده با ذکر این اسامى مقدس
چنـین آغـاز مـى    » مشلول«عال حاجات خود را مى طلبد؛ مثلاً دعاى شریف مت

  :  شود
الاکِْـْرامِ یـا    « لالِ و جـ االْ مِ اللهّ الرَّحمن الرَّحیم یا ذَ س ک بِ مباِس ک لُ نّى اسَئَ ا م ّلله اَ

وم َیا قی ى نُ... حم لام یا مؤْ یا س وس د ک یا قُ ل یا م ...« .  
  :  چنین آمده است» مجیر«شریف  و در دعاى

»  حـیمیا ر ک حانَ بجیِرُ س نَ الناّرِ یا منا م رْ ت یا رحمنُ اجَِ َعالی ک یا اللهّ تَ حانَ بس
ریِم ت یا کَ َعالی جیِرُ، تَ نَ الناّرِ یا منا م رْ   . »... اجَِ

 ـ  «:  چنین آمـده اسـت  » جوشن کبیر«و در دعاى شریف  َنـّى اس ا م للهّـ ک اَ لُ ئَ
لـیم یـا      یـا ع یا قـدیم ظیمیا ع یمق یا م ریِم ک یا اللهّ یا رحمنُ یا رحیم یا کَ مسِبا

کیم یا ح لیم ح« .  
بـه حقیقـت ایـن اسـما و صـفات و      » معرفـت «، همانطور که قبلاً گفتـه شـد  

و هرکسـى بـر   . دو رکن اساسى براى خواندن دعا مى باشند، در دعا» اخلاص«
البته باید توجه داشت کـه ایـن   . از این ادعیه بهره مند مى شود، ن میزانحسب ای

اختصاص بـه آن سـه دعـاى    ، نوع خواندن و خطاب قرار دادن پروردگار متعال
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اینگونـه خطـاب قـرار دادن    ، بلکـه در لابـلاى ادعیـه دیگـر هـم     ، مذکور ندارد
  . فراوان است، پروردگار متعال

  :  صورت دوم آن است که
مبارك پروردگار متعال صریحا ذکر نمى شـود بلکـه خصوصـیات و     اسمهاى

خداوند خوانـده مـى   ، صفات این اسمها ذکر مى شود و بر طبق این خصوصیات
  . شود

ى «:  در دعاى جوشن صغیر چنین آمده است لَ ع َتهع ضَ الَّذى و ک مباِس ک لُ اسَئَ
ى الارَْضِ فاَستَ لَ ع و ت لَّ قَ م السماء فاَستَ لَ ى اللَّیلِ فاََظْ لَ ع و ت َرس جبِالِ فَ ى الْ لَ ع و ت رَّ قَ

لَّها  جى کُ وائ لى ح ى ض قْ نْ تَ اَ و د مح الِ م و د مح لى م ع ى لِّ ص نْ تُ ى النَّهارِ فاَستنَار اَ لَ ع و
ها و ها وکبَیِرَ لَّها صغیرَ وبى کُ نُ رَ لى ذُ ْتَغفو ...« .  

و درخواست مى کنم به واسطه اسمت ؛ اسـمى کـه بـه     السئواز تو ! بارالها«
آسمان را بنیان نهادى و زمـین را آرام و قـرار بخشـیدى و کوههـا را     ، سبب آن

بـه چنـین اسـمى از تـو مـى      ، استوار و شب را ظلمانى و روز را روشن نمودى
خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرسـتى و همـه حاجتهـاى مـرا بـرآورده      

  . »... گناهان کوچک و بزرگم را ببخشى وسازى و همه 
اسم پروردگار متعال صرفا ، همانگونه که ملاحظه مى شود و قبلاً نیز گفته شد

  . بلکه حقیقتى است که چنین امورى از آن برمى آید، یک لفظ و کلمه نیست
نیز درباره برخى از خصوصیات اسم اعظـم پروردگـار   » دعاى سمات«و در 
لِّ      «:  چنین است، متعال زِّ الاجَْـ عـ عظـَمِ الاَْ م الاَْ عظـیِ ک الْ م ک باِسـ لُ ى اسَئَ نِّ ا م ّلله اَ

اذا     و ت حـ ۀِ انفْتََ لفْـَتحِْ باِلرَّحمـ ل ماءوابِ الس ب قِ اَ غاللى م ع ِبه عیت ذا درمَِ الَّذى ا الاکَْْ
رَجِ انْ لفَْ ضِ لَْوابِ الار ب قِ اَ ضائ لى م ع ِبه عیت ر    د سـ ع لـى الْ ع بـِه عیت ذا دا و ت َرج فَ
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لـى     ع بـِه یـتع ذا دا و ت رَ لنُّشوُرِ انتْشََ ل وات م ى الاَْ لَ ع ِبه عیت ذا دا و ت رَ س َسرِ تی ْلی ل
ت کشَفََ نْ رّاء إِ الضَّ و ساءاءْالب کشَْف« .  

ین اسـمى کـه   به بزرگترین اسمت از تو درخواست مى کنم ؛ بزرگتر! بارالها«
عزیزترین و باشکوهترین و گرامیترین اسم تو است ؛ آن اسمى که هرگـاه بـراى   

درهـاى رحمـت   ، به آن اسـم خوانـده شـوى   ، گشوده شدن درهاى بسته آسمان
و هنگامى که به آن اسم براى رفع تنگناهـاى روى زمـین   ، باز مى شوند، آسمان

و هنگـامى کـه بـه آن    . این تنگناها و مشکلات برطرف مى شوند، خوانده شوى
و . آسان شوند، سختیها، اسم براى تبدیل سختى به آسانى و راحتى خوانده شوى

و ، مردگان زنـده شـوند  ، به آن اسم خوانده شوى، چون براى زنده شدن مردگان
ایـن  ، چون براى برطرف شـدن شـداید و مصـایب بـه آن اسـم خوانـده شـوى       

  . »برطرف شوند، گرفتاریها
این دعا ما در واقع از خداوند مى خواهیم که به وسـیله حقیقـت   در ، بنابراین

حاجتهـاى مـا را بـرآورده    ، که چنین امورى از آن سـاخته اسـت    اسم اعظمش 
  . سازد

امـا بـد نیسـت بـراى     ، هرچند در اینجا جاى هیچگونه مثال و تشبیهى نیست
  . تقریب ذهن به چند مثال عرفى و عقلایى بپردازیم

رفع برخى از نیازمندیهاى خود به نزد شخصـى مراجعـه    فرض مى کنیم براى
از قبیل اینکـه  ، معلوم است که این شخص داراى اوصاف فراوانى است. مى کنیم

در چه زمینه هایى و چه مقدارى علـم و  ، در کجا متولد شده است، فرزند کیست
از نظـر  ، قدرت بدنى او چه مقدار اسـت ، داراى چقدر ثروت است، آگاهى دارد

ایـن  ، حال در اینجا ما بر طبق نیـازى کـه داریـم   ... قى چه اوصافى دارد واخلا
مى خـوانیم و از  ، شخص را به صفتى از اوصافش که متناسب با نیاز ما مى باشد
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، او تقاضاى کمک و یارى مى نماییم ؛ مثلاً اگر نیاز ما در زمینه هاى مالى باشـد 
کنـیم و مـثلاً چنـین مـى      در این صورت اوصاف مالى و ثروتى او را مطرح مى

شما کـه فـلان مقـدار    ، شمایى که داراى فلان مقدار زمین و خانه هستید:  گوییم
  ... شما که وضع درآمدتان چنان است و، اندوخته دارید

شما که همیشـه  :  و یا مثلاً اوصاف اخلاقى او را در این زمینه مطرح مى کنیم
شما که پدرى آنچنـان  ، بوده ایدشما که همیشه بخشنده ، به فکر محرومان هستید

  ... شما که این قدر دل رحم و مهربان هستید و، بخشنده داشتید
چنـین مـى   ، و یا اگر مثلاً در زمینه هاى علمى به شخص عالمى نیـاز داریـم  

شما کـه داراى چنـان تاءلیفـاتى    ، شما که داراى چنان تحصیلاتى هستید:  گوییم
، شما که در فلانجا تحصیل کرده اید، ته ایدشما که چنان اساتیدى داش، مى باشید

شما که این قدر بـه تـرویج علـم علاقـه     ، شما که روزانه این مقدار مطالعه دارید
شما که ایـن قـدر دانـش    ، شما که همیشه حلاّل مشکلات علمى بوده اید، دارید

  ... پژوهان را دوست دارید و
که اولاً به آن شخص آن است ، در واقع منظور ما از مطرح کردن این اوصاف

بگوییم ما به وجود چنین اوصافى در او آگاهى و اعتقاد داریـم و ثانیـا بگـوییم    
فلان کـار را انجـام بدهـد و    ، اقتضا مى کند که آن شخص، داشتن چنین اوصافى

  . یا فلان چیز را به ما بدهد. مثلاً فلان مشکل را حل بکند
حقیقت این اوصاف است نه ، آیددر اینجا نیز واضح است که آنچه به کار مى 

صد بار هم اگر او را عـالم خطـاب   ، الفاظ آنها؛ یعنى اگر شخص فاقد علم باشد
اثرى نخواهد داشت و چیزى از علم او نصـیب  ، کنیم و به این اسم او را بخوانیم

، اگر حقیقت علـم در او باشـد  ، بله. ما نخواهد شد؛ زیرا اصلاً علمى دراو نیست
  . مى تواند چاره ساز باشد» عالم«و به اسم آنگاه خواندن ا
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حال گاهى اوقات شخص داراى اسم و صفتى است که تمام کمالات او را مى 
رساند و نمودار همه کمالات او به حساب مى آید؛ مـثلاً کسـى کـه حکومـت و     

اسامى و صفات گوناگونى را در ایـن زمینـه   ، سلطنت مملکتى را عهده دار است
عزل و نصب ، عنوان مثال او فرمانده تمام نیروهاى مسلح استدارا مى باشد؛ به 

بخشنده و عفو . بخشنده نشانها و مدالها به افراد است، کننده مقامات دولتى است
، بخشنده هدایاى با ارزش به افراد گوناگون است، کننده زندانیان و مجرمین است

  ... و
ت و اختیارات در ذهـن  تمام این کمالا» سلطان«:  اما وقتى که گفته مى شود

را براى چنین شخصـى مـى تـوان بـه     ، »سلطان«اسم ، بنابراین. مجسم مى شود
مطرح کرد؛ یعنى بقیه اسـامى و اوصـاف او از   » اسم نمودار همه کمالات«عنوان 

این اسم و صفت ناشى مى شوند و سرچشمه مى گیرند ایـن مثـال از آن جهـت    
  . معلوم شود» عظماسم ا«گفته شد که تا اندازه اى مفهوم 

دیگر چه نیازى ، با وجود چنین اوصافى در خداوند متعال:  مطلب دیگر آنکه
و چرا خداوند به واسطه این  ؟به خواندن خداوند و دعا کردن به درگاه او هست

همه نیازمندیهاى انسان را به او نمى بخشد و مسایل گوناگون او ، اسما و صفات
  را حل نمى کند؟
اما در اینجا باید بـه نحـو   ، در مبحث دعا آمده است سئوالن هرچند پاسخ ای

، اختصار گفت که خداوند متعال با هرکسى بر اساس قابلیـت و لیـاقتى کـه دارد   
و نقش دعا آن است که موجب مـى شـود انسـان لیاقـت کسـب      . رفتار مى کند

 ـ) بر طبق کیفیت دعایى که انجام داده است(برخى از بخششهاى الهى را  د پیدا کن
  . و به آنها دست یابد
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هم خداوند متعال بر طبق اوصـاف خـود بـا مـا      الانهمین ، به عبارت دیگر
خداونـد بـر اسـاس    ، گناهکار و مجرم اسـت  الانمعامله مى کند؛ مثلاً کسى که 

  . با او رفتار مى کند نه بر اساس رحیم بودنش، شدیدالعقاب بودنش
. اوصاف پروردگار متعال استدرباره شناخت و معرفت اسما و ، مطلب دیگر

مختص ذات مقـدس  ، مرتبه اى از این شناخت و معرفت:  در این باره باید گفت
چنـین  ، و پس از ذکر برخى از اسماى الهى» دعاى سمات«در پایان . الهى است
  :  آمده است

لـَم تَ   « ع الَّتـى لا ی ماء قِّ هذه الاسَْـ ح بِ و عاء االد قِّ هذَ ح م بِ ّلله لـَم   اَ ع لا یها و یرَ سـ فْ
علْ بـى مـا    لهُ ولا تفَْ ه ت اَ نْ علْ بى ما اَ افْ و د مح الِ م و د مح لى م لِّ عص ك رُ َنهَا غیباط

ُله ه ناَ اَ   . »اَ
به حق این دعا و به حق این اسمهایى که تفسیر و باطن آنها را کسى ! بارالها«

درود فرست و با من چنـان کـن کـه تـو     بر محمد و آل محمد ، جز تو نمى داند
چنین آمـده  » شب عرفه«و در دعاى . »سزاوار آنى نه آنگونه که من سزاوار آنم

  :  است
بِ     « لـْمِ الْغیَـ ى ع ت بـِه فـ رْ ثَ تاَءى اسالَّذ ک نزائ ونِ فى خَ زُ ک المْخْ مباِس ک لُ اسَئَ

ق لْ د منْ خَ َاح هَلی رْ ع ْظهی م ك لَ د د      عنْ لٌ ولا عبـ رسْـ م لا نبَـِىو ب قـَرَّ م لـَک لا م ک
طفَىص م« .  
به آن اسمى از تو که در گنجینه هاى تـو وجـود   ، ودرخواست مى کنم از تو«
آن اسمى که در علم غیب براى خود انتخاب نمودى و به خود اختصـاص  ، دارد
نه نبـى  ، ک مقرّبىنه مل، به طورى که احدى ازخلق برآن اسم آگاه نیست، دادى

  . »مرسلى و نه هیچ بنده برگزیده اى 
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اسامى پروردگار ، درضمن باید دانست که در این دعا؛یعنى دعاى شب عرفه(
آمده است و از این لحاظ شـایان  ، متعال بیشتر به صورت دومى که قبلاً بیان شد

  )توجه است
  :  ره چنین آمده استدر این با، در روز عرفه ﷒و در دعاى امام حسین 

»و لاّ ها و َفهَکی َلم ع لای و! یامنْ لاّ ها و ما ه م لَ ع نْ لا ییا م !و لاّ هاهَلم ع نْ لا ییا م!« .  
اى کسى که نمى داند او ! اى کسى که نمى داند او چگونه است مگر خود او«

  . »!واى خدایى که او را نمى شناسد مگر خود ا! چیست مگر خود او
البته مراتبى دیگر از این معرفت و شناخت براى همگان وجود دارد و هرکس 

اسـتعداد و  ، به مقدار توان، مى تواند به مرتبه اى از مراتب این شناخت و معرفت
  . دست یابد و نایل شود، لیاقت خود
 ـسخن را با کلامى از مـولاى متقیـان امیر  ، در پایان دعـاى  «در  ﷒ان مؤمن

رهُ شفاء«:  به آخر مى رسانیم» یلکم واء وذکْ د همنِ اسیا م!« .  
ماست و یادت شفاى ) همه عیوب و نقصهاى(اى کسى که نام مقدست دواى «

  . »!ماست) همه بیماریهاى روحى و قلبى(
چرا نامت دوا نباشد در حالى که همه خوبیها و کمالات در آن اسـت و چـرا   

حضور همان خوبیهـا و کمـالات در قلـب    ، ى که این یادیادت شفا نباشد در حال
  . آدمى است

  نقش و جایگاه دعا در زندگى
)64 (»عاء الد عیا سام!« .  
  . »!اى شنونده دعا«
)9 (»عیا سام!« .  
  . »!اى شنونده«
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)69 (»یعمیا س!« .  
  . »!اى شنوا«
)2 (»وات ص   »!یا سامع الاَْ
  . »!اى شنونده صداها«
واهنینَ«) 63( نینَ الْ سمع اَ نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که ناله ضعیفان و درماندگان را مى شنود«
لهُ سمع عنْ سمعٍ«) 99(   . »!یا منْ لا یشْغَ
  . »!اى کسى که هیچ شنیدنى او را از شنیدن دیگر باز نمى دارد«
)96 (»جیِب م عاه نْ دمل و نْ هیا م!« .  
  . »!که جواب دهنده است براى هر آن کسى که او را بخوانداى کسى «
)2 (»وات ع الد جیِب یا م!« .  
  . »!اى پاسخ دهنده به دعاها و خواندنها«
)44 (»جیِب یا م!« .  
  . »!اى پاسخ دهنده«
  . »!یا ضامنُ«) 89(
  . »!اى ضمانت کننده«
ضطرِّینَ«) 14( ْةِ المو ع د جیِب یا م!« .  
  . »!دهنده به دعاى درماندگان اى پاسخ«
)51 (»جیِب الم م ع یا ن!« .  
  . »!اى بهترین پاسخ دهنده«
وینَ«) 39( ع د ْر الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین خوانده شده«
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ى«) 36( یا داع!« .  
  . »!اى دعوت کننده و خواننده«
»و ع د م رَ داعٍ و َیا خی!« .  
  . »!شدهاى بهترین خواننده و خوانده «
مجابٍ«) 95( جیِبٍ و رَ م َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین پاسخ دهنده و پاسخ گیرنده«
ولُ«) 57( سئُ یا م!« .  
  . »!اى درخواست شونده«
ولین«) 39( سئُ ْالم رَ َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین درخواست شونده«
ولٍ سئلَ«) 86( سئُ م َرم   . »!یا اکَْ
  . »!درخواست قرار مى گیرداى بهترین کسى که مورد «
)99 (» ُلِّطه   . »!سئوالعن  سئوالیا منْ لا یغَ
  . »!اى کسى که هیچ درخواستى او را از خواسته اى دیگر باز نمى دارد«
)2 (»ئلاتس ْالم ى طع یا م!« .  
  . »!اى بخشنده خواسته ها«

  معناى دعا
گیرد؟ چگونـه   از کجا سرچشمه مى ؟چه نیازى به آن هست ؟چیست» دعا«

باید دعا کرد؟ به درگاه چه کسى باید دعا کرد؟ دعا چـه چیـزى مـى توانـد بـه      
انسان بدهد و او را تا کجا مى تواند برساند؛ جایگاه دعا در میان سایر کارهـاى  

مشـابه از امـورى هسـتند کـه      سئوالت و دهها سئوالااین ... و ؟انسان کجاست
  . مى رسدبررسى آنها در این بحث لازم به نظر 
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و اصطلاحا بـه خوانـدنى   . به معناى خواندن و خطاب قرار دادن است» دعا«
موجودى از خداونـد متعـال چیـزى را بطلبـد و     ، گفته مى شود که به وسیله آن

  . درخواست بنماید
بایـد  ، اگر بخواهیم منشاء و سرچشمه دعا کردن را در یک کلمه خلاصه کنیم

این نیاز است که آدمـى را بـه سـوى    . »نیاز«بگوییم این منشاء عبارت است از 
دعا مى کشاند و او را به طرف درخواست از موجودى برتر و عالیتر سـوق مـى   

دست نیاز به سوى بى نیازى کـه  ، این نیاز است که موجب مى شود انسان. دهد
بلند کند و از او تقاضاى برآورده شـدن  ، قادر به برآورده کردن تمام نیازها است

در واقع نیازهاى انسان موجب مى شـوند کـه آدمـى بـراى     . را بنماید نیاز خود
برآورده کردن آنها به هرکار ممکنى روى بیاورد و یکـى از ایـن کارهـا عبـارت     

آن نیازهـا را بـرآورده بسـازد و    ، است از تقاضا و درخواست از کسى که بتواند
 ـ، معلوم است که در این رابطه درترین موجـودى  انسان همواره به بالاترین و مقت

  . روى مى آورد، که مى شناسد و به او ایمان دارد
  :  مهم و اساسى مى رسیم سئوالدر اینجا به دو 

  :  اول اینکه
  ؟نیازهاى انسان کدام است

  :  و دوم آنکه
  ؟چگونه مى توان این نیازها را برآورده ساخت

هاى آدمـى  روشها و عملکرد، مى دهد سئوالنوع پاسخى که انسان به این دو 
در واقع مى توان گفـت کـه انسـان بـر     . را در زندگى مشخص و معین مى سازد

مى دهد؛ زندگى مى کند و به کار و تـلاش و   سئوالاساس پاسخى که به این دو 
یکـى از وظـایف   » نیاز شناسى«، بنابراین. فعالیت خود شکل و جهت مى بخشد
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وتـاهى در آن مـى توانـد    وظیفه اى که هرگونـه ک . مهم انسان به حساب مى آید
البته انسان به صورت فطرى و . انسان را براى همیشه به تباهى و نابودى بکشاند

، بسیارى از نیازهاى خود را مى شناسد و بر اساس تواناییهـاى موجـود  ، طبیعى
  . در راه برآورده سازى آنها تلاش و کوشش مى کند

انسان :  است ؛ یکى اینکهانسان با دو مشکل اساسى مواجه ، اما در این رابطه
خـود مـى باشـد و از درك    » ظـاهرى و مـادى  «معمولاً قادر به درك نیازهاى 

انسـان در  :  و دیگـر آنکـه  . عـاجز اسـت  ، »معنوى«و » روحى«نیازهاى عالى 
طرق صحیح و مشروع برآورده کردن نیازهـاى خـود را نمـى    ، بسیارى از موارد

بران و انبیا را با برنامه اى بسیار دقیق و پروردگار متعال پیام، بر این اساس، داند
براى بشر فرستاده تا نیازمندیهاى بشریت و راههاى برطرف » دین«به نام ، منظم

  . نمودن آنها را بیان و آشکار نمایند
گفتـه شـد کـه انسـان بـراى       ؟در این رابطه چیسـت » دعا«حال ببینیم نقش 

بایـد تـلاش و   ، رسیدن به اهداف خود و برطـرف کـردن نیازمنـدیهاى خـویش    
بخشى از این فعالیت گسترده و تـلاش همـه جانبـه    ، دعا در واقع، فعالیت نماید

معمولاً در سـه حـوزه   ، فعالیتهاى انسان براى برطرف کردن نیازهاى خود. است
  . صورت مى گیرد، اصلى
  . آوردنبه دست  - 1
  . نگاهداشتن - 2
  . به کار بردن - 3

داراى نقشى بسیار مهم و ارزنده است کـه اینـک   ، دعا کردن، در هر سه مورد
  :  به طور اختصار به آن اشاره مى شود

  :  به دست آوردن - 1
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با وجود تمام قدرت و توانى که پروردگار متعـال در اختیـار بشـر قـرار داده     
موجودى ضعیف و ناتوان به حساب مـى  ، یارى مواردباز هم انسان در بس، است
براى همین انسان باید به وسیله دعا خود را به تواناى مطلق نزدیک سازد و . آید

از او که داراى قدرتى بى انتهاست یارى و کمک بطلبد و مطمـئن باشـد کـه آن    
چـه اینکـه خـود    ، هرگز مخلوق ناتوان خود را تنها نخواهد گذاشت، خالق توانا

م... (:  رمودهف کُ ب لَ جِ ونى اءستَ ع ُ25(. )... اد(  
  . »استجابت مى کنم شما را، بخوانید مرا«

. سخن در به دست آوردن احتیاجات و ناتوانیهاى انسان در این زمینـه اسـت  
که آدمى چه چیزى را باید به دست آورد و چگونـه بایـد بـه دسـت      مسئلهاین 
آدمى بایـد در  ، به همین خاطر، ان مى باشداز مهمترین مسایل زندگى انس، آورد

باید فکر و استعداد خود را بـا تمـام   ، بهره گیرد، این زمینه از تمام امکانات خود
بایـد از افکـار دیگـران خصوصـا از افکـار و راهنمـایى       ، ظرفیت به کار اندازد

باید از تعالیم حیاتبخش الهـى  ، بزرگان و اهل فن استفاده نماید و در راءس همه
باز هم بسیارى از ، ولى با وجود این همه، و هدایت پیشوایان دینى استفاده نماید

حال یا ، به هدف مطلوب برسد، انسان نمى تواند آن طور که باید و شاید، اوقات
یـا راهنمـایى   ، به این دلیل که فکر آدمى توان تشخیص مسایل را نداشـته اسـت  

یا تعالیم الهى را ، دسترسى نداشته استیا به اهل فن ، دیگران به خطا رفته است
یـا در مرحلـه اجـرا و عمـل بـا مشـکلات و مسـایل        ، خوب درك نکرده است

اینجاست که آدمى باید با دلى امیـدوار و قلبـى   ، ...لاینحلى مواجه مى شود و یا
دست دعا به درگاه پروردگار یکتا بلند کند و از آن ذات مقدس ، خاضع و خاشع

یارى و کمک بنماید؛ مثلاً گاهى یک محصل و دانش پـژوه در  تقاضاى ، و مقتدر
آیا اساسـا  :  یک انتخاب مهم و سرنوشت ساز دچار تردید و سردرگمى مى شود
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آیا به سراغ کـدام   ؟به کار علمى بپردازم بهتر است یا به کار دیگرى روى بیاورم
  ؟بگیرم آیا این رشته را در کدام مرکز علمى فرا ؟رشته علمى بروم بهتر است
آیا در حال حاضر ازدواج نمایم بهتر است یا زمـانى  ، و یا در امر مهم ازدواج

  ؟دیگر؟ آیا ازدواج با فلان شخص بهتر است یا با فرد دیگرى
آیـا انجـام    ؟آیا کدام رشته تجارى مناسـبتر اسـت  :  و یا مثلاً در امر تجارت

فلان معامله به صلاح است یا خیر؟ آیا فلان راه کسب درآمد صـحیح اسـت یـا    
  خیر؟

در تمام این موارد ممکن است انسان با تکیه بر تجارب و دانستنیهاى خود و 
امـا پـس از   ، انجام کارى را کاملاً درست بپندارد و آن را انجـام بدهـد  ، دیگران

خسارات ، و از جهات مختلف. ده استمدتى متوجه مى شود که مرتکب خطا ش
  . زیادى بر او وارد شده است

چاره اى نیست جز اینکه انسان به قدرتى مافوق طبیعى که حـاکم و  ، بنابراین
  . روى بیاورد و از او مدد بطلبد، مسلط بر تمام هستى است

بلکه در بعضى مـوارد  ، البته نیازهاى آدمى اختصاص به موارد ذکر شده ندارد
داراى نقشى به مراتب » دعا«، ازهاى روحى و معنوى انسان مطرح مى شودکه نی

، در این موارد است که رسیدن به مراتب بالاى انسانیت. مهمتر و حیاتى تر است
بیـرون آمـدن از ظلمتهـا و    ، پى بردن به حقایق هستى و ارتباط با هستى بخـش 

ق زشت و شیطانى رهایى از کردار و اخلا، ضلالتها و رهسپار شدن به سوى نور
، واقعا بدون دعا و تقاضا از پروردگار متعـال ، ...و کسب صفات الهى و نورانى و
  . امرى محال و غیرممکن است

در زمینـه   ﷕ملاحظه مى کنیم بسیارى از ادعیه معصومین ، و به همین دلیل
و اینجاسـت کـه بسـیارى از مـا     . هاى اخلاقى و روحى و معنـوى آمـده اسـت   
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ما انسانهاى دنیـاگرا وقتـى   . سانهاى ظاهربین و مادیگرا از دعا غافل مى شویمان
دیگر خود را بى نیـاز مـى دانـیم و    ، که به نیازهاى مادى و دنیوى خود رسیدیم
بلکه باید گفت این نوع بى نیـازى  ، نیازى نمى بینیم تا به سراغ دعا کردن برویم

و در برابر هیچ حقیقتى سر فـرود  موجب مى شود که انسان سر به طغیان بردارد 
سـانَ لیَطْغـى    (:  همانگونه که قرآن کریم مى فرماید. نیاورد نْ اه  #کـَلاّ إ نَّ الاِْ ن ر اَ
  )26(. )استَغنْى
طغیان مـى  ، به درستى که انسان هنگامى که خود را بى نیاز و مستغنى ببیند«
  . »کند

  :  نگاهداشتن - 2
  . کردن است مرحله نگاهدارى وحفظ، کردن دعا موارد از دومین مورد

ال و موفـق    ، بسیارى از افراد در مرحله کسب و بـه دسـت آورى   بسـیار فعـ
چنـدان  ، در حفظ و نگاهدارى از دستاوردها، اما پس از به دست آوردن، هستند

به دست آوردن را مرحله پایانى کـار  ، این بدان علت است که آنان. موفق نیستند
، یک نوع خوش خیـالى و غفلـت مـى شـوند و بنـابراین      تلقى مى کنند و دچار

کارها و وظایفى را که براى حفاظت و نگاهدارى از دسـتاوردها لازم اسـت آن   
در حالى کـه ایـن مرحلـه نیـز بایـدها و      ، انجام نمى دهند، طور که باید و شاید

در این مرحله نیز انسان نبایـد از هـیچ تلاشـى و    . نبایدهاى خاص خود را دارد
هرگونـه کوتـاهى در ایـن    . خود دریغ نمایـد » حفظ داشته هاى«شى براى کوش
موجب از دست دادن دستاوردهایى مى شـود کـه سـرمایه هـاى انسـان      ، زمینه

چیـزى بـراى آدمـى    ، از دست دادنى که جز اندوه و تاءسف، محسوب مى شوند
  . باقى نمى گذارد
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اما ، ع استفاده نمودپس در این مورد هم باید از تمام امکانات معقول و مشرو
چه بسیار اوقـات کـه بـا    . در این مورد هم انسان محتاج کمکهاى الهى مى باشد

باز هم انسان قادر به حفظ داشته هاى خود نمى ، وجود استفاده از همه امکانات
پس باید دست نیاز به درگاه الهى بلند کنـد و از پروردگـار متعـال یـارى     ، باشد
در  ﷕مى کنیم که یک دسته از ادعیـه معصـومین    ملاحظه، براى همین. بطلبد

امـا در  ، ...آبرو و اولاد و، مال، این زمینه وارد شده است ؛ یعنى براى حفظ جان
، اینجا هم حفظ سرمایه هاى روحى و معنوى در اولویـت خاصـى قـرار دارنـد    

بیشـتر و  باید توجه آدمى هم به حفظ اینگونه داشته هـا و سـرمایه هـا    ، بنابراین
باید در حفـظ آن  ، افزونتر باشد؛ مثلاً وقتى که انسان به هدایت الهى دست یافت

بـراى همـین در   . کوشا باشد تا مبادا آن را از دست بدهد و دچار ضلالت بشـود 
  :  دعاهاى قرآنى چنین آمده است

دیتنَا( ذْ ها د ع نا بوب لُ زغِْ قُ بنا لا تُ 27(. )... ر(  
مـا را  (س از آنکه ما را هدایت نمودى قلب مـا را برمگـردان   پ! پروردگارا«

  . »گرفتار ضلالت مکن 
چـه بسـا بـر اثـر     ، همچنین انسان باید در حفظ ایمان و اعتقادات کوشا باشد

عقیده انسان از دست برود و یا در ایمان او خلل ایجـاد شـود؛ پـس    ، حادثه اى
 و خلاصه اینکه. ل یارى طلبیدبراى حفظ ایمان و عقیده هم باید از خداوند متعا

از ، چه مادى باشد و چه معنوى، انسان باید دوام و بقاى هر خوبى و خیرى را: 
  . خداوند متعال خواستار باشد

  :  به کار بردن و استفاده کردن - 3
عبارت است از دعا کردن براى کاربرد و اسـتفاده  ، سومین مورد از موارد دعا
این مورد نیز مورد مهم . به انسان عنایت کرده استصحیح از آنچه خداى متعال 
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چه بسا خداوند متعال چیزهاى بسیار خوبى را بـه انسـان   . و حساسى مى باشد
، از آنهـا جـز بـدى و شـر    ، ولى بر اثر استفاده نابجا و نادرسـت ، عطا کرده باشد

 از نعمتهـاى ... علم و، عمر، سلامتى، ثروت، چیزى نصیب انسان نشود؛ مثلاً مال
، اما استفاده نامشـروع و نادرسـت از ایـن امـور    ، بزرگ پروردگار متعال هستند

باعث غرق شدن انسان در گرداب فساد و زشتى مى شود و آدمى را به تباهى و 
پس در اینجا هم انسان باید در کنار به کار بستن تمام اصـول  . هلاکت مى کشاند

دقانه و خالصـانه از خداونـد   صـا ، و قواعد و استفاده از تعالیم و دستورات الهى
صـمیمانه  ، متعال درخواست یارى و کمک نماید و با دعا به درگاه قـدس الهـى  

چه اینکه هرگونـه انحـراف و کجـروى در    . خواستار موفقیت در این زمینه باشد
موجب صدمات و خسارات سنگینى در دنیا و آخرت براى انسان مى ، این زمینه

موجـب  ، باید موجب ترقى و تکامـل انسـان باشـند   شود؛ یعنى سرمایه هایى که 
 ﷕به همین علت یک دسته از ادعیه معصومین . سقوط و تنزل انسان مى شوند

در این زمینه آمده است یعنى در زمینه کـاربرد و اسـتفاده صـحیح از داراییهـا و     
بـه  یکى از سرمایه هاى بزرگ آدمـى  » علم«سرمایه هاى مادى و معنوى ؛ مثلاً 

اما اگر این علم به گونه اى باشـد کـه فایـده اى از آن نصـیب     ، حساب مى آید
نبود آن بهتر است ؛ به عنوان مثال کسـى کـه از علـم خـود بـراى      ، انسان نشود

نه تنها فایده اى از ، فخرفروشى به دیگران یا براى تحقیر دیگران استفاده مى کند
بـراى  . گران ضرر هم مى رسـاند نصیب او نمى شود بلکه به خود و دی، این علم

ک«:  همین در دعاها آمده است که بِ وذُ ع نّى اَ ا م ّلله مٍ لا ینفَْع... اَ لْ نْ ع28(. »م(  
  . »... از علمى که نفعى در آن نیست به تو پناه مى برم! بارالها«

در ، همچنین حیات و زندگى که سـرمایه اصـلى انسـان بـه شـمار مـى رود      
ن مفید است که انسان از زندگى خود در راه صحیحى استفاده صورتى براى انسا
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چیـزى جـز   ، اما اگر زندگى انسان در طریقى شیطانى و باطل واقع شـود ، نماید
خروى نصیب آدمى نمى گردد   . زیان دنیوى و اُ

  :  در دعاى مکارم الاخلاق چنین آمده است، به همین جهت
ۀً فى ط« لَ رى بِذْ منى ما کانَ ع رْ مع طانِ      وی لشَّـ عـاً ل رتَْ رى م ک فـَاذا کـانَ عمـ تاع

ک َلی ضنْى ا   . »فاَقبِْ
تا زمانى به من عمر عنایت کن که عمـرم در راه اطاعـت از تـو    ! پروردگارا«

پس هنگامى که زندگى و عمرم چراگاه شیطان گردیـد جـانم را   ، صرف مى شود
ستان   . »به سوى خود بِ

اونـد متعـال بخـواهیم کـه راههـاى درسـت و       ما باید همیشه از خد، بنابراین
مشروع استفاده از آنچه را که داریم به ما نشان دهد و به ما توفیـق آن را بدهـد   

اسـتفاده  ، که از همه هستى و داراییهاى خـود در راه خداونـد و در طریـق حـق    
  . نماییم

: کهنکته دیگرى نیز معلوم مى شود و آن این، از مطالبى که تا به اینجا بیان شد
علت اینکه عده اى به سراغ دعا نمى روند آن است که نیازهاى خود را برآورده 

در حالى که اگر . شده مى بینند و دیگر احتیاجى به دعا کردن احساس نمى کنند
  . خود را سرتا پا نیازمند خواهند دید، اندکى تفکر و تعقل نمایند

نـان چشـم و گـوش و دل    دستیابى این افراد به برخى از نیازها آنچ، در واقع
آنها را پر کرده است که دیگر قـادر بـه درك و احسـاس بسـیارى از نیازهـاى      

  . اساسى و ریشه اى خود نیستند
، عده اى دیگر نیز با وجود آنکه نیازهاى خود را احساس و درك مـى کننـد  

در نتیجه برآورنده اى بـراى  ، اما چون ایمان و اعتقاد آنان به خداوند اندك است
  . نمى شناسند تا به سراغ او بروند و از او درخواست نمایند، زهاى خودنیا
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»عاء الد عیا سام!« .  
  . »!اى شنونده دعا«
»عیا سام!« .  
  . »!اى شنونده«
»وات ص   »!یا سامع الاَْ
  . »!اى شنونده صداها«
»یعمیا س!« .  
  . »!اى شنوا«

نَّ ... (. خداوند متعال شنونده دعاست عاءإِ الد یعمس ى لَ ب 29(. )ر(  
  . »همانا که پروردگارم شنونده دعاست«

عالم به همه چیز است و چیزى در جهان هستى بر او ، البته پروردگار عالمیان
  . و دعاى بندگان نیز یکى از آنهاست. پوشیده نیست

آن است که خداوند متعال توجـه و عنایـت   » شنونده دعا بودن«اما منظور از 
صى به دعاى بندگان خود دارد و به اصطلاح با چشم دیگرى به آن مى نگرد خا

ى اسـت کـه دعـا بـین       . و نظر دیگرى به آن دارد و این به خاطر ارتبـاط خاصـ
به طورى که مـى تـوان گفـت ایـن نـوع      . بندگان و خداوند متعال ایجاد مى کند

پیونـدى   .ارتباط خاص روحى و معنوى از هیچ طریق دیگرى حاصل نمى گردد
که از راه دعاى حقیقى بین خالق و مخلـوق ایجـاد مـى شـود از خالصـترین و      

صفا و جلایى که قلب و روح آدمى از راه دعـا بـه   . صادقترین پیوندها مى باشد
از راه دیگرى به دست نمى آید قابلیت و لیاقتى که دعا به انسان ، دست مى آورد

. مى کند منحصر به فـرد اسـت  مى بخشد و او را مستحق بخششهاى عظیم الهى 
داده » ادعونى ؛ بخوانیـد مـرا  «خداوند متعال به بندگان خود فرمان ، براى همین
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قابلیـت رسـیدن بـه کمـالات عالیـه عنایـت       ، است تا بندگانش را از این طریق
  . فرماید

عاء«و از سوى دیگر  الد عتذکر و تنبهى است براى مـا بنـدگان کـه    ، »یا سام
دعاى ما شنونده اى هست ؛ آن هم شنونده اى که برترین و بالاترین بدانیم براى 

لحظـه اى درنـگ و   . موجود است و همه موجودات دیگر از او هستى گرفته اند
انسان را به تفکرى عمیق فـرو مـى بـرد و او را بـه سـوى       مسئلهتاءمل در این 

 در واقـع علـت اینکـه بسـیارى از مـا     . دعاى پروردگار خویش سوق مى دهـد 
ضـعیف  ، انسانها کمتر به دعا رو مى آوریم آن است که ایمان ما به شـنونده دعـا  

بـا  ، در حالى که اگر مطمئن باشیم خداوند متعـال شـنونده دعـاى ماسـت    ، است
کمااینکه در درخواسـت از  ، شتاب و اطمینان بیشترى به سوى دعا خواهیم رفت

از هـیچ تلاشـى   ، نـان همنوعان خود و رساندن پیام نیازمندیهاى خود به گوش آ
  . دریغ نمى ورزیم ؛ زیرا به شنیدن آنها ایمان داریم
حضرت زکریا پس از آنکـه  . البته اولیاى الهى به این مطلب ایمان کامل دارند
ک ... (:  چنین مى فرماید، به درگاه خداونددعامى کندوتقاضاى فرزندمى نماید نَّ ا

 عاء الد یعم30(. )س(  
  . »درستى که تو شنونده دعا هستىبه ! بارالها«

ــراهیم   ــه حضــرت اب ــه ک ــد ﷒همانگون ــى فرمای ــزچنین م ــى ... (:  نی ب رَ نَّ إِ
عاء الدیعمس   )31(. )لَ

  . »به درستى که پروردگارم شنونده دعاست«
بودن پروردگار متعال باید توجـه داشـت کـه ایـن     » سمیع و سامع«در مورد 

، بنـابراین . د بلکه دعا هم یکى از مـوارد آن اسـت  اختصاصى به دعاندار، صفت
سمیع و بصیر است کما اینکه در قـرآن کـریم ایـن    ، خداوند متعال در همه موارد
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منظور آن اسـت  ، صفت در موارد گوناگونى ذکر شده است که در تمام این موارد
آگاه و عالم است و شاید به همـین جهـت   ، که خداوند متعال نسبت به همه امور

  . ذکر شده است» علیم«معمولاً با صفت ، د که صفت سمیع در قرآن کریمباش
، گفته شد که شنیدن دعا از سوى خداوند متعال به این معناست که پروردگـار 

مناجات «در ، این مورد -در . توجه و عنایت خاصى به دعاى بندگان خود دارد
  :  چنین آمده است» شعبانیه
»مح لى م لِّ عص م ّلله دائى اذا  اَ اسمع نـ و ک وتُ ع ذا دعائى ا د عماس و د مح الِ م و د

ک ى اذا ناجیتُ لَ قبِْلْ ع اَ و ک   . »نادیتُ
بر محمد و آل او درود فرست و هنگامى که تو را مى خوانم و دعـا  ! بارالها«

ندا مـى   و هنگامى که تو را صدا مى زنم و، دعاى مرا گوش کن و بشنو، مى کنم
به مـن رو آور و  ، بنما و هنگامى که با تو مناجات مى کنم  نداى مرا گوش ، کنم

  . »توجه نما
واضح است که خداوند متعال از دعا و نداى بنده خود غافل نیست و آنهـا را  

دعـاى مـرا نشـنیده بـه     ! اما منظور حضرت آن است کـه پروردگـارا  ، مى شنود
با نظر لطف و مرحمت به دعاى من بنگـر و   بلکه، حساب میاور و آن را رد نکن

» اعمال شب نیمه شـعبان «در عمل دهم از . با فضل خودت به آن ترتیب اثر بده
  :  نیز چنین آمده است

»ت نْ له الاّ اَ فیَا لا ا !    ت ع م رحَمتـَه وسـ ه فَ لیَـ ا ت رْ ۀِ ممنْ نظََ لَ اللَّی هلنى فى هذ ع جا
عائهَ فاَجَبتَ ده« .  

مرا در این شب از کسانى قرار بـده کـه بـه     !اى کسى که جز تو الهى نیست«
پس رحمت خود را شامل آنان نمودى و مرا از کسـانى قـرار   ، آنان نظر افکندى

  . »ده که دعایشان را شنیدى پس پاسخ آنان را دادى
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دادن پاسـخ از سـوى   ، یعنى یکى از نتایج شنیده شدن دعا از سوى خداونـد 
  . خداوند متعال به آن دعاست

نعمت وتـوفیقى بـزرگ بـراى    ، شنیدن دعاازسوى پروردگارمتعال، به هرحال
انسان است کما اینکه اگر خداوند دعاى انسان را نشنیده بگیرد و بـه آن توجـه   

در تعقیـب  ، بدین جهت. محرومیتى بزرگ براى انسان به حساب مى آید، ننماید
  :  نماز عصر چنین آمده است

»ک وذُ بِ ع نّى اَ ا م ّلله سمع... اَ لا ی عاء نْ دم« .  
  . »به تو پناه مى برم از دعایى که شنیده نشود! بارالها«

  :  است ﷒و در دعاى نماز حضرت امیر 
عائى« د ولُ ل قُ ولُ لا ؟ولیت شعرى کیَف تَ قُ م امَ تَ ع ولُ نَ قُ لى، اتََ یلا فیَاو ت لْ نْ قُ َفا! 

لى یلى !یا و ینى !یا و و ى... !یا ع تو قْ لّى... !یا شَ   . »... !یا ذُ
آیـا   ؟اى کاش مى دانستم در پاسخ دعاى من چه خواهى گفـت ! پروردگارا«

 !پس واى بـر مـن  ، پس اگر بگویى نه، نه:  یا خواهى گفت، آرى:  خواهى گفت
بر شقاوت و بدبختى واى ... !واى بر فقر و بى نوایى من !واى بر من !واى بر من

  . »... !واى بر ذلّت و خوارى من... !من
واهنینَِ« نینَ الْ سمع اَ نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که ناله ضعفا و درماندگان را مى شنود«
. داراى شرایط خاصى مى باشد، دعا از طرف خداوند متعال» شنیدن و قبول«

بیان ، مورد توجه قرار مى گیرد در اینجا یک نوع دعا که از سوى خداوند متعال
. شده و آن عبارت است از دعاى شخص ناتوان و ضعیفى که ناله سر داده اسـت 

ممکن است چنین به نظر آید که این نوع دعا مخصوص افراد بیچاره اى است که 
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ناتوان افتـاده و نالـه سـر مـى     ، هیچ کارى از آنان ساخته نیست و در گوشه اى
  . دهند

در واقع باید گفـت کـه انسـانهاى    . عیت امر چیز دیگرى استدر حالى که واق
بامعرفت هرمقدار هم که مقتدر و فعال باشند و هرانـدازه کـه داراى امکانـات و    

باز هم خـود را در مقابـل خـداى خـویش نـاتوان و      ، داراییهاى گوناگون باشند
بـا تمـام   همه چیز خود را از خداى خود مى بیننـد و  ، این افراد. ناچیز مى بینند

قـادر بـه   ، احساس مى کنند که بدون یارى و دستگیرى پروردگار متعـال ، وجود
اینجاسـت کـه   ، دستیابى به کمالات الهى و رهـایى از ظلمـات شـیطانى نیسـتند    

. دردمندانه به درگاه پروردگار خود ناله مى کنند و از او تقاضاى کمک مى کننـد 
و دنیا دوستیها آنچنـان مـا را    غفلتها. ماست» بى دردى«در واقع درد بزرگ ما 

بى حس نموده است که دردهاى حقیقى خود را احساس و درك نمى کنیم و در 
اما هنگامى کـه بـه سـراغ    . نتیجه از ما انسانهاى بى درد هم ناله اى برنمى خیزد

حال آنان را به گونه اى دیگر مى یابیم ؛ زیرا دعاى ، مردان بزرگ الهى مى رویم
  . حى و قلبیى خاصى را مى طلبدحالات رو، حقیقى

آن قلب ، بلکه مهمتر از هرچیز، فقط گفتن و به زبان آوردن نیست، دعا کردن
چنـین آمـده   » دعاى روز چهارشـنبه «در . و دلى است که دعا از آن برمى خیزد

  :  است
»ُلتَه یح ت ع قطََ انْ و ُلتَه یسو ت عفَ عاَّء منْ ضَ د وك ع َاد« .  
خواندن کسى که وسیله اش ضعیف اسـت وچـاره اى   ، ورامى خوانمت!خدایا«

  . »براى اونیست
  :  چنین آمده است، که در نیمه رجب خوانده مى شود» ام داوود«و در دعاى 
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سِ المْهـینِ « قِ البْائ ْشفْالم فعِ الخْائلیلِ الخْاش عاء الخْاضعِ الذَّ د وك ع َاد ...  عـاء د
ع زیِنٍ ضَ رِقٍ ح جیِرٍح ستَ م ک کینٍ بِ ستَ سٍ م هینٍ بائم یف« .  

خواندنى با خضـوع و خشـوع و ذلـّت و تـرس و     ، تو را مى خوانم! بارالها«
دعا و خواندن کسى کـه مـى سـوزد و    ... هراس و پریشانى و خوارى و حقارت

  . »اندوهناك و ضعیف و خوار و پریشانحال و بى نواست و به تو پناه آورده است
ان کسانى است که در بـالاترین مرتبـه طهـارت و پـاکى و در قلـّه      این سخن

امـا بـا   ، کمالات معنوى قرار دارند و جهان هستى در اختیار و سلطه آنان اسـت 
  . چنین ناله و تضرع مى کنند، وجود همه اینها در مقابل پروردگار خود

لهُ سمع عنْ سمعٍ«   . »!یا منْ لا یشْغَ
  . »!شنیدنى او را از شنیدنى دیگر باز نمى دارداى کسى که هیچ «

از ، ما انسانهاى ضعیف چنین هستیم که اگر توجهمان به چیـزى جلـب شـود   
، اگر با کسى سخن بگوییم با دیگرى نمـى تـوانیم  ، چیزهاى دیگر سلب مى شود

امـا  . اگر به سخن کسى گوش فرا دهیم از شنیدن سخنان دیگران باز مـى مـانیم  
هیچ کارى او را از کار دیگرى بازنمى دارد؛ ، ال این چنین نیستخداى قادر متع

  . زیرا او محیط بر زمان و مکان است و همه هستى در بر او حاضر است
»ب ِجی م عاه نْ دمل و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که پاسخ دهنده است به هرکسى که او را بخواند«
»وات ع الد جیِب یا م!« .  
  . »!هنده به خواندنها و دعاهااى پاسخ د«
»جیِب یا م!« .  
  . »)!اجابت کننده(اى پاسخ دهنده «



41 

 

:  اینک به مطلب مهم دیگرى در باب دعا مى رسـیم و آن عبـارت اسـت از   
  :  چنین مى فرماید، خداوند رحمان و رحیم در سوره بقره. »پاسخ دعا«

)ِاجُی ریِب نّى قَ ک عبادى عنّى فَإِ لَ وةَ الداعِ إذِا دعانِوإ ذا سئَ ع د ب ...( .  
پـس  (مـى کننـد   سـئوال هنگامى که بندگانم دربـاره مـن از تـو    !)اى پیامبر«
پاسخ ، و هنگامى که خوانندگانم مرا مى خوانند، من قریب و نزدیک هستم)بدانند

  . »خواندن آنان را مى دهم
بـه دنبـال   راستى دعاى بدون پاسخ چه فایده اى دارد؟ خواندنى که پاسـخى  
پـس بایـد   ، نداشته باشد چه سودى مى بخشد؟ اگر دعا براى برآوردن نیاز است

حال ببینـیم چـرا خداونـد متعـال پاسـخ دعـا       . پاسخى هم به دنبال داشته باشد
  کنندگان خود را مى دهد؟
اقتضا مى کند که ، رحمت بى کران و فضل بى پایان الهى، در پاسخ باید گفت
خـدایى کـه   . دعا کنندگان خود را به آنان ببخشـد  خواسته، خداى هستى بخش

چرا نیازهاى دیگر را به ، به آدمى بخشیده است، اصل هستى را بدون درخواست
  انسان ندهد و او را از سرچشمه فیض خود بى نیاز نسازد؟

ممکن است گفته شـود چـرا خداونـد متعـال همـه چیزهـا را بـدون دعـا و         
  ؟ه استبه انسان نبخشید  درخواست و تلاش 

خاصى را طلب مى » لیاقت و قابلیت«داشتن هر چیزى :  در پاسخ باید گفت
موجب مى شود که انسان بـه آن قابلیـت برسـد و    ، کند و تلاش و کوشش آدمى

. مستحق داشتن آن چیز بشود و این امر از حکمت بارى تعالى ناشى مـى شـود  
دستیابى به امـورى  » لیاقت و قابلیت«نیز تلاش خاصى است که به آدمى » دعا«

  . را مى دهد



42 

 

این از جهالت و غفلت انسان است کـه انسـان از دعـا بـه درگـاه      ، به هرحال
چنین خداوندى بازماند و از این وسیله مهـم و حیـاتى کـه در بسـیارى مـوارد      

البته باید دانست کـه دعـا کـردن بـه درگـاه      . استفاده نکند، جایگزینى هم ندارد
داراى شـرایط و ضـوابطى   ، از سوى حضـرت حـق   خداوند متعال و دادن پاسخ

  :  است که به طور اختصار به آن اشاره مى شود

  شرایط دعا کننده - 1
  :  از مطالبى که قبلاً بیان شد تا اندازه اى این شرایط معلوم مى شود

  :  معرفت به خداوند -الف 
وایـن بـدان   . باشـد »معرفـت «داراى ، دعاکننده بایدنسـبت بـه خداونـدمتعال   

و در . قـراردادن » خوانـدن و خطـاب  «عبـارت اسـت از  ، »دعـا «خاطراست که 
حـال هرمقـدار کـه ایـن     ، آدمى باید مخاطب خود را بشناسد، خطاب و خواندن

دعاى انسان هم حقیقت بیشترى پیـدا مـى کنـد؛    ، شناخت و معرفت بیشتر باشد
علـت  در واقـع  . یعنى انسان بهتر مى فهمد که باید چه بگوید و چگونـه بگویـد  
کم معرفتـى و  ، بسیارى از دعا نکردنها و نخواستنهاى ما انسانها از خداوند متعال

البته انسان در هرمرتبه اى از معرفت . بى معرفتى ما نسبت به خداوند متعال است
و . که باشد مى تواند به درگاه الهى دعا کند و باید هم ایـن کـار را انجـام بدهـد    

  . خداوند تقاضا و درخواست نمودهمین معرفت را هم باید از خود 

  :  امید به خدا -ب 
نـه بـا شـک و تردیـد و     ، دعا کنـد » امید و اطمینان کامل«دعا کننده باید با 

  :  چنین مى فرماید» ابى حمزه ثمالى«در دعاى . سوءظن
ۀٍ« جابعِ اوض ِلرّاجى بم ل ک نَّ م اَ لَ ع اَ و« .  
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وامیـدوار اسـت در مقـام و موضـع     مى دانم که توبراى کسى که بـه ت !بارالها«
  . »اجابت هستى 

  :  چنین آمده است» بیست و هفتم رجب«و در اعمال 
»َله م لَّغتْهَ اَ بهِا راجٍ ب عاك ةٍ دو ع کُلِّ د ک بِ لُ اسَئَ و« .  
با دعا و خواندنى از تو تقاضا و طلب مـى کـنم کـه یـک فـرد      ! پروردگارا«

  . »تو هم او را به آرزویش رساندىامیدوار تو را آنگونه دعا کرد و 

  :  ترك گناه -ج 
شرط دیگر آنکه دعا کننده باید از اعمال و گناهانى که موجب عدم استجابت 

چه اینکه گناه در واقع مخالفت بـا پروردگـار متعـال    . دعا مى شوند پرهیز نماید
قـت  امـا او بـا مـا مواف   ، حال ما چگونه انتظار داریم با کسى مخالفت کنیم، است
هرمقدار که انسان کمتر اهل گناه باشد و گناهان کمترى بر دوش ، بنابراین. نماید

لذا انسـان بایـد هـم از    ، دعایش به هدف استجابت نزدیکتر خواهد شد، او باشد
. گناه پرهیز نماید و هم گناهان سابق خود را به گونه اى پاك و برطـرف نمایـد  

  :  در دعاى کمیل چنین مى فرماید ﷒بدین جهت حضرت على 
»عاء الد س حبِ وب الَّتى تَ نُ ى الذُّ رْ ل ْاغف م ّلله اء« .  
رفتن دعـا مـى   الانگناهانى را بر من ببخش که موجب حبس و ب! پروردگارا«
  . »شوند

  :  و در جاى دیگر از همان دعا چنین مى فرماید
نْ   !یا سیدى« اء ک زَّتـ ع ک بِ لُ ئَ عـائى    فاَءسـ د نـْکع ب جـ ح ى   ، لا ی لـ مع وء سـ

ى عال ف و« .  
از تو مـى خـواهم کـه بـدى کـردار و       !به عزتت قسم !اى آقا و مولاى من«

  . »رفتارم موجب پوشیده شدن دعاى من از تو نشود
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  شرایط دعا شونده - 2
برسد و انسان به مطلـوب خـود   » استجابت«براى آنکه دعاى آدمى به هدف 

لازم است از کسى تقاضا کند و به درگاه کسى دعا نماید که شایسـته   ،دست یابد
دعـا را  » قدرت استجابت«مهمترین شرط دعا شونده آن است که . این کار باشد
. امرى عبث و بیهـوده خواهـد شـد   ، دعا کردن، در غیر این صورت. داشته باشد

رت را داشـته  بهترین و بالاترین موجود در این زمینه کسى است که بالاترین قـد 
لـى کـُلِّ   (:  اوست که. باشد و بالاترین قدرت از آنِ پروردگار قادر متعال است ع

دیرٌ ىء قَ بلنـد کـرد و     پس باید دست دعا به سوى خـالق هسـتى بخـش     )32() شَ
آنکه خود بى نیاز و همه هستى بـه او نیازمنـد   . خواسته خود را از او طلب نمود

  . است
چنین مى » دعاى ابى حمزه ثمالى«در  ﷒م سجاد حضرت زین العابدین اما

  :  فرمایند
عائى« لى د ب جِ ستَ ی م رهَ لَ َغی ت و ع د و لَ و َره َو غی ع َالَّذى لا اد ِّلله د مح لْ   . »اَ
حمد و سپاس پروردگارى را که غیر او را نخوانم چه اینکه اگـر غیـر او را   «
  . »جاب نخواهد کردهرگز دعایم را مست، بخوانم

  :  و در دعاى مشلول آمده است
بوابِ« ى اجَاب! یا مفتَِّح الاَْ ع ثُ ما دینْ حیا م!« .  
  . »!پاسخ مى دهد، اى کسى که وقتى خوانده مى شود! اى بازکننده درها«

مع     «:  و در اعمال مشترکه ماه رجب چنین آمده است ۀٍ منـْک سـ لَ ئَ سـ کـُلِّ م ل
رٌ  حاضیدتع واب جو« .  
گوشى شنوا و پاسخى آمـاده وجـود   ، براى هر درخواستى از تو! پروردگارا«
  . »دارد
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دعاهـایى را  ، البته باید دانست که خداوند حکـیم بـر اسـاس حکمـت خـود     
همانگونـه کـه هـر    . را داشته باشـند » لیاقت استجابت«مستجاب مى فرماید که 

پاسخ مثبت مى دهد که شایستگى پاسـخ   تنها به درخواستهایى، انسان عاقلى هم
  . را داشته باشند

  ؟حال ببینیم درخواست و تقاضا از غیر خداوند چگونه است
. یا افرادى الهى هستند و یا افرادى غیرالهـى ، افراد دیگر:  در پاسخ باید گفت

و تقاضا از آنان هم یا تقاضایى است در طول تقاضاى از خداوند و یا تقاضـایى  
الهى باشند و تقاضاى از آنان هـم در  ، پس اگر آن افراد. از خداوند است مستقل

نه تنها هیچ اشکالى ندارد بلکـه در جـاى   ، طول تقاضاى از خداوند متعال باشد
و  ﷕لازم و ضرورى هم مى باشد؛ مانند دعا به درگاه ائمـه معصـومین   ، خود

ز تقاضـاى از خداونـد متعـال    مسـتقل ا ، اما اگر تقاضاى از دیگران. اولیاى الهى
ایـن  ، باشد به طورى که انسان دیگران را در عرض خداوند متعـال قـرار بدهـد   

نوعى شرك و کفر به حساب مى آید؛ چه آن افراد الهـى باشـند یـا غیـر      مسئله
  . الهى

در صورتى که انسـان چـاره اى دیگـر نداشـته     ، و اما تقاضا از افراد غیرالهى
، به شرطى که هـدف انسـان  . ن باشد نیز اشکالى نداردباشد و چاره منحصر در آ

هدفى الهى باشد نه غیرالهى ؛ مانند آموزش برخى از رشته هاى مورد نیاز علمى 
این نوع تقاضـا نیـز   . و یا خرید بعضى از تجهیزات ضرورى از آنان. در نزد کفار

یـک  در واقع در طول درخواست از خداوند متعال قرار مى گیرد و دیگران فقط 
وسیله محسوب مى شوند؛ یعنى در اینجا هـم دعـا و درخواسـت اصـلى مـا از      

ممکن است خداوند متعال چنین ، اما در مرحله عمل و اجرا، خداوند متعال است
  . افرادى را وسیله برطرف ساختن نیاز ما قرار بدهد
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  تمایز نیازهاى مادى و معنوى
ه و کسى که انسـان از او  در اینجا بهتر است براى آنکه خصوصیات دعا شوند

نیازهـاى مـادى و   ، بهتر روشن و آشکار شـود ، درخواست و تقاضایى مى نماید
معنوى را از یکدیگر جدا کنیم ؛ پروردگار متعال بشر را به گونه اى خلـق کـرده   

بلکه با اسـباب و  ، است که بسیارى از نیازهاى مادى او بدون دعا و درخواست
. برطـرف مـى شـود   ، اختیـار او قـرار داده اسـت   وسایلى که خداوند متعـال در  

از خداوند ، متاءسفانه این امر موجب مى شود که ما انسانهاى ظاهربین و دنیاگرا
  . متعال غافل شویم و به ماسواى او به نظر استقلالى نگاه کنیم

آفریده و در اختیار مـا قـرار   ، غافل ازاینکه این اسباب و وسایل را چه کسى
  . داده است
ازاینکه این وسایل باچه هدفى به مارسیده ودرچـه راهـى بایـداز آنهـا      غافل

  . استفاده کرد
غافل از اینکه نیازهاى ما در نیازهاى مادى خلاصه نمـى شـوند بلکـه ایـن     

  . نیازها مقدمه اى هستند براى رسیدن به اهدافى بالاتر و والاتر
  ... و غافل از اینکه

بلکـه برطـرف   ، قضیه این چنین نیست ،اما در مورد نیازهاى روحى و معنوى
کردن این نوع نیازها مستلزم ارتباط خاص و مستقیمى با پروردگار متعـال مـى   

  :  باشد
  طهارت قلب و روح را چه کسى مى تواند به آدمى ببخشد؟

  چگونه به دست مى آید؟، دل آرام و قلب مطمئن
حاصـل مـى    چگونه، پى بردن به رازهاى هستى و دستیابى به معرفت حقیقى

  شود؟
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  ؟خروج از ظلمت به سوى نور چگونه است و به دست چه کسى است
  ؟بخشش گناهان و رهایى از آنها در اختیار و توان چه کسى است

صـحیح  ، در همان نیازهاى مادى چه کسى توفیق صـحیح بـه دسـت آوردن   
  حفظ کردن و صحیح استفاده کردن را به انسان مى دهد؟

  گى کردن را چه کسى به انسان مى دهد؟بینش صحیح براى صحیح زند
از آنِ کیست و چه کسى مـى توانـد آمـادگى بـراى آن     ، جهان پس از مرگ

  جهان را به انسان ببخشاید؟
سعادت دنیاوآخرت راچه کسى به انسان نشان مى دهد و آن را به آدمى مـى  

  ... بخشد؟و
یک دعـا   ،وقتى که به مجموع نیازهاى مادى و معنوى نگاه مى کنیم، خلاصه

شونده و اجابت کننده حقیقى بیشتر نمى یابیم ؛ قادر متعالى که هستى از او و در 
  . پروردگارى که همه خوبیها از او و همه سعادتها به دست اوست. اختیار اوست

  شرایط دعا - 3
  :  دعاى انسان به درگاه پروردگار متعال نیز خود باید داراى شرایطى باشد

  :  اول آنکه
باشـد؛ مـثلاً اگـر انسـان در کنـار آب قابـل       » محل و مورد«ید داراى دعا با

  . آبى به من برسان! نمى تواند دعا کند که خدایا، استفاده اى قرار داشته باشد
به عبارت دیگر انسان براى رسیدن به اهداف خود و برطرف ساختن نیازهاى 

استفاده نماید و سعى باید از تمام امکانات و اسباب و وسایل خدادادى ، خویش
و این نکته ظریف و دقیقى است که بسـیارى در  . نکند دعا را جایگزین آنها کند

  . آن دچار افراط یا تفریط مى شوند
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معتقد مى شوند که گویى هرکارى را مـى  ، عده اى آنچنان به اسباب و وسایل
به گمان خـود  و عده اى نیز . توان با آنها انجام داد و به چیز دیگرى نیاز ندارند

آنچنان به دعا روى مى آورند کـه بسـیارى از امکانـات و روشـهاى معقـول و      
در حالى که همان خدایى که دعـا کـردن را بـراى    ، مشروع را فراموش مى کنند

انجام بسیارى از امور دیگر را ، آدمى قرار داده و انسان را امر به آن نموده است
و . ه سوى انجام آنهـا فـرا خوانـده اسـت    هم براى انسان لازم کرده و انسان را ب
انجام دادن بعضى از کارها و ترك نمـودن  ، اصولاً باید گفت لازمه استجابت دعا

اسـلام   شـأن بعضى دیگر از کارها مى باشد؛ مثلاً وقتى که به سیره پیامبر عظیم ال
را مـى  ملاحظه مى کنیم موقعى که دشمنى قصدآن حضـرت  ، نگاه مى کنیم  ﷐

مى آمد این چنین نبود که آن حضرت و بقیـه مسـلمانها بـه      کرد و جنگى پیش 
دشمن را از ما برطـرف  ! خانه خود یا به مساجد بروند و فقط دعا کنند که خدایا

تمـام تجهیـزات   ، بلکه آنها از تمام قوا و امکانات خود استفاده مى کردنـد ، فرما
روشها و نقشه هاى جنگى اسـتفاده مـى   از همه ، نظامى خود را به کار مى بردند

و آنگاه با دلى خاضع و خاشع به درگاه پروردگار مى آمدند و عرض ... کردند و
چیـزى  ، ما با تمام امکانـات و تجهیـزات  ، نصرت از تو است! خدایا:  مى کردند
تو غلبه و نصرت را نصیب ما و شکست و ذلّت را نصیب دشـمن  ! خدایا، نیستیم
  . فرما

پیروزیهایى نصیب مسلمانان ، حظه مى کنیم که در بسیارى از جنگهاآنگاه ملا
شده که از لحاظ ظاهرى هیچگونه تناسبى با امکانات و تجهیزات آنـان نداشـته   

  . است
کـارى دقیـق و   ، »درآمیختن دعا و سایر امکانـات بـا یکـدیگر   «، به هرحال

  . ظریف است که خود به معرفت و بینش خاصى نیاز دارد
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  :  کهدوم آن
. باشد؛ یعنى خواندن خداوند متعال حقیقى باشد نه ظاهرى» خالص«دعا باید 

ضـاً     «:  چنـین آمـده اسـت   » دعاى روز یکشنبه«در  رُّ ع عـائى تَ د لـَک ص لـ خْ اُ و
ۀِ لاجِْاب ل« .  
  . »باشد که به اجابت برسد، براى تو دعایم را خالص کرده ام«

  :  سوم آنکه
هرچنـد خوانـدن   ، را در دعـا رعایـت نمایـد   » زمـان و مکـان  «انسان بایـد  
اما این خواندن و دعا ، اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد، پروردگار متعال

و این بدان . بسیار مناسبتر و شایسته تر است، کردن در بعضى از زمانها و مکانها
خاطر است که پروردگار متعال به بعضى از زمانهـا و مکانهـا شـرافت و برکـت     

خشیده و رحمت و فضل مخصوصى در آنها مقرر فرموده است ؛ مثلاً در خاصى ب
ولادت اولیـاى  ، اعیاد مبارکه اسـلامى ، ایامى مانند شب و روز جمعه، طول سال

همـانطور کـه   ، از اهمیت ویژه اى برخوردار هستند... ماه مبارك رمضان و، الهى
، محل دفن اولیـاى الهـى  ، مسجدالنبى، بعضى از مکانها مانند کعبه و مسجدالحرام

داراى شـرافت و  ... مکانهایى که حوادث خاصى در آنهـا اتفـاق افتـاده اسـت و    
  . ویژگى خاصى براى دعا کردن مى باشند

که از شبهاى مبارك  -به عنوان مثال در دعاى شب بیست و یکم ماه رمضان 
  :  چنین آمده است -و بزرگ قدر محسوب مى شود 

ل« لِّ عص م ّلله م لىاَ س قْ اَْ و د مح والِ م د مح ۀَ فـى  ... ى م الاجِْاب ِطُ لى بهس َتب عاء د
ۀِ ۀِ الساع ۀِ الساع اعالس هذفى ه ۀِ و لَ اللَّی هذه« .  
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بـر محمـد و آل محمـد درود فرسـت و در ایـن شـب و در همـین        ! بارالها«
سیله آن اجابت را بر دعا و خواندنى قسمت و نصیب من گردان که به و... ساعت

  . »من ارزانى فرمایى
  :  در روز عرفه چنین آمده است ﷒و در دعاى امام حسین 

»َتهَطیع ک فاََ لَ ت ممنْ سئَ قْ و ا الْ لنْا فى هذَ ع اج م ّلله   . »اَ
از کسانى قرار بده که از تو درخواسـت  ) روز عرفه(مرا در این وقت ! بارالها«
  . »تو هم عطا نمودى  پس ، نمودند

در عمـل پـانزدهم از اعمـال حـرم مطهـر حضـرت       » مکان دعا«و در مورد 
  :  چنین مى خوانیم ﷒اباعبداللهّ الحسین 

»م ّلله ۀ... اَ الاجِْاب ک ضمان و عاءعِ الدوض لى م ا ت د جئِْ قَ و« .  
دن است و تو اسـتجابت  من به مکانى آمده ام که مخصوص دعا کر... !بارالها«

ضـمانت   ﷒یعنى حرم مطهر حضرت اباعبداللهّ الحسـین  (دعا را در این مکان 
  . »نموده اى

در ، البته باید توجه کرد که رعایت زمان و مکان در درخواست از دیگران نیز
  . امرى رایج مى باشد، عرف عقلا

  . »!یا ضامنُ«
  . »!اى تضمین کننده«

پاسـخ دادن بـه   ، که پروردگار متعال ضمانت کننده آن اسـت  یکى از مواردى
کـُم ... (دعاى بندگان خود است که در آیه شریفه  ب لَ جِ ونى اسَتَ ع ُذکـر   )33() ... اد

  . شده است
آنچه مسلّم است این است که هیچگونه خللى در ضمانت پروردگار متعال راه 

بـر ماسـت کـه از ایـن     ، بنابراین. از جانب ماست، بلکه اگر کوتاهى باشد، ندارد
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نهایت حسن استفاده را نماییم و از دعـاى خالصـانه بـه درگـاه او     ، ضمانت الهى
و در واقع دعا را جزئى از اعمـال و کـردار زنـدگى خـود قـرار      . کوتاهى نکنیم

» دعـاى کمیـل  «در ، درباره ضمانت پروردگار متعال براى استجابت دعـا . بدهیم
  :  چنین آمده است

»َفاک ت وجهـى  ... نَّ ب صـ ب نَ یا ر ک َلی َۀَ فا الاجِْاب م َله ت ضمَنْ و ک عائ د م بِ َرتْه م  !اَ
قطَْع منْ  لِّغنْى مناى ولا تَ ب عائى و لى د ب جِ ک استَ زَّت ع دى فبَِ ی ت دد م ب یا ر ک َلی ا و

ک رجائى ل ضْ   . »!فَ
ه خواندن خودت امر نموده اى و اسـتجابت را  تو بندگانت را ب... !پروردگارا«

رو به جانب تو نموده ام و به سوى ! پس پروردگارا، براى آنان ضمانت کرده اى
دعایم را مستجاب کن و مرا بـه   !پس به عزتت قسم، تو دست نیاز دراز کرده ام

  . »آرزویم برسان و امیدم را از فضل خودت قطع مکن
ضْ« ْةِ المو ع د جیِب طرَیّنیا م!« .  
  . »!اى پاسخ دهنده به دعاى درماندگان«

دعـاى افـرادى   ، یکى از دعاهایى که پروردگار متعال پاسخ آن را مـى دهـد  
همانگونه که در ، شده اند و هیچ چاره اى براى خود نمى یابند» مضطر«است که 
جیِـب   (:  پروردگار متعال در معرفى خود چنـین مـى فرمایـد   ، قرآن کریم نْ ی مـ اَ

ءو الس فْیکشو عاه ذا درَّ ا ضطَْ ْ34(. )... الم(  
پاسـخ آنـان را مـى    ، چه کسى است هنگامى که بیچارگان او را مى خوانند«

  . »دهد و بدیها را از آنان برطرف مى سازد؟
صـداقت و اخلاصـى   ، مى توان گفت یکى از علل استجابت دعاى مضـطرین 

حالت روحى و قلبى آنـان را  ، اضطرار است که در آنان وجود دارد؛ یعنى حالت
به گونه اى نموده است که خداى خود را خالصانه دعا مى کنند و واضح است که 
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چیسـت و  » اضطرار«حال ببینیم . دعاى خالصانه هم به هدف استجابت مى رسد
  ؟از آن کیست

همان حالت درماندگى است که انسان براى خود راه چاره اى نمى »اضطرار«
. طبعاهرکسى کم و بیش در مواردى به آن مبتلا مى شود، طول زندگى یابد و در

یکـى  »اضـطرار «اما سخن را بالاتر از این مى توان بردومى توان چنین گفت که 
  . ازمراتب بلندانسانهاى بامعرفت است

مردان الهى داراى آنچنان خواسته هاى والا و بالایى هستند :  به عبارت دیگر
اینجاسـت کـه   ، ا خود را کاملاً درمانده و مضطر مى بیننـد که براى رسیدن به آنه

خالصانه دل به دعا برداشته و از حضرت حق تقاضاى یارى مى کنند در دعـاى  
رُّ؛ «:  حضرت چنین مى فرمایند» یستشیر« ضطَْ ْناَ الم اَ و جیبْالم ت نْ تـو  ! بارالهـا «اَ

  . »اجابت کننده هستى و من مضطر مى باشم
ما این است که نسـبت بـه چنـین خواسـته هـایى آگـاهى و       در واقع مشکل 

اضـطرارى را احسـاس نمـى    ، معرفت نداریم و در نتیجه براى رسیدن به آنها هم
مراجعـه مـى    -سلام اللهّ علیهم اجمعین  -اما وقتى که به ادعیه معصومین . کنیم
 چگونـه در مقابـل پروردگـار   ، ملاحظه مى کنیم که آن انسانهاى با عظمت، کنیم

  . اظهار عجز و درماندگى مى کنند، خویش
  :  چنین آمده است» مناجات شعبانیه«در 
»ک َلی عاً ا رِّ ضَ ک متَ کیناً لَ ستَ م ک ید نَ ییب ت قفَْ و و ک َلی ا ت ب رَ ه د قَ   . »فَ
به سوى تو گریخته ام و در مقابل تو ایستاده ام در حالى کـه بـه تـو    ! خدایا«

  . »... ى تو ناله و تضرع مى کنمنیازمندم و به سو
»جیب ْالم م ع یا ن!« .  
  . »!اى بهترین پاسخ دهنده«



53 

 

خداونـد  :  از گفته هاى قبل تا اندازه اى معناى این جمله روشـن مـى شـود   
متعال بهترین پاسخ دهنده است ؛ زیرا پاسخهایى به انسـان مـى دهـد کـه هـیچ      

ه آدمى مى دهد که انسـان را بـه   موجودى قادر به دادن آنها نیست ؛ پاسخهایى ب
، کمال و سعادت ابدى مى رساند؛ پاسخهایى که انسان را از سایر پاسخ دهندگان

، خداوند متعال پاسخ دهنده اى است که در ازاى پاسـخ خـود  . بى نیاز مى سازد
پاسخ دهنـده اى اسـت   . منّت نمى گذارد و چشمداشتى هم به او ندارد، بر انسان

  ... پاسخ مى دهد و، نسانکه بهتر از دعاى ا
وینَ« ع د ْرَ الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین خوانده شده«

مـى  ، از آن جهت که در هر زمان و مکانى، و خداوند بهترین دعا شونده است
از آن جهت که بـراى هرکـار کوچـک و بزرگـى و سـخت و      . توان او را خواند

که دعا به درگاه او چیـزى از  از آن جهت ، مى توان به درگاه او دعا کرد، آسانى
بلکه نفس دعا به درگـاه  ، انسان کم نمى کند و شخصیت انسان را تحقیر نمى کند

از آن جهت که این دعا شونده بر ، او بر کمالات و خوبیهاى انسان اضافه مى کند
  ... استجابت هر دعایى قادر است و

ى« یا داع!«  
  . »!اى دعوت کننده«
»د م رَ داعٍ و َیا خیو ع!« .  
  . »!اى بهترین دعوت کننده و دعوت شونده«
جابٍ« م جیبٍ و رَ م َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین پاسخ دهنده و پاسخ گیرنده«
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بلکـه خـود نیـز    ، نیسـت » دعا شونده و خوانده شـده «پروردگار متعال فقط 
، است» پاسخ دهنده«همانگونه که ، و در مقابل. است» دعوت کننده و خواننده«
بودن خداوند؛ یعنـى  » مدعو و مجیب«قبلاً درباره . نیز مى باشد» پاسخ گیرنده«

داعى بـودن و  «اینک ببینیم . خوانده شدن و پاسخ دادن خداوند متعال بحث شد
  . پروردگار چگونه است» دعوت کردن و پاسخ گرفتن«یعنى » مجاب بودن

عوت کـردن بـه   د. پاسخ دهنده است، دعوت کننده و انسان، پروردگار متعال
  سوى چه چیزى و پاسخ دادن به چه چیز؟

  :  چنین مى فرماید 24آیه ، خداوند متعال در سوره انفال
)م حییِکُ ما یل م عاکُ ذا دولِ ا لرَّس ل و ِّوا لله جیِب وا استَ   . )... یا ایَها الَّذینَ امنُ
ا به سوى چیـزى  شما ر، هنگامى که پروردگار و پیامبر !اى ایمان آورندگان«

  . »... استجابت نمایید، که شما را زنده مى کند فرا مى خوانند
مى باشد و پاسخ ما نیز » زندگى«پس دعوت خدا و پیامبر به سوى یک نوع 

معلوم است  ؟کدام زندگى است، این زندگى. باید رفتن به سوى این زندگى باشد
و به دست . مى بخشیده استزندگى مادى و طبیعى را قبلاً به آد، که خالق متعال

پس معلوم مى شود انسان فاقد آن زندگى است که ، معنا ندارد، آوردن دوباره آن
انسان را به سوى آن دعوت نموده اند و معلوم مـى شـود کـه آن    ، خدا و رسول

زنـده  ، زندگى در مرتبه اى از علو و برترى قرار دارد که تا آدمـى بـه آن نرسـد   
  . محسوب نمى شود

زنـدگى  ، در منطق قرآن کریم براى موجودى ماننـد انسـان  :  ارت دیگربه عب
بلکه زندگى واقعى همان اسـت  ، حیات حقیقى به شمار نمى رود، مادى و طبیعى

که پروردگار متعال انسان را به سوى آن راهنمایى و دعوت نموده است و وقتـى  
مى شود و به  داراى احساسات و ادراکات تازه اى، که انسان به آن زندگى برسد
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انسان به رشد حقیقى مـى  ، در آن زندگى. علوم و معارف جدیدى دست مى یابد
خداوند بهترین پاسخ گیرنده اسـت    پس . رسد و از مرگ حقیقى نجات مى یابد

به این جهت که پاسخ دادن به خداوند مستلزم رفتن به سـوى حیـات حقیقـى و    
  . دستیابى به آن است

پروردگار متعال با انسان فرق » خواندن و پاسخ دادن«باید گفت که ، بنابراین
ما خدا را مى خوانیم تا خداوند به ما چیزى بدهد و نیـاز  :  اساسى و بنیانى دارد

ما برطرف شود و خداوند هم پاسخ ما را مى دهد تا خواسته ما برآورده شـود و  
بـراى آن   بـاز هـم  ، اما هنگامى که خداوند ما را مى خوانـد . به نیاز خود برسیم

است که چیزى نصیب ما بشود و ما به کمالى دست بیابیم و هنگامى هم کـه مـا   
باز هم براى آن است که خود محتاجیم و مى خواهیم ، پاسخ خداوند را مى دهیم

خداوند متعال بخشنده است ، پس در هرصورت. خارج بشویم، از بدیها و نقایص
  . و ما نیازمند و محتاج
اندن ما ممکن است به سوى نقایص و بدیها باشد و خود خو:  فرق دیگر آنکه

هرچنـد بـاز هـم    ، اما خواندن پروردگار به سوى خوبیها و کمالات است، ندانیم
همچنین معلوم شد که خوانـدن  ، از مطالب گفته شده. ممکن است ما درك نکنیم

، »دعا کردن براى رفـع نیـاز  «و دعوت کردن خداوند به آن معناى مصطلح یعنى 
  . نا ندارد؛ زیرا در خداوند نقصى و نیازى نیست تا چیزى از کسى طلب نمایدمع

ولُ« سئُ یا م!« .  
  . »!اى درخواست شونده«
ولینَ« سئُ ْر الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین درخواست شونده«
ولٍ سئلَ« سئُ م َرم   . »!یا اکَْ
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  . »!اى گرامیترین درخواست شونده اى که از او درخواست مى شود«
قریب المعنى مى باشـند؛  ، این جملات با جملاتى که قبلاً درباره دعا گفته شد

مى کنـد  » درخواست«و » سئوال«چه اینکه انسان معمولاً همراه دعا از خداوند 
  . و تقاضایى را هم به وسیله دعا مطرح مى کند سئوالو معمولاً هر 

مـى  » از خداونـد خواسـتن  «، »خواندن خداوند«غرض از :  به عبارت دیگر
باشد؛ یعنى ما خدا را مى خوانیم تا به ما توجـه نمایـد و آنگـاه خواسـته مـا را      

معصـومین  » ادعیه«در ، سئوالجملاتى که در مورد ، برآورده سازد به همین دلیل
شبیه یکدیگر مـى باشـند؛   ، آمده است» دعا«آمده با جملاتى که در مورد  ﷕

م  «:  چنین مى فرماینـد  - ﷒ان مؤمنحضرت امیر، »دعاى کمیل«مثلاً در  للهّـ اَ
 ک لُ نّى اسَئَ عٍ سئوالالِّلٍ خاش   . »... خاضعٍ متَذَ

ودرخواست مى کـنم باحالـت خضـوع وخشـوع      سئوالمن ازتو !پروردگارا«
  . »... وافتادگى

  :  چنین آمده است ﷒و در نماز حضرت رضا 
»س َکیَااح لُ جىاسَئَ رتَْ م رَ َیا خیطى وع ود منْ اَ َیا اجو ى ع نْ درَ م َیا خیو لَ ئس   . »نمَنْ
و  !و اى بهترین دعـا شـونده   !شونده سئوالمى کنم اى بهترین  سئوالاز تو «

  . »!و اى بهترین کسى که به او امید هست !اى بخشنده ترین عطا کننده
  :  است» دعاى مشلول«و در 
ک بِ« لُ لـَى        اسَئَ ع لـَه ت حتمَـ ضـیت عنـْه فَ نْ ر د ممـ ک بهِا احَـ لَ ۀٍ سئَ لَ سئَ کُلِّ م
ۀِ الاجِْاب« .  
ى کـه یکـى از   سـئوال و درخواست مـى کـنم بـا هر    سئوالاز تو ! پروردگارا«

  . »بندگان مورد رضایتت از تو کرد و تو هم اجابت را براى او مسلّم کردى
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خداونـد متعـال   ، قبلاً در مورد دعا گفتـه شـد  به همان دلایلى که ، به هرحال
  . است» مسؤ ول و درخواست شونده«بهترین و کریمترین 

» ُلِّطه   . »!سئوالعنْ  سئوالیا منْ لا یغَ
  . »!اى کسى که هیچ خواسته اى او را از خواسته اى دیگر باز نمى دارد«

  . باشد مى» !یا من لا یشغله سمع عن سمع«:  این جمله نیز شبیه جمله
»لات سئَ ْالم ى طع یا م!« .  
  . »!اى بخشنده خواسته ها و نیازها«

وات«:  و این جمله نیز با جمله ع الد ب ِجی قریب المعنى است» !یا م .  
  :  چنین آمده است ﷒در نماز حضرت امام موسى کاظم 

عمتى« َلن زِ بتى!یامنْ رْ کُ رِّج ى !یامفَ یا قاضتىوحاج!ت نْ لهالاّاَ لاا لتَى بِ سئَ نى مطع   . »!اَ
قسـم  ، اى فرو فرستنده نعمت اى باز کننده گرفتاریها و اى برآورنده حـوائج «

  . »درخواستم را بر من عطا کن !به اینکه الهى جز تو نیست

  دعا از دیدگاه آیات و ادعیه
ادعیـه بررسـى   را از دیدگاه آیات و » دعا«اینک جنبه هاى دیگرى از بحث 

  . کامل شود، مى کنیم تا ان شاء اللهّ این بحث در حد خود
  : در قرآن کریم چنین مى فرماید ﷒پروردگار متعال از قول حضرت ابراهیم 

) ...عاء لْ دَقب بنا وتَ 35(. )ر(  
  . »دعایم را قبول کن و بپذیر! پروردگارا... «

پس از آن است که ایشان به درگاه الهى دعـا   ﷒این سخن حضرت ابراهیم 
انسـان  :  بـه عبـارت دیگـر   . نموده و از خداى خود چند چیز را طلب نموده اند

قبولى دعا را هم باید از خود خداوند طلب نماید؛ یعنى چنـین گمـان نکنـد کـه     
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پس کار تمام است و مقصود حاصل مـى شـود؛ زیـرا اگـر     ، چون ما دعا کردیم
  . آدمى به مقصود خود نخواهد رسید، ه درگاه الهى قبول نشوددعاى انسان ب

نکته دیگر در این زمینه آن است که آدمى باید در مـورد قبـولى و اسـتجابت    
همه جوانب قضیه را در نظر داشته باشد تا دچـار سـوءتفاهم و سـردرگمى    ، دعا

اصـل  باز هم اسـتجابتى ح ، نشود؛ مثلاً گاهى اوقات با وجود رعایت شرایط دعا
نمى شود؛ زیرا تقاضاى انسان به جهاتى به مصلحت او نبوده است هرچند خـود  

  . نباید خداى ناکرده موجب ناامیدى یا دلسردى انسان بشود مسئلهاین . او نداند
انسان نباید خداوند را به خاطر خواسته خـود بخواهـد بـه    :  به عبارت دیگر

. خداوند فاصله بگیـرد و دور شـود  از ، طورى که اگر خواسته اش برآورده نشد
بلکه باید خواسته خود را به خاطر خداونـد بخواهـد و خداونـد را فـوق همـه      

  . خواسته ها قرار بدهد
در اینجا باید گفت که برخى از خواسته ها همیشه بـه مصـلحت انسـان مـى     

، لذا دعا در مورد آنها به هدف استجابت نزدیکتر است ؛ مثلاً ایمان کامـل ، باشند
از امـورى  ... سعادت هـردو جهـان و  ، عمل صالح، هدایت، اخلاق الهى و انسانى

اگر دیگـر شـرایط   ، بنابراین، مى باشند که امکان ندارد به مصلحت انسان نباشند
  . حتمى تر است، استجابت در این موارد، دعا رعایت شود

دعاى انسان قبـول و مسـتجاب مـى    ، چه بسا گاهى اوقات:  نکته دیگر آنکه
ود اما انسان به دلایلى از آن غافل است ؛ مثلاً انسـان دچـار یـک مشـکل و     ش

، گرفتارى مى شود و گمان مى کند که حل این مشکل به انجام فلان کـار اسـت  
پس به درگاه الهى دعا مى کند و برطرف شدن مشکل خود را مى طلبد و انتظار 

اتفـاق بیفتـد در   ، ودهفلان کارى که مورد نظر او ب، دارد که براى حلّ این مشکل
حالى که ممکن است حل این مشکل وابسته به انجـام امـور دیگـرى باشـد کـه      
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انسان از آن غافل است ؛ مثلاً انسان به درگاه الهى دعـا مـى کنـد و از خداونـد     
طلب سعادت و خوشبختى مى کند و در نزد خود گمان مى کند سعادتمند شـدن  

، و چون توفیقى در آن کار پیدا نمى کنـد موفق شود ، به آن است که در فلان کار
در حـالى کـه امکـان دارد خداونـد     ، گمان مى کند دعایش مستجاب نشده است

توفیق انجام کارهاى دیگرى را نصیب او کرده باشد که به مراتـب از کـار مـورد    
و ایـن بـه خـاطر دلبسـتگى و     . نظر او بهتر مى باشند اما او از آنها غافل اسـت 

نسبت به آن کار مورد نظـر دارد در حـالى کـه در دعـا بایـد      عشقى است که او 
انسان خود را تسلیم خواست پروردگار نماید و خواسـت الهـى را بـر خواسـت     

  . خود مقدم بدارد
بایـد  . الهـى مـى باشـد    شـأن درباره دعا به درگاه اولیاى عظیم ال، نکته دیگر

را خلق نموده که موجوداتى ، دانست که پروردگار متعال در میان مخلوقات خود
اشـعه  ، این افـراد :  به عبارت دیگر. از مقام و منزلتى خاص برخوردار مى باشند

دعـا و درخواسـت از   ، بنـابراین . پروردگار مى باشند  هاى خاصى از نور قدس 
چیزى مستقل از دعا به درگاه الهى نمى باشد؛ چـه اینکـه   ، درگاه این بزرگواران

  . رهاى رحمت و فیض بى کران الهى مى باشنداین بزرگان در واقع درى از د
چنـین مـى   » در نیمـه رجـب   ﷒زیارت حضرت اباعبداللـّه الحسـین   «در 
  : خوانیم
»واب ج ردُ الْ لام وتَ کَ سمع الْ ک تَ نَّ د اَ ْاشَه« .  
  . »گواهى مى دهم که شما سخن را مى شنوید و پاسخ مى دهید«

  :  حرم مطهر آن سید شهیدان چنین آمده است و در عمل شانزدهم از اعمال
»ّالله د ببا ع ک   ! یا اَ بـ ر نـْدع ى ح ک نَّ اَ لامى و سمع کَ قامى وتَ م د ْتشَه ک نَّ د اَ ْاشَه

جى وائ ح ضاء بى فى قَ رو ک ب ئَلْ رقُ فاَسْرز   . »تُ
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سـتى و سـخنم را   گواهى مى دهم که شما شاهد جایگاه من ه !یا اباعبداللهّ«
پس از خداى خود و ، زنده و روزى داده مى شوى، مى شنوى و نزد خداى خود

و در یکى دیگـر از اعمـال   . »خداى من برآورده شدن حوایجم را خواستار باش
 :  آن حرم مطهر همانگونه که قبلاً گفته شد چنین آمده است

»م ّلله عاء و... اَ عِ الدض و لى م ا ت د جئِْ قَ ۀَو الاجِْاب ک ضمَان« .  
آمـده  ، من به جایگاه دعا که اجابتش را در اینجا تضمین نموده اى... !بارالها«
  . »ام

  :  در روز عرفه چنین آمده است ﷒و در زیارت حضرت اباالفضل العباس 
»م ّلله عائى... اَ جاباً د ستَ حاً م جِ حاً منْ ل م مفْ لبنى بهِِ اقْ و« .  
مرارستگاروکامروانماودعایم رامستجاب ، به سبب محمدوآل محمد... !رالهابا«
  . »فرما

  :  آمده است ﷒و در دعاى بعد از زیارت حضرت امام رضا 
»ک لتُْ م فى جمیعِ ما سئَ هع عائى وشفَِّ دلامى و ى س تمَغْ ائل ب اَ و« .  
سان و ایشان را در تمام چیزهـایى  سلام و دعایم را به امامانم بر! پروردگارا«

  . »شفیع قرار ده، که از تو درخواست نمودم
چنـین آمـده    ﷒ودرعمل چهاردهم ازاعمال حرم مطهرحضرت امام حسین 

  :  است
ۀً ولا    « مـ رْ ح ب وجـ قـّاً ولا اَ ح م عظَ ى اَ ۀٍ ه لَ وسیِ ى اللهّ بِ لَ ونَ ا لُ سو وسلِ المْتَ م یتَ لَ

ت یْلَ البه م اَ کُ ده منْ دراً عنْ   . »اجَلُّ قَ
متوسل شدگان به خداوند متعال به وسیله اى که از شـما اهـل بیـت حقـى     «

  . »توسل نجسته اند، بزرگتر و احترامى واجب تر و منزلتى بالاتر داشته باشد
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عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف  -و در زیارت حضرت ولیعصر صاحب الزمان 
  :  چنین آمده است -

»ولاىکیَام لُ لاحِ       !اسَئَ عـالى فـى صـ ك وتَ تبَـار ئَلَ اللـّه سـ نْ تَ ضـاء   اَ قَ شـأنى و
جى وائ ح« .  
از تو مى خواهم که صلاح مرا و برآورده شدن حاجتهایم را  !اى مولاى من«

  . »از خداوند تبارك و تعالى خواستار باشى
  :  و در دعاى شریف ندبه آمده است

»َعائه دو َتهمحرو َاءفتَه لنَا ر ب ه لْ... وع اج جاباً... و ستَ م ِعائنَا به د« .  
... رحمت و راءفت و دعاى حضرت صاحب را نصیب ما گـردان ! پروردگارا«

  . »دعاهاى ما را مستجاب فرما، و به سبب آن حضرت
 ـ انى جـایز اسـت و   در اینجا باید دانست که دعا به درگاه الهى با هرکلام و بی

امـا  ، با خداى خود در میان بگـذارد ، انسان مى تواند هر آنچه را که در دل دارد
بسـیار  ، اگر آدمى پروردگار متعال را به روش اولیاى الهى و با بیان آنان بخوانـد 

چه اینکه آنان که اهل معرفت هستند و خداى . مناسب تر و شایسته تر مى باشد
بهتر مى دانند که چگونه باید با خداوند سـخن گفـت و   ، را به خوبى شناخته اند

اینجاسـت  . چگونه به درگاه او دعا کرد و چه چیزهایى را از خداوند تقاضا کرد
روى آورد و با زبان آنان بـا   ﷕که آدمى باید به دریاى مواج ادعیه معصومین 

استهاى خود را خداى خود سخن بگوید و با کلام ایشان از خداوند متعال درخو
  . طلب نماید

دراین بـاره چنـین    -که درنیمه رجب خوانده مى شود  -»دعاى ام داوود«در
  :  آمده است
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تکلِ طاعه اَ و ک ل سرو ک نبْیِائ اَ و ک َکت لائ وانى  ... م عـ اَ و یکوانى ف خْ ا م ْله ع اج و
َلی ا ک نّى اسَتشَفْع بِ ا م ّلله ک اَ عائ لى د عک ...   م ک اللهّـ لُ ئَ اسَـ و ک َلی ا ک تلِ طاعه باَِ و

نْ      ك بـِه مـ و عـ بمِـا د ةٍ وود ْرد رِ م َۀٍ غی ریفَ ۀٍ شَ لَ سئَ نْ مم م ْنهم د َاح ِبه ک لَ کُلِّ ما سئَ بِ
ۀٍ بَخیرِ م َۀٍ غی جاب ةٍ مو ع د« .  

سانى که اهـل فرمـانبردارى از تـو    ملائکه و انبیا و پیامبران و ک... بر! بارالها«
و آنان را در راه خودت برادران من قـرار ده و ایشـان را   ... درود فرست، هستند

من به وسیله تو و به وسیله اهل ! بارالها. یاوران من براى دعاى خودت قرار بده
من از تو درخواست مى کـنم  ! بارالها. به سوى تو طلب شفاعت مى کنم، طاعتت

ى که یکى از اهل طاعتت از تو درخواست نمود و آن درخواسـت  به هردرخواست
و از تو طلب مى کنم به هر آن چیزى که یکى از اهل طاعتـت  . شریف رد نشده

آن هم خواندنى که به اجابـت رسـید و ناامیـدى در آن    ، تو را به آن چیز خواند
  . »نبود

حساب ، »دعا«مطلب دیگرى که قابل ذکر است آن است که انسان باید براى 
هرچند که . خاصى در زندگى خود باز کند و اهمیت ویژه اى براى آن قایل شود

قبلاً گفته شد دعا هم یکى از وسایل و امکاناتى است که خداوند در اختیار بشر 
اما باید توجه کـرد  ، قرار داده تا براى رسیدن به اهداف خود از آن استفاده نماید

بسـیار متفـاوت   ، این وسیله با دیگر وسـایل  که مقام و منزلت و قدرت و اهمیت
. دیگر وسایل و امکانات قـرار داد   به طورى که مى توان آن را در راءس . است

، »کمیـل «در دعاى شـریف   ﷒ملاحظه مى کنیم که حضرت على ، براى همین
  :  را تنها مایملک و تنها دارایى خود مى دانند» دعا«

ضا« ریع الرِّ عا! یا س لا الدا ک ل منْ لا یمرْ ل ْغفا« .  
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مغفرت خودت را نصیب کسى کن کـه  ، اى آنکه به سرعت راضى مى شوى«
  . »جز دعا چیزى ندارد

و این نشان مى دهد که ارتباط آن بزرگان با دعا و شناخت آنـان از دعـا بـا    
 ـ، دیگران بسیار متفاوت است د و بـه  چه اینکه آنان به حقیقت دعا دست یافته ان

رسـیده  ، پیوندى عمیق و ناگسستنى با دعا شونده ؛ یعنى خداوند هسـتى بخـش  
  . اند

مطلب دیگر آنکه قبلاً گفته شد که دعا براى رسیدن به حوائج و نیازهـا مـى   
خود دعا فى نفسه لـذتبخش اسـت ؛   ، اما باید دانست که براى اولیاى الهى، باشد

نفـس سـخن   ، دعا مطرح مى شود یعنى جداى از آن درخواستهایى که در ضمن
، بـراى همـین  . خود مطلـوب اسـت  ، گفتن و راز و نیاز کردن با معبود و معشوق

  :  چنین مى فرمایند» مناجاة المطیعین للهّ«در  ﷒حضرت زین العابدین 
»م ّلله ک... اَ ناجاتم لَذیذ عنا بِ   . »متِّ
  . »برخوردار بفرما ما را از لذت مناجات با خودت... !بارالها«

  :  چنین مى فرمایند» مناجاة المریدین«و در 
ى وراحتى« وح ر ک ناجاتفى م و« .  
  . »آرامش و راحتى من در مناجات با تو است«

بایـد همصـدا   ، به خاطر تمام این ویژگیهایى که براى دعا گفته شد، به هرحال
  :  چنین گفت» مناجاة الذاکرین«با 

ى« لهِ نْ ... انامَلی مِ ع ع مِ النِّ عظَ ک... اَ عائ د ک لنَا بِ نُ   . »اذْ
از بزرگترین نعمتهاى تو بر مـا ایـن اسـت کـه بـه مـا اجـازه        ... !پروردگارا«

  . »... خواندن و دعا کردنت را داده اى
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علیه  -سخن را با کلامى از حضرت سیدالساجدین زین العابدین ، و در پایان
  :  آخر مى بریم به -آلاف التّحیۀ والسلام 

لهى« ا! ت نْ ت اَ نْ اَ و ک قطَْع رجائى منْ ناَ وکیَف اَ ناَ اَ اَ و وك ع َاد فَ36(. »کی(  
و چگونه امیدم را از تـو   ؟منم، چگونه تو را بخوانم در حالى که من! بارالها«

  . »؟توئى، قطع کنم در حالى که تو

  شناخت و معرفت بارى تعالى
رَ «) 86( َیا خیِرف ع وف رُ ع م!« .  
  . »!اى بهترین شناخته شده«
فینَ«) 52( عارِ ور الْ رُ یا س!« .  
  . »!اى مایه سرور و شادمانى عارفان«
فینَ«) 99( عارِ مِ الْ منتْهَى هم و نْ هیا م!« .  
  . »!اى نهایت همت عارفین«
فینَ«) 63( عارِ وبِ الْ لُ د عنْ قُ بعنْ لا ییا م!« .  
  . »!دور نیستى، از قلب کسانى که تو را مى شناسنداى کسى که «
)55 (»َلاله ج فهْام ك الاَْ درِ   . »!یا منْ لا تُ
  . »!درنمى یابد، فهم، اى کسى که جلالت را«
)55 (»هْکنُه هام و   . »!یا منْ لا تنَالُ الاَْ
  . »!اى کسى که وهم را به ذاتت راهى نیست«
ك یا منْ لهَ کمَالٌ لا«) 71( رد ی!« .  
  . »!اى کسى که کمالش قابل دستیابى نیست«
رُ«) 88( کَ ْالف هِوی ح   . »!یا منْ لا تَ
  . »!اى کسى که افکار به او دست نمى یابند«
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  :  در تفسیر آیه شریفه
دونِ( بع یلاّ لا س نْ الاِْ جنَِّ و ت الْ قْ لَ ما خَ 37(. )و(  
  . »عبادت کنند مرا خلق نکردم جن و انس را مگر براى آنکه«

ونِ«گفته شده است که غرض از  د بع یمى باشد؛ یعنـى عبـادت   » لیعرفون«، »ل
غـرض نهـایى از خلقـت آدمـى آن     ، بنابراین. کنند تا به معرفت الهى نایل شوند

، حال ببینیم این معرفت پروردگار. است که انسان به معرفت خداوند متعال برسد
  . صلى و نهایى خلقت قرار گرفته استغرض ا، چیست که رسیدن به آن

، بـه پروردگـار متعـال   » رسـیدن «جـز بـا  »معرفت بارى تعالى«گفت که  باید
آن (و رسیدن به حق تعالى نیز جز با دستیابى به اوصاف الهى . حاصل نمى شود

و از آنجایى که صفات . به دست نمى آید) آدمى است شأنمقدارى که در حد و 
معرفـت الهـى و   ، بنـابراین ، والاترین و کاملترین هسـتند ، بالاترین، بهترین، الهى

به معناى دارا شدن بهتـرین خصوصـیات و اوصـاف مـى     » اللهّ«عارف شدن به 
در واقـع  . و این همان سعادتى است که تمام آدمیان به دنبال آن مى باشند. باشد

چنـد  هر، هسـتند » کاملترینهـا «و » بهترینها«تمام انسانها در پى به دست آوردن 
و . )چنـین اسـت  ، که اکثرا هـم (اشتباه نمایند ، ممکن است در تشخیص مصادیق

همین معرفى مصادیق حقیقى خوبیها و برتریها بـوده  ، یکى از رسالتهاى مهم انبیا
  . است

کـه بـا آمـوزش و    » دانستن«به خداوند متعال صرفا یک » معرفت«، بنابراین
است که بـا  » داشتن«بلکه یک ، تتعلیم و تعلمّهاى معمولى به دست مى آید نیس

حاصـل مـى   ، نـام دارد » عبادت الهى«تلاشهاى مخصوص و اعمال ویژه اى که 
  . گردد
»ِرف ع وف رُ ع رَ م َیا خی!« .  
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  . »!اى بهترین موجود شناخته شده«
چرا خداوند متعال بهترین شناخته شده و بهترین معروف مى باشد؟ در پاسـخ  

چیزى براى عارف حاصل ، از شناخت این معروفعلت آن است که :  باید گفت
  . چنین چیزى حاصل نمى شود، مى شود که از شناخت هیچ معروف دیگرى

هرکس که نسبت به چیزى معرفت پیدا مى کند به ثمـره اى  :  به عبارت دیگر
حال ثمره و فایده اى که از معرفت خداوند ، متناسب با آن معرفت دست مى یابد

ثمره اى انحصـارى مـى باشـد کـه از هـیچ      ، حاصل مى شودمتعال براى آدمى 
  . معرفت دیگرى به دست نمى آید

فینَ« عارِ ور الْ رُ یا س!« .  
  . »!اى مایه سرور و شادمانى عارفان«
زمانى براى آدمى حاصل مى گردد کـه انسـان بـه خواسـته هـاى      ، »سرور«

) ... سیاسـى یـا  علمـى یـا   (خویش نایل گردد؛ مثلاً کسى که رسیدن به مقـامى  
و یـا اهـل دنیـا کـه     . مسرور مـى گـردد  ، با دستیابى به آن مقام، خواسته اوست

زمانى به مسرت مى رسند که بـه دنیـاى   ، دنیایشان خواسته نهایى شان مى باشد
  . خود رسیده باشند

و اما عارف باللهّ از آنجایى که تحقق تمام خواسته هـاى خـود را در خـداى    
مایه سرور ، بنابراین، براى او تمام خواسته اش مى باشدخود مى بیند و خدایش 

، ملاحظه مى کنـیم کـه اهـل معرفـت    ، براى همین. مى باشد  او هم پروردگارش 
هرچنـد آن امـور   ، مسـرور نمـى شـوند   ، هیچگاه از امورى که رنگ الهى ندارند
، اما چیزهایى که رنگ و بوى الهى دارنـد ، بسیار بزرگ و چشمگیر جلوه نمایند

  . هرچند آن چیزها حقیر و کوچک بنمایند، وجب مسرت آنان مى شوندم
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خـود را بهتـر   ، این قضیه محک خوبى اسـت بـراى آنکـه آدمـى    ، به هرحال
و به همین جهـت  . بشناسد و ببیند که با چه چیزى خوشحال یا ناراحت مى شود

 ،حضرت از هر سرورى که منشاء غیرالهـى دارد ، »مناجاة الذاکرین«است که در 
  :  استغفار مى نمایند و در واقع آن را گناه بزرگى براى خود مى دانند

»ك رُ ْتَغفاس و ...ک بِ رْ رِ قُ َورٍ بِغی رُ نْ کُلِّ سم« .  
، براى هر سرورى که جز با قرب و نزدیکى به تو برایم حاصل شـود ! بارالها«

  . »طلب مغفرت مى کنم
فینَ« عارِ مِ الْ منتْهَى هم و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که نهایت همت و خواسته عارفان هستى«

و از . همت انسان نیز همیشه به چیزى تعلق مى گیرد که مورد علاقـه اوسـت  
، بنـابراین . آنجایى که تمام علاقه اهل معرفت مربوط به پروردگـار متعـال اسـت   

در واقـع اهـل   . نسبت به هیچ چیز دیگرى جز خداى خود همـت نمـى گمارنـد   
غیرخدا را پست تر و ناچیزتر از آن مى بینند که هم خود را مصروف آن  معرفت
و همین همت عالى موجب مى شـود کـه هـیچ چیـز نتوانـد آنـان را از       . نمایند

  . خدایشان منحرف نماید
فینَ« عارِ وبِ الْ لُ د عنْ قُ ع بنْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که از دل آنانکه تو را مى شناسند دور نیستى«

نزدیک و از چیزى که بـرایش  ، »مى شناسد«انسان نسبت به چیزى که آن را 
  . دور مى باشد، است» مجهول«

هم محل حقیقى ادراکات و معارف آدمى و در نتیجه محل دورى و » قلب«و 
  . نزدیکى انسان از امور دیگر است
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 قلبش به او نزدیک و کسـى ، کسى که به خداوند متعال معرفت دارد، بنابراین
و از آنجایى که دوچیـز متضـاد   . قلبش از او دور مى باشد، که فاقد معرفت است

باید گفت که اهل معرفت توجه قلبى خود را ، بنابراین، در قلب آدمى نمى گنجد
  . از غیرخدا سلب مى کنند تا مبادا غیرخدا در قلبشان جایگزین شود

»َلاله ج فهْام ك الاَْ درِ   . »!یا منْ لا تُ
  . »!بزرگىِ منزلتش را در نیابد، ى که فهماى کس«
»هْکنُه هام و   . »یا منْ لا تنَالُ الاَْ
  . »!به ذاتش راه نیابد، اى کسى که وهم«
»ك رد کمَالٌ لا ی َنْ لهیا م!« .  
  . »!اى کسى که کمالش درك نشود«
رُ« کَ ْالف هِوی ح   . »!یا منْ لا تَ
  . »!را درنیابداى کسى که فکر به او نرسد و او «

استعداد و توانایى آدمـى در معرفـت پروردگـار    ، همانگونه که قبلاً اشاره شد
مرتبـه اى از شـناخت خداونـد    :  متعال تا حد معینى مى باشد به عبارت دیگـر 

حتـى  . هست که مختص به خود اوست و دست غیر او از آن مرتبه کوتاه اسـت 
و این نه بدان خاطر . رتبه راهى نیستپیامبران بزرگ و ملائکه مقربین را به آن م

است که این افراد در شناخت پروردگار متعال کوتاهى نموده و استعداد آنان بـه  
فعلیت نرسیده است بلکه از آن جهت است که عظمت خداوند متعال بالاتر از آن 

کنـه و  «مرتبـه  ، این مرتبه غیرقابل شـناخت . است که غیر او را به او راهى باشد
غیرقابل شناخت بودن این مرحله نیز بدان علت است که هـیچ  . هى استال» ذات

الهى بشـود  » ذات«موجودى غیر از پروردگار متعال نمى تواند صاحب و داراى 
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و همانطور که قبلاً گفته شد تا انسـان داراى  . تا نسبت به آن عارف و عالم گردد
  . نمى تواند نسبت به آن معرفت داشته باشد، چیزى نباشد

بلکه انسان مى توانـد بـه ایـن صـفات     ، اما در مورد صفات الهى چنین نیست
  . نایل شود و داراى صفاتى الهى گردد

بشـود؛  » افـراط و تفـریط  «انسان درباره معرفت الهى نباید دچار ، به هرحال
جاهـل مطلـق اسـت و هـیچ     ، یعنى نباید گمان کند که نسبت به پروردگار متعال

بلکه باید دانست کـه  ، یابى به معرفت الهى وجود نداردراهى و امکانى براى دست
چنـین  ، هـم در درون ، این راه و امکان براى آدمى وجود دارد و خداوند متعـال 

انبیـا و پیـامبران را   ، استعداد و توانایى را به انسان بخشیده است و هم در بـرون 
سـعادت   فرستاده است و اصولاً، براى شناساندن این راه و چگونگى پیمودن آن
و با پیمـودن ایـن راه اسـت کـه     . و کمال آدمى هم در گرو پیمودن این راه است

کمـال  «انسان مى تواند به بهترینها و برترینهـا و بالاترینهـا و در یـک کـلام بـه      
  . و مطلق دست یابد» نهایى

انسان نباید گمان کند که با دانستن چهار کلمه از علوم ، اما از سوى دیگر هم
و خداونـد آن  . رخى اعمال و عبادات به ذات مقدس الهى راه پیدا کردهیا انجام ب

است که او مى پندارد و تصور مى نماید و گاه نیز چندان در این غـرور خیـالى   
فرو رود که دچار انحرافات فکرى و عملـى گـردد و یـا حتـى ادعـاى خـدایى       

  . بنماید
روز «ر دعـاى  د، درباره این مرتبه از شـناخت و معرفـت پروردگـار متعـال    

  :  چنین مى فرماید» عرفه
»و لاّ ها و ه فَکی م لَ ع نْ لا ییا م !و لاّ ها و ما ه م لَ ع نْ لا یلاّ ! یا ما هَلم ع نْ لا ییا م
و ه!« .  
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اى کسى که جز او نمى داند ! اى خدایى که نمى داند او چگونه است مگر او«
  . »!علم ندارد مگرخود اواى کسى که نسبت به او ، او چیست

  معرفت در دیگر آیات و روایات
  :  اینک این مبحث را در دیگر دعاها دنبال مى کنیم

از خـود  » درخواسـت و طلـب  «، یکى از امور لازم براى کسب معرفت الهى
لـُب   «:  چنین آمده است» روز عرفه«در دعاى . پروردگار متعال است منـْک اطَْ

ک َلی ولَ ا ص و   . »الْ
  . »از تو مى خواهم که مرا به خودت برسانى«

لهـى «:  چنین آمـده اسـت  » مناجاة العارفین«و در  ا ...    خـَص نْ اَ لنْـا مـ ع اج و
فیک   . »عارِ
  . »مرا از خاص ترین عارفانت قرار ده! پروردگارا«

لنْـا   «:  نیز شبیه این عبـارت آمـده اسـت   » مناجاة المحبین«و در  ع لهـى فاَج ا
کخَ.... ممن َفت رِ ع ِبم َتهص ص« .  
  . »مرا از کسانى که براى معرفت خودت اختصاص داده اى قرار ده! بارالها«

ــک ؛ «اســت ؛ » ﷒دعــا در غیبــت امــام زمــان «و در  س فنْــى نفَْ رِّ ع ــم ّلله اَ
  . »خودت را به من بشناسان! پروردگارا

است که بایـد توفیـق و    علت این امر نیز واضح است ؛ زیرا این خداى متعال
خصوصا در این مورد کـه قضـیه   ، توانایى و استعداد هرکارى را به انسان ببخشد

خـود  ، ارتباط خدا و بنده در میان است و طـرف اصـلى انسـان در ایـن مـورد     
  . پروردگار متعال مى باشد

 مسـئله اما در این میان عده اى به لحاظ جهل یا غرور به گونه اى دیگـر بـا   
یکى  -نعوذ باللهّ  -خداشناسى برخورد مى کنند به این ترتیب که گویى خداوند 
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از جمادات است که مى خواهند بر روى آن تحقیق نماینـد پـس آن را بـه زیـر     
سپس تحقیـق خـود را   ، تحقیق خود کشیده و مدتى هم بر روى آن کار مى کنند

و یا اگر هم ادامه دهند بـا   .و آن را به کنارى مى گذارند، پایان یافته تلقى نموده
این افراد در طول کـار بـه اصـطلاح علمـى     . همین روحیه کار را دنبال مى کنند

ق نسبت به خداوند متعال دارنـد؛  ، خود شرافیت و تفوهمیشه یک نوع احساس ا
این گونـه افـراد   ، یعنى خود را برتر از موضوع مورد بررسى خویش مى پندارند

خـود را  ، طرفدارى از خداوند سخن بگویند یا بنویسـند گاهى اگر چهار کلمه به 
طلبکار و خدا را تا آخر عمر بدهکار خویش مى دانند به طورى که گمـان مـى   

  . خداى را در این جهان جایى نبود، کنند اگر زحمات آنان نبود
منظور از این سخنان این نیست که انسان نباید علـوم مربـوط بـه    ، به هرحال

فرا بگیرد بلکه منظور آن است که انسان باید تلاش نماید که شناخت خداوند را 
  . این علوم براى او چراغ باشند نه حجاب و این جز با توفیقات الهى میسر نیست

کـه  » مناجاة العارفین«و شاید اشاره به همین مطلب داشته باشد این جمله از 
  :  مى فرماید

»ع لى م ریقاً ا قِ طَ لْ لخَْ لْ لع ج م تَ لَ وک َفت رِ ع نْ مزِ ع ج ع ک الاّ باِلْ َفت   . »رِ
براى آدمیان راهى به سوى معرفت خود قرار ندادى مگر بـه اظهـارعجز از   «

  . »معرفت
یعنى تا زمانى که انسان بخواهد مغرورانه و خودسرانه به معرفت الهـى نایـل   

را بـراى  اما اگر به حقیقت امر آگاه شـد و خـود   ، راه به جایى نخواهد برد، شود
آنگـاه  ، این کار عاجز یافت و از خداى خویش تقاضاى دستگیرى و کمک نمود

  . به یارى پروردگار متعال مى تواند به این مقصود نایل گردد
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است که باید از سوى خداوند متعـال بـر دلهـا    » نورى«معرفت الهى ، بنابراین
» اى روز عرفهدع«در . تابانده شود و آدمى را از ظلمات بى معرفتى نجات دهد

  :  چنین مى فرماید ﷒حضرت اباعبداللهّ 
»وك د حو و وك فُ رَ تّى عح ک یائل و وبِ اَ لُ نوْار فى قُ ت الاَْ قْ ت الَّذى اشَرَ نْ   . »اَ
این توئى که نورها را بر قلب و دل دوستان و اولیاى خود تاباندى تا اینکـه  «

  . »ا دانستندآنان تو را شناختند و یگانه و یکت
  :  آمده است» مناجات شعبانیه«و در 
فاً« رِ ح واك منْ نْ سع فاً و ک عارِ ونَ لَ بهجِ فاَکَُ ك الاَ زِّ قنْى بنِوُرِ ع ح لْ اَ لهى و ا« .  
مرا به نور بهجت آور خود ملحق کن تا اینکه تو را عارف شوم و از ! بارالها«

  . »غیر تو روى گردان و منحرف گردم
  :  است» مناجاة الزاهدین«و در 
»ک َفت رِ ع م نوْار م لنَا اَ ْاتَم و« .  
  . »نورهاى معرفتت را براى ما کامل فرما«

مطلب دیگر در باب معرفت الهى آن است که انسان بایـد خـود را در طریـق    
اهل معرفت قرار دهد و در مکتب آنان پرورش یابد و با یـارى آنـان در کسـب    

سلام اللهّ علیهم  -نماید ودر راءس اهل معرفت معصومین   معرفت الهى کوشش 
  . مى باشند -اجمعین 

  :  در زیارت اول جامعه چنین آمده است
»ّۀِ الله فَ رِ ع حالِّ م لى م ع لام لس   . »اَ
  . »سلام بر کسانى که جایگاه معرفت خداوند هستند«

  :  و در چند سطر بعد چنین آمده است
» م َفه رَ نْ عمّهِلَ اللهج د قَ م فَ َله منْ جهِ و ّالله َرف ع د قَ   . »فَ
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خداوند را شناخته و آنکـه آنـان را   ، را شناخت) انبیا و اوصیا(هرکس آنان «
  . »خداى را نشناخته است، نشناسد

اینـان  . اینان کسانى هستند که راه را پیموده و به وصال حق نایل گشـته انـد  
آنان را به سوى بنـدگانش  ، عال براى شناساندن خودکسانى هستند که خداوند مت

فرستاده است تا با زبان بندگان با آنان سخن بگویند و مانند آنان زندگى نماینـد  
  . و طریق حق و مقصود نهایى را به بندگان معرفى کنند

کـافى  ، حال براى آنکه مقدارى به کیفیت معرفت این اولیاى الهى پـى ببـریم  
توجـه   ﷒از حضـرت سیدالشـهداء   » دعاى روز عرفـه « است به چند جمله از

  :  نماییم
د المْزارِ ع ب ب وجِ ثارِ ی ک   ، رددى فىِ الاْ لیَـ لنُى ا وصـ مـۀٍ تُ د ِبخ ک َلی نى عع مفاَج ،

ک َلی رٌ ا ق وده مفتَْ جفى و و بمِا ه ک َلی لُّ ع د ستَ ی فَکی ،م ك رِ َغیونُ ل کُ َورِ مـا   ای نَ الظُّهـ
ک و المْظهرَ لَ کوُنَ ه تّى یح ک س لَ َلی . 

    ثـار کـُونَ الاْ ت حتـّى تَ د ع تى بم و ک َلی لُّ ع د لیلٍ ی لى د ا حتاج ت حتّى تَ بتى غم
    د ۀُ عبـ قَ فْ ت صـ رَ سـ خَ قیبـاً و ها رَلی ع راك ت عینٌ لا تَ یمع ک َلی ُلا وص ى الَّتى تُ ه   لـَم

صیباً ک نَ بنْ حم َلْ لهع ج   . تَ
  ک لیَـ ا جِعَتّى ارصارِ ح ۀِ الاْ ستب دای ه نوْارِ و وةِ الاَْ س ک ک بِ َلی نى اع ثارِ فاَرَجِ لى الاْ ا

ۀِ ع ِالهْم وع فُ رْ م ها وَلی رِ ا رِّ عنِ النَّظَ ونَ السص نهْا مم ک َلی ا ت لْ خَ نهْا کمَا دم مادتع نْ الاِْ
دیرٌ ىٍ قَ لى کُلِّ شَ ع ک نَّ ها اَلی ع« .  

موجـب دورى  ، جستجوى من در میان آثارت براى رسـیدن بـه تـو   ! بارالها«
پس مرا به کار و خدمتى موفق بـدار کـه موجـب    ، دیدار و مشاهده تو مى شود

 چگونه استدلال شود بر تو به وسیله چیزى کـه خـود در  ! خدایا. وصال تو شود
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بـراى غیـر تـو    ) کار بدانجا رسیده اسـت کـه  (آیا  ؟وجودش به تو نیازمند است
  مظهر و آشکار کننده تو باشد؟، ظهورى بالاتر از تو وجود دارد تا آن غیر

. چه موقع پنهان و غایب بوده اى تا نیاز باشد دلیلى بر تو دلالت نماید! خدایا
نده به سوى تو باشـند؟ کـور   دور بوده اى تا لازم باشد آثارت رسان، و چه موقع

چشمى که تو را نمى بیند در عین حالى که تو مراقب و نظاره گر او هستى و ! باد
  . معامله بنده اى که بهره اى از عشق و محبت تو نیافت! بى بهره باد
اما مرا به وسیله تجلى انوارت و ، امر نمودى که به آثارت رجوع شود! بارالها

تـا بـى   ، به سوى خـودت رجـوع ده  ، ده کردن و دیدنبه وسیله راهنمایى مشاه
توجه به آن آثار و پشت کرده به آنها به سوى تو آیم ؛ به گونه اى که بر تو وارد 
شوم و به تو دست یابم در حالى که ضمیر و درونم بى نیاز از توجه به آن آثـار  

هرچیـزى  همانـا کـه تـو بـر     . باشد و همتم بالاتر از اعتماد و تکیه بر آنها باشد
  . »قادرى

  :  و در جاى دیگر از همان دعاست
»ى ء راً فى کُلِّ شَ ظاه ک اءیتُ رَ ى ء فَ ى فى کُلِّ شَ لَ ا ت فْ رَّ ع ت الَّذى تَ نْ   . »اَ
تو همانى که خود را در هرچیز به من شناساندى پس من هم تو ! پروردگارا«

  . »را در همه چیز به روشنى دیدم
  :  چنین مى فرماید ﷒حضرت زین العابدین » ابى حمزه ثمالى«و در دعاى 

»ت نْ ت لم ادَرِ ما اَ نْ و لا اَ لَ و ک َلی تنَى او ع دو ک َلی لتْنَى ع لَ د ت نْ اَ و ک فتُْ رَ ع ک   . »بِ
تو را شناختم و تو مرا به سوى خودت دلالت نمودى و تو مرا ، به وسیله تو«
من نمى دانستم که تو ، وى خودت خواندى و اگر این لطف و عنایت تو نبودبه س

  . »چه هستى
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  خداوند به انسان نزدیک است
)44 (»ب ریِ   . »!یا قَ
  . »!اى نزدیک«
ب منْ کُلِّ قرَیبٍ«) 45( رَ قْ   . »!یا اَ
  . »!نزدیکتر هستى، اى که از هر نزدیکى«
)46 (»عید رَ ب َریِباً غی   . »!یا قَ
  . »!نزدیک بدون دورىاى «
)78 (»عید رُ ب َغی ریِب و قَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که نزدیک است بدون دورى و فاصله«
)51 (»قرَیب م الْ ع یا ن!« .  
  . »!اى بهترین نزدیک«
)35 (»ریِب وه قَ لُ فى ع و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که در عین برترى و والایى نزدیک هستى«
)82 (»هو لُ نى فى ع نْ دیا م!« .  
  . »!اى کسى که نزدیک هستى در عین بلندمرتبگى«
)82 (»هو نُ لى فى د نْ عیا م!« .  
  . »!اى کسى که در عین نزدیکى بلندمرتبه و والا هستى«
)35 (»لطَیف ِبه رْ و فى قُ نْ هیا م!« .  
  . »!نافذ و آگاه هستى، اى کسى که در نزدیکى خود«
نانى«) 66( َاد نى وب رَّ   . »!یا منْ قَ
  . »!و در نزد خود جاى دادى -اى کسى که مرا نزدیک کردى «
)96 (»قرَیب هبَنْ احلى م ا و نْ هیا م!« .  
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  . »!نزدیک هستى، اى کسى که به هرکسى که تو را دوست بدارد«
اصـله  و نزدیکى نیز با از میان برداشـتن ف . است» نزدیکى«به معناى » قرب«

ها و دوگانگیها حاصل مى شود؛ یعنى هرمقدار کـه اوصـاف و خصوصـیات دو    
آن دو چیز به هم نزدیـک و در  ، چیز به یکدیگر شبیه و بر یکدیگر منطبق باشد

غیر این صورت از همدیگر دور خواهند بود؛ مثلاً در اجسام مادى نزدیک بودن 
د و اوصاف مکـانى آن  به آن است که فاصله مکانى دو جسم از یکدیگر کم باش

  . دو به یکدیگر نزدیک و شبیه باشد
در مورد نزدیکى و قرابت انسان به خدا نیز چنین است کـه هرمقـدار انسـان    

به خداوند ) انسان است شأنالبته آن مقدارى که در حد و (اوصاف الهى پیدا کند 
. وداز خداوند فاصله گرفته و دور مى ش ـ، نزدیک مى شود و در غیر این صورت

عکس این قضیه نیز صادق است ؛ یعنى هرمقدار که انسان بـه خداونـد نزدیـک    
، اوصاف او اوصافى الهى مى شود و هر انـدازه کـه از خداونـد دور شـود    ، شود

  . صفات غیر الهى و شیطانى نصیب او مى شود
اهمیـت نزدیکـى بـه خداونـد و دورى از پروردگـار متعـال در       ، حال ببینـیم 

  ؟چیست
نزدیکـى بـه   :  مى توان به ایـن موضـوع پـى بـرد    ، فته شده اخیراز مطالب گ
در واقع به معناى نزدیکى به منبع نور است ؛ به معنـاى نزدیکـى   ، خداوند متعال

بـه  ، به تمام خوبیها و کمالات است ؛ به معناى رسیدن به حقایق و معارف اسـت 
، ابـل معناى کسب صفات انسانى و دارا شدن خلق و خوى آدمیت است و در مق

داخـل شـدن   ، دورى از پروردگار متعال به معناى فرو رفتن در ظلمات بى پایان
بسته شدن چشم و گوش ، غلتیدن در ضلالتها و گمراهیها، در ناپاکیها و آلودگیها

دارا شدن صـفات شـیطانى و حیـوانى و خلاصـه قرارگـرفتن در      ، و عقل و فهم
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مى کنیم که سعادت و شقاوت ملاحظه ، بنابراین. معرض تمام بدیها و زشتیهاست
و اینجاست کـه مـى بینـیم    . آدمى در گرو نزدیکى به حقتعالى و دورى از اوست

» مناجـاة المریـدین  «در . مردان الهى قرار مى گیرد» خواسته نهایى، قرب الهى«
  :  چنین آمده است

لى« ۀُ سؤْ غای ک ب رْ قُ لبَى و ك طَ جوِارتى وحاج ک   . »رؤیْتُ
نزدیکـى  ، خواسته ام در کنار تو بودن و نهایت درخواسـتم ، دیدار توحاجتم «

  . »به توست 
»ریب   . »!یا قَ
  . »!اى نزدیک«

خداوند متعال به انسان و همه موجودات نزدیک است و این به خاطر احاطـه  
اى است که خالق هستى بر هستى دارد؛ یعنى جایى وجود نـدارد کـه خـالى از    

عـدى باشـد  ، دگار متعال باشد بنابراینعلم خداوند و حضور پرور اگر دورى و ب ،
» دعـاى روز عرفـه  «در  ﷒حضـرت اباعبداللـّه   . از ناحیه ما انسانها مى باشد

  :  چنین مى فرماید
»ک نى عنْ د ع ب اَ نّى وم ک ب رَ قْ لهى ما اَ ا« .  
  . »تو چقدر به من نزدیکى و من چقدر از تو دورم! خدایا«

  :  چنین مى فرماید، متعال نیز در سوره بقرهپروردگار 
عانِ( ذا داعِ اةَ الدو ع د ب ِاجُی ب ِری نّى قَ َنّى فابادى عع ک لَ اذا سئَ 38(. )و(  
پس به ایشـان  (مى کنند  سئوالدرباره من ) پیامبر(هنگامى که بندگانم از تو «

  . »او را خواهم داد جواب، و هرگاه کسى مرا بخواند. من نزدیک هستم) بگو که
ما از پروردگار خود » دورى«ما موجب » بى معرفتى«باید گفت که ، بنابراین

شده است به طورى که اگر ما موانـع و حجابهـاى درونـى خـویش را برطـرف      
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در همین زمینـه در یکـى از   . خداى خود را بسیار نزدیک خواهیم یافت، سازیم
  :  تچنین آمده اس» جوشن کبیر«عبارتهاى دعاى 

فینَ« عارِ وبِ الْ لُ د عنْ قُ ع بنْ لا ییا م!« .  
  . »!دور نیستى، اى کسى که از قلب بندگان با معرفتت«
ریبٍ« ب منْ کُلِّ قَ رَ قْ   . »!یا اَ
  . »!اى نزدیکتر از هر نزدیک«

هرکدام از جهتى و تا حد معینى به ، و این به خاطر آن است که نزدیکان دیگر
  . انسان نزدیک هستند
همان ، گاهى نیستند، گاهى هستند، گاهى دور، گاهى نزدیکند، نزدیکان دیگر

از ، موقع هم که هستند از بسیارى از احـوالات درونـى مـا بـى خبـر و غافلنـد      
از بسـیارى خواسـته هـاى قلبـى و درونـى و      ، گذشته و آینده ما بى اطلاع انـد 

داى خـالق و قـادر   اما این خ. نیازهاى عاطفى و فکرى و جسمى ما دور هستند
. است که در همه جا و همه حال با انسان است و نزدیکترین موجود بـه اوسـت  

اقرب بودن خـداى خـود را درك نمـى کنـد و     ، که این انسانِ جاهل! ولى دریغا
خود انتخاب مى کند و همه  -براى » نزدیکترین «چیزهاى دیگرى را به عنوان 

نى به اشتباه خود پى مى برد که بسیار چیز خود را فداى آن مى کند و آنگاه زما
  . دیر شده است

»عید رَ ب َیا قرَیباً غی!« .  
  . »!اى نزدیک بدون دورى«
»عید غیَرُ ب ریب و قَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که نزدیک هستى بدون دورى و فاصله«
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را مـى تـوان   » غیـر بعیـد  «قریب المعنى اسـت  ، این عبارت با عبارتهاى قبل
واضح است که ، دانست ؛ زیرا وقتى چیزى نزدیک باشد» قریب«ى براى توضیح

آن » غیـر بعیـد  «هرچند ممکن است گفته شود کـه منظـور از   . دور نخواهد بود
است که قرابت و نزدیکى پروردگار یک نزدیکى واقعى اسـت ؛ زیـرا برخـى از    

امـا در   نزدیکها هستند که در ظاهر به آدمى نزدیکند و قریب به حساب مى آیند
  . واقع بسیار بعید و دور مى باشند

»ریب قَ م الْ ع یا ن!« .  
  . »!اى بهترین نزدیک«

بودن پروردگار متعال روشن » نعم القریب«از مطالبى که در ابتداى بحث آمد 
چیزهایى براى انسـان حاصـل مـى    ، به این معنا که از قرب این قریب. مى شود

  . نسان چنین امورى به دست نمى آیدبراى ا، شود که از قرابت هیچ قریبى
برخى از قریبها هستند که از قرابتشان چیزى جز بدى و شـرّ نصـیب انسـان    

، خـود قـرار داده انـد   » قریـب «را با عناوین مخـتلفش  » دنیا«آنانکه . نمى شود
آنانکه هوا و هوس و امیال وخواسته هاى نفسانى را به عنـوان قریـب برگزیـده    

اینان کسانى ، حرف و گمراه را به امیدى قریب خود ساخته اندآنانکه افراد من، اند
چیـز  ، هستند که از این قرابتها و نزدیکیها جز ضـرر و زیـان در دنیـا و آخـرت    

  . دیگرى نصیبشان نمى شود
است که از قرابتش تمام خوبیها براى انسان حاصـل  ، اما خداوند متعال قریبى

باید توجه داشت که نزدیکى و قرابـت بـا   البته . و تمام بدیها از او دفع مى گردد
افرادو اشیاى سودمند و الهى نه تنها منافاتى با نزدیکى به خداوند متعـال نـدارد   

  . بلکه در طول و راستاى همان قرابت الهى مى باشد
»ریب وه قَ لُ فى ع و نْ هیا م!« .  
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  . »!نزدیک هستى، اى کسى که در عین برترى و والایى«
این عبارت در واقـع مـى توانـد    » علو و برترى«در عین » نزدیکىقرابت و «

پاسخى باشد به یک سوء تفاهم ؛ چه اینکه در میان مـا انسـانها معمـولاً چنـین     
از دیگـران فاصـله گرفتـه و دور    ، است که هرگاه کسى به یک برترى دست یابد

نایـل  ... ى ومثلاً کسانى که به یک مقام و برترى علمى یا سیاسى یا مال. مى شود
پس ممکـن  ، معمولاً دور مى شوند، مى شوند از کسانى که فاقد این امور هستند

است عده اى درباره خداوند هم چنین گمان کننـد کـه چـون پروردگـار متعـال      
لوى غیرقابل تصور و غیر قابل مقایسه با انسان است دسـت مـا     پـس  ، داراى ع

دیکى بین ما و او نمى تواند وجود داشته انسانهاى ناچیز از دامان الهى کوتاه و نز
  . باشد

موجـب دورى او  ، اما این صفت بارى تعالى به ما مى گوید که علو پروردگار
بـه  ، بلکه پروردگار متعال در عـین والایـى و برتـرى   ، از شما انسانها نمى باشد

  . انسان نزدیک است
»هو لُ نى فى ع نْ دیا م!« .  
  . »!ر عین بلندمرتبگىاى کسى که نزدیک هستى د«
»نو این عبارت با عبـارت قبـل  ، بنابراین. به معناى قرابت و نزدیکى است» د ،

  . از نظر معنا به هم نزدیک هستند
»هو نُ لا فى د نْ عیا م!« .  
  . »!بلند مرتبه و والا هستى، اى کسى که در عین نزدیکى«

ایـن صـفت الهـى    این عبارت عکس دو عبارت قبلى مى باشد مطلبى کـه از  
، فهمیده مى شود آن است که گمان نشود قرابت و نزدیکى پروردگـار بـه آدمـى   

او مـى   شأنذره اى از والایى و بزرگى پروردگار متعال مى کاهد و موجب کسر 
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تصور کسانى که خداى متعال را متّصف به صـفات نـاقص آدمـى    ، بنابراین. شود
  . تصور باطلى بیش نیست، مى نمایند

»یا میفَلط ِبه رْ و فى قُ نْ ه!« .  
  . »!نافذ و آگاه هستى، اى کسى که در نزدیکى خویش«
است ؛ یعنى قرابـت و نزدیکـى پروردگـار    » رقیق و نافذ«به معناى » لطیف«

، متعال مانند یک نزدیکى جسمانى که دو چیز در کنار همدیگر قرار مـى گیرنـد  
ظاهرى و باطنى است کـه موجـب   یک نزدیکى ، بلکه نزدیکى پروردگار. نیست

بـه همـین جهـت    . آن هم در همه ابعادش مى شـود ، احاطه خداوند به همه چیز
ذکـر شـده   » خبیـر «در قرآن کریم در چندین مورد همراه با کلمه » لطیف«کلمه 
نَّ اللـّه کـانَ لطَیفـاً    ... (:  مى فرماید 34آیه ، قرآن کریم در سوره احزاب. است ا
  . )خبَیراً
  . »آگاه و با خبر است، که پروردگار همانا«

ملاحظـه  ، حال وقتى که این قرابت الهى را در مورد انسان در نظر مى گیـریم 
مى کنیم که پروردگار متعال نه تنها به همه ابعاد جسمى و مادى انسـان نزدیـک   

خلقیات ، نیات، تخیلات، افکار، بلکه به تمام روحیات، است و به آن احاطه دارد
  . انسان نیز نزدیک مى باشد و چیزى از او مخفى و دور نیست... و

نانى« َاد نى وب رَّ   . »!یا منْ قَ
  . »!اى کسى که مرا نزدیک کردى و در نزد خود جاى دادى«

آنچه که در این صفت الهى بیان شده است این است کـه ایـن خـداى متعـال     
بایـد تقـرّب بـه    ، نبنـابرای ، است که انسان را به خود قریب و نزدیک مى سـازد 

آدمى بایـد آن  ، البته در این رهگذر. درگاه الهى را از خود خداوند مسئلت نمود
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» مناجـاة الـراجین  «در . انجام بدهـد ، مى باشد  مقدار از کار را که به عهده اش 
  :  چنین مى خوانیم

ادَناه... یا من« و هب رَّ لیَه قَ لَ عْقب   . »!اذا اَ
مى   او را نزدیک و مقربش ، نده اش به او روى مى آورداى کسى که وقتى ب«
  . »!گرداند

آنگاه خداونـد  . به درگاه الهى است» اقبال و روى آوردن«وظیفه ما ، بنابراین
  . به خود نزدیک خواهد نمود، هم بنده اى را که به او اقبال نموده است

»ریب لى منْ احَبه قَ ا و نْ هیا م!« .  
  . »!به دوست دارنده ات نزدیک هستى اى خدایى که«

. این یک قانون کلى است که انسان همیشه به محبـوب خـود نزدیـک اسـت    
» محبـوب «بایـد پروردگـار متعـال    » قرب الهى«براى به دست آوردن ، بنابراین

آدمى قرار گیرد و لازمه این کار آن است که انسان محبت غیرخدا را از دل خود 
  . محبوب در یک دل نگنجند خارج نماید؛ چه اینکه دو

  عوامل قرب انسان به خداوند
، انسان بـه پروردگارکـه دردعاهاآمـده اسـت    »عوامل قرب«اینک به برخى از

  :  توجه مى کنیم
به خداوند متعال است کـه قـبلاً   »اقبال و روآوردن«همان ، یکى ازاین عوامل

  :  بیان شد
ن... « َاد و هب رَّ لیَه قَ لَ عْقب اذا اَ ودلیل آن نیز واضح اسـت چـه اینکـه انسـان     ، »اه

همواره در حال رسیدن و نزدیک شدن به چیزى اسـت کـه بـه سـوى آن روى     
مسـتلزم روى  ، و طبیعى اسـت کـه روآوردن بـه پروردگـار متعـال     . آورده است

  . گرداندن از غیرخداونداست
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 توجـه «بـه معنـاى   » ذکر«. خداوند متعال است» ذکر«، یکى دیگر از عوامل
  :  حضرت چنین مى فرماید» دعاى کمیل«در . است» داشتن و به یاد بودن

»ك رِ ک بِذکْ َلی ا رّب قَ نّى اتََ ا م ّلله   . »اَ
  . »من به وسیله ذکر تو به سوى تو تقرّب و نزدیکى مى جویم! بارالها«

دلیل این امر نیز روشن است ؛ زیرا چگونه ممکن است انسان دائمـا بـه یـاد    
امـا بـه   ، دیگر باشد و قلب و فکر او به سوى غیرخداوند متوجه باشـد چیزهاى 

  طرف خداوند حرکت نماید و به او نزدیک شود؟
درخواسـت و  «، یکى دیگرازراههاى قرابت ونزدیکـى بـه پروردگـار متعـال    

دعـاى  «در :  از خود خداوند مى باشد که در دعاها فراوان آمده اسـت » مسئلت
  :  چنین مى فرماید» کمیل
»ک بِ رْ نینى منْ قُ د نْ تُ ك اَ ود ج ک بِ لُ   . »اسَئَ
  . »به جود و بخششت از تو مى طلبم که مرا به قرب خود نزدیک سازى«

  :  چنین مى فرماید» مناجاة المحبین«و در 
»ک تولاِی و ک بِ رْ قُ ل َطفَیَتهنِ اصملنا م ع لهى فاَج ا« .  
و دوستى خودت انتخاب کرده اى قرار مراازکسانى که براى قرب !پروردگارا«
  . »ده

. »اطاعت از خداوند متعال و انجام عمل صـالح اسـت  «، یکى دیگر از عوامل
  . چنین آمده است» اعمال شب نیمه شعبان«در 
»م ّلله ك... اَ د لفُنَى عنْ زْ یو ک بنى منْ رِّ قَ ما ی و ک ى طاعتَ لَ ا ب بحو« .  
را و هرآنچه را که موجب نزدیکى من به تو و جـاى  طاعت خودت ! بارالها«

  . »محبوب من قرار ده، گرفتنم در نزد تو مى شود
  :  و در ابتداى سوره واقعه چنین مى فرماید
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ونَ ( قُ ون السابِ قُ لسابِ اَ ونَ #و ب رَّ قَ ْالم ک ولئ   )39(. )اُ
 سـبقت گرفتنـد و  ) به کارهاى نیک و اطاعت و عبـادت پروردگـار  (آنانکه «

  . »آنان مقربین درگاه الهى هستند، پیشى جستند
  :  آمده است» مناجاة المحبین«و در 
»ک لُ ک... اسَئَ بِ رْ لى قُ لنُى ا وص لٍ یمکُلِّ ع ب ح« .  
  . »از تو مى طلبم، محبت هر عملى که مرا به قرب تو مى رساند«

اسـت ؛  محبـت اعمـال نیـک    ، نکته مهمى که در اینجا به آن اشاره شده است
آن ، هیچگاه نمـى توانـد  ، عملى را دوست نداشته باشد، چون تا زمانى که انسان

  . عمل را صادقانه و خالصانه انجام بدهد و به نتیجه مطلوب برسد
» مقربین درگـاه الهـى  «تقرب به وسیله ، دیگر از راههاى رسیدن به قرب الهى

یل گشته و در جـوار  کسانى هستند که به قرب کامل الهى نا» مقربین«. مى باشد
، همان کسانى که در آیات متعددى از قـرآن کـریم  . پروردگار خود آرام یافته اند

اینان کسانى هستند که مى توانند با قدرتى . از آنان به بهترین وجه یاد شده است
در واقـع  . دست آدمى را گرفته و او را به قرب پروردگار خویش برسـانند ، الهى

موجب نزدیکى به خود ، ه در نزدیکى خداى متعال هستندنزدیکى به این افراد ک
  . خداوند متعال مى گردد
چنـین آمـده   ، وارد شده» ﷒نماز حضرت امام حسن «در دعایى که بعد از 

  :  است
نّى« ا م ّالله ... لائ ِبم ک لیَـ ا ب رَّ قَ اتََ و ک ول سرو ك د بع د مح ِبم ک َلی ا ب رَّ قَ ک  اتََ کتَـ

ک ل سرو ک نبْیائ اَ بین و رَّ قَ ْالم« .  
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بنده ات به سوى تـونزدیکى   فرستاده و، من به وسیله حضرت محمد !بارالها«
فرستادگانت بـه   به وسیله فرشتگان مقرّب درگاهت و پیامبران و مى جویم و نیز

  . »سوى تو تقرب مى جویم
  :  آمده استچنین » ماه رجب«همچنین در یکى از دعاهاى روزانه 

نِ   « لـى بـ ع هناب لی الثاّنى و نِ عب د مح بٍ م جى ر نِ فیود ولُ ْباِلم ک لُ نّى اسَئَ ا م ّلله اَ
بِ رْ قُ رَ الْ َخی ک َلی بهِمِا ا رّب قَ اتََ بِ و ج د المْنتَْ مح م« .  

من به واسطه دو مولود بزرگوار در مـاه رجـب یعنـى حضـرت     ! پروردگارا«
از تـو مسـئلت مـى کـنم و بـه      ) علیهماالسلام(وادالائمه و حضرت امام هادى ج

واسطه این دو بزرگوار به سویت قرب مى یابم آن هم بهتـرین قـرب و نزدیکـى    
  . »را

لام  (فاطمه معصومه «و در زیارت بانوى جلیلۀ القدر حضرت  در » علیهاالسـ
  :  چنین آمده است، قم

ى اللهّ بِ« لَ ا ب رَّ قَ ماتََ کُ دائ ع ۀِ منْ اَ رائَ ْالب و م کُ بح« .  
بـه سـوى   ، به وسیله محبت شما اهلبیـت و بیـزارى جسـتن از دشـمنانتان    «

  . »نزدیکى مى جویم، پروردگار
  :  آمده است ﷒و در زیارت مخصوصه سوم حضرت على 

»ک ک... اتَیَتُ تبزِیار ّى الله لَ باً ا رِّ قَ   . »متَ
قـرب  ، آمده ام تا با زیارت کردن تو بـه سـوى خداونـد متعـال    به سوى تو «
  . »یابم

و از این مضامین در دعاها فراوان است که این امر نشـانگر علـو مقـام ایـن     
در اینجا لازم است گفته شود که راهها و عوامل مذکور به هیچ . بزرگواران است
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نسجم بـا همـدیگر   وجه جداى از یکدیگر نیستند بلکه ارتباطى منطقى و کاملاً م
  . دارند

مناسب است از قرآن کریم ذکرى از آنان بـه  ، شد»مقربین«حال که صحبت از
  :  میان آید

بینَ ( رَّ قَ ْنَ المنْ کانَ م ا ام عیمٍ #فاََ ۀُ نَ حانٌ وجنَّ یرو حو رَ   )40(. )فَ
پس ، اگر از مقربین درگاه الهى باشد) که از این جهان مى رود(پس آن کس «

  . »براى اوست راحتى و آسایش و رزق بهشتى و بهشت پر نعمت
  :  مى فرماید» مطففین«و سوره مبارکه 

ون( ب رَّ قَ ْا المِبه ب رَ سنیمٍ عیناً یشْ زاجه منْ تَ م 41(. )و(  
چشمه اى خاص در جنّت الهى وجود دارد که فقط کسانى که به مقام قـرب  «

و این سـعادتى اختصاصـى   (از آن مى نوشند ، ندالهى رسیده و از مقرّبین گشته ا
  . »براى آنان است 

مناجـاة  «در  ﷒کلام را بـا مناجـاتى از حضـرت زیـن العابـدین      ، در پایان
  :  به آخر مى بریم» المفتقرین

»و ک وى منْ نُ ونَ د رُّ د ق قرَارى لا ی ...ک ب رْ زیلهُ الاّ قُ ى لا یَغم« .  
به تو آرام و قرار نمى یابم و غم دلم را چیـزى جـز قـرب و     جز با نزدیکى«

  . »نزدیکى به تو زایل نمى کند

  مونس دلها، خداوند
وبِ«) 12( لُ قُ نیس الْ   . »!یا اَ
  . »!اى مونس و آرامبخش دلها«
)28 (»َله نیس اَ نیس منْ لاْ   . »!یا اَ
  . »!اى مونس آن کس که مونسى ندارد«
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)91 (»ص نیس الاَْ   . »!فیاءیا اَ
  . »!اى مونس پاکان و برگزیدگان«
نیس الذّاکرینَ«) 87(   . »!یا اَ
  . »!اى مونس آنان که به یادت هستند«
ونَ«) 43( ریدْالم س ن تاَءس ی ِنْ بهیا م!« .  
  . »!اى کسى که خواستارانت به تو انس گیرند و آرام یابند«
نیس المْریدینَ«) 52(   . »!یا اَ
  . »!واهندگاناى مونس خ«
سینَ«) 39( تاءنس ْرَ الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین موجودى که به او انس گرفته مى شود«
نیسٍ«) 95( اَ سٍ و رَ مون َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین همدم و مونس«
د وحشتَى«) 11( سى عنْ ون یا م!« .  
  . »!اى مونس من به هنگام و حشتم«
سنى «) 66( اوانىیا منْ انَ و!« .  
  . »!اى کسى که مرا آرامش و قرار بخشیدى«
و خوگرفتن هـم یکـى از   . است» خوگرفتن و همدم شدن«به معناى » انس«

حال ببینیم چه امرى موجب انس گرفتن آدمى با . حالات روحى انسان مى باشد
  دیگرى مى شود؟

 در پاسخ مى توان گفت که انسان داراى یک سرى نیازهاى روحى مى باشـد 
انسـان  ، که اگر این نیازها و احتیاجات از سوى شخص یا چیزى برآورده بشـود 

خود به خود با آن چیز انس مى گیرد و ماءنوس مى شود؛ مثلاً مـادر و کـودکى   
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که نیازهاى عاطفى یکدیگر را برآورده مى سازند نسبت بـه هـم داراى انـس و    
بـا  ... د و شـاگرد و اسـتا ، دو همسر، الفت مى باشند و به همین ترتیب دودوست

گرفتن انسان اختصـاص    باید توجه داشت که انس . همدیگر ماءنوس مى باشند
بلکه انسان ممکن است با جمـادات هـم   ، به انس گرفتن با انسانهاى دیگر ندارد

کما اینکه ملاحظه مى شـود  ، آن هم انسى بسیار عمیق و ناگسستنى، انس بگیرد
و نقره یا اشیاى عتیقه و گرانبهـا و یـا حتـى    بعضیها نسبت به مادیات مانند طلا 

  . چنین انسى دارند، اشیاى بى ارزش و معمولى
انسان مى تواند با چیزهاى مافوق طبیعى هم ماءنوس شـود  ، و از سوى دیگر

  . که نمونه بارز آن انس آدمى با خداى خویشتن است
بـه آن  آن است که انسان نسبت ، یکى ازشرایطلازم براى انس گرفتن باچیزى

به همین جهت انسان نسبت به امورى کـه  ، باشد» معرفت و شناخت«چیز داراى 
مى باشد و یـا حتـى ممکـن اسـت بـا آن      » ناماءنوس«، است» مجهول«برایش 

و از آنجایى که شناخت افراد از چیزهاى دیگر بسیار متفاوت . دشمنى هم بنماید
بشـر بـراى خـود     مشاهده مى کنیم که نوع مونسـهایى هـم کـه   ، و مختلف است

  . انتخاب مى کند متفاوت و غیر همسطح مى باشند
وبِ« لُ قُ نیس الْ   . »!یا اَ
  . »!اى مونس و آرام دلها«
این قلـب اگـر شـرایط    . مرکز اصلى انس او با دیگر چیزهاست» قلب آدمى«

مى تواند با خداى خویش انـس بگیـرد و خـداى را انـیس     ، لازم را داشته باشد
ى از شرایط مهم همانگونه که قبلاً گفته شد آن است که ایـن  یک. خود قرار بدهد

آنگـاه کـه قلـب    . نسبت به خداى خود معرفت داشته باشد و او را بشناسد، قلب
آدمى احساس مى کنـد  ، نسبت به پروردگار متعال شناخت و معرفت داشته باشد
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ین مى روانى و قلبى او از سوى خدایش برآورده و تاءم، که تمام نیازهاى روحى
سیراب مى شود و آنچنان   احساس مى کند که روحش از جانب خدایش ، گردد

نسبت به او احساس عشق و علاقه مى نماید که نمى تواند با غیر او به سر بـرده  
پیدا   و این همان انسى است که چنین قلبى با خدایش . و همنشین و همراز گردد

  . مى کند
»َله س نیِ نیس منْ لا اَ   . »!یا اَ
  . »!اى مونس آنکه مونسى ندارد«

این جمله را در واقع مى توان یکى دیگر از شرایط مهم انـس بـا پروردگـار    
بایـد تمـام   ، متعال دانست ؛یعنى قلبى که مى خواهدباخدایش انس داشته باشـد 

بـه  . مونسهاى دیگر را کنار بگذارد تا بتواند خدایش را مونس خود قـرار بدهـد  
، بنـابراین ، آدمـى نمـى تواندبادوچیزمتضـادماءنوس شـود    قلـب  :  عبارت دیگر

بایدهرآنچه را که غیرخدایى است از خود دور کند تـا بتوانـد بـه خـداى خـود      
منافاتى با انـس  ، البته انس با چیزها و کسانى که رنگ الهى دارند(. نزدیک شود

  . )الهى ندارد و در طول همان انس با پروردگار متعال قرار مى گیرد
انسانى که هرکس و هرچیزى را مونس خود قرار داده است چگونـه  ، بنابراین

مى تواند با خداى خود انس بگیرد و ماءنوس شود؟ و شاید به همین معنا باشـد  
  :  آمده است» اعمال شب عرفه«این جمله که در 

»حیدکُلِّ و س ون یا م!« .  
  . »!اى مونس هر تنها«
»یاءفص نیس الاَْ    .»!یا اَ
  . »!اى مونس پاکان و خالصان«
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انسـان بـا   :  است به عبـارت دیگـر  » خلوص و پاکى«، یکى دیگر از شرایط
تناسبى با آن چیز داشته ، چیزى مى تواند انس بگیرد که از لحاظ قلبى و درونى

طبعا با اشخاص و اشـیاى ناپـاك   ، باشد؛ مثلاً انسانى که داراى قلب ناپاکى است
  . انسان پاك هم با پاکها و پاکیها انس مى گیرد، مقابلو در . ماءنوس مى شود
انسان براى ماءنوس شدن با خداى خود باید قابلیتهاى لازم را :  به بیان دیگر

چـه اینکـه   . داشته باشد و یکى از این قابلیتها پاکى و صفاى باطن آدمـى اسـت  
  . دندو جز پاکان با او ماءنوس نگر. است» پاکترین پاکان«پروردگار متعال 

  . »!یا انیس الذّاکرینَ«
  . »!اى مونس آنانکه یادآورت هستند«
و انسانى که توجهـات قلبـى او   » توجه قلبى«عبارت است از » ذکر حقیقى«

عکـس ایـن   . کم کم با آن چیز انس مـى گیـرد  ، همواره معطوف به چیزى باشد
به یاد و همواره ، مطلب نیز صادق است ؛ یعنى انسانى که با چیزى ماءنوس است

  . متوجه آن چیز است
خدایشـان انـیس و مـونس    ، آنانکه ذاکر حقیقى خداى خود هسـتند ، بنابراین

  . خداوند هستند» ذاکرین حقیقى«، و آنانکه خداوند مونس آنان است. است
انس شان افزوده گردد و هرقدر که ، اینان هرمقدار که بر ذکر خویش بیفزایند

» ذکـر الهـى  «اینـان دایمـا بـر    . بیشتر مى شودذکرشان ، انس ایشان بیشتر شود
خویش مواظبت مى کنند؛ چون نیک مى دانند که اگر چیز دیگرى ذکـر آنـان را   

مونس بى همتاى خود را از دست خواهند داد و آنگـاه اسـیر مونسـهاى    ، برباید
  . ذلّت آور خواهند شد

ون« ریدْالم س تاَءنس ی ِنْ بهیا م!« .  
  . »!رانش به او انس و آرام گیرنداى کسى که خواستا«
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  . »!یا انیس المْریدین«
  . »!اى مونس خواستاران«
قـرار داده  ، کسى را گویند که دیگرى را به عنوان تمام خواسته خـود » مرید«
معنایش این است که چیز دیگـرى  ، کسى که مرید پروردگارش باشد، حال. است

چیزى » خواهان«البته کسى که واقعا و . نمى خواهد و نمى طلبد  را جز خدایش 
باشد و به دنبال آن روان گردد و اراده اش بـه چیـز دیگـرى غیـر از آن تعلـق      

  . خواهد گرفت و ماءنوس خواهد شد» انس«با آن چیز ، نگیرد
، کسانى که اراده قلبـى آنـان بـه غیـر پروردگـار متعـال تعلـق دارد       ، بنابراین

کنند؛ زیرا انسـان چگونـه مـى توانـد بـا       هیچگاه نمى توانند انس الهى را درك
خو بگیرد و ماءنوس شود؟ و البته باید دانست کـه  ، چیزى که خواستارش نیست

علت اینکه انسان مرید چیزهاى دیگرى غیر از خدا مى شود و با آنان انس مـى  
انس با پروردگار خـویش را نچشـیده و درك   ، این است که چنین انسانى، گیرد

ا امکان ندارد انسان با وجود چنین انسى به دنبال امـور دیگـر   ننموده است ؛ زیر
  :  مى فرماید» مناجاة المحبین «در . برود و مرید آنها بشود

لهى« لاً... او ح ک ک فاَبتَغى عنْ بِ رْ قُ س بِ ن االَّذى اَ   . »منْ ذَ
نس گرفت و آنگاه دیگرى را بـه جـاى   ! بارالها« آن کیست که به نزدیکى تو اُ
  . »برگزیدتو 
سینَ« ن تاَءس ْرَ الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین کسى که به او انس گرفته مى شود«
نیسٍ« اَ سٍ و ون رَ م َیا خی« .  
  . »!اى بهترین آرام جان و راحت دل«



92 

 

نسى نتایج و پیامدهاى خاص خود را دارد و این بستگى دارد به اینکـه  . هر اُ
نس گرفت ، اگـر ایـن مـونس   . ه است چه مونسى باشدآن مونسى که انسان با او اُ

از انس با او جز عیب و نقص براى آدمى حاصـل  ، مونس ناقص و معیوبى باشد
انس بـا او جـز ناپـاکى و    ، مونس ناپاك و آلوده اى باشد، اگر مونس، نمى شود

فاسد و منحرف باشد و یا پست ، اگر مونس. آلودگى نتیجه اى براى انسان ندارد
نس، و بى ارزش   . پستى و بى ارزشى آدمى مى شود، فساد، با او سبب انحراف اُ

نس با مونسى که داراى صفات پسندیده و نیکویى مى باشـد  ، اما در مقابل ؛ اُ
  . سبب نکویى و زیبایى صفات آدمى مى گردد
خداوند مونسـى اسـت کـه خـالق      ؟حال ببینیم خداوند چگونه مونسى است

خداوند مونسـى اسـت کـه    . عالم است، اموربر همه چیز قادر و به همه ، ماست
، واجد تمـام کمـالات و دهنـده آنهاسـت    ، داراى همه خوبیها و بخشنده آنهاست

نس با او سبب کسب طهارت و نور است، بنابراین سبب به دسـت آوردن علـم   ، اُ
موجـب کسـب   ، سبب رهایى از ظلمات و تاریکیهاست و خلاصـه ، ویقین است

  . هاستهمه خوبیها و دفع تمام بدی
آیا مونسى بهتر از پروردگار متعال مى توان یافـت کـه خـود داراى    ، بنابراین

نس با او هم موجب چنین نتایجى بشود؟   چنین صفاتى باشد و اُ
نس با پروردگار متعال چنین بیان شـده  » مناجاة العارفین«در  یکى از نتایج اُ
  :  است
لنْا منَ الَّذینَ« ع لهى فاَج ا ...ج فى م طابم ه رُّ سِ س نْ سِ الاُْ ل« .  
موجـب پـاکى   ، مرا از کسانى قرار ده که محفل انس شان با تـو ! پروردگارا«

  . »ضمیر و باطنشان گردیده است
د وحشتَى« سى عنْ ون یا م!« .  
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  . »!اى آرامش بخش من به هنگام وحشتم«
ترس و هراسى که از تنهایى و بـى  . به معناى ترس و هراس است» وحشت«
و یـا  . و بیگانگى ناشى مى شود و یا از ضعف و ناتوانى حاصل مى گردد، ىکس

در تمـام ایـن   . به وجـود مـى آیـد   ... گرفتاریها و، بلاها، به خاطر هجوم سختیها
انسان احتیاج به کسى یا چیزى دارد که بـه او آرامـش و راحتـى خیـال     ، موارد
ه مونس همین اسـت  گرفتن و گرایش ب  و اساسا یکى از علل مهم انس . ببخشد

به آرامش و راحتىِ دست مى یابد ، که آدمى احساس مى کند با وجود آن مونس
و از آنجـایى کـه   . که بدون آن مونس هرگز چنین آرامشى را به دست نمى آورد

، بنـابراین ، علل و عوامل هراس و وحشت همواره در زندگى آدمى وجود دارنـد 
د که بتواننـد او را در مقابـل ترسـها و    انسان همواره به دنبال مونسهایى مى گرد

  . وحشتها یارى نمایند و به او آرامش خاطر و راحتى خیال ببخشند
و اینجاست که هرکس طبق آگاهى و تمـایلات و شـناختى کـه دارد مـونس     

آنانکـه معرفتـى الهـى و قلبـى     ، در این میـان . خاصى را براى خود برمى گزیند
نسى که در سخت ترین حوادث . مى شوند با خداى خود ماءنوس، نورانى دارند اُ
و آنـان را در برابـر   ، موجب آرامـش و اطمینـان آنـان مـى شـود     ، وحشت آور

ملاحظه مـى شـود کـه    ، به همین جهت. بزرگترین ترس و هراسها حفظ مى کند
به آرامـى  ، در برابر سهمناکترین طوفانها و گردبادهاى زندگى، مردان بزرگ الهى
نس با . ایستادگى مى کنند و استوار باقى مى مانند، و با اطمینان خاطر و این تنهااُ

  . پروردگار متعال است که مى تواند چنین اثرى داشته باشد و بس
م (:  قرآن کریم درباره چنین افرادى مى فرماید لیَهِ ع فو لیاء اللهّ لا خَ و نَّ اَ الاَ ا

ونَ نُ زَ ح ی م لاه42(. )و(  
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چـه  (»نه خوف و ترسى هست و نـه حـزن وانـدوهى    دوستان پروردگار را«
، و اولیاى الهى در وحشـت . هردوازنتایج وحشت مى باشند، اینکه ترس و اندوه

  ). بهترین مونس را دارند
  :  نیز حضرت چنین درخواست مى نمایند» مناجاة المریدین«در 
نیسى فى وحشتَى« کنُْ اَ   . »فَ
  . »مونس من باش، در وحشت من«

به مونسهاى دیگرى ، من نمى خواهم براى دفع وحشت خود! دگارایعنى پرور
نس بگیرم بلکه از تو مى خواهم که به مـن توفیـق و   ، جز تو پناه ببرم و با آنان اُ

نس با تو از تمـام وحشـتها   ، قابلیت انس با خودت را عنایت نمایى تا به وسیله اُ
  . در امان باشم

وانى« اَ نى وس   . »!یا منْ انَ
  . »!که مرا آرامش و قرار بخشیدى اى کسى«

! و این سخن کسانى است که با خداى خویش ماءنوس هستند؛ یعنـى بارالهـا  
انس خودت را بر دلم نشـاندى  ، این تو بودى که در این جهان پرآشوب و غوغا

. حفـظ نمـودى  ، و مرا از انس با غیر خودت که نتیجـه اى جـز خسـران نـدارد    
نس بسیارند کسانى که لحظه اى از  ، تو را درك نکردند و بـا تـو آرام نگرفتنـد     اُ

ذلّت هر انسى را ، آرامش را در غیر تو جستجو کردند و هرگز بدان دست نیافتند
  . پذیرا شدند و به عزّت انس تو نرسیدند

نس با خداى را از خود او بطلبد چه اینکه هم اوست که ، بنابراین آدمى باید اُ
دلهـا را  . بر دل مى نشاند یا از آن بر مى ستاند محبتها را. است» مقلب القلوب«

  . با چیزى ماءنوس مى کند و یا از آن متوحش مى سازد
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  انس با خداوند مایه آرامش انسان است
  :  قرآن کریم گفتار بعضى را در روز قیامت چنین بیان مى کند

لتَى( یلیلاً !یا و لاناً خَ م اتََّخذْ فُ   )43(. )لیَتنَى لَ
  . »فلانى را به عنوان دوست انتخاب نمى کردم !اى کاش !منواى بر «

نس مى باشد اما در روز قیامت . روشن است که آدمى با دوستان خود داراى اُ
انسان از بسیارى از انسها و مونس گرفتنها پشـیمان  ، که حقایق آشکار مى گردد

، مى شود؛ زیرا ملاحظه مى کندکه از آن مونسها چیـزى جـز ضـرر و خسـارت    
  . نصیب او نشده است
نس وى با خدایش سـخن بـه   :  نکته دیگر آنکه قبلاً درباره وحشت آدمى و اُ

در دعاى بعـد  :  به این قضیه نگاه مى کنیم، اینک از زاویه دیگر دعاها، میان آمد
عى «:  چنین مى خوانیم ﷒از نماز حضرت جواد  رُّ ضَ ک وتَ ید نَ ییلّى ب م ذُ حار و

لَ اک نسى بِ اُ نَ الناّسِ وشتَى محو و ک ی« .  
بر ذلتّى که در پیشگاه تو دارم و بر ناله و زارى اى که به سـوى  ! پروردگارا«

  . »ترحم فرما، تو دارم وبر وحشتى که از مردم و انسى که به تو دارم
و چرا اولیاى الهـى داراى چنـین    ؟حال ببینیم معناى وحشت از مردم چیست

ند؟ آیا این وحشت به این معناست که آنان از مردم بر جان و مـال  وحشتى هست
  ؟یا منظور چیز دیگرى است، خود هراس دارند

نس و به معناى ناماءنوس بودن و بیگانگى است که نتیجه آن » وحشت« ضد اُ
ترس و هراس و اضطراب و دلهره و آرام نیافتن و تنها شدن و امثـال ایـن امـور    

ه انس براى برآورده کردن نیازهاى روحـى و پیـدا کـردن    قبلاً گفته شد ک. است
آرامش و راحتى خاطر است که هرکس این نیازها را با مونس خاصـى تـاءمین   

  . مى کند
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داراى آنچنـان روح بزرگـى هسـتند کـه     ، مردان بزرگ الهى، اما در این میان
ن دیگـرا . قادر به سیراب کـردن آن نمـى باشـند   ، هرگز افراد عادى و توده مردم

و . هیچگاه نمى توانند آرامش و راحتى لازم و حقیقى را به اینگونه افراد ببخشند
نس واقعـى بیابنـد   چیزهـایى کـه   . در نتیجه هیچگاه اینان نمى توانند با دیگران اُ

آنقدر حقیر و کوچـک مـى نمایـد کـه     ، دیگران دارند براى این روحهاى بزرگ
  . آنان را راضى و قانع نمى سازد، هرگز

ر و سیراب مـى شـوند و   ، روحها و قلبهاى باعظمتاین  تنها با عظمت الهى پ
. فقط در کنار پروردگار خویش احساس راحتى و آرامش مى نماینـد ، در نتیجه

فقط غذا و رزق الهى است که مى توانـد ایـن افـراد را تغذیـه     :  به عبارت دیگر
طبیعى ، بنابراین. دنماید و نزد دیگران براى چنین افرادى غذا و رزقى وجود ندار

، حقیقى بیابند و با دیگران ناماءنوس  تنها با خداى خود انس ، است که این افراد
ناآشنا و ناآرام باشند و این همان انس با پروردگار و ناماءنوسـى و وحشـت از   

  . ماسواى پروردگار است
  :  در روایات نیز آمده است که

ش منَ « حو س باِللهّ استَ   )44(. »الناّسِمنْ انَ
  . »!از دیگران بیگانه شود، آن کس که با خدا انس و آرام گیرد«

  :  همچنین عبارات
»حیدکُلِّ و س ون یا م!« .  
  . »!اى مونس هر تنها«
وحشٍ«:  و ستَ س کُلِّ م ون یا م!« .  
آمـده اسـت را مـى    » اعمال شب عرفـه «که در » اى مونس هروحشت زده«

  . عنا کردتوان در همین رابطه م



97 

 

  :  در اینجا لازم است به یک سوءتفاهم بزرگ نیز خاتمه داده شود
آیا انس مردان الهى با خداوند و ناماءنوسى آنـان بـا غیـر خداونـد بـه ایـن       
معناست که این اشخاص از مردم بریده و فرارى هستند و در گوشـه اى از ایـن   

رى که نـه آنـان بـا کسـى     دنیا تنها و دورافتاده از دیگران زندگى مى کنند به طو
  ؟کارى دارند و نه کسى با آنان

پیامبران و اوصیاى الهى کـه  . در پاسخ باید گفت که ابدا و هرگز چنین نیست
در میـان همـین   ، ماءنوس ترین اشخاص نسبت به پروردگـار متعـال بـوده انـد    

آنان بهترین اخلاق و رفتار را با دیگـران داشـته   . اجتماعات زندگى مى کرده اند
، آنـان . اند به طورى که همین اخلاق آنان باعث جذب دیگران مـى شـده اسـت   

مهربانترین و خیرخواهترین افراد نسبت به مردم جامعه خود بوده اند و مـردم در  
امـا همـین اشـخاص بـه هنگـام      . کنار آنان احساس راحتى و آرامش داشته اند

بودنـد و    ش ماءنوس تنها با خداى خوی، خلوت و تنهایى و به هنگام راز و نیاز
قلـب و روحشـان   ، همان زمانى هم که با دیگران سروکار و رفت و آمد داشـتند 

  . متصل به پروردگار متعال و منقطع از غیرخدا بوده است
انس گرفتن با چیزهایى که انسان را به خداوند متعال مى :  مطلب دیگر آنکه

همانند انس با پیامبر ، در واقع یک نوع انس با خداوند محسوب مى شود، رساند
همچنـین انـس بـا عبـادات و     ، علیهم السلام و انس با اولیاى الهى(و معصومین 

مـى  » ینمـؤمن ائمـۀ ال «به عنوان مثال در زیارت جامعـه  . قرآن کریم و امثال آن
  :  فرماید
علِ« اج و م ّلله عمادى... اَ سى و نْ رَةَ اُ بع الْ رَةَ و کْ ْالف« .  
  . »گرفتن را مایه انس و پشتوانه من قرار دهتفکر و عبرت «



98 

 

یعنى چنین نباشد که من از تمـام امـور و جریانـات مختلـف غافـل باشـم و       
بلکه دایم در حال تفکـر و  ، ندهم و وظایف خود را نشناسم  حقایق را تشخیص 

و از آنجـایى کـه تفکـر از    . فهم امور و نیز عبرت گرفتن و تشخیص وظیفه باشم
انس با عبادت و انس بـا عبـادت   ، انس با تفکر، بنابراین، ات استبالاترین عباد

  . انس با پروردگار متعال است، هم
مسـلمّاً آدمـى   . انس با پروردگار متعال در عالم دیگر است، مطلب مهم دیگر

احتیاج بیشـترى بـه مـونس بـراى     ، در جهان پس از مرگ و مراحل مختلف آن
هراس در آن جهان بسیار بیشتر از این  چه اینکه موجبات ترس و، آرامش دارد
در آن ، کسانى که در این دنیا خدایشان مونس بـوده اسـت  ، بنابراین. جهان است

امـا  . آن هم مونسى که تمام امور به دست اوست، جهان هم مونس خود را دارند
پس از مرگ از تمام مونسهاى خـود  ، برگزیده اند، دیگران که مونسهاى غیرالهى

مونسهایى چون مـال و ثـروت و مقـام و    . تنها و بى یاور مى شوندجدا گشته و 
. از انسان جدا مى شوند و دیگر خبـرى از آنـان نیسـت   ... دوستان و خانواده و

نس با خداوند متعال اختصاصى به این جهان ندارد، بنابراین بلکه آثـار  ، اهمیت اُ
نس در آن جهان براى آدمى بسیار مهمتر و سرنوشت سازتر حضرت . است این اُ

  :  چنین مى فرماید» ابوحمزه ثمالى«در دعاى 
»ك رِ َبِغی س ن بتى حتّى لا اسَتاَْ رْ دید غُ ج ت الْ یْالب ک فى ذل م حار و« .  
بر غربت و تنهاییم رحم فرما بـه طـورى   ) پس از مرگ(در این خانه جدید «

  . »که با غیر تو ماءنوس نباشم
درباره قـرآن  ، در نوزدهمین عمل، مبارك رمضانماه » اعمال شب اول«و در 

  :  کریم چنین مى فرماید
»م ّلله رى... اَ ساً فى حشْ نْ اُ ساً فى قبَرى و نْ لهْ لى اُ ع اج و« .  
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قرآن کریم رامونس من در قبر و مـونس مـن بـه هنگـام برپـایى      ... !بارالها«
  . »قیامت قرار ده

مناجـاة  «در  ﷒مطلب را با کلامى از حضرت سیدالساجدین زین العابـدین  
  :  به پایان مى بریم» الذاکرین
ك منْ« رُ ْتَغفاس و ...ک س نْ رِ اُ َۀٍ بِغی کُلِّ راح« .  
استغفار مى ، از هر آرامش و راحتى که بدون انس با تو حاصل شود! بارالها«
  . »نمایم

راحتـى  ، راحتى بى خبرى، راحتى غفلت، ه از غیر تو باشدچه اینکه راحتى ک
مى باشد کـه سـرانجامى جـز انحـراف و     ... و، راحتى سکون و جمود، بى دردى

  . گمراهى و ظلمت و ذلّت ندارد
، آرامـش ترقـى و تکامـل   ، آرامش سعادت، اما آرامشى که از جانب تو باشد

، آرامش دسـتیابى بـه نـور   ، آرامش به یقین رسیدن، داشتن همه خوبیها  آرامش 
مى ، آرامش عزّت و آرامشى که حاصل از بهترین دوست است، آرامش اطمینان

  . باشد

  بهترین یادها، یاد خداوند
رَ المْذکْوُریِنَ«) 39( َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین یاد شده«
رَ«) 86( ُذکْوُرٍ ذکزَّ م ع   . »!یا اَ
  . »!اى عزیزترین یاد شده«
اکرینَیا منْ «) 75( لذَّ ل َرف رهُ شَ   . »!ذکْ
  . »!مایه شرافت است، اى کسى که یادش براى یادآوران«
)48 (»و لْ ح ُره   . »!یا منْ ذکْ
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  . »!شیرین است، اى کسى که یادش«
نیس الذّاکرینَ«) 87(   . »!یا اَ
  . »!اى مونس و آرام یادآوران«
رَ الذّاکرینَ«) 3( َیا خی!« .  
  . »!کنندهاى بهترین یاد «
مذکْوُرٍ«) 95( رٍ و رَ ذاک َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین یاد کننده و یاد شونده«
رُ«) 40( یا ذاک!« .  
  . »!اى یاد کننده«
رُ«) 97(   . »!یا مذکَِّ
  . »!اى به یاد آورنده«
سى«) 71( رٌ لا ینْ   . »!یا منْ لهَ ذکْ
  . »!اى کسى که فراموشى در یاد او نیست«

  شناخت ذکر
چه نتایجى در پى دارد؟ باید به دنبال چه  ؟منشاء آن چیست ؟چیست» ذکر«

تى اسـت کـه   سـئوالا ، نوع ذکرى رفت و از چه ذکرهایى باید پرهیز نمود؟ ایـن 
  . پاسخ به آنها در این بحث لازم است

امـا چـه چیـزى    . اسـت » در یاد داشتن«و » یاد آوردن«به معناى به » ذکر«
  مى شود؟» داشتیادآورى و یاد«موجب این 

فـراوان  ، عواملى که موجب یادآورى یک چیز مى شوند:  در پاسخ باید گفت
و آن . اما همه آنها را مى توان تحت یـک عنـوان جمـع کـرد    ، و مختلف هستند
؛ به این معنا کـه هرعـاملى کـه    »جلب توجه و متوجه نمودن«:  عبارت است از
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با جلب توجه انسـان بـه    ،موجب یادآورى و یادداشت چیزى در انسان مى شود
لازم اسـت آدمـى قبـل از    ، بنابراین. سبب این یادآورى مى شود، سوى آن چیز

پـس از  . داراى نـوعى شـناخت و معرفـت از آن چیـز باشـد     ، یادآورى چیـزى 
باقى ماندن آن چیز در ذهن و یاد آدمـى و همچنـین بـه یـاد آمـدن و      ، شناخت

آن چیز تا چه اندازه توانسـته توجـه   بستگى به این دارد که ، یادآورى دوباره آن
و در همین رابطه است . آدمى را به خود جلب نماید و در قلب آدمى جاى گیرد

و ، »حضـور شـى ء در قلـب آدمـى    «:  عبـارت اسـت از  » ذکـر «که گفته شده 
بستگى به مقدار و کیفیت ، مقدار و کیفیت این حضور، همانگونه که قبلاً گفته شد

  . از آن شى ء دارد آدمى» شناخت و معرفت«
طبعا آن چیز ، کسى که داراى هیچگونه شناختى از چیزى نمى باشد، بنابراین

بـه  ، اما اگـر داراى شـناخت باشـد   . هم هیچگونه جایى در قلب و ذهن او ندارد
او جاى بـاز مـى کنـد و توجـه     » یاد«آن چیز در ، تناسب نوع و اندازه شناخت

لاً کسى که چیزى را مفید تشـخیص داده و  قلبى او را به خود جلب مى نماید؛ مث
بر حسب اینکه ، نسبت به آن چیز علاقه مند گردیده است، بر اساس این شناخت

مشـغول  ، توجهات قلبى و فکرى او نسبت به آن چیز، این علاقه چه مقدار باشد
  . مى گوییم» ذکر«را » مشغولیت«این ، مى شود
رَ المْذکْوُرینَ« َیا خی!« .  
  . »!ن یاد شدهاى بهتری«

فواید و مضـرات  :  ذکر یک چیز چه نتایجى به دنبال دارد؟ و به عبارت دیگر
  ؟در چیست» ذکر«یک 

تاءثیر مستقیمى بـر  ، انسان به یک چیز» ذکر یا مشغولیت قلبى«باید گفت که 
به افکار و اعمال » جهت دادن«به طورى که باعث . آدمى دارد» افکار و اعمال«
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، مقـام علمـى  (لاً کسى که به مقامى علاقـه پیـدا کـرده اسـت     انسان مى شود؛ مث
موجب مى شود که توجهات قلبى و درونى این ، این علاقه) ... نظامى و، سیاسى

و دایم درباره آن مقام و چگونگى دستیابى بـه  . معطوف شود، شخص به آن مقام
 یعنى این توجه قلبى باعث توجه فکرى او مى شود پـس بـه فکـر   . آن فکر کند

از آنکـه بـر طبـق      کردن درباره راههاى دستیابى به آن مقام مى پردازد و پـس  
اقدام به عمل و پیمودن آن راه مى ، راه مناسب را پیدا کرد، افکار و نظریات خود

نماید و کارهایى را که براى طى کردن آن راه و رسیدن بـه مقصـود لازم اسـت    
باشد به طورى که رسیدن بـه آن   حال اگر این علاقه بسیار شدید. انجام مى دهد

یگانه ذکر حقیقى او را تشکیل  -تمام توجه شخص را به خود جلب کند و ، مقام
در این صورت تمام چیزهاى دیگر از دایره ذکر و توجه آن شخص خـارج  ، دهد

و تمام افکار و اعمال آن شخص در راه تحقق آن هـدف بـه کـار مـى     . مى شود
  . رود

، چیزى که مورد ذکر و مذکور آدمى قرار مى گیرد، شودملاحظه مى ، بنابراین
  . چگونه مى تواند به افکار و اعمال آدمى شکل بدهد

اثرى اسـت  ، و توجه به یک چیز» ذکر«یکى دیگر از نتایج و آثار بسیار مهم 
حـالات  ، ذکر هرچیـز :  که آن ذکر بر خود قلب باقى مى گذارد به عبارت دیگر

انسان ایجاد مى کند و قلب آدمـى را بـه گونـه اى     روحى و روانى خاصى براى
متحول مى سازد؛ بعضى از ذکرها قلـب آدمـى را مشـوش و    ، متناسب با آن ذکر
بعضـى  ، بعضى دیگر دل انسان را شاد یا غمگین مـى سـازند  ، مضطرب مى کنند

بعضى از ذکرها آدمـى را غافـل و   ، به انسان آرامش و اطمینان مى بخشند، دیگر
به عنوان . ور مى سازند و بعضى دیگر آدمى را متنبه و بیدار مى کننداز حقایق د

  :  بیان کرده است» اطمینان و آرامش قلب«قرآن کریم نتیجه ذکر الهى را ، مثال
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) ...وب لُ قُ رِ اللهّ تطَمْئنُّ الْ   )45(. )الاَ بِذکْ
  . »همانا به یاد خدا دل آرام یابد... «

خـود  ، ز تاءثیرى که بر روى اعمـال آدمـى دارد  جداى ا، این اطمینان درونى
خود نعمـت  ، هرچند تاءثیر آن برروى اعمال انسان، یکى از بزرگترین نعمتهاست

  . بزرگ دیگرى است
، هر ذکرى به خلقیات و اوصاف و حالات درونـى و اخـلاق آدمـى   ، بنابراین

  . مى بخشد  حالتى خاص 
  مى باشد؟» نخیرالمذکوری«حال ببینیم چگونه خداوند متعال 

، باید گفت اثرات و نتایجى که از ذکر این مذکور براى ذاکر حاصل مـى شـود  
، بهترین باشد» اثر«از هیچ ذکر دیگرى حاصل نمى شود و معلوم است وقتى که 

البته باید دانست که اثر ذکر الهى در هر شخصى . هم بهترین خواهد بود، »مؤ ثر«
:  بـه عبـارت دیگـر   . داوند متعال داردبه مقدار معرفتى است که آن شخص به خ

بستگى به مقدار ) که همان ذکر الهى است(حضور پروردگار متعال در قلب آدمى 
و حضـور پروردگـار   . انسان از خداوند متعـال دارد » شناخت و معرفت«و نوع 

به ، به معناى حضور همه خوبیها و کمالات نزد انسان است، متعال در قلب آدمى
و این همان معناى . داشتن و دارا بودن بهترینها و برترینها است معناى در اختیار

  . بودن پروردگار متعال است» خیرالمذکورین«
، از آنجایى که همه نـاقص و ضـعیف و محتـاج هسـتند    ، و اما چیزهاى دیگر

بسیارى از چیزهـا  . حاصلى براى آدمى ندارد، ذکرشان جز نقص و فقر و ظلمت
اخلاق و اوصاف آدمى ، طم روح و روان انسان شدههستند که ذکرشان باعث تلا

  . را به پستى و رذالت کشانده و اعمال و کردار را به تباهى و سیاهى مى کشانند
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بسیارى از چیزها هستند که یاد و ذکرشان آدمى را در دریـاى غـم و انـدوه    
، چیزى نصیب انسان نمى کننـد و بعضـى دیگـر   ، فروبرده و جز یاءس و ناامیدى

اما جـز غافـل کـردن انسـان و     ، ن فریبنده و به ظاهر زیبا جلوه مى نمایدذکرشا
  . نتیجه اى عاید انسان نمى کنند، دورکردن وى از حقایق و واقعیات

اولاً انسان را از همه زشتیها و ناپاکیها حفظ مى کنـد  ، اما یاد پروردگار متعال
فکر و . دمى مى نمایدهمه خوبیها و کمالات را نصیب آ، و ثانیا در مراحل بالاتر

بـا ذکـر حقیقـى    ، قلب آرام و کردار شایسته، روح پاك، اخلاق نیک، نیت خوب
  . پروردگار متعال به دست مى آید و تداوم مى یابد

رَ« ُذکْوُرٍ ذکزَّ م ع   . »!یا اَ
  . »!اى عزیزترین یاد شده«

و گرامـى بـودن   ، چیرگـى ، تسـلط ، عزّت در مقابل ذلّت و به معناى توانـایى 
موجودات دیگر اگر داراى عزتّـى باشـند ایـن عـزت از سـوى      ، ارجمندى است

به طـورى کـه   . دارنده حقیقى عزت یعنى پروردگار متعال به آنان عطا شده است
همانگونـه کـه فاقـد هرچیـز دیگـرى      ، خود آنان فى نفسه فاقد عزت مى باشند

  . اما عزّت بارى تعالى از خود اوست. هستند
داراى عـزّت  ، )مـذکور (» شئ یاد شده«جا این است که وقتى نکته مهم در این

کمااینکـه  ، سرایت نموده و او را هم عزّت مى بخشـد » ذاکر«این عزّت به ، باشد
و بـدین جهـت از   (موجب پستى و ناپاکى ذاکر مى گـردد  ، ذکر پستیها و پلیدیها

براى همین ملاحظـه مـى شـود کـه ذاکـرین حقیقـى       ، )فکر گناه نهى شده است
  . داراى عزّت نفس هستند و از پستیها و ذلتّها به دور مى باشند، روردگار متعالپ

لذّاکرینَ« ل َرف رهُ شَ   . »!یا منْ ذکْ
  . »!اى کسى که یادش براى یاد کنندگانش مایه شرافت است«
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چرا ذکر بـارى تعـالى مایـه شـرف     . است» علو و برترى«به معناى » شرف«
شـریفترین  ، ذکـر موجـودى اسـت کـه خـود     ، این ذکر؛ زیرا ؟براى ذاکرین است

» شـرافت خداونـد  «موجودات است در جمله اى از دعاى جوشن کبیر دربـاره  
  :  چنین آمده است

»ریِف رفَ منْ کُلَّ شَ   . »!یا اشَْ
  . »!اى شریف تر از هر شریف«

اثـرى مطـابق بـا خصوصـیات آن     ، ذکر هر چیـز ، همانگونه که قبلاً گفته شد
با چهره ها و عناوین مختلفى که (دارد؛ مثلاً آنان که دنیا » ذاکر«روى  بر» چیز«

حقیقى آنان را دنیا تشـکیل  ) مذکور(» یاد شده«در قلبشان جاى گرفته و ، )دارد
این افراد کم کم شرافتهاى انسانى و درونى خود را از دست مى دهند و ، مى دهد
  . انه مى شوداعمال برونى آنان نیز غیر شرافتمند، به تبع آن

باعـث فراموشـى و بـى    ، یاد و توجه آنان نسـبت بـه دنیـا   :  به عبارت دیگر
، توجهى آنان نسبت به دیگر حقایق شده و در واقع آنان را نسـبت بـه واقعیـات   

نمى ، کور مى نماید به طورى که دیگر هیچ چیز را جز دنیاى مورد آرزوى خود
مى کنـیم کـه ایـن افـراد بـراى       ملاحظه، به همین جهت. بینند و درك نمى کنند

ناپاکترین و بدترین اعمـال  ، فجیع ترین، به پست ترین، رسیدن به دنیاى خویش
اما آنانکه شـریفترین و  ، هیچ ابایى ندارند، روى مى آورند و از انجام این اعمال

برترین موجود در قلبشان جاى دارد اولاً داراى شرافت قلبى و درونى هستند و 
  . نان نیز اعمال شرافتمندانه اى مى باشدثانیا اعمال آ

رینَ(این صفت  لذّاک ل َرف رهُ شَ ر (و صفت قبل !) یا من ذکْ زَّ مذکْوُرٍ ذکُـ ع را !) یا اَ
بـودن پروردگـار متعـال    » خیرالمـذکورین «در واقع مى توان بیان و دلیلى براى 

  . دانست
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»و لْ ح ُره   . »!یا منْ ذکْ
  . »!و لذتبخش است اى کسى که یادش شیرین«

است ؛ یعنى » ذکر الهى«یکى دیگر از آثار ، شیرینى و لذت حاصل از آن نیز
جداى از آثارى که ذکر پروردگار متعال بر اعمـال و افکـار و روح آدمـى مـى     

و این از عواملى است که ذاکـر را  . فى نفسه لذیذ و شیرین است، این ذکر، گذارد
  . تشویق و تحریص مى کند، اوم آنبه باقى ماندن بر ذکر الهى و تد

در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که لذایذ و شیرینیها هرچند همگى 
اما حقیقت آنها با یکدیگر بسیار متفـاوت و گـاه متضـاد    ، در اسم شریک هستند

همه ، است ؛ مثلاً برخى از شیرینیها را که با حواس ظاهرى قابل حس مى باشند
لذایذى وجود دارد کـه درك آنهـا مسـتلزم    ، ا در مراحل بالاترام، درك مى کنند

وجود ادراکات و قواى خاصى در انسان است ؛ مثلاً لذت علم تنها براى کسـانى  
ایـن  . قابل درك است که بتوانند به آن علم دست یابند و داراى آن علـم بشـوند  

دیگر را تحت گاه ممکن است به حدى شدید و فراوان باشد که تمام لذایذ ، لذت
الشعاع قرار بدهد به طورى که فرد عالم دیگر آنها را لذت به حساب نیاورد و یا 

  . حتى از آنها متنفر بشود
امـا برحسـب   ، هرکس یاد محبوبش برایش شیرین و لذیـذ اسـت  ، به هرحال

برخـى از  . نوع لذت و شیرینى آن فرق مى کند، اینکه محبوب چه محبوبى باشد
انسـان  ، نتیجه اى نصیب آدمى نمى کنند و برخى دیگـر ، باهىلذتها جز فساد و ت

بـه همـین   . رهسـپار مـى کننـد   ، را از تباهیها رهانیده و او را به سوى رستگارى
  :  از لذتهاى غیرالهى استغفار مى کنند» مناجاة الذاکرین«حضرت در ، جهت
»ك رِ رِ ذکْ َذَّةٍ بِغینْ کُلِّ لم ك رُ ْتَغفاس و« .  
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اسـتغفار مـى   ، از هر لذتى که جز با ذکر تو برایم حاصـل شـود  ! راپروردگا«
  . »کنم
نیس الذّاکرینَ«   . »!یا اَ
  . »!اى مونس و آرام یاد کنندگان«

 رابطـه متقـابلى بـا    ، »ذکـر «و » انس«، گذشت» انس«همانگونه که در بحث
موجـب  ، سبب ذکر آن و ذکـر آن ، به طورى که انس با یک چیز، یکدیگر دارند

براى آنکه انسان با خداوند مـاءنوس  ، بنابراین. زایش انس با آن چیز مى شوداف
و براى آنکه . باید ذاکر خداوند باشد و ذکرهاى دیگر را از خود دور نماید، باشد
در بحـث  ، این مطلب. با غیر او را ترك نماید» انس«باید ، خداوند باشد» ذاکر«
  . گذشت» انس«

رَ الذّاکرینَ« َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین یاد کننده«

یـاد خداونـد از   «:  اینک به مطلب دیگرى مى رسیم و آن عبـارت اسـت از  
  . »انسان

اما ، آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت درباره یاد آدمى از خداوند متعال بود
عکس العملى هم هست و آن یـاد خـالق هسـتى از ایـن موجـود      ، براى این یاد
بـه مقـامى برسـد کـه     ، کن است این موجود بى مقدارآیا مم! عجبا. ناچیز است

  خدایش از او یاد نماید؟
  :  چه اینکه او خود فرموده، آرى

)م رکُْ ونى اذَکُْ رُ   )46(. )... فاَذکُْ
  . »... به یادتان باشم) تا(به یادم باشید «
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چون واضح اسـت کـه بـراى     ؟اما یاد خداوند متعال از آدمى به چه معناست
خداوند مثل آدمى قلب و زبان و حافظه و ذهن نیسـت تـا ماننـد انسـان یـاد و      

  . فراموشى داشته باشد
عبارت است از توجه انسان به یک ، »ذکر«حقیقت ، همانگونه که قبلاً گذشت

چیز و حاضر بودن آن چیز نزد ادراکات آدمى و تمام اعضا و جوارحى هم که از 
اما خداوند بـراى عـالم   . وسایلى براى همین منظور مى باشند، برده شدآنان نام 

یاد خداوند متعـال  ، بنابراین. نیازى به ابزار و وسایل ندارد، بودن و توجه داشتن
به این معنـا  . خداوند نسبت به انسان دانست» توجه خاص«از آدمى را مى توان 

ز دایـره علـم و توجـه    که هیچ موجودى در عالم هستى وجود ندارد که خارج ا
اما بعضى از موجودات به لحاظ اعمالى که انجام مى دهنـد و  ، خالق هستى باشد

بهـره منـد مـى شـوند و     » توجه خاص الهـى «از ، لیاقتى که به دست مى آورند
  . هست» نظر«خداوند متعال را نسبت به آنان به گونه اى دیگر 

و علم خود را در اختیـار   معلم به همه شاگردانش توجه دارد، به عنوان مثال
اما اگر شاگردى پیدا شد که داراى لیاقتى خاص و برتـر  . همه آنان قرار مى دهد

معلم هم نسبت به او رفتار دیگرى نشان مى دهد؛ مثلاً علوم بیشترى را کـه  ، بود
براى دیگران قابل فهم نیست در اختیار او مى گذارد و یا علاقه بیشترى نسـبت  

چگونه به دست ، حال این لیاقت و قابلیت در میان بندگان... د وبه او پیدا مى کن
  مى آید؟

م(بر طبق آیه شریفه اى که گذشت  رکُْ ونى اذَکُْ رُ باید گفت این لیاقـت  ، )... فاَذکُْ
با ذکر پروردگار متعال حاصل مى شود؛ یعنى بنده اى که ذکـر غیرخـدا را کنـار    

بـه  ، ه خـالق هسـتى نمـوده اسـت    گذاشته است و تمام فکر و ذکر خود را متوج
و ایـن  . را به دست مى آورد» الهى  قابلیت توجهات خاص «مقامى مى رسد که 
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البته واضح است که هر مقدار ذکر انسان از خداوند . همان ذکر خداوند از اوست
  . ذکر پروردگار از انسان هم بیشتر خواهد بود، متعال حقیقى تر و بیشتر باشد

که توجه خاص الهى به گونه هاى مختلفى مى تواند رخ  لازم است گفته شود
هدایت انسان و حفظ او ، بنماید؛ مانند حل مشکلات و گرفتاریهاى مختلف آدمى

دسـتگیرى از انسـان   ، نمایاندن حقایق و واقعیتها به انسان، از لغزشها و گمراهیها
نـدگى  یارى نمودن انسان در جهان پس از ز، در زمانى که هیچ دستگیرى نیست

یعنى روزى که هیچکس به یاد دیگـرى نیسـت و نمـى    ، دنیوى و در روز قیامت
مى ، تواند باشد و خلاصه هرآنچه که به معناى واقعى کلمه براى انسان مفید باشد

  . تواند مصداقى از ذکر خداوند از آدمى باشد
در همـان  ، البته باید گفت که در همان زمان که انسان مشغول ذکر الهى اسـت 

بلکه مـى تـوان گفـت ذکـر انسـان از      ، موقع هم خداوند متعال ذاکر انسان است
، خداوند متعال از نتایج ذکر خداوند از انسان است ؛ یعنى چون او ما را یاد کرده

به یاد او افتاده ایم و شاید به همین معنا باشد این جمله از دعاى روز عرفـه کـه   
رُ قبَلَ «:  مى فرماید الَّذاک ت نْ تو یاد کننـده هسـتى قبـل از یـاد     ! الذّاکرینَ بارالهااَ
  . »کنندگان

زیـرا از   ؟اسـت » خیرالـذاکرین «چـرا  ، اسـت » ذاکر«حال که خداوند متعال 
فوایدى نصیب انسان مـى شـود کـه از ذاکریـت هـیچ      ، ذاکریت پروردگار متعال

سـى  انسانهاى دیگر اگر به یاد ک. موجود دیگرى چنین فوایدى به دست نمى آید
در حد توان محدود خود مى توانند به او کمک و خوبى نمایند و بسیارى ، باشند

بـدیها  ، گاهى هم به جاى خوبى. از اوقات هم کارى از دست آنان ساخته نیست
در اینجا باید گفت که یاد دیگران از انسـان هـم مـى    . را نصیب آدمى مى نمایند

باشد؛ یعنى چون خداوند متعـال بـه   تواند از نتایج یاد پروردگار متعال از انسان 
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دیگرى را به یاد او مى انـدازد تـا نسـبت بـه او خیـر و خـوبى       ، یاد انسان بوده
  . بنماید

که هنگام تنهایى و در نهایـت سـختیها در    ﷒در آخرین دعاى امام حسین 
، وارد شـده اسـت  » اعمال روز سیم شـعبان «عصر روزعاشورا خوانده اند و در 

ت«:  دهچنین آم نْ م اَ ّلله ت... اَ رْ ُذا ذکا ذکَوُرو ت رْ ک کوُر اذا شُ   . »شَ
شـکرگزارى و در آن هنگـام کـه    ، به آن هنگام که شکرت کنند... تو! بارالها«

  . »یادآورى، یادت نمایند
یاد خداوند از انسان به معناى توجه خاص الهى بـه  ، گفته شد -همانگونه که 

لهـى «:  چنین مى فرماید» مناجاة شعبانیه«رابطه در در همین ، انسان است لا ... ا
ک هجو ْنهع ت فْ رَ نْ صملنى م ع ج   . »تَ

  . »قرار مده، مرا از کسانى که روى خود را از آنان برگردانیده اى! بارالها«
مذکْوُرٍ« رٍ و رَ ذاک َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین یاد کننده و یاد شونده«
رُ« یا ذاک!« .  
  . »!اى یاد کننده«

  . قریب المعنى مى باشند، این دو عبارت نیز با عبارات گذشته
رُ«   . »!یا مذکَِّ
  . »!اى به یادآورنده«

ّر«به عنوان )  ﷐(از پیامبر اکرم ، در قرآن کریم نام برده شده است» مذک  :  
رٍ( ت مذکَِّ نْ نَّما اَ رْ ا   )47(. )فَذکَِّ
  . »بده و یادآورى کن که تو تذکر دهنده و یادآورى کننده هستىتذکر «
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اما براى ایـن یـاد و   ، به معناى یاد و توجه است» ذکر«همانگونه که گفته شد 
و » تـذکر دادن «از جمله این علـل و اسـباب   . علل و اسبابى وجود دارد، توجه

اى  لهمسـئ بسیارى از اوقات هست که انسـان بـه   . یادآورى کردن دیگران است
توجه آدمى به آن امـر جلـب   ، اما با بیان و تذکر شخص دیگر، اصلاً توجه ندارد

و گاه ممکن است که این تذکر به گونه اى باشد که توجه آدمـى را بـه   . مى شود
صورت دایمى به آن امر معطوف نماید به طورى کـه توجـه انسـان از چیزهـاى     

  . دیگر سلب شود
تـذکر دادن  ، و مهم انبیا و اولیـاى الهـى   به همین جهت یکى از وظایف اصلى

  . کمااینکه وظیفه همگان چنین است، است
ایـن  . قـرار دارد » پروردگـار متعـال  «خود ، اما در راءس همه تذکر دهندگان

، خداوند متعال است که قرآن کریم را براى متوجه ساختن بشر به حقایق هسـتى 
  :  د و در یاد بداردباشد که بشر متذکر شو، براى او نازل فرموده است

رٍ( کد نْ ملْ مَرِ فه لذِّکْ رانَ ل قُ ناَ الْ رْ س ی د قَ لَ مذتکر( )48() و( .  
تـا  (آسان نمـودیم  ) و متوجه ساختن بشر(و به تحقیق ما قرآن را براى ذکر «

پس آیا کسى هست که متذکر شـود؟  ) همه افراد بشر بتوانند از آن استفاده نمایند
   .»و توجه نماید(

ذکرهاى الهى بشوند ، در واقع قرآن کریم براى آن است که همه ذکرهاى آدمى
و بـراى  . باشد که ره یابد و سعادتمند گـردد ، و بشر از ذکر غیرخدا فاصله بگیرد

است که بارهـا در آیـات شـریفه    » ذکر«، همین جهت یکى از اسامى قرآن کریم
  :  بدان اشاره شده است

رٌ ( و الاّ ذکْ ما ه عالمَینَو لْ 49(. )ل(  
  . »و نیست قرآن کریم مگر تذکرى براى همه عالمیان«
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اختصاص به کتـاب آسـمانى قـرآن    ، تذکر دادن پروردگار متعال، با این حال
بلکه خداوند از طرق دیگرى هم آدمى را متذکر مى سازد که مهمترین آن ، ندارد

یاد خود را به بنـدگان   پروردگار متعال ذکر و، آرى. دانست» الهام «را مى توان 
  : چنین مى فرماید» مناجاة المحبین«در . مى فرماید» الهام«، لایق و شایسته اش

لنْا ممن« ع لهى فاَج ا ...ك رَ لهْمتهَ ذکْ   . »اَ
  . »مرا از کسانى قرار ده که ذکر خود را به آنان الهام نموده اى! بارالها«

   : و مشابه این مطلب در دعاى کمیل است
»ک لُ ك... اسَئَ رَ لهْمِنى ذکْ نْ تُ   . »اَ
  . »از تو مى خواهم که یادت را بر من الهام نمایى! پروردگارا«

  :  آمده است» مناجاة العارفین«و در 
وبِ« لُ قُ ى الْ لَ ع ك رِ لهْامِ بِذکْ رَ الاِْ واط لَذَّ خَ لهى ما اَ ا« .  
  . »تچقدر خطور الهام ذکرت بر قلبها لذیذ اس! بارالها«

از ، الهام ذکـرى فراگیـر در تمـام اوقـات و احـوال     ، »مناجاة الذاکرین«و در 
  :  خداوند طلبیده مى شود

ر ارِ    « الاسِْـ لا نِ و عـ الاِْ ه ارِ و النَّـ لِ واللَّی و لاَّء ْالم و لاَّء ك فى الخَْ رَ لهْمِنا ذکْ لهى فاََ ا
رّ اء الضَّ و رّ اء فى الس و« .  

نهان و آشکار و ، شب و روز، یاد خودت را در خلوت و جلوت! پروردگارا«
  . »بر ما الهام فرما، راحتى و سختى

  :  آمده است» مناجات شعبانیه«و در 
»ك رِ لى ذکْ ا ك رِ لهَاً بِذکْ نى وِلهْم اَ لهى و ا« .  
شیدایى یادت را به من الهام کن تا با آن بـه سـوى یـادت روان    ! پروردگارا«
  . »باشم
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آدمى باید یاد خدایش را از خود او بطلبد چه اینکه اوست کـه یـاد   ، بنابراین
خویش را بر قلبهاى شایسته مى افکنـد و یادهـاى دیگـر را از آن خـارج مـى      

  . سازد
همچنین باید بسیارى از حوادث و جریانات تلخ و شـیرین زنـدگى خـود و    

راتى که گاه انسان را از تذک. دیگران را از تذکرات پروردگار متعال به شمار آورد
اما دریغا که . خوابها و غفلتهاى عمیق بیدار مى کند و حقایق را به او مى نمایاند

. متذکر نمـى شـوند  ، چشم و گوش عده اى آنچنان بسته است که با این تذکرات
  :  چنین مى فرماید، در سوره اعراف

قْصٍ ( نَ نینَ ونَ باِلس و ع رْ نا الَ ف خَذْ د اَ قَ لَ ونَو رُ م یذَّکَّ لَّه ع رات لَ نَ الثَّم50(. )م(  
و فرعونیان را به سختى و قحطى و تنگى معاش و نقص و آفت در کشت و «

و از اعمـال خـلاف خـود دسـت     (زرعشان مبتلا کردیم تا شاید متـذکر شـوند   
  . »بردارند
سى« رٌ لاینْ   . »!یا منْ لهَ ذکْ
  . »!اى کسى که فراموشى در یاد او نیست«

امـا ذکـر   . نـام دارد » فراموشى«یاد و ذکر انسان داراى آفتى بزرگ است که 
انسان باید مطمئن باشـد کـه اگـر    ، بنابراین. خداوند متعال منزه از این آفت است

خـدایش هرگـز او را   ، شایسته آن شد که مورد ذکـر پروردگـارش قـرار گیـرد    
  :  یدچنین مى فرما» دعاى روز جمعه«در . فراموش نخواهد کرد

»ِّلله د مح لْ رهَ... اَ سى منْ ذکََ لیمِ الَّذى لا ینْ ع   . »الْ
  . »حمد و ستایش خداوند عالمى را که ذاکر خویش را فراموش نمى کند«
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  اطمینان قلب با یاد خداوند متعال
بیـان مـى   » اطمینان قلب«قرآن کریم یکى از مهمترین آثار ذکر پروردگار را 

  :  کند
رِ( وب الاَ بِذکْ لُ قُ   )51( .)اللهّ تطَمْئنُّ الْ
  . »همانا با یاد خدا دل آرام یابد«

، علت این اطمینان را چنین مى توان بیان کرد که ذاکر حقیقى پروردگار متعال
چرا نـامطمئن باشـد؟   ، خود را داراى همه چیز مى بیند و کسى که همه چیز دارد

  . شوداز نداشتنها و فقرها حاصل مى ، عدم اطمینان
مطلب دیگرى که باید به آن توجه کرد این است که همانگونه کـه قـبلاً گفتـه    

، بنابراین. هریک داراى علل و اسبابى مى باشند، پیدایش و از بین رفتن ذکر، شد
اخـذ نمایـد و   ، انسان باید سعى نماید هرآنچه را که موجب ذکر الهى مـى شـود  

مـثلاً حضـور در مجلـس    . کند طرد، آنچه را که موجب سلب ذکر الهى مى شود
مردان الهى و همنشینى بـا آنـان موجـب ذکـر الهـى و تقویـت آن مـى شـود و         

آدمى را از ذکر پروردگارش باز مـى  ، مجالست با افراد باطل و جاهل، برعکس
همینطور مطالعه برخى کتب و نوشته ها مى تواند انسـان را بـه ذکـر الهـى     . دارد

  . نزدیک و یا از آن دور نماید
» امـر «و به طور کلى مى توان گفت هرآنچه پروردگار متعـال بـه انجـام آن    

» نهـى «موجب رسیدن به ذکر الهى و آنچه از آن ، نموده و وظیفه آدمى مى باشد
  . موجب دورى از ذکر پروردگار متعال است، نموده

در همان چیزى هم که انجامش وظیفه انسـان مـى باشـد ممکـن     ، به هرحال
مشروع ، به غیر خدا باشد و در عین اینکه صورت و ظاهر کاراست توجه انسان 

جهاد ، غیرخدایى باشد؛ مثلاً در تحصیلات علوم دینى، اما باطن آن، و الهى است



115 

 

در راه خداوند و یا هر عمل خیر دیگرى ممکن است ذکر انسان خدایى نباشد و 
آن لازم  همچنین در امور دنیـوى کـه انجـام   . دل انسان متوجه جایى دیگر باشد

  :  در سوره نور مى فرماید. مى تواند مهمتر باشد مسئلهاین ، است
)ّالله رِ م تجارةٌ ولا بیع عنْ ذکْ لهْیِهِ   )52(. )... رجِالٌ لا تُ
  . »... آنان را از یاد خداوند باز نمى دارد، مردانى که کسب و تجارت«

، نـد بـه بـدترین وجـه    واضح است که تجارت امر لازمى است اما گاه مى توا
و در سوره منـافقون  . آدمى را از خداوند غافل و او را در ظلمات دنیوى فروبرد

  :  چنین مى فرماید
)ّالله رِ م عنْ ذکْ ولادکُ م ولا اَ کُ والُ م م اَ کُ لهِْ واَ لا تُ   )53(. )... یا ایَها الَّذینَ آمنُ
  . »خداوند غافل ننمایدشما را از یاد ، اموال و اولاد !اى اهل ایمان«

، خدا کنـد  -فقط خدا ، واضح است که منظور از یاد خدا این نیست که انسان
موجب آن شـود کـه تمـام    ، بلکه منظور آن است که مبادا علاقه به اموال و اولاد

توجهات فکرى و قلبى شما صرف این امور شود به طورى کـه وظـایف الهـى و    
مرتکب هـرخلاف و  ، براى رسیدن به این امورنمایید و   انسانى خود را فراموش 

  . معصیتى بشوید
انسان نباید کمیت آن را در نظر بگیـرد  ، همچنین در انجام امور خلاف و گناه

چه بسا دیـدن یـک صـحنه و یـا یـک      . آن توجه کند» مقدار اثر«بلکه باید به 
 آدمـى را ، ساعت مجالست با اهل دنیا و یا خواندن چند صفحه از نوشته جـات 

براى همیشه از یاد خداوند غافل نماید و عشق و علاقه و توجه او را بـه سـوى   
دوام «براى همین در ادعیه از خداوند متعـال طلـب   . معطوف نماید، چیز دیگرى

  :  آمده است» مناجات شعبانیه«در . شده است» ذکر
»ک لُ ك... اسَئَ رَ دیم ذکْ نْ یملنَى م ع ج نْ تَ   . »اَ
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یعنـى  (هم مرا از کسانى قرار دهى که دایم به یـاد تـو هسـتند    از تو مى خوا«
  . »هیچ چیز موجب قطع ذکر الهى آنان نمى شود

  :  آمده است» ابوحمزه ثمالى«و در دعاى 
»ك رِ لنْا بِذکْ م اشْغَ ّلله   . »اَ
  . »نى ذکر غیر خودت را از من دور کنیع(مرا مشغول ذکر خود بدار ! بارالها«

طول شبانه روز بر اثـر کارهـاى مختلـف ممکـن اسـت یـاد        در، با این حال
خداوند متعال ذکر واجبى را به نـام  ، براى همین، خداوند در انسان کمرنگ شود

آدمـى فـارغ از   ، براى انسان مقرر کرده است تا هرچند ساعت یک بـار » نماز«
  :  در سوره طه مى فرماید. مشغول ذکر پروردگارش باشد، همه چیز و همه کس

)رىِو لوةَ لذکْ مِ الص ق 54(. )ا(  
  . »و نماز را براى یاد و ذکر من بپا دار«

در . اسـت » ذکر لسانى و زبانى«درباره ، مطلب دیگرى که بیان آن لازم است
، این باره باید گفت ذکر زبانى مى تواند بالاترین و یا پایین ترین مرتبه ذکر باشد

بیشـترین  ، شدت ذکر درونى و قلبـى باشـد  ناشى از ، به این معنا که اگر این ذکر
داراى کمترین ارزش ، اما اگر صرفا خروج صدایى از دهان باشد، ارزش را دارد

و بلکه بى ارزش است ؛ مثلاً مادرى که از فرزندان خود دور شده و به اصـطلاح  
 -علاوه بر اینکه تمام فکر و ذکرش به سـوى آن  ، دلش براى او تنگ شده است

لاحظه مى کنیم که با زبان هم دایما نام آن فرزند را ذکر مى کند و م، فرزند است
شیرین است و   هم یاد فرزندش برایش ، چنین مادرى. درباره او صحبت مى کند

  . هم گفتگو در باره آن فرزند برایش لذتبخش است



117 

 

هم یاد دنیایشان براى آنـان  ، همینطور کسانى که به هرنحوى اهل دنیا هستند
لذا معمـولاً مـى تـوان از روى صـحبتها و     ، هم گفتگوى درباره آن لذیذ است و
  . به توجهات قلبى و علایق شخصیشان پى برد، گفتار اشخاص

کسانى هم که خداى متعال در قلبشان جاى گرفتـه اسـت از بـه زبـان     ، حال
و یکـى از علـل   . احساس لـذت و شـیرینى مـى نماینـد    ، آوردن یاد قلبى خود
با پروردگار متعال آن است که مـى خواهنـد یـاد محبـوب     مناجات اولیاى الهى 

  . خویش را به زبان آورند و درباره آن سخن بگویند
  :  چنین آمده است» مناجاة المطیعین للهّ«در 
»م ّلله ک... اَ ناجاتم لَذیذ عنا بِ   . »متِّ
  . »لذت مناجات خودت را نصیبمان فرما... !بارالها«

  :  آمده است »مناجاة المریدین«و در 
وحى وراحتى« ر ک ناجاتفى م و« .  
  . »آرامش و آسایشم در مناجات با تو است«

» ذکـر قلبـى  «تاءثیرى است که بر ، »ذکر لسانى«اما یکى دیگر از اثرات مهم 
، ذکر زبانى چنانچه با خلوص و توجه کامـل گفتـه شـود   :  به عبارت دیگر. دارد

بسـیارى از امـور   . قلبى و درونى مـى شـود  باعث تقویت و ریشه دار شدن ذکر 
اما به زبان آوردن آنها تاءثیر تـازه و  ، هستند که انسان نسبت به آنها آگاهى دارد

دیگرى براى انسان دارد به طورى که گویى آدمى به چیز جدیدى دست یافته و 
لذا ملاحظه مى کنیم که در دعاهـاى فـراوان از   ، معرفت تازه اى پیدا کرده است

» بیسـت و هفـتم رجـب   «در اعمـال  . ند متعال طلب ذکر لسانى شده استخداو
  :  چنین آمده است

»م ّلله علْ... اَ اج ى... و سان لى ل النَّهارِ ع لِ وباِللَّی ك رَ   . »ذکْ
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  . »ذکر خودت را شب و روز بر زبانم قرار ده... !بارالها«
  :  آمده است» دعاى کمیل«و در 
سانى « لْ لع اج جاًو ك لهَِ رِ   . »بِذکْ
  . »و زبانم را به یاد خودت گویا نما«

  :  آن را از بزرگترین نعمتها به حساب مى آورد» مناجاة الذاکرین«و در 
»        ک عائ لنَـا بـِد نـُک اذْ نا وَنت سـ لْ لـى اَ ع ك ریَـانُ ذکـْرِ نا جَلی مِ ع ع مِ النِّ عظَ منْ اَ و

ک بیحس ک وتَ   . »وتنَزْیهِ
جارى شدن ذکر تو بر زبان ماست و اجازه اى اسـت  ، از بزرگترین نعمتها و«

  . »منزّه دانستن و تسبیح خودت داده اى، و خواندن، که به ما براى دعا کردن
شکى نیست که اعمالى مانند خواندن  ؟کدام است» مصادیق ذکر زبانى«، حال
امـا  . مى باشند» الهى مصادیق ذکر«از بارزترین ، قرآن و ادعیه و امثال آن، نماز

بلکـه  ، منحصر در این امور اسـت ، نمى توان گفت که ذکر زبانى پروردگار متعال
بـه طـورى کـه    ، هر سخنى که درباره پروردگار متعال و دیگر حقایق گفته شـود 

باعث نزدیکى به پروردگار متعال و توجه به او و نمایاندن راه حق بشود را بایـد  
استادى که تـدریس  ، ؛ مثلاً واعظى که وعظ مى کند ذکر پروردگار متعال دانست

، همگـى ... شـاعرى کـه مـى سـراید و    ، پدرى که نصـیحت مـى کنـد   ، مى نماید
  . باشد» ذکر الهى«گفتارشان مى تواند 

لذت مـى  ، از گفتن ذکر الهى، قبلاً گفته شد که ذاکرین حقیقى پروردگار متعال
از شنیدن ذکر خداوند هـم احسـاس    در اینجا باید اضافه کرد که این افراد، برند

  :  آمده است» مناجاة الخائفین«در . لذت مى نمایند
لهى« لْ !اک... ه ترادفى ا ك رِ سماعِ ذکْ ت بِ لَذَّذَ م اسَماعاً تَ ص   . »؟تُ
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در راه خواست تـو لـذت   ، گوشهایى را که با شنیدن یادت... آیا! پروردگارا«
  . »کرد؟کر و ناشنوا خواهى ، برده اند

ناراحـت مـى   ، نیز عده اى هستند که با شنیدن ذکر پروردگـار ، البته در مقابل
  :  در باره این افراد چنین مى فرماید 45آیه ، در سوره زمر! شوند
ذینَ  ( رَ الَّـ ُذا ذکا رَةِ و خ ونَ باِلاْ منُ وب الَّذینَ لا یؤْ لُ ت قُ زاءَاشْم هد حو ّرَ الله ُذا ذکا و
ونَم رُ شَتبس ی م ذا ها هن وِ 55(. )نْ د(  

کسـانى کـه بـه آخـرت ایمـان      ، هنگامى که خداوند به تنهایى یاد مى شـود «
اما هنگامى که ذکر غیرخـدا بـه میـان    ، سخت ملول و ناراحت مى شوند، ندارند
  . »شاد و خوشحال مى شوند، این افراد، آید

اید آن زمانى که زبـان یـا گوشـش    انسان باید مواظبت نم، با تمام این احوال
لـذا در  ، قلبش خـالى از ذکـر پروردگـار متعـال نباشـد     ، فارغ از ذکر الهى است

  :  چنین مى فرماید» مناجاة الذاکرین«
»ى َرِ الخْف سنا باِلذِّکْ ن اَ و« .  
  . »ماءنوس گردان) که دل به یاد تو باشد(ما را به ذکر پنهان ! پروردگارا«

خـود را بـا   » حیات قلب«نیز حضرت زندگى و » ه ثمالىابوحمز«در دعاى 
  :  ذکر الهى مى دانند

لبْى« ك عاش قَ رِ بِذکْ و« .  
  . »با یاد تو قلبم زندگى مى کند«

دستور مى دهد از )  ﷐(نیز خداوند به پیامبر اکرم  28آیه ، و در سوره کهف
  :  یرى کندکناره گ، کسانى که قلبشان غافل از یاد خداست

) ...واه ه عاتَّب نا و رِ لبْه عنْ ذکْ لنْا قَ   )56(. )... ولا تطُع منْ اغَفَْ
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از کسانى که قلبشان را از یاد خود غافـل کـردیم و از هـواى نفـس خـود      «
  . »... اطاعت و پیروى مکن، پیروى مى کنند

اعمـالى  بـه سـبب   ، واضح است که غافل نمودن قلب ایشان از سوى خداوند
  . است که خود انجام داده اند؛ مانند همان پیروى از هواهاى نفسانى

عـده اى را  ، اما در ایـن مـورد  ، قبلاً درباره یاد خداوند از انسان صحبت شد
  :  معرفت آنچنان است که چنین مى گویند

رى« لْ ذاک زَ م تَ لَ و سیک نْ   )57(. »کیَف اَ
  . »که تو همیشه به یاد من هستىچگونه تو را فراموش نمایم در حالى «

، این موضوع روشن است که لیاقت و معرفت خاصى مـى خواهـد تـا انسـان    
  . خداوند را همیشه به یاد خود ببیند

  :  و با همین معرفت است که چنین مناجات مى کنند
لـى   « ع اك رى ایـ ک منْ ذکْ هتُ زَّ ك لنََ رِ م ولِ اَ َنْ قبم ب واجِ لهى لوَلا الْ کـْرى  انَّ ذ اَ

ك درِ قَ درى لا بِ قَ ک بِ   )58(. »لَ
هرآینه تو را از ) که فرموده اى خداى را ذکر کنید(اگر فرمان تو نبود ! بارالها«

چه اینکه یاد من از تو به مقدار لیاقت من اسـت نـه بـه    ، یاد خود پاك مى کردم
  . »مقدار قدر و مقام تو

 ـالموحـدین امیر حسن ختام بحث را جمله اى معروف از مولى  ان علـى  مؤمن
  :  در دعاى کمیل قرار مى دهیم ﷒
»فاءش ُره واء وذکْ د هماسنیا م!« .  
  . »!اى کسى که نامت دوا و یادت شفاست«

در این مورد مى توان چنین گفت که نام پروردگار متعال دواست بـراى همـه   
 ـ  ، دردها شـود؛ یعنـى   » ذکـر «دیل بـه  اما این دارو زمانى شفا مى بخشـد کـه تب
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همانگونه که براى اثرگذارى یک دارو لازم اسـت انسـان آن دارو را مصـرف و    
چنـین   مسـئله در مورد اسم بارى تعالى نیز ، استفاده نماید تا بهبودى و شفا یابد

لازم است این اسم به صورت ذکر ، است که براى استفاده و سود بردن از آن اسم
بایـد  ، و البته براى ذکر شدن آن اسـم . اثر نخواهد بخشید براى آدمى درآید و الا

. کلمه یا سـخن نیسـت  ، انسان به آن اسم معرفت داشته باشد؛ چون اسم خداوند
از ذکـر  ، هرکس به مقدار معرفتـى کـه از اسـامى خداونـد متعـال دارد     ، بنابراین

  . خداوند شفا مى یابد

  طبیب قلبها، خداوند
)12 (» وبِیا طبَیب لُ قُ   . »!الْ
  . »!اى طبیب و درمان کننده دلها«
)44 (»یا طبَیب!« .  
  . »!اى درمان کننده«
  . »!یا طبَیبنا«) 53(
  . »!اى درمان کننده ما«
  . »!یا شافى«) 36(
  . »!اى شفابخش و بهبودى دهنده«
وبِ«) 12( لُ قُ ور الْ   . »!یا منَ
  . »!اى روشنى بخش دلها«
)12 (» ب لِّ قَ وبِیا م لُ قُ   . »!الْ
  . »!اى دگرگون کننده دلها«
)97 (»ب لِّ قَ یا م!« .  
  . »!اى دگرگون کننده«
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)90 (»و لاّ ها وب لُ قُ ب الْ لِّ قَ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که دگرگون نمى سازد قلبها را مگر او«
)67 (»ِلبْه و قَ ْرء ْنَ المیولُ ب ح نْ ییا م!« .  
  . »!آدمى و دلش حایل و واسطه مى شوداى کسى که مابین «
فینَ«) 63( عارِ وبِ الْ لُ د عنْ قُ ع بنْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که از دلهاى عارفان دور نیستى«
وبِ«) 12( لُ نیس القُ   . »!یا اَ
  . »!اى آرام دلها«
را مى توان مرکز ادراکات بشرى و حیات روحى انسان دانسـت و از  » قلب«

داراى حالتهاى ، بنابراین، یک موجود زنده و داراى حیات است، آنجایى که قلب
این حالتهاى مختلف را مى توان به دو بخش کلى تقسیم . گوناگونى هم مى باشد

هریک از این دو حالت نتایج خاص خـود را در پـى   . »سلامت و مرض«:  کرد
هـر  مراتب مختلفى هست که متناسـب بـا   ، همچنین براى هریک از این دو. دارد

  . مرتبه نیز نتیجه اى معین حاصل مى شود
استعدادها و قابلیتهاى مختلـف قلـب در ایـن اسـت کـه ایـن       ، اهمیت حالتها

کیفیات تـاءثیر مسـتقیمى بـر روى ادراکـات و معـارف و بـه تبـع آن بـر روى         
به طورى که مى توان گفت هـر شخصـى آنگونـه    . عملکردهاى انسان مى گذارد
  . یت دارد و آنگونه عمل مى کند که درك نموده استدرك مى کند که قلبش قابل

البته عکس این مطلب نیز وجود دارد؛ یعنى اعمال انسان هـم بـر کیفیـات و    
اعمـال مشـترکه مـاه    «لـذا حضـرت در   ، تاءثیر مستقیم دارد، احوال قلب آدمى

  :  مى فرمایند» شعبان
»ک تلبْى بطِاع رْ قَ ماع و« .  
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  . »باد فرماقلبم را به اطاعت خودت آ«
وبِ« لُ قُ   . »!یا طبَیب الْ
  . »!اى طبیب و درمان کننده دلها«
»یا طبَیب!« .  
  . »!اى درمان کننده«
  . »!یا طبَیبنا«
  . »!اى درمان کننده ما«
  . »!یا شافى«
  . »!اى شفابخش«

اسـت در قـرآن   » سلامت و مـرض «گفته شد که قلب آدمى داراى دو حالت 
الت قلب اشاره شده است ؛ در سوره مبارکه بقره درباره بارها به این دو ح، کریم

  :  منافقین چنین مى فرماید
ضاً( رَ م ّالله م ه زاد رَض فَ م م وبهِِ لُ   )59(. )... فى قُ
  . »پس خداوند بر مرض ایشان بیفزاید، در قلبهایشان بیمارى است«

  :  فرمایددرباره تنها چیز مفید در روز قیامت چنین مى ، و در سوره شعراء
ونَ ( وم لا ینفَْع مالٌ ولا بنُ لیمٍ #ی بٍ س لْ قَ ى اللهّ بِ   )60(. )الاّ منْ اتََ
روزى است که مال و فرزند به آدمى سودى نمى بخشد مگر کسـى  ، )قیامت«

  . »که با دلى سالم به پیشگاه خدا بیاید
آن از حال که چنین است پس باید به فکر سلامت قلب بود و براى خلاصـى  

» طبیـب «براى این کار لازم است که انسان نـزد  . تلاش نمود، گوناگون  امراض 
لازم است که آدمى ، البته براى مراجعه. مراجعه نماید و از او طلب معالجه بنماید

ابتدا از احوال گوناگون قلب خود اطلاع داشته و به وجود امراض گونـاگون در  
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دمى غافل از احوال دل خویشتن باشد و باشد؛ چون تا زمانى که آ» معترف«آن 
هیچگاه به فکر عـلاج و مراجعـه   ، یا دل خود را سالم و بى عیب و نقص بپندارد

در یـک  ، و بسیارى از ما آدمیان در ایـن مرحلـه  . به معالج و طبیب نخواهد بود
  . بى خبریم، غفلت و ناآگاهى فراوان فرورفته ایم و از بیماریهاى مختلف دل خود

مرحلـه اى بسـیار مهـم و    ، اسـت » طبیـب «وم که مرحله مراجعه به مرحله د
پس از تشخیص وجود بیمارى در قلب ، حساس است چه اینکه بسیارى از افراد

و چه بسـا مراجعـه   . در تشخیص طبیب آگاه و توانا دچار اشتباه مى شوند، خود
ءخیر آنان به افراد طبیب نما بر بیماریشان مـى افزایـد و عـلاج آنـان را بـه تـا      

  . انداخته یا ناممکن مى کند
خـود را  ، مرحله سوم آن است که انسان پس از شناخت و پیدا کردن طبیـب 

او قرار دهد و به نسخه هاى شفابخش او عمـل نمایـد کـه    » معالجه«در معرض 
  . این نیز مرحله اى سخت و مهم است

  ؟و نسخه او چیست ؟کیست» طبیب«حال ببینیم 
  . احوال ما آگاهتر از خود ماستکسى است که از » طبیب«
و از ابتدا تاکنون بر اعمال و کـردار  ، کسى است که ما را خلق نموده» طبیب«

و او کسى . ما ناظر بوده و بر تمام کیفیات و حالات گوناگون قلب ما واقف است
  . جز خداوند قادر متعال نیست

تـه و تنهـا نـور    بیماریهاى دل از ظلمتها و تاریکیهایى است که قلب را فراگرف
، است که مى تواند بر این ظلمتها چیره شود و آنها را نابود سـازد و نـور مطلـق   

پس باید به سـوى نـور مطلـق آمـد و از او درخواسـت      . پروردگار یگانه است
باید قلب خود را در معرض تابش نور الهـى  . زدودن تاریکیها و سیاهیها را نمود

  . تلاش و کوشش نمود، مقدس  تابش  قرار داد و در برطرف کردن موانع این
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ما باید به طبیب بودن خداى خود ایمان داشته باشـیم و بـه سـوى عمـل بـه      
نسخه هاى شفابخش او که به وسیله رسولانش بر ما عرضه شده حرکت نمـاییم  

  . و آن را سرلوحه کار و زندگى خویش قرار بدهیم
، حسـاس نمـودیم  ما باید هرگاه که در دل و قلب خـود کـدورت و ظلمتـى ا   

، بلافاصله به نزد طبیب شفابخش خـود مراجعـه کنـیم و بـا تضـرع و خـواهش      
در اعمـال سـیزدهم از   . برطرف شدن این سیاهیها و ناپاکیها را درخواست کنـیم 

  :  اعمال شب نیمه شعبان از خداوند متعال چنین قلبى درخواست شده است
قیاً « قیاً نَ لبْاً تَ قنْى قَ زار م ّلله قیاًاَ راً ولا شَ ریئاً لا کافب ك رْ منَ الشِّ و« .  
قلبى پرهیزگار و پاکیزه به من عنایت کن ؛ قلبى که خـالى و مبـرّاى   ! بارالها«

  . »قلبى که نه کفرى در آن باشد و نه شقاوتى، از شرك باشد
حضرت از بیماریهاى قلب به خداونـد شـکایت مـى    » مناجاة الشاکین«و در 

  :  ب شفا مى نمایدکند و از او طل
لبَساً« الطَّبعِ متَ نِ وباِلرَّی لِّباً و قَ واسِ متَ سو لبْاً قاسیاً مع الْ و قَ کُ ک اشَْ َلی لهى ا ا« .  
به تو شکایت مى کنم از قلبى که سخت و سنگدل است و با وسوسه ! بارالها«

  . »ستدگرگون مى شود و خودسرى و زشتى آن را فرا گرفته ا، هاى گوناگون
بلکـه  ، طبیبى است که نه تنها قلبهاى بیمار را شفا مى بخشد، پروردگار متعال

  :  چنین آمده است» مناجاة التوابین«در . دلهاى مرده را هم زنده مى سازد
لهى« تى... اْغیب لى و م ک یااَ ۀٍ منْ ب و لبْى عظیم جنِایتى فاَحَیه بتَِ مات قَ   . »اَ
ردگى دلم شـده اسـت  ) گناهان عظیم(رگ جنایات بز! بارالها« پـس  . باعث م

  . »!اى امید و آرزوى من، به وسیله توبه دلم را حیات ببخش! خداوندا
وب« لُ قُ ور الْ   . »!یا منَ
  . »!اى روشنى بخش دلها«



126 

 

گرداگـرد  ، آنگاه که قلب آدمى به تاریکى مى گراید و پرده هاى سیاه ظلمـت 
است که مى تواند آن را روشـنى ببخشـد و از    تنها یک چیز، آن را فرا مى گیرد

همان نور مقدس الهى است ؛ نورى که ، و آن یک چیز. غبار ظلمتها نجات بدهد
به آن ایمان و معرفت مى بخشد و به آن علم و حکمت ارزانى ، اگر بر قلب بتابد

قلبها را شفا مى بخشـد و  ، در واقع پروردگار متعال به وسیله نور خود. مى دارد
  . ها را زنده مى کندآن

و خداوند . ظلمت و تاریکى از نیستى است و نور از هستى:  به عبارت دیگر
متعال با نور خود به قلب آدمى هستى مى بخشـد و آن را از نیسـتى و هلاکـت    

  :  چنین آمده است ﷒در زیارت حضرت صاحب الامر . نجات مى دهد
»ک لُ نّى اسَئَ ا م ّلله درى نوُر الایِْمانِ... اَ ص قینِ و ْالی لبْى نوُر لاَ قَ َنْ تم   . »اَ
، از تو مى طلبم که قلبم را از نور یقـین و سـینه ام را از نـور ایمـان    ! بارالها«

  . »لبریز و سرشار گردانى
اثـرى مسـتقیم و حقیقـى در روح و    ، باید توجه داشت که نور الهـى ، بنابراین

یعنى روح و جان آدمى را پاك و آراسته و بـه تبـع   عمل انسان باقى مى گذارد؛ 
  . آن اعمال و کردار انسان را هم الهى و انسانى مى گرداند

نورانى شدن قلب به معنـاى تجلـى تمـام خوبیهـا در آن و     :  به عبارت دیگر
رخت بربسـتن تمـام بـدیهاازآن اسـت وایـن همـان چیـزى اسـت کـه باعـث           

  . هردو سرا براى آدمى است»سعادت«
وبِی« لُ قُ ب الْ لِّ قَ ا م!« .  
  . »!اى دگرگون کننده دلها«
»ب لِّ قَ یا م!« .  
  . »!اى دگرگون ساز و زیر و رو کننده«
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»و لاّ ها وب لُ قُ ب الْ لِّ قَ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى که جز او کسى قلبها را متحول و دگرگون نمى سازد«
مى توان گفـت از آن  و . است» دگرگونى و تحول«در لغت به معناى » قلب«
موجودى است بسیار متحول و ، قلب آدمى را به این نام نهاده اند که قلب، جهت

تغییرپذیر به طورى که حالات و کیفیات بسیار گوناگون و مختلفى بر آن عارض 
  . مى شود

پروردگـارى اسـت کـه اداره تمـام امـور      ، دگرگون کننده و مقلب قلب آدمى
اما باید دانست که پروردگـار متعـال بـر اسـاس     . هستى به دست تواناى اوست

خداونـد متعـال   . قلب آدمى را دگرگون مى سـازد ، »سنتها و معیارهاى خاصى«
اثرى خاص قرار داده است که هنگـام ارتکـاب   ، براى هر عملى از اعمال آدمى

بر قلب و روح آدمى وارد مى شود؛ مثلاً عمل صـالح  ، آن اثرِ مشخص، آن عمل
  . موجب کدورت آن مى شود، لب و عمل فاسدموجب نورانیت ق

ناگهـان  ، نصیب انسان مى شـود ) به هر دلیلى(یا مثلاً هنگامى که توفیق الهى 
حالت قلب انسان به سرعت تغییر مى کند به طورى که با درخشش نور الهى در 

دگرگون مى شود و انسان حقـایقى را  ، تمام ادراکات و برداشتهاى قلب، آن قلب
. آشکارا آنان را در برابر خود مشاهده مى کند، لحظه قبل نمى دانستکه تا چند 

  . به وضوح مى توان ملاحظه کرد، این پدیده را به هنگام ایمان آوردن افراد
است ؛ به » مقلب القلوب«درخواست از خود ، یکى از راههاى دگرگونى قلب

قلبـى خـود را   تقاضاى دگرگونى حالات ، این معنا که انسان از پروردگار متعال
  :  آمده است» تحویل سال«بنماید چنانکه در دعاى 

صارِ« ب الاَْ وبِ و لُ قُ ب الْ لِّ قَ النَّهارِ! یا م لِ ور اللَّی ب د وال ! یا م الاحَْـ لِ و و ح لَ الْ و ح یا م! 
حالِ سنِ الْ َلى اح لْ حالنَا ا و ح« .  
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اى عـوض  ! کننـده شـب و روز  اى تدبیر ! اى دگرگون کننده دلها و دیده ها«
  . »حال ما را به بهترین حالتها تبدیل کن! کننده سال و روزگار

مقلــب القلــوب و طبیــب القلــوب و «در اینجــا بایــد توجــه کــرد کــه بــین 
ارتباطى کاملاً منطقى و منسجم وجود دارد؛ ، بودن پروردگار متعال» منورالقلوب

پـس  ، اسـت » مقلب القلـوب «ن به این معنا که مى توان گفت خداوند متعال چو
  . هم هست» منورالقلوب«، هم مى باشد و باز به همین جهت» طبیب القلوب«

»ِلبْه قَ و ْرء ْنَ المیولُ ب ح نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که مابین آدمى و دل او واسطه و حایل مى شود«

عنـا  حایل شدن خداوند متعال بین انسان و قلب انسان را مى توان بـه ایـن م  
، دانست که خداوند متعال با فاصله انداختن و حایل شدن بین انسـان و قلـب او  

  . مانع از تاءثیرات موجود قلب بر روى آدمى مى شود
بر داشتها و ادراکات آدمـى را  ، خداوند متعال با حایل شدن:  به عبارت دیگر

ییـر  دگرگون مى سازد؛ یعنى هنگامى که خداوند متعال مى خواهـد انسـان را تغ  
آن هم ، ما بین قلب آدمى و خود او فاصله مى اندازد، بدهد و او را متحول سازد

بلاتشـبیه  . دچار تحولى الهـى گـردد  ، تا هم انسان و هم قلب او، فاصله اى الهى
مانند آن است که شما براى دگرگون سـاختن رابطـه دو نفـر بـین آنـان فاصـله       

دیـد  ، پس از کنار رفتن شـما ، در این صورت، اندازید و با هریک سخنى بگویید
آن دو نسبت به یکدیگر عوض مى شود و رابطه اى جدید با همدیگر پیـدا مـى   

  :  در قرآن کریم در این مورد چنین مى فرماید. کنند
نَّ    ( وا اَ لمَـ اع و م حیـیکُ مـا یل م عاکُ ذا دولِ ا لرَّس ل و ِّوا لله جیِب وا استَ یا ایَها الَّذینَ امنُ
ونَال رُ حشَ لیَه تُ ا نَّه اَ و ِلبْه قَ و ْرء ْنَ المیولُ ب ح ی ّ61(. )له(  
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شما را به سـوى چیـزى فـرا مـى     ، هنگامى که خدا و رسول !اى اهل ایمان«
خوانند که موجب زنده شدن شما مى گردد آنان را استجابت نمایید و بدانید کـه  

که به سـوى او محشـور مـى     خداوند بین آدمى و قلبش حایل مى شود و بدانید
  . »شوید

پروردگـار متعـال از یـک    ، در ابتـداى آیـه  ، همچنان که ملاحظـه مـى شـود   
اما از آنجایى که ایـن  . سخن به میان مى آورد، دگرگونى اساسى یعنى زنده شدن

پـس خداونـد متعـال    ، گران و سنگین جلوه مـى کنـد  ، دگرگونى به نظر بسیارى
نسبت مى دهد و مى فرماید ما بـه حایـل شـدن    منشاء این دگرگونى را به خود 

وظیفه انسان در این ، بنابراین. باعث چنین تحولى مى شویم، بین آدمى و قلب او
اما نتیجه آن کـه رسـیدن بـه یـک نـوع      ، رابطه استجابت خدا و رسول مى باشد

  . بر عهده پروردگار متعال است، حیات و زندگى است
د عنْ « ع بنْ لا یفینَیا م عارِ وبِ الْ لُ   . »!قُ
  . »!اى کسى که از دلهاى عارفان دور نیست«

به این معناست که قلب انسـان  ، دورى و نزدیکى خداوند متعال از قلب آدمى
پس هر مقدار که قلب آدمى بیشتر منور . تا چه اندازه تجلیّگاه صفات الهى باشد

  . باشدانسان به خداوند متعال نزدیکتر مى ، به نور الهى باشد
همانگونـه  . معرفت خداوند متعال است، نکته اى که در اینجا قابل توجه است

خداوند متعال به هر قلبى نزدیک نیست بلکه بـه  ، که در جمله مذکور آمده است
و این بدان خاطر اسـت کـه اهـل معرفـت بـه      . قلوب اهل معرفت نزدیک است

 ـ  و ایـن همـان   . ه انـد صفات بارى تعالى دست یافته و رنگى الهى به خـود گرفت
نیـز  » معرفـت و قـرب  «ایـن بحـث در بـاب    . نزدیکى به پروردگار متعال است

  . گذشت
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وبِ« لُ قُ نیس الْ   . »!یا اَ
  . »!اى آرام جانها«

امـا مـونس   ، قلب آدمى قابلیت انس با چیزهاى مختلف و گوناگونى را دارد
خـالق  ، دحقیقى قلب که قلب در کنار آن به آرامش و اطمینان واقعـى مـى رس ـ  

لازمـه آنکـه   . هستى و هستى بخش تمام نیستیها یعنى پروردگار عالمیان اسـت 
قلب آدمى با پروردگارش انس بگیرد آن است که به سوى خداى خـود حرکـت   

  . گذشت» انس«این بحث نیز در باب . او را بشناسد و از غیر او جدا شود، نماید

  حالات و کیفیات گوناگون قلب
قابلیتها و «گوناگون قلب و همچنین به » حالات و کیفیات«در قرآن کریم به 

، »حـالات «بعضـى از ایـن   . اشاره شده اسـت » استعدادهاى مختلف قلب آدمى
آن » قابلیتهـاى «و برخـى از  ... غفلـت و ، سـکون ، اطمینـان :  عبارت هستند از

کـر  ذ«، پروردگار متعال، به عنوان مثال... درك و، فهم، هدایت، تعقل:  عبارتند از
  :  را موجب آرامش و اطمینان قلب بیان مى فرماید» الهى
) ...وب لُ قُ اللهّ تطَمْئِّنُّ الْ رِ   )62( .)الاَ بِذکْ
  . »آرام یابد به ذکر خدا، همانا دل... «

  . و در مقابل مى فرماید که رعب و دلهره را در قلوب کافرین قرار مى دهیم
وبِ الَّذینَ ( لُ قى فى قُ لْ وا باِللهّسنُ رکَُ ب بمِا اشَْ ع وا الرُّ رُ   )63(. )... کفََ
بدان جهت که به خداونـد  ، رعب قرار مى دهیم، در قلب آنانکه کافر هستند«

  . »... شرك مى ورزند
  :  درباره هدایت قلب انسان چنین مى فرماید، و در سوره مبارکه تغابن

) ...هْلب د قَ هی ّنْ باِللهم منْ یؤْ 64(. ) ...و(  
  . »... خداوند قلبش را هدایت مى کند، هرآنکس که به خداى ایمان آورد... «
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  . یعنى چنین قلبى مى تواند حقایق را دریابد و واقعیات را تشخیص بدهد
  :  درباره دسته اى از مردم چنین مى فرماید، و در سوره توبه

ونَ... ( َقه م لا یفْ َفه م وبهِِ لُ لى قُ ع طبُِع65(. )و(  
  . »پس درك نمى کنند، بر دلهایشان مهر خورده است... «

وقتى که به دعاها مراجعه مى کنیم ملاحظه مى شود که قلب به عنـوان مرکـز   
تلقـى شـده اسـت ؛ یعنـى اولیـاى الهـى تمـام        ، »خوبیها و بدیهاى آدمى«تمام 

مى حالتهاى نیکو و ادراکات شایسته را براى قلب خود تقاضا ، احساسات خوب
. در صدد رفع همه بدیها و نواقص از قلـب خویشـتن هسـتند   ، و در مقابل. کنند

  :  گوش جان مى سپاریم، اینک به برخى از این ادعیه
  :  چنین امورى براى قلب تقاضا شده است» تعقیبات مشترکه«در 
لمْـاً  « ع مـاً وَفه راً و ص ب لبْى نوُراً و علْ لى فى قَ اج م ّلله ک ع ، اَ نَّـ ا    لـى کـُلِّ شـَى ء
دیرٌ   . »قَ
نور و بینایى و درك و دانش قرار ده که تو بر هرچیز قـادر  ، در قلبم! بارالها«

  . »و توانایى
که بالاترین و بهترین حالـت روحـى   » یقین«حالت » تعقیب نماز صبح«و در 

  :  براى انسان است درخواست گردیده
»م ّلله ح... اَ الِ م و د مح لى م لِّ علِصع اج و د لبْى... م قینَ فى قَ ْالی« .  
  . »بر محمد و آل محمد درود فرست و یقین را در قلبم قرار ده... !بارالها«

همچنین در بعضى از ادعیه به تحـول پـذیرى قلـب اشـاره شـده اسـت و از       
در دعـاى  . خداوند درخواست پایدارى حالت قلب در زمینه هدایت شده اسـت 

  :  چنین آمده است» بطلوع و غروب آفتا«
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»       د عـ لبْـى ب ک ولا تـُزغِْ قَ لـى دینـ لبْـى ع ت قَ َصارِ ثب ب الاَْ وبِ و لُ قُ ب الْ لِّ قَ م م ّلله اَ
دیتنَى ه   . »اذْ

دلم را بـر دیـن خـودت    ، اى خدایى که دگرگون کننده چشمها و دلها هستى«
  . »پایدار بدار و قلبم را پس از هدایت دگرگون مساز

، تضمینى براى ثابت ماندن احوال قلب آدمى وجـود نـدارد  :  ارت دیگربه عب
قلبى که اینک در طریق هدایت قرار گرفته ممکن است بر اثر لغزشـى از سـوى   

آدمى ، بنابراین، متحول و دگرگون شود و گرفتار ضلالت و گمراهى گردد، انسان
ند متعال تقاضـاى  باید دایما در مراقبت از احوال دل خود کوشا باشد و از خداو

  . یارى و کمک بنماید
ت فى «:  در برخى از ادعیه نیز چنین قلبى از خداوند خواسته شده است ثبِ اَ و

لبْى ینابیع الحکمۀ   . »قَ
  . »سرچشمه ها و منابع حکمت را در قلبم برقرار فرما! بارالها«

حکمت و معرفت از امورى نیستند که فقـط بـا تحصـیل و    :  به عبارت دیگر
بلکه قلب آدمى این قابلیت را دارد کـه بـه مقـام و    ، رس خواندن حاصل شوندد

و در دعـاى  . باشـد » مرکز صدور و جوشیدن حکمـت «مرتبه اى برسد که خود 
  :  نیز چنین آمده است ﷒حضرت مهدى 

ۀِ« فَ رِ ع ْالم مِ و لْ ع وبنا باِلْ لُ املاَ قُ و« .  
لبریـز و سرشـار   ، رفت و دانش و شـناخت دلهاى ما را از علم و مع! بارالها«
  . »گردان

زیباترین و پاکترین احساسات و حالتها از خداوند متعـال  ، همچنین در ادعیه
احساساتى کـه نتیجـه آنهـا رسـیدن بـه همـه       . براى قلب درخواست شده است
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مناجــات «در . کمــالات و خوبیهــا و دور مانــدن از همــه زشــتیها و بدیهاســت
قهُ«:  چنین آمده است، زمینهدر این » شعبانیه و ک شَ نیه منْ د لبْاً ی ب لى قَ لهى ه ا« .  
قلبى به من عنایت فرما که شوق و اشتیاقش باعث نزدیکى من به تو ! بارالها«
  . »باشد

حضرت مى ، حال. هر دلى را به سوى چیزى اشتیاق هست:  به عبارت دیگر
قرار ده که تنها و تنها مرا به سوى  آنچنان شوقى در دل من! پروردگارا:  فرمایند

تو آورد و به تو نزدیک گرداند؛ یعنى شوق غیر خودت را از دلـم بـرکنَ و جـدا    
این جدایى انسان از غیرخداتابدانجامى تواندپیش برودکه دیدگان دل آدمـى  . کن

  :  به پرتو دیدن حقتعالى روشن شود
»و ک َلی طاعِ اق نْ ب لى کمَالَ الاِْ لهى ه تـّى  اح ک َلی ها ا رِ ضیاء نظََ وبنِا بِ لُ صار قُ ب رْ اَ ن اَ

ۀِ َظمع نِ الْ د ع لى م لَ اص ب النُّورِ فتََ ج وبِ ح لُ قُ صار الْ ب رِقَ اَ   . »تخَْ
نهایت جدایى از غیر خودت را به من عنایـت فرمـا و دیـدگان    ! پروردگارا«

ا جایى که دیدگان دل دلهاى ما را به پرتو نگریستن به سوى خودت روشن نما ت
  . »از حجابهاى نور بگذرد و به معدن عظمت واصل شود

:  قلبى لبریز از محبت الهى درخواست شده است، »کمیل«و در دعاى شریف 
علْ« اج ماً... وَتیک م بح لبْى بِ   . »قَ

  . »قلبم را از عشق و محبت خودت بى تاب گردان! پروردگارا«
لهى هلْ«:  حضرت در این باره چنین مى فرمایند» مناجاة الخائفین«و در  ا ...

ک تبح لى م ع ت و وبٍ انطَْ لُ لى قُ ع عْتطَب« .  
مهر مـى زنـى و آن را   ، قلبهایى را که آمیخته با محبت تو است... آیا! بارالها«

  . »؟خواهى بست
  :  چنین آمده است» سحرهاى ماه رمضان«و در اعمال 
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م املاَ قَ« ّلله قاً منـْک  اَ رَ فَ و ک ایماناً بِ و ک دیقاً لَ ص ک وتَ ۀً منْ خشی و ک لبْى حباً لَ
ک َلی قاً ا و   . »وشَ

هوس و شوق به ، ایمان، تصدیق، ترس، قلبم را سرشار از محبت! پروردگارا«
  . »سوى خودت بفرما

وان فـرا ، درباره زدودن و پاك نمودن قلب از بیماریها و بـدیها نیـز در ادعیـه   
ابـى  «در دعـاى  :  سخن به میان آمده است که به برخى از آنان اشاره مى شـود 

  :  چنین آمده است» حمزه ثمالى
لبْى« نیْا منْ قَ الد ب ح رِج خْ   . »سیدى اَ
  . »محبت دنیا را از قلبم خارج فرما !خداى من«

  :  و در اعمال سحرهاى ماه مبارك رمضان آمده است
» م ّلله ى منَ النِّفاقِاَ لبِْ رْ قَ َطه« .  
  . »دلم را از نفاق و دورویى پاك و مطهر گردان! بارالها«

  :  چنین آمده است» مناجات شعبانیه«و در 
»ک ۀِ عنْ لَ وساخِ الْغفَْ لبْى منْ اَ لتطَهْیرِ قَ و ک م رَ خالى فى کَ دِبا ک رتُْ کَ   . »فشََ
مرا در کرم خویش داخل نمـودى  پس تو را شکر مى نمایم از این جهت که «

  . »پاك کردى، و قلبم را از پلیدیهاى غفلت از خودت
  :  و در تعقیبات مشترکه

»ک بِ وذُ ع نّى اَ ا م ّلله بٍ لا تخَشَْع... اَ لْ   . »منْ قَ
  . »از قلبى که در آن خشوع نباشد... به تو پناهنده مى شوم! پروردگارا«

  :  ى ماه مبارك رمضان به آخر مى بریممطلب را با دعایى از اعمال سحرها
»صار ب الاَْ و وب لُ قُ ب الْ لَّ قَ وم تُ رى ی ک البْشْ لُ   . »اسَئَ
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از تو خواستار بشارتم در آن روزى که دلهـا و دیـده هـا دگرگـون     ! بارالها«
  . »شوند

ات  ، در روز قیامت هم دلها و دیده ها دگرگون مى شوند به این معنا که واقعیـ
حقیقت زندگى دنیوى و . را آنگونه که هست مى بینند و درك مى کنند و حقایق

حقیقت اعمالى که انسان در دنیا انجام داده و نتایجى کـه ایـن اعمـال در جهـان     
همگى در مقابـل دیـده و درك انسـان قـرار مـى      ، آخرت به وجود آورده است

» رتبشـا «این دیدن و پى بردن براى کسانى که اهل حـق هسـتند یـک    ، گیرند
بزرگ است چه اینکه در واقع به سرنوشت نورانى و زندگى پرنعمت ابدى خـود  

ایـن  ، اما براى آنانکه در طریق باطل و شیطانى قدم برداشته انـد . آگاه مى شوند
یک مصیبت عظمى به شـمار مـى رود   ، بالا رفتن پرده ها و آشکار شدن حقایق

مى برند و عذابهاى سنگین  چه اینکه به سرنوشت بسیار تلخ و ذلّت بار خود پى
بنا(الهى را در برابر خود مشاهده مى کنند  الناّر ... ر ذابنا عق 66(. )و(  

  :  دعایى که ذکر آن گذشت برگرفته از این آیه شریفه در قرآن کریم است
)یتاءا لوةِ و قامِ الص ا و ّالله رِ م تجارةٌ ولا بیع عنْ ذکْ لهْیهِ ونَ  رجِالٌ لا تُ کوةِ یخافُ الزَّ

صار ب الاَْ و وب لُ قُ ب فیه الْ لَّ قَ ماً تتََ و 67(. )ی(  
آنان کسانى هستند که کسب و کار :  قرآن کریم درباره مردان الهى مى فرماید

آنان را از یـاد خداونـد و انجـام نمـاز و پرداخـت      ، و تجارت و زندگى روزمرّه
دلها و دیـده  ، مى ترسند که در آن روز حقوق واجبه باز نمى دارد؛ زیرا از روزى

  . ها منقلب مى شوند و حقایق را آنگونه که هست ملاحظه مى کنند
در این دنیا به ، چون به روز قیامت و حوادث آن ایمان دارند، به عبارت دیگر

بلکـه زنـدگى   ، پشیمان و گرفتار نباشند، گونه اى زندگى مى کنند تا در آن روز
  . ان شاء اللهّ، مایه بشارت یک زندگى پرنعمت ابدى باشد برایشان، دنیوى آنان
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  هادى بودن خداوند متعال
  . »!یا هادى«) 36(
  . »!اى هدایت کننده و رهنما«
لیّنَ«) 87( ض ْالم ىیا هاد!« .  
  . »!اى هدایتگر گمراهان«
)60 (»تهَداهنِ اسم ىیا هاد!« .  
  . »!یت او باشداى هدایت کننده هر آن کس که خواستار هدا«
دانى«) 66( ه قنَى و فَّ نْ ویا م!« .  
  . »!اى کسى که به من توفیق دادى و هدایتم نمودى«
دى منْ یشاء«) 83( هنْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که هرکه را بخواهد هدایت مى کند«
ضلُّ منْ یشاء«) 83( نْ ییا م!« .  
   .»!اى کسى که هرکه را بخواهد گمراه مى کند«
دى«) 50( هلا یى ود هنْ ییا م!« .  
اى کسى که هدایت مى کند ولى جنیاز به هـدایت نـدارد وج هـدایت نمـى     «
  . »!شود
دینَ«) 72( م باِلمْهتَ لَ ع و اَ نْ هیا م!« .  
  . »!از همه آگاهتر است، اى کسى که به ره یافتگان«
م بمِنْ ضَلَّ عنْ سب«) 67( لَ ع و اَ نْ هیا مهیل!« .  
  . »!از همه عالمتر است، اى کسى که به گمراهان از راهش«
دى«) 41( َفه رد   . »!یا منْ قَ
  . »!اى کسى که مقدار و اندازه قرار داد و آنگاه ره نمود«
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لیلُ«) 13( یا د!« .  
  . »!اى نشانگر و نشان دهنده«
حیرینَ«) 14( لیلَ المْتَ یا د!« .  
  . »!سرگردانهااى راهنماى «
رتَى«) 11( یح د لیلى عنْ یا د!« .  
  . »!اى راهنماى من به هنگام سرگردانیم«
لیلنَا«) 53( یا د!« .  
  . »!اى رهنماى ما«
)59 (»َلَ لهیل نْ لا دلَ میل یا د!« .  
  . »!اى رهنماى بى رهنمایان«
)58 (»ُله لائد ءنْ فى کُلِّ شىیا م!« .  
  . »!دلیلهایش وجود دارد، در همه چیزاى کسى که «
)42 (»ُفاقِ ایاته   . »!یا منْ فىِ الاْ
  . »!اى کسى که در کرانه ها و ناحیه ها نشانه هاى او وجود دارد«
)58 (»ُضِ ایاتهَْنْ فىِ الاریا م!« .  
  . »!اى کسى که در زمین نشانه هاى اوست«
لناّظرینَ«) 75( هانٌ ل رْ ب ُنْ ایاتهیا م!« .  
  . »!اى کسى که نشانه هایش براى تیزبینان نشانگر است«
)42 (»ُهانه رْ ب نْ فىِ الایْاتیا م!« .  
  . »!نشانگریهاى او وجود دارد، اى کسى که در نشانه هایش«
هانُ«) 5( رْ یا ب!« .  
  . »!اى نشانگر و ثابت کننده«
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)24 (»لَ الایْات زِ   . »!یا منْ
  . »!اى فروفرستنده آیات«
رى«) 56( ُکب   . »!یا منْ لهَ الایْات الْ
  . »!اى کسى که نشانه هاى بزرگ از آن اوست«
)32 (»د یا راش!« .  
  . »!اى به راه راست برنده«
)77 (»شیدیا ر!« .  
  . »!اى رشد دهنده و هدایت کننده«
)30 (»هد رشَْ د منِ استَ ْرش یا م!« .  
  . »!باشد اى رهنماى هرآنکس که خواستار ارشاد«
لمْنیبینَ«) 75( ل حواض ُبیِلهنْ سیا م!« .  
  . »!اى کسى که راهش براى بازگشت کنندگان به سوى او آشکار است«

  شناخت هدایت:  الف
، مه غلیظ جهالت، شناور است، کشتى زندگانى بشر در دریاى پرتلاطم هستى

هریـک از  . گرفته استهمه جا را فرا ، ظلمت و ضلالت ناشى از غرور و نادانى
امـا پـس از   ، جهتى را نشان مى دهنـد ، براى رسیدن به ساحل نجات، سرنشینان

دوبـاره همگـى حیـران و سـرگردان بـه      ، راندن در آن مسیر و نرسیدن به مقصد
  ؟و راه کدام است ؟ساحل کجاست. اطراف خود مى نگرند

سوى خود نورى درخشیدن مى گیرد و چشمها را به ، ناگهان از ساحل نجات
 !چه شیرین است یافتن و دیـدن  !چه شیرین است هدایت... !آه:  خیره مى سازد

  !و چه شیرین است با تمام وجود احساس کردن
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در پاسـخ بایـد گفـت     ؟و نیاز به آن از بهر چیست ؟به راستى هدایت چیست
هدایت براى او معنایى نداشت ؛ چه اینکـه  ، اگر بشر موجودى ساکن و جامد بود

این معنا زمـانى بیشـتر   ، معنا پیدا مى کند» حرکت و جا به جایى«در ، »هدایت«
جلوه مى کند که بدانیم مسیرهاى حرکت متعدد و حرکت کننـده نیـز موجـودى    

» انسان«و این وضعیتى است که دقیقا براى موجودى به نام . مختار و آزاد است
  . وجود دارد

متعددى را در پیش روى او قرار داد خداوند متعال انسان را آفرید و راههاى 
ه راههـا باطـل هسـتند     ، تنها یک راه، که از آن میان هـدایت همـان   . حـق و بقیـ

. نمایاندن راه حـق مـى باشـدکه بـه وسـیله پروردگارمتعـال انجـام مـى شـود         
  :  دراینجالازم است به دو نکته توجه شود

  :  اول اینکه
کـه راههـاى گونـاگون و    انسان یکى از موجودات منحصر بـه فـردى اسـت    

بقیه موجودات عموما داراى یک نـوع هـدایت   . مختلفى در فراروى او قرار دارد
داراى ، و به عبارت دیگر. جبرى مى باشند که تخلف از آن برایشان امکان ندارد

  . نمى باشند  قدرت انتخاب و گزینش 
  :  و نکته دوم آنکه

، به عبـارت دیگـر  . تن نیستقابل شناخ، راه حق و صحیح بدون هدایت الهى
چنین نیست که انسان بتواند به صورت اتفاقى و تصادفى در راه حق قرار گیرد و 

  . در آن حرکت نماید
انسان طرق متعددى براى حرکـت و رشـد در   :  حال به اصل مطلب بازگردیم

انسـان را بـه مقصـدى    ، پیش روى خود دارد که حرکت در هریک از آن راههـا 
اما خداوند متعال آدمى را تنها بـراى یکـى از ایـن    . مى رساند  معین و مشخص 
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مقاصد آفریده است که آن مقصد عبارت است از عبودیت پروردگار متعال که در 
و هـدایت  . کنار آن کمال نهایى و سعادت مطلق براى انسان حاصـل مـى شـود   

عبارت است از راهنمایى و راهبرى انسان در طریقـى کـه او را بـه ایـن مقصـد      
هلاکت ، ضلالت، سرانجامى جز ظلمت، بقیه راهها و طرق. متعالى خواهد رساند
ملاحظه مى کنیم که خداوند متعال ابـزار  ، به همین جهت. و نیستى در پى ندارند

عاقبتى نیک ، درونى و برونى این مهم را براى آدمى فراهم ساخته است تا انسان
  . و سرانجامى فرخنده داشته باشد

شناختن هست و نیسـتها و در پـى آن رسـیدن بـه بایـدها و       یعنى» هدایت«
  . نبایدها
  . یعنى پروراندن و رشد دادن تا شکوفا شدن نهایى» هدایت«
  . یعنى دستگیرى نمودن و نجات دادن» هدایت«
، یعنى از ظلمتها و ضلالتها خـارج نمـودن و بـه سـوى منبـع نـور      » هدایت«

  . رهسپار کردن
عمر و در یک کلمـه  ، جوانى، راه مصرف تمام قوایعنى نشان دادن » هدایت«
حـال کـه هـدایت اهمیتـى چنـین      . »هستى خود براى رسیدن به هستى مطلق«

  . به چگونگى انجام آن از سوى خداوند متعال بنگریم، حیاتى و ابدى دارد
تمام قوا و ابزار درونى این کار را بـه بشـر   ، خداوند متعال براى هدایت آدمى

این ابزار درونى که به وسیله آن ادراك و فهـم و تشـخیص   ، استعنایت فرموده 
به تنهایى براى این امـر مهـم   » عقل«اما . نام دارد» عقل«آدمى ممکن مى گردد 

خداوند متعال ابزار برونى هدایت را هم به بشر عنایت ، بنابراین، کفایت نمى کند
اگـر عقـل   . است» ولپیامبر یا رس«، نام این نیروى هدایتگر برونى. فرموده است
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عقـل  ، ارائه طریق از سوى پیامبران فایده اى نداشت و اگر پیامبران نبودند، نبود
  . توانایى پیدا نمودن طریق را نداشت

  . »!یا هادى«
  . »!اى رهنما و هدایت کننده«

خود پروردگار متعال است ؛ زیرا اوسـت  ، باید دانست که هدایت کننده اصلى
امـا بایـد   . ى هدایت را در اختیار آدمى قرار داده اسـت که وسایل درونى و برون

به این معنا که با وجود قـدرت عقـل و   . فراتر از این سخن است مسئلهگفت که 
تمام شده به حساب نمى آید؛ چه بسیار کسـانى   مسئله، با وجود انبیا و پیامبران

هم زندگى  بهره مند بودند و در کنار پیامبران، که از نیروى خدادادى عقل و فکر
چرا که هدایت نورى است کـه از  ، اما هدایت نشدند و ره به جایى نبردند، کردند

عقـل و  ، سوى منبع نور؛ یعنى ذات بارى تعالى باید در دلها بتابد و ره را بنمایـد 
  . تنها وسیله هستند و بس، انبیا
لیّنَ« ض ْالم ىیا هاد!« .  
  . »!اى رهنماى گمراهان«

این است که افراد بشر دو دسته هستند؛ گروهى ره یافتـه   معناى این جمله نه
گمراه و ره نیافته اند و خداوند آن گـروه گمـراه را   ، و هدایت شده اند و گروهى

بـدون در نظـر   ، بلکه باید توجه داشت که تمـام افـراد بشـر   ، هدایت کننده است
 ـ» مضلیّن«از ، گرفتن هدایت الهى ى اسـت  وگمراهان مى باشند و این هدایت اله

  . که شامل حال این گمراهان شده و آنان را ره مى نمایاند
در همـان حـال هـدایت    ، هم آن دسته که هدایت شـده انـد  ، به عبارت دیگر

محتاج به هدایت الهى مى باشند به طورى که اگر لحظه اى هدایت الهى از آنـان  
برداشته شود از مضلیّن خواهند بود و هم آن دسته کـه هـدایت نشـده و گمـراه     
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احتیاج دارند و بدون آن هرگز ، براى ره یافتن به هدایت پروردگار متعال، هستند
  :  حضرت چنین مى فرمایند، »عاى ابى حمزه ثمالىد«در . ره را نخواهند یافت

»َتهید ناَ الضاّلُّ الَّذى ه اَ و َتهلَّم لُ الَّذى عجاه ناَ الْ اَ و َتهیب غیرُ الَّذى رناَ الص   . »اَ
من همان طفلى هستم که تو پرورشش دادى و همان جـاهلى هسـتم   «:  یعنى

  . »که تو هدایتش نمودى آموختى و همان گمراهى هستم  که تو علمش 
»تهَداهنِ اسم ىیا هاد!« .  
  . »!اى هدایت کننده هرآن کس که خواستار هدایت باشد«

این جمله بیان کننده یکى از مهمترین شرایط هـدایت الهـى مـى باشـد و آن     
و به همین جهت ملاحظه مى . »طلب هدایت از خداوند متعال«:  عبارت است از

طلب هدایت از درگاه الهـى  ، هاى مهم و دایمى اولیاى الهىکنیم یکى از خواسته 
  :  چنین مى خوانیم» تعقیبات مشترکه«در . مى باشد
»دك نى منْ عنْ د اه م ّالله« .  
  . »از جانب خودت مرا هدایت نما! بارالها«

  :  آمده است ﷒و در دعاى حضرت مهدى 
»م ّلله دى و... اَ ْنا باِلهم رِ ۀِاکَْ قام تِْالاس« .  
  . »گرامى بدار) در طریق هدایت(ما را به وسیله هدایت و پایدارى ... !بارالها«

  :  آمده است» تعقیب نماز صبح«و در 
»    ک نـ قِّ باِذْ حـ نَ الْ لف فیه مـ نى لما اختُْ د اه و د مح الِ م و د مح لى م لِّ عص م ّلله اَ

دى منْ تشَ َته ک نَّ قیمٍا ستَ م راطلى ص ا اء« .  
بر محمد و آل محمد درود فرست و مـرا در آنچـه حـق در آن    ! پروردگارا«

ناپیدا و مشکوك است از جانب خودت هدایت نما به درستى که تو هرآن کـس  
  . »را که بخواهى به راه مستقیم هدایت مى نمایى
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ین مرتبه در نماز که روزانه چند -» حمد«در قرآن کریم نیز در سوره مبارکه 
قیم؛ ما را بـه راه راسـت هـدایت    «:  جمله -خوانده مى شود  ستَ ْراطَ الم ناَالص د ه ا

  . بارها بر زبان نمازگزار تکرار مى شود، »نما
تا زمانى که آدمى خواستار چیزى نباشد و به دنبـال  :  در این مورد باید گفت

یکى از ، »طلب کردن و خواستن«، در واقع. هرگز به آن چیز نمى رسد، آن نرود
همـواره بـه   ، انسان در طـول زنـدگى  . هرچیزى مى باشد» داشتن«شرایط اولیه 

اینجاسـت کـه   ، مواردى مى رسد که خود را در آنجا حیران و سرگردان مى یابد
باید دست نیاز به درگاه الهى بلند نماید و از خداوند متعال تقاضاى هدایت کنـد  

درخواست باید همیشگى و دایمى باشـد؛ زیـرا انسـانى کـه مـى      و این تقاضا و 
خواهد در طریق الهى قدم بردارد حتى براى یک لحظه هم نمى تواند از هـدایت  

  . مستغنى و بى نیاز باشد، پروردگار متعال
دانى« ه قنَى و فَّ نْ ویا م!« .  
  . »!اى کسى که به من توفیق دادى و هدایتم نمودى«

توفیـق عظیمـى اسـت کـه بایـد از جانـب       » هدایت«، شد همانگونه که گفته
همیشـه  ، پروردگار متعال نصیب آدمى بشود و آنانکه هدایت شده و ره یافته اند

این مطلب را در ذهن و یاد دارند که این توفیق بزرگ از جانب خداوند اسـت و  
  . یادآور و شکرگزار هستند، همیشه خداوند را از این جهت

  :  چنین مى خوانیم ﷒ین مؤمنت امیرالحضر» دعاى صباح«در
لهى« فیقِ !ا و سنِ التَّ ح ک بِ ۀُ منْ مئنْى الرَّحد م تبَتَ نْ لَ فـى  ، ا ک َلی بى ا ک النِ السَفم

  . »واضحِ الطَّریقِ
، از ابتدا رحمتت شامل حال من نمى شد، اگر به واسطه حسن توفیق! بارالها«

  . »روشن به سوى تو هدایت مى نمود؟ چه کسى مرا در راهى
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  :  مى خوانیم» اعمال شب بیست و هفتم رجب«و در 
»هَفت رِ ع مدانا ل الَّذى ه ِّلله د مح لْ راً... اَ کْ راً شُ کْ   . »شُ
شـکر و  ... حمد و ستایش خدایى را که ما را بر معرفت خود هـدایت نمـود  «

  . »سپاس چنین پروردگارى را
را نعمتى بزرگ از » هدایت« ﷒حضرت اباعبداللهّ » فهروز عر«و در دعاى 

  :  جانب پروردگار متعال ذکر مى کنند
»ب تنَى! رید َفه ى لَ ع ت مع نْ   . »بمِا اَ
  . »هدایتم نمودى، از آن جهت که مرا نعمت بخشیدى! خداوندا«

به جهت هدایت ، خداوند» ﷒ان على مؤمنزیارت مطلقه حضرت امیر«و در 
  :  و توفیق دادنش ستایش مى شود

»له لیَه منْ سبیِ عا ا ما دل هوفیق دایته وتَ لى ه ع ِّلله مدح لْ   . »اَ
حمد و ستایش خداى را به خاطر هدایت نمودن و توفیق دادنش بر آنچه ما «

  . »را به سوى راهش مى خواند و دعوت مى کند
اسـتعداد و کـلا توانـایى و دارایـى     ، نباید بـه علـم  انسان هیچگاه ، به هرحال

مى توانـد طریـق   ، خویش مغرور بشود و گمان کند با این سرمایه هایى که دارد
حق را بیابد و در آن باقى بماند بلکه آدمى همواره باید تمام هسـتى خـود را از   

 ـ ، هستى بخش بداند و توجه کند که بدون توفیقات و توجهات الهى ه هرگـز راه ب
  . جایى نخواهد برد و به هدایت واقعى دست نخواهد یافت

»شاءنْ یدى م هنْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که هرکه را بخواهد هدایت مى کند«
»شاءنْ یلُّ مض نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که هرکه را بخواهد گمراه مى کند«
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  :  فرماید چنین مى، 4آیه ، در سوره مبارکه ابراهیم، در قرآن کریم
) ...کیم ح زیزُ الْ ع و الْ ه و شاَّءنْ یدى م هیو شاَّءنْ یم ّلُّ اللهض َفی( .  
پس خداوند هرکس را بخواهد گمراه و هرکس را بخواهد هدایت مى کند ... «

  . »و اوست خداى با عزّت و حکمت
را  در قرآن کریم فراوان اسـت کـه ضـلالت و هـدایت    ، آیاتى با این مضمون

  . ذکر مى کند، پروردگار متعال» خواست«مربوط به 
اما در اینجا لازم است به یک نکته مهـم توجـه نمـود و آن اینکـه خواسـت      
پروردگار متعال با خواست ما انسانها بسیار فرق دارد؛ زیرا چه بسیار اوقات که 

وذباللهّ نع -اما در خداوند متعال . خواست و اراده ما انسانها مبتنى بر باطل است
عین حق اسـت  ، هرآنچه را که خداوند بخواهد، بنابراین، هیچ باطلى راه ندارد -

پس خداوند متعال هرکه را بخواهد هدایت . و مطابقت کامل با حکمت الهى دارد
اما باید دید که خواسـت پروردگـار   . گمراه مى نماید، مى کند و هرکه را بخواهد

ضـلالت  ، د و بر اساس چه ضابطه و معیارىمتعال بر چه پایه و اساسى قرار دار
، چنانچه به خود قرآن کریم مراجعه کنـیم . یا هدایت را نصیب آدمیان مى فرماید

در . مى توانیم ملاکهاى هدایت و ضلالت را از سـوى خداونـد متعـال بشناسـیم    
  :  اینجا به بررسى برخى از این ملاکها مى پردازیم

  ملاکهاى هدایت:  ب
  :  ایمان - 1
قیمٍ... ( ستَ م راطلى ص وا ا نَّ اللهّ لهَاد الَّذینَ امنُ 68(. )ا(  
  . »هدایت کننده ایمان آورندگان است به سوى راه راست، خداوند... «
  :  تقوا - 2
قینَ( لمْتَّ ى لد ه یهف ب یلا ر تابک ک الْ 69(. )ذل(  
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هدایتگر ، آن نیستکه هیچگونه شک و شبهه اى در ) قرآن کریم(این کتاب «
  . »پرهیزگاران و متقین است

  :  تلاش مخلصانه - 3
لنَا( بس م نَّهید َوا فینا لنَه د الَّذینَ جاه 70(. )... و(  
هرآینه کسانى را که در راه ما تلاش و کوشش مى کنند بـه سـوى راههـاى    «

  . »... خود هدایت مى کنیم
  :  احسان و نیکوکارى - 4
ک ایات الْ( لْ یمِ تک ح سنینَ #کتابِ الْ ح ْلم ۀً ل محرى ود 71(. )ه(  
  . »هدایت و رحمت است، این آیات قرآن حکیم براى نیکوکاران«
  :  توبه و انابه - 5
) ...ناب لیَه منْ اَ دى ا هی72(. )و(  
  . »هدایت مى نماید، خداوند کسانى را که به سوى او بازگشت نمایند... «
  :  و پناه بردن به خداوند متعال اعتصام - 6
قیمٍ... ( ستَ م راطلى ص ا ىد ه د قَ م باِللهّ فَ ص عتَ نْ یم 73(. )و(  
هرآن کس به خداوند رو آورد و به او پناه ببرد پس به تحقیق که بـه راه  ... «
  . »هدایت شده است، راست

  ملاکهاى ضلالت و گمراهى:  ج
  :  فسق و فجور - 1
قینَ... ( الفْاس مو قَ دى الْ هلا ی ّالله 74(. )و(  
  . »خداوند فاسقین و گنهکاران را هدایت نخواهد کرد... «
  :  کفر - 2
رینَ... ( کاف وم الْ قَ دى الْ هلا ی ّالله 75(. )و(  
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  . »خداوند کافران را هدایت نمى کند... «
  :  ظلم - 3
) ... مو قَ دى الْ هلا ی ّنَّ الله نَایم76(. )الظاّل(  
  . »ستمگران و ظلم کنندگان را هدایت نمى نماید، خداوند... «
  :  اسراف و کذب - 4
)کَذّاب ِرف س م و نْ هى مد هلا ی ّنَّ الله 77(. )ا(  
  . »خداوند افراد زیاده رو و ستمکار و دروغگو را هدایت نخواهد کرد... «

هایى مى باشد که بر اساس آنها هدایت یا تعدادى از ملاک، مواردى که ذکر شد
دراینجالازم است به دونکته . ضلالت ازسوى خداوندمتعال شامل انسان مى شود

  . توجه شود
  :  اولاً

یـک  ، بین ملاکهاى مذکور و نتایج حاصله از آنها؛ یعنـى هـدایت و ضـلالت   
  . منطقى و حکیمانه وجود دارد، رابطه کاملاً معقول

  :  ثانیا
هریـک داراى مراتـب و مراحـل    ، توجه داشـت کـه هـدایت و ضـلالت    باید 

مرتبه اى از حق و باطل و درست و نادرست ، به عنوان مثال. متعددى مى باشند
خـود درك مـى کننـد و تشـخیص مـى      » وجدان و فطرت«را همگان به وسیله 

حال کسانى که به نداى درونى خود پاسخ مثبت مى دهند و به دنبال حـق  . دهند
هدایت الهى شامل آنان مى شود و آنان را به مرتبه اى بـالاتر از درك  ، وندمى ر

بـاز هـم بـه حقـایقى کـه      ، و تشخیص مى رساند؛ چنانچه در این مرتبـه جدیـد  
شناخته اند روى بیاورند و به وظایفى کـه انجـام آن را لازم تشـخیص داده انـد     

ل ایشـان مـى شـود و    مرتبه اى بالاتر از هدایت پروردگار متعال شام، عمل کنند
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آنان را به مراحل بعدى مى رساند و این روند تکاملى همچنان ادامه مى یابـد و  
این روند تا زمانى ادامـه مـى یابـد کـه     . انسان را به کمالات بالاترى مى رساند

، بنـابراین ، عمـل کنـد  ، انسان از هدایت پروردگار تبعیت نماید و به وظایف خود
، در هر مرحله و مرتبه اى که باشد، ق حق سرباز زنداگر آدمى از پیروى از طری

  . هدایت الهى قطع مى شود و انسان گرفتار ضلالت مى گردد
دى« هلا یدى و هنْ ییا م!« .  
اى کسى که هدایت مى کند ولى جبه هدایت نیـاز نـدارد وج هـدایت نمـى     «
  . »!شود

هـدایت  ، صـورت  هدایت شدن براى خداوند متعال معنایى ندارد؛ زیرا در این
. کننده در مرتبه اى بالاتر از خداوند متعال قرار مى گیرد و این امرى محال است

هدایت براى آن است که شخص در طریق حق قـرار گیـرد و بـه    ، از این گذشته
کمالاتى دست بیابد در حالى که حق از خداوند متعـال سرچشـمه مـى گیـرد و     

  . کمال مطلق هم خود اوست
ک نکته قابل توجه وجـود دارد و آن اینکـه تمـام موجـودات     اما در اینجا ی

محتاج هستند و تنها اوست که بى نیاز از ایـن  ، به هدایت پروردگار متعال، دیگر
مـى تواننـد   ، حتى انبیا و اولیا هم تنها به وسیله هـدایت پروردگـار  . مطلب است

  . دارنددیگران را هدایت کنند و خود نیز در پرتو انوار هدایت الهى قرار 
مدعى هدایت بشریت ، حال اگر به سراغ کسانى که مستقل از پروردگار متعال

چـه  ، کنیم که هدایت خـود را از کجـا آورده انـد    سئوالبرویم و از آنان ، هستند
هدایت کننده خویشتن بوده انـد و یـا دیگـرى    ، آیا خود ؟پاسخى خواهند داشت

و ایـن   ؟از کجـا آورده اسـت  دیگرى آن هدایت را  ؟آنان را هدایت نموده است
بى پاسخى است که هیچگاه جوابى معقول و منطقى بـراى آن بـه دسـت     سئوال
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، مگر اینکه به ضلالت خود اعتراف نماینـد و از ادعـاى خـویش   ، نخواهند آورد
  . دست بردارند

دینَ« م باِلمْهتَ لَ ع و اَ نْ هیا م!« .  
  . »!از همه داناترى، اى کسى که به ره یافتگان«
»هبیلنْ سنْ ضَلَّ عِبم م لَ ع و اَ نْ هیا م!« .  
  . »!از همه آگاهترى، اى کسى که به گمراهان از راهت«

  :  چنین مى فرماید، قرآن کریم در سوره مبارکه قلم
دینَ( م باِلمْهتَ لَ ع و اَ ه و هبیلنْ سنْ ضَلَّ عِبم م لَ ع و اَ ه ک ب نَّ ر 78(. )ا(  
و . آگاهترین اسـت ، پروردگارت به کسانى که از راه او گمراه شده اند همانا«

  . »هم او نسبت به ره یافتگان و هدایت شدگان آگاهترین است
امـا مسـلمّاً بـر    ، ممکن است از دیگران پوشیده باشد، هدایت و ضلالت افراد

 ـ   ، بنابراین. خالق هستى کاملاً معلوم و آشکار است ال مـا بایـد از پروردگـار متع
تقاضا و درخواست نماییم که افراد هدایت شده و افراد گمراه را به ما بشناسـاند  

و این . تا در دام افراد گمراه قرار نگیریم و از افراد هدایت شده نیز فاصله نگیریم
، چه بسیار اوقات که در مسایل عقیـدتى . اى مهم در زندگانى آدمى است مسئله
گرد و غبار غلیظى به هوا برمى خیـزد  ... وخانوادگى ، سیاسى، اجتماعى، علمى

. به طورى که حق و باطل و پیروان آنان براى انسان قابل تشـخیص نمـى شـود   
اینجاست که انسان باید از آگاهترین موجودات به حقیقت قضایا و افـراد؛ یعنـى   
خداوند متعال بخواهد که او را از گمراهى و گمراهان حفـظ نمایـد و بـه سـوى     

رهنمایى نماید تا انسان بتواند به وظایف الهى خود آن ، ت یافتگانهدایت و هدای
همچنـین در  . واصل بشـود ، عمل نماید و به نتیجه مطلوب، طور که باید و شاید

این دو جمله تذکرى هم براى انسان هسـت و آن اینکـه اگـر انسـان در طریـق      
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اینکه خـدایش   چه، دیگران باکى داشته باشد» انکار«نباید از ، هدایت قرار دارد
و اگر هـم انسـان مـى    . به هدایت او آگاهى دارد و همین مطلب او را بس است

دلخوش باشد و خود ، دیگران» تشویق«نباید به ، داند که در راه باطلى قرار دارد
مى داند که او در طریق ضـلالت    خدایش ، را فریب بدهد؛ چون هرکس که نداند

ه انسان عاقلانه فکر کند و باطـل را بـا   حرکت مى کند و همین کفایت مى کند ک
  . همه طرفداران و خوشیهاى ظاهریش ترك کند و به طریق حق بپیوندد

دى« َفه رد   . »!یا منْ قَ
  . »!اى کسى که مقدار و اندازه قرار دادى و سپس هدایت نمودى«

  :  چنین مى فرماید، قرآن کریم در سوره مبارکه اعلى
)ک ب ر م حِ اسبى  س لَ ع وى  #الاَْ س قَ فَ لَ لَّذى خَ دى #اَ َفه رد الَّذى قَ 79(. )و(  
آنکـه بیافریـد   . تسبیح و تنزیه کن نـام پروردگـارت را کـه برتـرین اسـت     «

آن را به حد کمال رسانید و آنکه تقدیر نمود براى هرچیـز    هرچیزى را و سپس 
  . »و آنگاه هدایتش نمود
  :  مى فرماید، و در سوره طه

دى( ه م قهَ ثُ لْ ى ء خَ ى کُلَّ شَ عطَ بناَ الَّذى اَ 80(. )قالَ ر(  
پروردگار ما کسى است که همه چیز را خلق کـرد و سـپس   :  گفت) موسى«

  . »هدایت نمود
هـدایتى کـه از سـوى    . است» هدایت کلى و عمومى«در اینجا سخن از یک 

کـه   سـئوال اسخ به این در پ. خالق مخلوقات به همه مخلوقات تعلق گرفته است
جهـان خلقـت و   ، باید گفت که پروردگار متعـال  ؟علت این هدایت کلّى چیست

  :  هستى را عبث و بیهوده نیافریده است
لاً... ( هذا باط ت قْ لَ بنا ما خَ 81(. )... !ر(  
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  . »... این هستى را باطل و بیهوده خلق نکرده اى! پروردگارا... «
پس براى رسیدن ، ر و حکیمانه آفریده شده استهدفدا، حال که جهان هستى

هـدایتى  ، باطل و بى مقصد بود، اگر جهان، به هدایت احتیاج دارد، به هدف خود
هم لازم نداشت ؛ زیرا هدایت در جایى معنا پیدا مى کند که مبداء و مقصدى در 
کار باشد و این همان چیزى است که خداوند متعال براى کـل هسـتى قـرار داده    

و البته هر هدایتى هم به قوانین و قواعد و معیارهاى خاص خود نیاز دارد . است
  . نامبرده شده است» مقدار و اندازه«که در اینجا از آنها به عنوان 

لیلُ« یا د!« .  
  . »!اى نشانگر و نشان دهنده«
ریِنَ« یح لیلَ المْتَ یا د!« .  
  . »!اى رهنماى سرگردانها«
»ح د لى عنْ لیِ ىیا د رتی!« .  
  . »!اى رهنماى من به هنگام سرگردانیم«
لیلنَا« یا د!« .  
  . »!اى رهنماى ما«
هدایت کننـده نیـز از آن   . مى باشد» نشان دهنده و راهنما«به معناى » دلیل«

در دو جمله از جملات فـوق  . است» دلیل«، جهت که راه و مقصد را مى نمایاند
اید گفت که حیرت و سرگردانى یکـى از  ب، به میان آمده است» حیرت«سخن از 

، در حال حیرت. نامساعدترین و بدترین حالات روحى و روانى انسان مى باشد
یکـى از  . آدمى دچار اضطراب و دلهره و بى تصمیمى و بـى ارادگـى مـى شـود    

زمانى است که انسان دچار حیـرت باشـد؛ زیـرا در    ، موارد مهم انحرافات انسان
است انسان براى رهایى از شـرایط و حـالات سـخت    این زمان است که ممکن 
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و اینجاسـت کـه شـیاطین و    . به هر دلیـل و رهنمـایى روى بیـاورد   ، سرگردانى
منحرفین در کمین نشسته اند تا افراد متحیر را به سوى خود جذب کنند و آنـان  

  . سوق دهند، را به سوى اهداف مورد نظر خود
بـراى  ، زنـدگى و در مـوارد مختلـف   حالت حیرت در تمام طول ، به هرحال

اما آنچه مهم است خروج صـحیح  ، انسان پیدا مى شود و این امرى طبیعى است
در حیرت ماندن موجب سکون و جمـود انسـان و هـدر رفـتن     . از حیرت است

تواناییهاى آدمى مى شود و خارج شدن از حیرت به سوى راههـاى باطـل نیـز    
در حال حیرت نیز انسـان بایـد   ، بنابراین. انسان را به تباهى و هلاکت مى کشاند

به درگاه نورانى پروردگار متعال روى آورد و از او تقاضاى دلالت و خـروج از  
زمانى بیشتر اهمیـت پیـدا مـى کنـد کـه حیـرت و        مسئلهاین . حیرت را بنماید

سرگردانى آدمى در امور مهم و اساسى زندگى باشـد؛ یعنـى امـورى کـه داراى     
  . و همیشگى مى باشند نتایجى درازمدت
در اینجا نیز صدق مـى  ، مطالبى که در مورد هدایت الهى گفته شد، به هرحال

اما با تمـام   !کند؛ یعنى خداوند متعال دلیل و راهنماى سرگردانیهاى انسان هست
بهترین دلیـل  «و از آنجا که خداوند . شرایطى که قبلاً درباره هدایت الهى ذکر شد

ملاحظه مى کنیم که در ادعیه نیز اولیاى الهى چنگ بـه دامـان   ، است» متحیرین
» دعاى شب عرفـه «در . پروردگار زده و از او تقاضاى هدایت و دلالت مى کنند

  :  چنین آمده است
مورِ« ى الاُْ ى ف س لى نفَْ ى ا ْلن ک لیلٍ ولا تَ رَ د َى یا خی ن د اه و« .  
و مرا در کارها و امور زندگى بـه   مرا هدایت فرما! اى بهترین دلیل و رهنما«

  . »خودم واگذار مکن
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چنـین  ، حضرت درباره اهمیت و تاءثیر دلالت الهى، »مناجاة المریدین«و در 
  :  مى فرمایند

نْ    « قَّ عنـْد مـ حـ ضحَ الْ و ما اَ و َله یل کنُْ د م تَ لى منْ لَ رُقَ ع قَ الطُ ْضی ک ما اَ حانَ بس
َبیلهس َتهید ه«.   

، چقدر راهها براى کسى که تو دلیل و رهنمـایش نباشـى   !اى خداى سبحان«
و چقدر حقیقت براى کسى که تـو هـدایتش نمـوده     !تنگ و غیرقابل عبور است

  . »آشکار و روشن است، باشى
نیز از خداوند چنین درخواست شده » دعاى روز بیست و یکم رمضان«و در 
  :  است
ل« ا لْ فیهع اج م ّلله لیلاًاَ د ک رضْات ى م« .  
دراین روزبه سوى آنچه سبب رضایت تومى شودبرایم دلیل و رهنمـا  !بارالها«

  . »قرار ده
انسان نمى تواند در طریق حق گام بردارد و رضـایت  ، یعنى بدون دلالت الهى

  . پروردگار متعال را تحصیل نماید
ان کمـک نمایـد و   حال ببینیم دلالت پروردگار متعال تا کجا مى تواند به انس

پروردگـار  » معرفـت «:  در این مورد باید گفـت . امور را براى انسان روشن کند
تنهـا بـا    -که بالاترین سعادت و بالاترین مقصـد بـراى انسـان اسـت      -متعال 

حضـرت امـام زیـن    . پروردگار متعال مى تواند حاصل شود» هدایت و دلالت«
  :  چنین مى فرمایند» اى ابى حمزه ثمالىدع«در این باره در )  ﷒العابدین 
»ک َلی ى ع َلتْن لَ د ت نْ اَ و ک فتُْ رَ ع ک   . »بِ
تو را شناختم و این تـو بـودى کـه مـرا بـه سـوى       ، من به وسیله تو! بارالها«

  . »خودت هدایت و دلالت نمودى
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ر د ﷒آنگاه این معرفت الهى تا آنجا پیش مى رود کـه حضـرت اباعبداللـّه    
  :  چنین مى فرمایند» دعاى روز عرفه«

»ک َلی لُّ ع د لیلٍ ی لى د ا تاجح ت حتّى تَ بى غ   . »متَ
  . »چه زمانى غایب و ناپیدا بوده اى تا لازم باشد دلیلى بر تو دلالت نماید«

تو آنچنان مرا به سوى خودت دلالت فرمودى که دیگر براى ! یعنى پروردگارا
  . چ دلیلى احتیاج ندارمبه هی، آگاهى از تو

»َلیلَ له نْ لا دلیلَ م یا د!« .  
  . »!اى نشان بى نشانها«

این جمله بیان کننده یکى از شرایط لازم براى دلالت الهـى مـى باشـد و آن    
، به عبارت دیگر کسانى کـه بـراى خـود   . بودن انسان» لا دلیل«عبارت است از 

هیچگاه خداوند دلیل آنان قرار نخواهد ، دلیلى مى بینند، مستقل از خداوند متعال
  . گرفت چه اینکه آنان خود را صاحب دلیل و بى نیاز از دلیل مى پندارند

یا عقل خود را و یا علـم  ) هرچند از علوم دینى باشد(کسانى که علم خود را 
، و عقل دیگرى را به عنوان دلیلى مستقل و اصلى براى خود انتخاب نمـوده انـد  

هرچند خود به ایـن  ، دلالت پروردگار متعال محروم خواهند ماندبراى همیشه از 
تنها راه آن است که انسان خود را در پیشگاه الهى ، بنابراین. مطلب جاهل باشند

تنهـا  . فاقد دلیل معرفى کند و از درگاه قدس او تقاضاى دلیل و راهنمایى بنماید
د شـامل حـال   در چنین حالت خضوع و خشوعى است که هدایت الهى مى توان

و همچنانکـه در ادعیـه   . بنمایـد   آدمى بشود و او را از شرّ دلایل دیگر خلاص 
اولیاى الهى فقط خداوند را به عنوان دلیل براى خود معرفـى مـى   ، سابق گذشت

  . فرمایند و از او تقاضاى دلالت مى نمایند
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چنین مى  ﷒حضرت اباعبداللهّ ، هم» دعاى روز عرفه«در جاى دیگرى از 
  :  فرمایند
»ک َلی ا ك نى بنِوُرِ هد ک فاَْ َلی لُّ ع د ک اسَتَ   . »بِ
به وسیله خودت بر تو استدلال نمودم پس مرا به وسیله نورت بـه  ! خداوندا«

  . »سوى خودت هدایت فرما
»ُله لائد ءى   . »!یا منْ فى کُلِّ شَ
  . »!د دارداى کسى که در همه چیز دلیلها و نشانگریهایش وجو«

خداونـد متعـال   . دلایل پروردگار متعال وجود دارد، در تمام هستى و خلقت
پـس در هرچیـزى دلیلـى از او    ، خود دلیل است و چون عالم هستى از اوسـت 

  اما نکته مهم آن است که انسان. وجود دارد
  :  اولاً

  به این دلایل پى ببرد و آنها را بشناسد و
  :  ثانیا

یکـى از  . آگاه شود و ایمـان بیـاورد  ، خدا بودن این دلایلبه الهى بودن و از 
نقایص مهم بشر از ابتدا تاکنون این بوده است که یا هستى و حقایق موجـود در  

از درك ارتباط آن ، آن را نشناخته است و یا اگر هم به بعضى از حقایق پى برده
  . عاجز مانده است» پروردگار متعال«حقایق با حقیقت اصلى ؛ یعنى 

»ُفاقِ ایاته ى الاْ نْ فیا م!« .  
  . »!نشانه هاى او وجود دارند، اى کسى که در همه کرانه ها و نواحى«
»ُضِ ایاتهَْى الار نْ فیا م!« .  
  . »!اى کسى که در زمین نشانه هاى او وجود دارد«
لناّظرین« هانٌ ل رْ ب ُنْ ایاتهیا م!« .  
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  . »!نشانگر مى باشند، تیزبیناناى کسى که نشانه هایش براى «
»ُهانه رْ ب ى الایْات نْ فیا م!« .  
  . »!نشانگرى او وجود دارد، اى کسى که در نشانه هایش«
یک شى ء از آنجا که نشانه اى . از یک خانواده هستند، »دلیل و برهان، آیه«

دلالت آیه مى باشد و از آنجا که این آیه مطلبى را مى رساند و ، از خداوند است
حال ببینیم آیات الهى در کجـا  . دلیل و برهان نامیده مى شود، بر حقیقتى مى کند

سراسر هستى مملـو از آیـات الهـى مـى     ، وجود دارند؟ طبق فرموده قرآن کریم
در یـک سـطح و مرتبـه    ، اما نکته قابل توجه این است که تمام این آیات، باشد

همگـان قـرار دارنـد امـا       دسـترس  قرار ندارند؛ مثلاً بعضى از آیـات الهـى در   
قابلیـت و  «مسـتلزم داشـتن   ، دسترسى به بعضى دیگر از آیات پروردگار متعـال 

تمام هسـتى و خلقـت از آیـات الهـى     ، در قرآن کریم. خاصى مى باشد» لیاقت
  :  شمرده شده است

رُ( َقم الْ و س الشَّم و النَّهار لُ واللَّی هنْ ایاتم 82(. )... و(  
  . »... شب و روز خورشید و ماه است، شانه هاى خداوند متعالاز ن«
ۀٍ( ن دابثَّ فیهمِا مما ب ضِ وَْالار و مواتقُ الس لْ منْ ایاته خَ 83(. ).. .و(  
آفـرینش آسـمانها و زمـین و موجـوداتى     ، و از نشانه هاى پروردگار متعال«

  . »... است که در آنها پراکنده هستند
در تمـام  ، منحصر در این امور نیست بلکه از نظر قرآن کریم، لهىالبته آیات ا
آیات الهـى وجودداردکـه آیـات آن درقـرآن     ... اجتماعى سیاسى و، امور معنوى

  . کریم فراوان است
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آیـات الهـى   :  در پاسخ باید گفـت  ؟اما فلسفه وجودى آیات الهى در چیست
در . بشـر اسـت  » هـدایت « درك حقایق و کلا بـراى ، آگاهى، بیدارى، براى تنبه

  :  چنین مى فرماید، سوره مبارکه آل عمران
ونَ... ( د م تهَتَ کُ لَّ ع م ایاته لَ کُ ک یبینُ اللهّ لَ 84(. )کَذل(  
و بدین صورت خداوند متعال آیات خود را براى شما بیان مـى کنـد تـا    ... «

  . »بلکه راه یابید و هدایت شوید
است آن است که هریک از امـورى کـه در جهـان     نکته مهمى که قابل توجه

عنوان دیگرى دارد؛ مـثلاً  ، از یک بعد دیگر، هستى به عنوان آیه مطرح مى شود
همین خورشید و ماه را خداوند متعال براى زندگى طبیعـى بشـر خلـق فرمـوده     

در ، است به طورى که زندگى در زمین بدون آنها امکان نـدارد و در ایـن مـورد   
اما منطق قرآن کریم ایـن اسـت کـه    . ه توضیح کامل داده شده استعلوم مربوط

در واقـع  ، فقط از یک بعد و یک زاویه نگاه کنـیم ، نباید به این امور و جریانات
این امور بسیار تکیه مى کند و یکى از دردهـاى مهـم   » آیه بودن«قرآن کریم بر 

ارى از این امـور و  این است که بشر به بسی -همانگونه که قبلاً گفته شد  -بشر 
جریانات آگاه است و اطلاعات دانستنیهاى زیادى از برخـى مسـایل طبیعـى و    

، یک طرفه و یک بعدى اسـت ، اما متاءسفانه این آگاهیها و علوم، اجتماعى دارد
در حالى که فریاد قرآن کریم آن است که بشریت را به ابعاد دیگـرى از خلقـت   

... اخلاقـى و ، اجتماعى، دانشمندان علوم طبیعى نیز آشنا گرداند؛ مثلاً بسیارى از
مسایل و جریانات موجود در هستى را مشاهده مى کنند و به تجزیـه و تحلیـل   

. عاجز و یا غافل هسـتند ، این امور» آیه بودن«اما از درك ، آنها هم مى پردازند
  :  و به فرمایش قرآن کریم

نَّ کثَیراً منَ الناّسِ عنْ ایاتنا... ( ا ونَ و لُ 85( .)لَغاف(  
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. »همانا که بسیارى از مردم از آیـات و نشـانه هـاى مـا غافـل هسـتند      ... «
هستند اما فقط براى کسانى که این آیات را » دلیل و برهان«آیات الهى ، بنابراین

، یعنى و به آنها معرفت داشته باشند. باشند» ناظرین«درك کنند و به اصطلاح از 
که این آیات مى تواند راهنمـا و هـدایت کننـده آنـان     تنها در این صورت است 

  . باشد
، قلبـى ، اما درك و فهم آیات الهى هم خود به شرایطى خاص از نظر روحـى 

اخلاقى و فکرى احتیاج دارد که در قرآن کریم به آنها اشاره شده است و مـا در  
، شـکر ، برص، ایمان، تعقل، تفکر، قرآن کریم. اینجا برخى از آنها را ذکر مى کنیم

  :  جملاتى مانند. را از شرایط درك ویافتن آیات الهى ذکر مى کند... تفقهّ و
ونَ... ( لُ ق ع مٍ یو قَ ل لایَات ک نَّ فى ذل 86(. )ا(  
  . »نشانه هایى است براى کسانى که تعقل کنند) امر(همانا در این ... «
ونَ... ( منُ ومٍ یؤْ قَ ل لایَات ک نَّ فى ذل 87(. )ا(  
  . »ینمؤمننشانه هایى است براى ) امر(همانا در این ... «
ونَ... ( رُ کَّ ومٍ یتفَ قَ ل لایَات ک نَّ فى ذل 88(. )ا(  
  . »نشانه هایى است براى اهل تفکر) امر(همانا در این «

  . در قرآن کریم فراوان است
هانُ« رْ یا ب!« .  
  . »!اى ثابت کننده و نشان دهنده«

» برهـان «، و واقعیتى را براى انسان ثابت و آشکار مى کندچیزى که حقیقت 
خداونـد تبـارك و   ، حال. ریاضى و علمى، نامیده مى شود؛ مانند براهین فلسفى

تعالى برهان است از آن جهت که حقایق هستى و کاینـات در پرتـو انـوار الهـى     
  . براى آدمى روشن و محقق مى شوند



159 

 

  . مطلب بیشتر روشن مى شود این، با توجه به مطالب یاد شده اخیر
»لَ الایْات زِ   . »!یا منْ
  . »!اى فروفرستنده آیات«

خـود  ، معرفـى مـى کنـد   » آیـه «یکى از چیزهایى که قرآن کریم بـه عنـوان   
بیشتر » آیه«مى باشد و این همان چیزى است که از واژه » جملات قرآن مجید«

  . به ذهن ما متبادر مى شود
  :  در این باره چنین مى فرماید، قرآن کریم در سوره حدید

کم منَ الظلمات الى النوُر( خرجلی ناتیب ه ایاتد بلى ع ل ع زِّ الَّذى ینَ و 89(. )... ه(  
او آن خدایى است که آیات روشن خود را بر بنده خویش نازل مى کند تـا  «

  . »شما را از تاریکیها به روشنایى آورد
بر بشر نازل شـده  » قرآن کریم«ه تحت عنوان چرا سخنان پروردگار متعال ک

  نامیده مى شود؟» آیه«، است
نشانگر حقایقى از سوى خداوند متعال ، زیرا این سخنان:  در پاسخ باید گفت

، به عبـارت دیگـر  . هستند که تنها به وسیله پروردگار متعال قابل بیان مى باشند
پس . امکان صدور ندارد، با چنین محتوایى از غیر پروردگار متعال، چنین سخنى

از آن جهت کـه دیگـرى نمـى    (آیات قرآن کریم هم نشان دهنده خداوند هستند 
و هم نشان دهنـده حقـایقى هسـتند کـه در محتـواى      ) تواند چنین سخنى بگوید

  . بیان شده است، آیات
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به زمین پست ظلمت ، پلّکانى است از آسمانهاى رفیع کمال، آیات قرآن کریم
از پسـتیها  ، دمى پاى بر آن بنهد و به مقدار قـدرت و لیاقـت خـویش   و ذلّت تا آ

مسـتقیم تـرین ارتبـاط    ، پیوسته گردد؛ آیات الهى قرآن کریم، رسته و به کمالات
لحظه اى درنگ و اندیشه درباره نـزول آیـات   . است  خداوند با بندگان خویش 

  :  انسان را به فکرى عمیق فرومى برد، الهى
  ؟کسى است که آسمانها و زمین را خلق کرده استآیا این سخنان از 

آیا این سخن کسى است که به ما هستى بخشیده و ما را به وجود آورده و در 
  ؟کنار ما این هستى و کاینات را با تمام عظمتش آفریده است

آیا این سخن  ؟آیا این سخن کسى است که تمام قدرت هستى به دست اوست
  ؟شعور حاکم بر هستى است

و خلاصه بهترین ... پاکترین و، قادرترین، عالمترین، این سخنان آگاهترینآیا 
  ؟و خوبترین موجودات است

 ؟آیا این سخن کسى است که بهترین و بالاترین اسمها و صفات از آن اوسـت 
  ؟...آیا

من چه کسى هستم که از میـان   ؟خطاب به منِ انسان است، و آیا این سخنان
  ؟یامش را براى من فرستاده استخالق هستى پ، تمام موجودات

آیا من آنقدر مهم هستم که هستى آفرین با من سخن بگوید؟ اگر چنین اسـت  
من تا چه اندازه به سراغ این سخنان رفته ام و تا چه مقدار بـا آن   -که هست  -

و این سخنان تا چه اندازه در قلب و روح من فرو رفته و بر من اثر  ؟آشنا هستم
م خالق خود را تا چه اندازه گرفته و نسبت به آن معرفت پیـدا  پیا ؟گذاشته است

هدف از ارسال آن چه  ؟اصلاً این پیام چیست و محتواى آن کدام است ؟کرده ام
  ... چیزى مى باشد؟ و
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پرسشهایى هستند که انسـان  ، مشابه سئوالت و صدها سئوالااین ، به هرحال
ل وامى دارند؛ تفکر و تاءم لى که مـى توانـد رهگشـا و بیـدار     را به تفکر و تاءم

  . کننده انسان باشد
نشانگر ظاهر قرآن مى باشند ، الفاظ و جملات قرآن کریم:  سخن دیگر آنکه

، به عبارت دیگـر . فراتر از لفظ و کلمه است، در حالى که حقیقت این کتاب الهى
بیانگر حقایقى بسـیار فراتـر از ظـاهر خـود مـى باشـند؛       ، این الفاظ و جملات

  . قایقى که دستیابى به آنها مستلزم توفیقى ربانى و استعدادى الهى مى باشدح
رى« ُکب   . »!یا منْ لهَ الایْات الْ
  . »!از آن اوست، اى کسى که نشانه هاى بزرگ«

آیات الهى از نظر آیه بودن در یـک سـطح قـرار    ، همانگونه که قبلاً گفته شد
» آیه کبـرى «به عنوان ، معجزات بزرگ انبیاندارند؛ مثلاً خداوند متعال از برخى 

  :  چنین مى فرماید ﷒قرآن کریم درباره معجزه حضرت موسى . نام مى برد
رى ( ُکب ۀَ الْ ْالای صى #فاَرَاه ع و ب کَذَّ   )90(. )فَ
به فرعـون   -که همان عصاى او بود  -نشانه بزرگ الهى را ، حضرت موسى«
  . »یه را تکذیب کرد و راه عصیان در پیش گرفتاما فرعون آن آ، نمایاند

نکته دیگرى که از این آیه فهمیده مى شود آن است که صـرف دیـدن آیـات    
الهى موجب درك آنها و ایمان آوردن به آنها نمى شود هرچند آن آیـات بسـیار   

  . بزرگ باشند
در عوالم مـافوق   ) ﷐(همچنین قرآن کریم از برخى مسایلى که پیامبر اکرم 

، و در سوره نجـم ، نام مى برد» آیات کبرى«طبیعى مشاهده فرموده اند به عنوان 
  :  چنین مى فرماید 18آیه 
رى( ُکب به الْ ر نْ ایاتاءى م ر د قَ   . )لَ
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  . »آیات بزرگ پروردگارش را مشاهده نمود)  ﷐(به تحقیق که پیامبر «
دیدن و دسترسى به اینگونه آیات الهـى از اختصاصـات    البته واضح است که

تنها شخص ایشان بودند که لیاقـت و  ، به عبارت دیگر. مى باشد  ﷐(نبى اکرم 
  . قابلیت درك و مشاهده اینگونه آیات الهى را داشتند

، البته افراد دیگر هم هرمقدار که بر سطح معرفـت و ایمانشـان افـزوده شـود    
  . الهى را بهتر درك مى کنند و آیات تازه ترى برایشان نمایان مى شودآیات 
د« یا راش!« .  
  . »!اى رشد دهنده و راهنمایى کننده«
»هد رشَ د منِ استَ رش یا م!« .  
  . »!اى رهنماى هرآن کس که خواستار رهنمایى و ارشاد باشد«
  . »!یا رشید«
  . »!اى به راه راست برنده و ارشاد کننده«
و یـا بـه   . مـى باشـد  » استوارى و برقرارى در راه درست«به معناى » رشد«

از دست دادن ضـعفها و نقصـها و بـه دسـت     ، کامل شدن، تکامل یافتن، عبارتى
  . آوردن تواناییها و کمالات را مى گویند

است ؛ یکى رشد جسمى و مادى و دیگرى رشد » رشد«آدمى داراى دو نوع 
تابع شرایط و ملاکهـاى خاصـى   » رشد جسمانى«که  همانگونه، روحى و معنوى

و روحى انسان نیز تابع مقررات و ضوابط خاص خـود  » رشد فکرى«، مى باشد
مى باشد به طورى که بدون آن نه تنها رشدى براى انسان حاصل نمى شود بلکه 

را بـه عبـارتى مـى تـوان     » دین«. به نقایص و کمبودهاى انسان اضافه مى شود
دانست که از سوى پروردگار متعال بـراى انسـان تنظـیم و    » انسانبرنامه رشد «
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توفیقى است که باید ، اما باید دانست که فهم دین و عمل به آن. ارسال شده است
  . از سوى خداوند متعال نصیب انسان بشود

در لحظه لحظه ، یعنى خداوند متعال، مرشد اصلى» ارشاد«، و به عبارتى دیگر
انسان با رشد الهى به قـدرت و  . نسان لازم و حتمى استا» رشد«براى ، زندگى

کمالاتى مى رسد که قبلاً فاقد آن بوده است و یکى از فرقهاى اساسى انسان بـا  
بسیارى از موجودات در همین است که انسان قابلیت آن را دارد تا با یک برنامه 

بهره منـد  به مراتب و درجات بالایى از هستى دست یابد و از نتایج آن ، صحیح
  . شود

این بود که خداوند متعال ، یکى از مطالبى که درباره هدایت الهى قبلاً ذکر شد
»تهَداهنِ اسم ىخداوند متعال کسـانى را کـه از او طلـب    «مى باشد؛ یعنى » هاد

و در اینجا نیز شبیه همـان جملـه آمـده اسـت ؛     » هدایت مى نماید، هدایت کنند
  . اد مى کند که از او طلب رشد نمایندیعنى خداوند کسانى را ارش

رشـَده «خداوند متعال ، به عبارت دیگر د من استَ رش مـى باشـد؛ یعنـى بـه     » م
بـه عهـده   ، و به دنبال رفتن باشـد » خواستن«هرحال یک قسمت مهم از کار که 

کسى که مى خواهد به رشدى الهى و انسانى نایل شود بایـد واقعـا   . انسان است
رشد و ارشادى از مرشد جهان هستى باشـد و بدانـد کـه بـدون      خواستار چنین

در . ارشاد او نمى توان به رشد حقیقى رسید و از نقایص و نیستیها نجات یافـت 
  :  چنین آمده است ﷒دعاى نماز حضرت اباعبداللهّ الحسین 

»ك ونَ منْ نارِ ى الناّج ج ك نَ شادرِبا و« .  
  . »سیله ارشاد تو انسانها از آتش جهنم نجات مى یابندبه و! بارالها«:  یعنى

انسان چنان گرفتار نقص و پسـتى و ذلـّت   ، بدون رشد الهى، به عبارت دیگر
  . مى شود که مستوجب عذاب الهى مى گردد
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و به همین خاطر در قرآن کریم هم از خداوند متعال طلب رشدوهدایت شـده  
  :  است
بنا اتنا منْ ... ( داًر نا رشَ رِ م لنَا منْ اَ هیئْ ۀً و محر ک نْ د   )91(. )لَ
رحمـت و بخشـش نصـیب مـا گـردان و در      ، از جانب خود! پروردگارا... «

  . »کارهایمان طریق رشد برایمان مهیا فرما
است که از خداوند متعال درخواست راه صواب » اصحاب کهف«و این گفتار 

دعـاى روز  «و در . مى کردند، هى شان برساندو صحیحى که آنان را به مقصود ال
  :  نیز این چنین از خداوند متعال طلب ارشاد شده است» یکشنبه
»لاح ص الاِْ و لاح الص یهما فل د ْرش ایاك اسَتَ و« .  
تنها از تو طلب ارشاد و هدایت مى کنم در هرآنچه موجب صـلاح  ! خداوندا«

  . »و اصلاح است
لمْنیبینَیا منْ « ل حواض ُبیِلهس!« .  
  . »!اى کسى که راهش براى بازگشت کنندگان به سوى او آشکار است«

:  این جمله نیز بیان کننده یکى از شرایط شناختن و پیدا کـردن راه خداسـت  
تا زمانى که انسان به خداوند پشـت  ، به عبارت دیگر، »بازگشت و توبه، رجوع«

نمى تواند راه حق و درست را بیابـد چـه اینکـه    ، دکرده و به سوى دیگر مى رو
اما همینکه واقعا روى . پشت نموده و رو به جانب دیگرى دارد، نسبت به آن راه

خداوند هم راهش را به صورتى واضح ، برگرداند  خود را به جانب پروردگارش 
نـد  اما نکته مهم در همین است که آدمى بتوا. و آشکار در مقابل او قرار مى دهد

انسـان بـه   ، بسیارى اوقـات ، رو به جانب پروردگار نماید» صادقانه و خالصانه«
ظاهر رو به جانب خداوند دارد اما اگر مقدارى در قلـب و درون خـود کـاوش    

  . روى خود را به جانبى دیگر خواهد یافت، نماید
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  :  چنین مى فرماید 13در سوره مبارکه شورى آیه 
) ...َلی تبَى اج ی ّلله لیَه منْ ینیباَ ى اد هیو شاَّءنْ یم ه( .  
خداوند هرکه را بخواهد به سوى دین خودش انتخاب مى کند و کسى را ... «

  . »به سوى خودش هدایت مى فرماید، که به طرف او باز گردد

  نکاتى درباره هدایت الهى
هـدایت الهـى   به چند نکته درباره ، وقتى که به آیات و ادعیه مراجعه مى کنیم

  :  برمى خوریم
  :  نکته اول

بودن هدایت الهى اسـت ؛ یعنـى از هـدایت بـه     » نور«نخستین نکته در مورد 
عنوان نورى که راه را به انسان نشان مى دهد و حقایق را بـراى او آشـکار مـى    

  :  خداوند در قرآن کریم چنین مى فرماید. نام برده شده است، سازد
ى الَّذ( ل و ّى النُّورالله لَ ا لمُات م منَ الظُّ هِرج وا یخْ   )92(. )... ینَ امنُ
پس خداونـد آنـان را از   ، خداوند عهده دار کسانى است که ایمان آورده اند«

  . »... تاریکیها و ظلمات ؛ به سوى نور بیرون مى برد
در سوره ابراهیم نیـز از  . است» هدایت«همان ، خروج از ظلمت به سوى نور

کریم که کتاب هدایت است به عنوان وسیله اى براى خروج از ظلمـت بـه   قرآن 
  :  سوى نور نام برده شده است

ى النُّورِ( لَ ا لمُات رِج الناّس منَ الظُّ ک لتخُْ َلی ا لنْاه زَ نْ ر کتاب اَ   )93(. )... الَّ
کتابى است که بر تـو نـازل کـردیم تـا آدمیـان را از تـاریکى بـه نـور         ، آلر«
  . »... آورىدر

  :  چنین مى فرماید، و در سوره مبارکه نور
) ...شاءنْ یم ِنوُرهل ّى اللهد ه94(. )... ی(  
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  . »... خداوند هرکه را بخواهد به نور خود هدایت مى فرماید... «
  :  نیز در این مورد چنین مى فرماید» دعاى ابى حمزه ثمالى«در 
»ید ك اهتَ   . »!نایا غفَاّر بنِوُرِ
  . »!به وسیله نور توما هدایت شدیم و راه یافتیم، اى خداوند آمرزنده«

  :  در روز عرفه نیز چنین آمده است ﷒و در دعاى امام حسین 
»ک َلی ا ك نى بنِوُرِ د فاَه« .  
  . »مرا با نور خودت به سوى خویش هدایت فرما! بارالها«

  :  نکته دوم
بایـد  ، براى آنکه هدایت الهى شامل حال انسان شـود  مورد دوم این است که

خداوند متعال از ایـن قابلیـت و   ، انسان قابلیت و استعداد این امر را داشته باشد
  :  یاد مى کند و چنین مى فرماید» شرح صدر«توانایى درونى به نام 

لامِ( ِْلاس ل هرد ص َرح دیه یشْ هنْ ی اللهّ اَ ِرد نْ یَ95(. )... فم(  
سینه اش را براى درك و پذیرش ، خداوند هرکس را که بخواهد هدایت کند«
  . »... گشاده و فراخ مى سازد، اسلام

اسلام حقیقت بزرگى است که در سینه هاى تنگ و کوچـک  ، به عبارت دیگر
و خداوند . بلکه نیاز به روحیه اى خاص و سینه اى پهناور دارد، جاى نمى گیرد
بلیت درونى را به کسانى که لیاقتش را داشته باشـند عنایـت مـى    متعال چنین قا

  . فرماید
پروردگار متعال شرح صدر را موجب به دست آوردن نورى ، در آیه اى دیگر

  :  مى داند، الهى که انسان را هدایت مى کند
)هب نْ رلى نوُرٍ م ع و َلامِ فه ِْلاس ل هرد ص ّالله َرح فمَنْ شَ   )96( .)... اَ
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پس او داراى ، آیا کسى که خداوند براى اسلام به او شرح صدر عنایت کرده«
آیا چنین کسى با آنانکه داراى ضیق صـدر  (نورى از جانب خداى خویش است 

  . »... )؟برابر است، هستند
کسـانى کـه   ، حـال ، شامل یک سرى امور غیبیه اسـت ، مثلاً دین مبین اسلام
از ، همینکه با این دسته از مسایل مواجـه مـى شـوند   ، شرح صدر لازم را ندارند

اما کسانى کـه خداونـد متعـال    . پذیرش آن سر باز زده و به آن معتقد نمى شوند
قابلیت پذیرش و درك اینگونـه  ، شرح صدر لازم را به آنان عنایت فرموده است
 ـ   ، امور را دارا هستند و به این دسته از حقایق ى حقیقتـا ایمـان آورده و معتقـد م

  . شوند
  :  نکته سوم

. اسـت » هـدایت بشـر  «در ، درباره نقش انبیا و اولیاى الهـى ، نکته مهم دیگر
خداوند متعال موجـوداتى را از جـنس خـود بشـر     ، همانگونه که سابقا گفته شد
فرقـى بـا   ، این انسانها هرچند از لحـاظ ظـاهرى  ، براى هدایت او برگزیده است

ایمـان و خلاصـه از نظـر    ، بینش، درك، فتاما از نظر سطح معر، دیگران ندارند
در مرتبه اى هستند که مى توانند دیگران را به راه حق و طریـق الهـى   ، معنویت

  :  قرآن کریم در این مورد چنین مى فرماید. هدایت نمایند
قِّ( ح دى ودینِ الْ ْباِله َوله سلَ رسَالَّذى ار و 97(. )... ه(  
  . »... ش را با هدایت و دین حق فرستادخداوند کسى است که پیامبر«

  :  مى فرماید)  ﷐(خطاب به پیامبر اکرم ، و در جاى دیگر
قیمٍ ( ستَ م راطلى ص دى ا َلتَه ک نَّ ا مـا    #و و ـموات ى الس ما ف َالَّذى له ّالله راط ص

ى الارَْضِ 98(. ) ...ف(  
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را به راه راست هدایت مى کنـى ؛ راه خـدایى   آدمیان ! و همانا تو اى پیامبر«
  . »... که هرآنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست

البته اصل هدایت از آن خداوند است و انبیـا و پیـامبران هـم تنهـا بـا اذن و      
در این مـورد چنـین   ، در سوره قصص. قادر به هدایت مى باشند، توفیق خداوند
  :  مى فرماید

ک لا ( نَّ اشاَّءنْ یدى م هی ّنَّ اللهلک و ت ببَنْ احدى م َ99(. ) ...ته(  
بلکه این ، تو نمى توانى هرکسى را که دوست دارى هدایت نمایى! اى پیامبر«

  . »... خداوند است که هرکس را بخواهد هدایت مى کند
سـیله  پیامبران و جانشینان آنان کسانى هستند که خداوند متعال به و، بنابراین

آنان دین خود را به مردم ابلاغ مى کنند و مردم توسط آنان به سـوى خداونـد و   
  : چنین مى خوانیم)  ﷐(در زیارت حضرت رسول . هدایت مى شوند، راه راست

ک... اسَئَلُ اللهّ الَّذى« َلی لّى ع ص انْ ی ک دى بِ ه و داك ه« .  
یت کرد و دیگران را هم به وسـیله تـو هـدایت    تو را هدا... از خداوندى که«
  . »مى خواهم که بر تو درود فرستد، نمود

  :  چنین آمده است، »از راه دور)  ﷐(زیارت حضرت رسول «و در 
»ِبه ضاَّء ستَ الَّذى ی ّالله یا نوُر ک َلی ع لام لس   . »!اَ
  . »!بخشىسلام بر تو اى نور خدایى که روشنایى مى «

  :  چنین آمده است، و در جمله اى دیگر از همان زیارت
»   نـا بـِک رو نَ ۀِ و لالَ ک منَ الضَّ دانا بِ ه ۀِ و کَ لَ ْنَ الهم ک نا بِ قَذَ د للهِّ الَّذى استنَْ مح لْ اَ

ۀِ ْلم   . »منَ الظُّ
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 حمد و سپاس خدایى را که ما را به وسیله تو از هلاکت نجات بخشید و بـه «
روشـنایى  ، وسیله تو ما را از گمراهى هدایت کرد و به وسیله تو ما را از تاریکى

  . »داد
بلکـه ایـن   ، هدایت بشر خاتمه نیافت، اما باید دانست که با رفتن پیامبر اسلام

، نور الهى در سینه جانشینان برحق پیامبر اکرم قـرار گرفـت و بـه وسـیله آنـان     
چنین مى » زیارت حضرت رسول از دور« در همان. آدمیان را روشنایى بخشید

  :  خوانیم
لِ  « هـ لى اَ ۀُ ع ج ح الْ قى و ثْ و وةُ الْ رْ ع الْ دى و ْاله لام ع ک اَ تیلِ به ۀَ منْ اَ مَْنَّ الائ د اَ ْاشَه
نیْا الد« .  
پرچمهاى هدایت و رشـته  ، من شهادت مى دهم که پیشوایان از اهل بیت تو«

  . »بر اهل دنیا مى باشند هاى محکم خدا و حجت
  :  چنین مى خوانیم ﷒ان على مؤمنو در زیارت مطلقه امیر

دیینَ« هْینَ المۀِ الهْاد مَْا الائب ک یا اَ َلی ع لام لس   . »اَ
  . »!سلام بر تو اى پدر امامان و پیشوایان هدایتگر و هدایت شده«

  :  در عید غدیر آمده است ﷒ان مؤمنو در زیارت حضرت امیر
»    راط لـى صـ ا قِّ و حـ لى الْ دى ا َته ك رِ م قینٍ منْ اَ یو ک ب نْ رۀٍ م لى بینَ لْ ع زَ م تَ لَ و
قیمٍ ستَ م« .  
و تو همیشه داراى دلیل و بینه از جانب خداى خـود بـودى و در کارهـاى    «

  . »هدایت مى کنىتو به سوى حق و به طرف راه راست . خوبش یقین داشتى
  :  چنین است» زیارت جامعه کبیره«و در 
داةِ« ْةِ الهقاد الْ عاةِ و ۀِ الد مَْلى الائ ع لام لس ه    ... اَ هانـ رْ ب و ِنـُوره و هراط صـ و هتج حو

ُکاته رَ ب و ّالله ۀُ محرو« .  
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هبرانـى  سلام بر شما اى پیشوایانى که به سوى خداوند دعوت مى کنیـد و ر «
شمایى که حجـت بالغـه الهـى و راه راسـت او و نـور      ... که هدایت کننده هستید

  . »!رحمت و برکات خداوند بر شما باد، پروردگار و دلیل و برهان او مى باشید
  :  و در جاى دیگر از همان زیارت است که

»م دکُ هانه عنْ رْ ب و ِنوُره« .  
  . »است ﷕ما معصومین نور خداوند و دلیل و برهان او نزد ش«

براى هدایت انسانها تنها به سخن گفتن اکتفـا مـى    ﷕آیا ائمه معصومین ما 
مـى گذشـتند؟ در زیـارت    ، کردند یا از همه چیـز خـود بـراى نجـات دیگـران     

در عید فطـر و قربـان چنـین آمـده      ﷒سیدالشهداء حضرت اباعبداللهّ الحسین 
  :  است

نَّهى  د اَ ْاشَه ...  یاَّء صـ و ک منَ الاَْ ق لْ لى خَ ۀً ع ج ح َلتْه ع جو نبْیِاء عطیَتهَ مواریِثَ الاَْ اَ
نَ       ك مـ بـادقَذَ ع تنَْ ى اسـ جتهَ فیـک حتَّـ هلَ م بذَ ۀَ و صیح منحَ النَّ و عاَّء ى الد ف َذرع فاََ

ۀِ لالَ رَةِ الضَّ یحۀِ و  . »... الجهالَ

میـراث انبیـا   ... )﷒سیدالشهداء (من شهادت مى دهم که به او ! پروردگارا«
پـس  ، حجت قرار دادى، را بخشیدى و او را براى خلق) علوم و کمالات ایشان(

او هم دعوت کرد آدمیان را به سوى تو و نصیحت نمود ایشان را و جان خود را 
 ـ ت و نـادانى و از سـرگردانىِ گمراهـى و    در راه تو فدا کردتابندگانت را از جهال

  . »... نجات بخشد، ضلالت
نـور خداونـد را بشناسـیم و آن انسـان     ، و اینک بر ماست که در ایـن زمـان  

، گرانقدرى را که خداوند متعال براى هدایت بشریت در زمان ما قرار داده اسـت 
لتهاى زمانـه  خود را از حیرتها و ضـلا ، بیابیم و با چنگ زدن به دامان پر نور او

  :  چنین مى خوانیم ﷒حضرت صاحب الامر  -در زیارت . خود برهانیم
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»ّالله ى یا داع ک َلی ع لام لس   . »!اَ
  . »سلام بر تو اى دعوت کننده به سوى حق«
»ک لَ ه َره َغی ک لَ نْ سالَّذى م ّبیلَ اللهیا س ک َلی ع لام لس   . »!اَ
  . »هلاك مى شود، اه خدایى که هرکس غیر آن را بپیمایدسلام بر تو اى ر«
ور اللهّ الَّذى لا یطفْى« ک یا نُ َلی ع لام لس   . »!اَ
  . »سلام بر تو اى نور الهى که هرگز خاموش نمى شود«
»بادع د بهِ الْ اه و لاد آمنْ بهِ البِْ و م ّلله   . »اَ
ن بخـش و بنـدگان را بـه واسـطه او     شهرها را به وسیله او ایم ـ! پروردگارا«

  . »هدایت فرما
  :  چنین آمده است» دعاى ندبه«و در 
دى... ایَنَ« ْرُ رایۀِ اله ؟ناش« .  
  . »؟آن برافراشته کننده پرچم هدایت... کجاست«
دیینَ« هْداةِ الم ْنَ الها بی!« .  
  . »اى فرزند هدایت کنندگانى که خود هدایت شده هستند«

چنـین آمـده   » -عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف  -دعا براى امام زمان «و در 
  :  است
دى« ْاله نهْاجم هید لى ی ک بنِا ع لُ َاس م ّلله   . »اَ
  . »در طریق هدایت سوق بده، تو ما را به دست مبارك آن جناب! پروردگارا«

کـریم  سخن به میان آمد قـرآن  ، »رشد«در بحثهاى گذشته همچنین در مورد 
  :  در این باره چنین مى فرماید

)ى د منَ الْغَ د تبَینَ الرُّشْ ى الدینِ قَ ف کرْاه100(. )... لا ا(  
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هیچ اکراه و اجبارى در قبول دین نیسـت زیـرا راه هـدایت و ترقـى از راه     «
  . »... گمراهى و سقوط روشن شده است

راههاى رشـد و کمـال   ، شخداوند متعال به وسیله دین خود، به عبارت دیگر
را براى انسان مشخص نموده است و آنـان را از راههـاى هلاکـت بازشناسـانده     

حال این خود انسان است که باید تصمیم بگیرد چه راهى را انتخاب نماید ، است
  :  و در جاى دیگر چنین مى فرماید. و به چه مقصدى نایل شود

وا... ( منُ لیْؤْ وا لى و بِجی ستَ ْلی ون فَ د رشُْ ی م لَّه ع   )101(. )بى لَ
و به من ایمان آورنـد تـا   ) مرا بخوانند(پس باید بندگان مرا استجابت نمایند «

  . »بلکه رشد یابند و هدایت شوند
  :  در روز غدیر نیز چنین آمده است ﷒ان مؤمندر زیارت امیر

ى ا« لَ ى االهْاد و بادع ى الْ لَ ۀُ ع ج ح ت الْ نْ   . »لرَّشاداَ
تو حجت خداوند بر بندگانى و هـدایت کننـده ایشـانى بـه سـوى رشـد و       «
  . »تعالى

  :  نیز چنین آمده است ﷒و در زیارت حضرت صاحب الامر 
داً« ْرش م اً ویل و یاً وهاد ماماً و ا ولاى یا م ک ضیتُ ر!« .  
رست و راهنمـاى مـن   تو امام و پیشوا و هدایت کننده و سرپ !اى مولاى من«
  . »!هستى

هـادى و راهنمـا بـودن انبیـا و اوصـیا      «جملاتى که بیـان کننـده   ، به هرحال
  . در ادعیه بسیار فراوان است که به گوشه اى از آنها اشاره شد، مى باشد» ﷕

این اسـت کـه هـدایت    ، نکته دیگرى که توجه به آن لازم است:  نکته چهارم
ممکن است به دلایلى از انسان گرفتـه  ، نصیب انسان مى شودالهى همانگونه که 

نبایـد آن را امـرى   ، شود؛ یعنى انسانى که خود را در طریـق هـدایت مـى بینـد    
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این هدایت براى او بـاقى  ، بپندارد و گمان کند که در هر شرایطى» تضمین شده«
الهـى از   جهالتها و معصیتها این هـدایت ، بلکه ممکن است بر اثر غفلتها، مى ماند

انسان باید همیشه از خداوند درخواست بقاى هدایت ، براى همین. او سلب شود
  . دچار گمراهى نشود، را بنماید و از خداوند بخواهد که پس از هدایت
  :  بدین جهت در قرآن کریم چنین دعا شده است

دیتنَا( ذْ ها د ع نا بوب لُ زغِْ قُ بنا لا تُ 102(. )... ر(  
  . »... )ما را گمراه مکن(قلبهاى ما را برمگردان ، پس از هدایت! بارالها«

  :  نیز چنین آمده است» عید غدیر«و در اعمال 
دیتنَا« ه د اذْ ع لَّنا ب ض   . »ولا تُ
  . »ما را گمراه منما، پس از هدایت! پروردگارا«

ار باشد هدایت رشته اى است که دایما باید بین انسان و خداوند برقر، بنابراین
انسان دچار گمراهى و ضلالت مى گردد هرچند خود ، و اگر لحظه اى قطع شود

  . متوجه نشود
چنانچـه لیاقـت و   ، همچنین انسانى که مورد هدایت الهى قـرار گرفتـه اسـت   

خداوند متعال او را به مراحل بالاترى از هدایت مى ، قابلیت لازم را داشته باشد
  :  در سوره مبارکه مریم چنین مى فرماید. رساند و بر هدایت او مى افزاید

دى( ا ه و د   )103(. )... ویزید اللهّ الَّذینَ اهتَ
  . »... مى افزاید، خداوند بر هدایت کسانى که هدایت یافته اند«

  برترین معبود، خداوند متعال
)86 (»د ود عبِ بع ضَلَ م فْ   . »!یا اَ
  . »!اى برترین معبودى که عبادت گشته اى«
)38 (»و لاّ ها د بع نْ لا ییا م!« .  
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  . »!اى کسى که جز او پرستش نمى شود«
دینَ«) 52( عابِ رَّةَ عینِ الْ   . »!یا قُ
  . »!اى مایه چشم روشنى و شادى عبادت کنندگان«
رَ«) 88( کَ د فشََ   . »!یا منْ عبِ
  . »!اى کسى که در مقابل عبادتت شاکر هستى«
، خضـوع ، اطاعـت ، است که از لـوازم آن » بندگى کردن«ى به معنا» عبادت«

ل و از کجا سرچشمه مى گیرد؟ و چه چیزى انسان را » عبادت«. مى باشد... تذلّ
انسـان فطرتـا کمـال    :  باید گفت سئوالبه سوى آن مى کشاند؟ در پاسخ به این 

 تسلیم او مى شود و خود، پس اگر در چیزى بالاترین کمال را بیابد، طلب است
را در اختیار او قرار مى دهد تـا از کمـال او اسـتفاده کنـد و نیازهـاى خـود را       

خود را نیازمند به عبادت مـى بینـد و ایـن    ، یعنى انسان از درون، برطرف سازد
  . عبارت است از نیاز موجود ناقص به موجود کامل، نیاز

یـک  هنگامى کـه در مقابـل   ، موجودى که خود را سراپا نقص و نیاز مى بیند
خود بـه  ، قرار بگیرد، موجود بى نیازى که مى تواند نیازهاى او را برآورده سازد

به سوى او جذب مى شود تا بتواند با بر طرف کـردن  ، خود و به صورت طبیعى
و ایـن راز عبـادت و   . به اهداف خویش نایل شـود ، نیازها و خواسته هاى خود

ها بسیار گونـاگون و مختلـف   البته باید دانست که این نیاز. پرستش انسان است
است و از کوچکترین نیازهاى مادى تا بالاترین نیازهاى روحـى را شـامل مـى    

  . شود
اشتباهى که معمولاً در اینجا براى انسان در طول تاریخ اتفاق افتاده اسـت در  

یکى شناخت این نیازها و دیگرى موجود برآورنده نیازها و :  دو زمینه مى باشد
زیرا هرکس نیاز خود را به چیـزى  ، ها از یکدیگر جدا مى شوداینجاست که راه
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اس و    . و راه برطرف کردن آن را هم در چیزى مى دانـد  در چنـین مرحلـه حسـ
دسـت  ، آن خالق یگانه و آن بى نیـاز مطلـق  ، پروردگار متعال، سرنوشت سازى

 راه تو به ایـن سـمت   !انسان را به وسیله فرستادگان خود مى گیرد که اى انسان
» و عبادت  پرستش «؛ چرا که تنها و تنها با این »پرستش و عبادت اللهّ«:  است

است که تو مى توانى تمامى نیازهاى واقعـى خـویش را بـرآورده سـازى و بـه      
ایـن مهـم را پروردگـار متعـال در     . منتهاى آرزوى حقیقى خویشتن نایل گردى

سـوره هـاى مبـارك    در ، به عنوان مثال. متذکر مى شود، جاى جاى قرآن کریم
پروردگار متعال نام تعدادى از انبیا را ذکـر مـى کنـد و مـى     » هود«و » اعراف«

فرماید ما آنان را به سوى قوم خویش روانه ساختیم و آنگاه اولین سخن آنان را 
  :  چنین بیان مى کند

) ...ّوا الله د بمِ اعو   )104(. ) ...یا قَ
  . »... خداوند را عبادت کنید !اى قوم... «

  :  را به صورت کلّى بیان مى فرماید مسئلهو در سوره مبارکه انبیا این 
ولٍ ( سنْ رم ک ل َنْ قبلنْا م سَما ار ونِالانو د بناَ فاَع له الاّ اَ لا ا نَّه اء هَلی ى ا 105(. )وح(  
به او هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه چنین ) پیامبر اسلام(و قبل از تو «

پس مـرا عبـادت   ، به درستى که هیچ پروردگارى بجز من نیست:  وحى نمودیم
  . »نمائید

  : همچنین قرآن کریم هدف از آفرینش انسان را عبادت پروردگار ذکر مى کند
ونِ( د بع یلاّ لا س نْ الاِْ جنَِّ و ت الْ قْ لَ ما خَ 106(. )و(  
  . »نندجن و انس را خلق نکردیم جز آنکه مرا عبادت ک«
»د ود عبِ بع ضَلَ م فْ   . »!یا اَ
  . »!اى برترین معبودى که عبادت شده است«
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قـرآن  . افضل بودن او مشخص مى شـود ، با نگاهى به دیگر صفات این معبود
  :  کریم مى فرماید

) ...هد بفاَع لُّه رُ کُ م رجْع الاَْ ی هَلی ا 107(. )... و(  
  . »... د است پس او را عبادت کنتمام امور به دست خداون... «

آن هـم در حـد   . اسـت ... و» خـالق «، »عالم«، »قادر«یعنى پروردگار متعال 
حال کدامین معبود را مى توان یافـت کـه داراى چنـین    . اعلا و به صورت مطلق

خداونـد را  ، در واقع آنانکه به عبادت غیرخدا روى آورده انـد . ویژگیهایى باشد
  . معرفت ندارند نشناخته و به صفات او

آنان داراى چه فضیلت یا کمـالى  ، اینک معبودهاى دیگر را در نظر مى گیریم
هستند؟ معبودهایى ماننـد سـنگ و چـوب کـه وضعشـان معلـوم اسـت و امـا         

که معبود بسیارى از انسانها قرار مى » شیطان«و » دنیا«معبودهاى دیگرى مانند 
براى این معبودها نه تنها فضـیلتى نمـى تـوان     ؟است -وضعشان چگونه ، گیرند

  . یافت بلکه سرتاپاى آنان را رذیلت فرا گرفته است
نکته قابل توجه در این زمینه این است که عبادت هرمعبودى موجب مى شود 

عبادت خداوند موجب مـى  ، بنابراین. که صفات آن معبود بر عابدش اثر بگذارد
اما عبادت غیرخداونـد تنهـا بـر رذایـل و     ، دشود که بر فضایل انسان افزوده شو

  . پستیهاى انسان اضافه مى کند
»و لاّ ها د بع نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که جز او پرستش نشود«

این جمله را چنین مى توان معنا کرد که معبود تمام عبادت کنندگان کسى جز 
و عبـادت بـه چیـزى    به این معنا که انسان در پرسـتش  . پروردگار متعال نیست

پس همه به دنبـال پرسـتش   . روى مى آورد که آن را بالاترین و بهترین مى داند
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، بنـابراین ، بالاترین موجود هستند و بالاترین موجود هم که خداوند متعال است
پـس  . به دنبال عبادت باریتعالى هسـتند ، تمام عبادت کنندگان چه بدانندیا ندانند

خطایى که در این زمینه براى افـراد رخ  ، بله، مى شودبه غیر از او کسى عبادت ن
و الاّ هـیچکس معبـود   . این بالاترین موجود است» مصداقِ«در تعیین ، مى دهد

، و همانگونـه کـه قـبلاً گفتـه شـد     . خود را پایین تر از معبود دیگران نمى دانـد 
  . پیامبران آمده اند تا مصداق این کمال مطلق را به انسان معرفى نمایند

آن است که این جمله را ، معناى دیگرى که براى این جمله مى توان بیان کرد
. در نظر بگیریم ؛ یعنى جز او نباید موجود دیگرى پرستش بشود» امر«به معناى 

و اساسـا عبـادت غیـر    . موجود دیگرى سزاوار پرستیدن نیست، به عبارت دیگر
  . ارزشى ندارد، خداوند
عابِ« رَّةَ عینِ الْ   . »!دینَیا قُ
  . »!اى کسى که مایه چشم روشنى و شادى عبادت کنندگان هستى«

چه بسیار عبادتهـا  . عبادت هر معبودى تاءثیرى خاص در عابدش مى گذارد
چه بسیار عبادتها کـه خوشـیهاى   ، چیزى براى عابدش همراه ندارد، که جز ذلّت

، دگـار متعـال  زودگذر و ناخوشیهاى همیشگى به همراه دارند و اما عبادت پرور
، چیزى جز فرح و سرور واقعى به همراه ندارد؛ چه اینکه عابد بـا ایـن عبـادت   
. احساس مى کند در حال به دست آوردن گنجینه هاى نامتناهى الهى مـى باشـد  

بلکـه تمـام   ، هیچ سودى براى خداونـد نـدارد  ، عبادت پروردگار متعال، در واقع
  . ثمره و فایده آن براى عابد مى باشد

خودشـان  ، خداوند متعال مى خواهد که آدمیان با عبادت او، عبارت دیگربه 
  . به کمال برسند و از پستیها نجات یابند
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و ایـن  . آدمیان است» راه سعادت«، عبادت خداوند متعال، و به عبارتى دیگر
، بنـابراین ، سعادت را عبادت کنندگان واقعى با تمام وجـود احسـاس مـى کننـد    

  . سرور و چشم روشنى خود مى بینند معبود خویش را مایه
  :  مى خوانیم» دعاى روز چهارشنبه«در 
»م ّلله علْ... اَ اج ...ک تبادنشَاطى فى ع« .  
  . »نشاط مرا در عبادت خودت قرار بده... !پروردگارا«

تـو مـرا بـه مقـامى     ! اما پروردگارا، با چیزى با نشاط مى شود، یعنى هرکس
  . ت تو با نشاط بشومبرسان که تنها با عباد

رَ« کَ د فشََ   . »!یا منْ عبِ
  . »!اى کسى که در قبال عبادتت شاکر هستى«
. کارى است که در مقابل خوبى و احسان دیگرى انجـام مـى شـود   ، »شکر«

احسان آنان به خود تلقـى فرمـوده و در   ، پروردگار متعال هم عبادت بندگان را
و این نیست جز رحمت و تفضل بى . ستخود را ملزم به شکر دانسته ا، قبال آن

تـوفیقى  :  اولاً، کران الهى بر بندگان خود؛ زیرا عبادتى که بنده انجـام مـى دهـد   
است که خداوند متعال به او داده و اوست که راه و رسم انجام این عبادت را بـه  

چیزى به خداونـد متعـال   ، از این عبادت:  و ثانیا. بنده اش عنایت فرموده است
احسان و خوبى ، اگر هم در عبادت. سد تا آن را احسانى به خداوند بدانیمنمى ر
  . نصیب خود عابد مى شود -که هست  -باشد 

کارى که خداوند متعال در قبال عبادت بنده اش به عنـوان شـکر   ، به هرحال
مى توان آن را جزایى دانست که در جهان آخرت نصیب  ؟انجام مى دهد چیست

ى توان آن را خیرها و خوبیها و سعادتى دانست که در همین یا م. انسان مى شود
و یا مى توان آن را حـالات بلنـد   . دنیا از سوى خداوند متعال به انسان مى رسد
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نصیب عابد مى شود؛ مانند همـان نشـاطى کـه    ، روحى دانست که بر اثر عبادت
  . چون منافاتى بین آنها نیست، بیان آن گذشت و یا مجموع این موارد

بودن خداوند متعال در چند مورد اشـاره  » شاکر« مسئلهر قرآن کریم نیز به د
  :  از آن جمله در از سوره مبارکه بقره. شده است

) ...یمل رٌ ع شاک ّنَّ الله َراً فا َخی ع و منْ تطََ 108(. )و(  
پس بـه  ، و هر آن کس که به کار خوبى رغبت نماید و آن را انجام بدهد... «

  . »آگاه است) از افعال وى(شاکر و ) در برابر عمل او(که خداوند درستى 

  عبادت در دیگر دعاها
، اینک به جملاتى از دیگر ادعیه مبارکه که در مورد عبادت وارد شـده اسـت  

  :  چنین مى خوانیم» دعاى روز شنبه«در :  توجه مى کنیم
»ک لُ ومِ ع... اسَئَ زُ ک و لُ تلى طاع یننَى عع نْ تُ کاَ تباد« .  
از تو مى خواهم که مرا بـر اطاعـت و دوام عبـادت خـودت یـارى      ! بارالها«
  . »نمایى

  :  چنین آمده است ﷒و در دعاى بعد از زیارت حضرت امام حسین 
ونَ« د عابِ ك الْ د بع یونَ وبالتاّئ وب ونَ ویتُ زُ الفْائ وز ک یفُ یقنَّ بتِوَف َفا« .  
رسـتگار شـوند و توبـه    ، رستگاران! درستى که با توفیق تو اى پروردگاربه «

  . »عبادتت نمایند، کنندگان توبه کنند و عبادت کنندگان
آنچه در این دو جمله از دعا مهم جلوه مى کند این است کـه بـراى عبـادت    

چه بسیار از آدمیان که در . احتیاج است» یارى و توفیق الهى«به ، خداوند متعال
م معبودهاى دیگر گرفتار آمده و از عبادت سعادتبخش پروردگار باز مى مانند دا

و چه بسیار کسانى که خداى را به عنوان معبود برگزیده اند اما باز هم به دلایـل  
  . توفیق عبادت حقیقى را نمى یابند، گوناگون
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معرفى مى کنـد و  » راه راست«عبادت خود را ، خداوند متعال در قرآن کریم
  :  چنین مى فرماید ﷒از قول حضرت عیسى ، سوره آل عمراندر 
)یمق ستَ راطٌ م ذ ا صه وه د بفاَع م کُ ب رى وب ر ّنَّ الله 109(. )ا(  
ایـن  ، پروردگارمن وشماست پـس اوراعبـادت کنیـد   ، به درستى که خداوند«

  . »است راه راست
نه تنها انسان را به سعادت نمـى  راه کجى است که ، یعنى عبادت غیر خداوند

  . رساند بلکه او را گرفتار هلاکت حقیقى مى سازد

  ین استمؤمناطاعت خداوند سبب نجات 
لمْطیعینَ«) 75( جاةٌ ل   . »!یا منْ طاعتهُ نَ
  . »!اى کسى که اطاعتش مایه نجات اطاعت کنندگان است«

. اسـت » عبودیـت «یکى از لـوازم  » طاعت«بیان شد که » عبادات«در بحث 
وجود دارد؛ یعنى کسـى  » مملوکیت«، علت هم آن است که در بندگى و عبودیت

که دیگرى را عبادت مى کند و بندگى او را قبول نموده اسـت در واقـع خـود را    
خـود را در  ، و به عبارت دیگـر . خود قرار داده است» مالک«او و او را » مال«
، اطاعت و فرمانبرى از معبود، ن وضعیتىدر چنی، معبود قرار داده است» اختیار«

  . امرى حتمى خواهد بود
مطابقت عمـل بـا خواسـت    «:  را مى توان چنین تعریف نمود» اطاعت«حال 
  . »اطاعت شده  شخص 

، اطاعت معنا پیدا مى کنـد ، اطاعت مربوط به اعمال است و در عمل، بنابراین
هـر مقـدار کـه    ، گى دارددر نتیجه مقدار اطاعت بستگى به درجه عبودیت و بند

  . به همان نسبت اطاعت او هم بیشتر خواهد شد، بندگى انسان بیشتر باشد
لمْطیعینَ« جاةٌ ل   . »!یا منْ طاعتهُ نَ
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  . »!نجات فرمانبران است، اى کسى که فرمانبریش«
نتیجه اطاعت از خداوند متعـال بیـان شـده اسـت کـه همانـا       ، در جمله فوق

عدم اطاعـت  ، بنابراین، است» هلاکت«هم در مقابل » تنجا«و . باشد» نجات«
دنیـایى  :  چنین مى توان گفت، به بیان دیگر. از بارى تعالى موجب هلاکت است
دنیاى هلاکت است کـه تمـام راههـاى آن بـه     ، که انسان در آن قرار گرفته است

 نیستى و نابودى انسان منتهى مى شود و تنها یک راه هست که انسان را از ایـن 
فرمانبردارى و اطاعت از خداوند متعـال  «هلاکت عظمى نجات مى بخشد و آن 

  . »است
خداوندمتعال درقرآن کریم اطاعت از خود و رسولش را رستگارى بزرگ مى 

  :  شمرد
وزاً عظیماً... ( د فاز فَ قَ ولهَ فَ سرو ّعِ اللهطنْ یم 110(. )و(  
بـه رسـتگارى عظیمـى    ، بنمایدو هر کس که اطاعت خداوند و رسولش را «

  . »دست یافته است 

  موضوع اطاعت در دعاها
  . مى باشد» اطاعت«و اینک به دعاهایى مى پردازیم که موضوع آنها 

مناجـاة  «، در راءس ادعیه اى کـه در مـورد طاعـت الهـى وارد شـده اسـت      
مجموعـه مناجـات خمـس    «این مناجات شریف که از . مى باشد» المطیعین للهّ

ى باشد به صورت کامل در کتاب شریف مفاتیح الجنان ذکر شده است و م» عشر
ک «:  تنها چند جمله از آن را ذکر مى کنیم، ما به جهت اختصار لهْمِنا طاعتَ م اَ ّلله اَ
ک صیتَ ع نا منِّبجو« .  

  . »طاعت خود را بر ما الهام فرما و معصیت خود را از ما دور گردان! بارالها«



182 

 

دانست ؛ یعنى همانگونـه  » وسوسه شیطان«را مى توان در مقابل » هامال«این 
ما از خداونـد مـى   ، وسوسه مى کند، که شیطان انسان را به سوى انجام معصیت

  . را به ما الهام و القا بفرماید  طلبیم که اطاعت از خودش 
قِ« ه َجابِ وازح الْ ۀِ و ْری ْۀَ الم یْوبنِا اغَش لُ اکشْف عنْ قُ و  ت ثبِْ اَ نا و رِ نْ ضمَائلَ عالبْاط

نا رِ رائ قَّ فى س ح وِ المْنـایحِِ       ، الْ فْ صـ ةٌ لرکـَد م تنَِ و الظُّنـُونَ لـَواقح الفْـ و وك کُ نَّ الشُّ َفا
المْننَِ و« .  
پرده هاى تاریک شک را از قلب ما برطرف بفرما و از درون ما ! پروردگارا«

چه اینکه شکها و گمانها باعـث  ، در آن پابرجا بفرما باطل را بیرون کن و حقّ را
  . »ناگوار مى سازند، فتنه و آشوبند و عیش خوش ما را

درواقع زیرسازى و پى ریزى بنیان ، آنچه دراین فرازازدعادرخواست مى شود
اطاعت امرى اسـت مربـوط بـه    ، اطاعت است ؛ زیرا همانگونه که قبلاً گفته شد

عقاید و خلاصـه ایمـان انسـان سـاخته     ، افکار، بل از آنباید ق، بنابراین» عمل«
باید بندگى و ، و به عبارت دیگر. معنا ندارد، زیرا اطاعت بدون اعتقاد، شده باشد
، حاصـل بشـود   -که اساسا مربوط به درون و اعتقادات انسان است  -عبودیت 

  . اطاعت انجام بگیرد، آنگاه بر اساس آن
-عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف  -مهدى  دعاى حضرت«در اولین جمله از 

  :  مى خوانیم، چنین نیز» 
ۀِ« وفیقَ الطاّع قنْا تَ زار م ّلله   . »اَ
  . »توفیق اطاعتت را نصیب ما بفرما! پروردگارا«

  :  مى خوانیم» اعمال شب نیمه شعبان«و در عمل دهم از 
»یَتبینَ اجالَّذ ک یائل و لنْى فیها منْ اَ ع اج وک تبادع ل م َرتْه اختَْ و ک تطاعل م َته« .  
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مرا از آن دوسـتانت قـرار ده کـه آنـان را     ) نیمه شعبان(در این شب ! بارالها«
  . »براى اطاعت و عبادت خودت انتخاب و اختیار نموده اى

  :  و در چند جمله بعد مى فرماید
»ک ى طاعتَ لَ ا ب بحو« .  
تا تو را بـا عشـق و   (خودت را براى من محبوب گردان اطاعت ! پروردگارا«

  . »اطاعت نمایم ، خواست قلبى
چنین فهمیده مى شـود کـه انسـان    ، از این سه جمله دعایى که اخیرا ذکر شد

براى اطاعت پروردگار متعال نباید فقط به خود متکى باشد بلکـه بایـد قبـل از    
  . ب نمایدتوفیق اطاعت الهى را از خداوند متعال طل، هرچیز

  :  چنین مى خوانیم» دعاى جوشن صغیر«در مورد نتایج طاعت الهى هم در 
»ولاىلنْى... !م قُ انْ ۀِ... و زِّ الطاّع لى ع عاصى ا ْلِّ الم   . »منْ ذُ
  . »منتقل فرما، مرا از ذلّت معاصى به سوى عزّت طاعت... !مولاى من«

  :  آمده است» اعمال مشترکه شعبان«و در 
للّ« نــى اَ زِ ــک ولا تخُْ تلبْــى بطِاع ــرْ قَ ماع و ــد مح الِ م و ــد مح لــى م ــلِّ ع ص ــم ه

ک تیص ع ِبم« .  
بر محمد و آل او درود فرست و قلب مرا با اطاعت خودت معمور و ! بارالها«

  . »آباد بفرما و مرا با معصیت خودت خوار و رسوا مفرما
در پناه اطاعت خالق جهان حاصل مى یعنى عزّت حقیقى و قلب شاد و زنده 

  . گردد
» اطاعت از اولیاى الهـى «، مطلب بسیار مهم دیگرى که باید به آن توجه کرد

. است ؛ زیرا خداوند به وسیله آنان امر و نهى خود را به بندگان ابلاغ نموده است
  :  چنین مى فرماید» زیارت جامعه کبیره«در 
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ریِنَ« لى المْظهِْ ع لام لس نهَیهِ اَ و ّرِ الله م َلا« .  
  . »سلام بر آشکار کنندگان امر و نهى پروردگار«

  . اطاعت از آنان به معناى اطاعت از خداوند متعال مى باشد، بنابراین
  :  چنین مى فرماید» زیارت جامعه«در جاى دیگر از 

ى اللّ« ص ع د قَ م فَ صاکُ نْ عم اللهّ و اطَاع د قَ م فَ کُ نْ اطَاعهم« .  
هر آن کس که شما را اطاعت نماید به تحقیق خداى را اطاعت نموده اسـت  «

  . »خداوند را عصیان نموده است، شما را عصیان نماید  و هرکس 
ما براى اطاعت الهى باید به سوى ایـن فرسـتادگان الهـى بـرویم و     ، بنابراین

اوند متعـال  همان کسانى که خد، چگونگى اطاعت پروردگار را از آنان بیاموزیم
زیـارت جامعـه   «در . اطاعت آنان را بر همگان لازم و واجب نموده است، خود
  :  چنین آمده است» ین مؤمنائمۀ ال
» ...ضیاب و دو َلى کُلِّ اس ع م کُ رَض طاعتَ فَ و« .  
  . »و خداوند اطاعت شما را بر هر سیاه و سپیدى واجب گردانیده است«

خداوند متعال بخواهیم که توفیق اطاعـت از آن انسـانهاى   ما باید از ، بنابراین
نیز درباره اطاعت از حضرت » ندبه«در دعاى شریف . الهى را نصیب ما بگرداند

  :  چنین آمده است -ولى عصرعجل اللهّ تعالى فرجه الشریف 
»م ّلله لى... اَ ناّ عع اجتنابِ ... اَ و هتفى طاع هادتِْالاجهتیص ع م« .  
ما را بر کوشش و تـلاش در راه اطاعـت از آن حضـرت و دورى    ... !بارالها«

  . »نمودن از معصیت آن حضرت یارى بنما

  صاحب تمام حسنات است، خداوند
)2 (»ناتس ح ى الْ ل یا و!« .  
  . »!اى صاحب نیکیها و خوبیها«
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سنینَ«) 3( ح ْرَ الم َیا خی!« .  
  . »!راناى بهترین نیکوکا«
)96 (»دیم سانه قَ حفى ا و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که در نیکى نمودن ازلى است«
)48 (»دیم سانهُ قَ حنْ ایا م!« .  
  . »!اى کسى که احسانش ازلى و بى ابتداست«
سنینَ«) 72( ح ْالم ب ح نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که نیکوکاران را دوست مى دارد«
سنینَیا «) 63( ح ْالم رَ َاج ضیع نْ لا یم!« .  
  . »!اى کسى که پاداش نیکوکاران را ضایع نمى سازد«
سنینَ«) 75( ح ْنَ المم قرَیب ُتهمحنْ ریا م!« .  
  . »!اى کسى که رحمت و بخشش او به نیکوکاران نزدیک است«
)24 (»ناتس ح عف الْ ضَ یا م!« .  
  . »!اى زیاد کننده خوبیها«
دو واژه اى هستند که تمام اشیا را بـه نحـوى شـامل مـى     ، »بد«و » خوب«
حال ببینیم چه معیارى براى تقسیم بندى افعال و اشیا بـه ایـن دو صـفت    . شوند

  وجود دارد؟
ما در اینجا از مکاتب و تفکراتى که قایل به ایـن تقسـیم بنـدى نیسـتند مـى      

اما از آنجایى کـه در مکتـب   . گذریم و نقد آنها را به محل خود واگذار مى کنیم
، امـرى مسـلم اسـت و بلکـه خـود     ، این تقسیم بندى به خوب و بد، الهى اسلام

آن را بررسى مـى  ، لذا به نحو اختصار، زیربناى تفکر اسلامى را تشکیل مى دهد
  . نماییم
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را مى توان معیار این تقسیم بنـدى ذکـر کـرد؛    » کمال و نقص«به یک اعتبار 
و ایـن دو  . اسـت » بد«و هرآنچه ناقص باشد » خوب«باشد  یعنى هرآنچه کامل

خـوبتر و هرچیـزى کـه    ، پس هرچیزى که کـاملتر باشـد  ، نیز خود مراتبى دارند
اسـت  » کمال مطلـق «و از آنجایى که خداوند متعال . بدتر است، ناقص تر باشد

هرخوبى هم که در جهان هسـتى باشـد   ، بنابراین، هم اوست» خوب مطلق«پس 
  . هربدى از غیر اوست ؛ چه اینکه غیر او ناقص است، و در مقابل .از اوست

دانست ؛ یعنى خوبى از » هستى و نیستى«معیار را مى توان :  و به تعبیر دیگر
به چیـزى اطـلاق   » کامل«کما اینکه ، هستى و بدى از نیستى سرچشمه مى گیرد

ه فاقد آنهـا  آن است ک» ناقص«مى شود که تمام چیزهاى لازم را داشته باشد و 
سن«که از » حسنۀ«:  حال به بحث اصلى خود بازگردیم. باشد مى آیـد بـه   » ح

  . هم جمع آن مى باشد» حسنات«است و » خوبى«معناى 
»ناتس ح ى الْ ل یا و!« .  
  . »!اى صاحب خوبیها«

، گفتار خـوب . خوبیها از اوست پس باید آنها را از او درخواست و طلب کرد
قلب و ، فکر و نیت خوب، علم خوب، فرزند خوب، ت خوبعاقب، اعمال خوب
. نتیجه خوب و خلاصه تمامى خوبیها را باید از خداوند متعال طلبید، جان خوب

و این همان چیزى است که به عنوان دعاى بندگان خوب الهـى در قـرآن کـریم    
  :  ذکر شده است

)نیْا ح ى الد نا فنا اتب ولُ ر قُ نْ یم م ْنهم ۀًو سنَ رَةِ ح خ فىِ الاْ ۀً و   )111(. )... سنَ
در دنیا به ما خوبى و در آخرت نیز خـوبى  ! پروردگارا:  و بعضى مى گویند«

  . »عنایت فرما
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پس حسنات را پس مـى تـوان از   ، چون خداوند ولى حسنات است، بنابراین
بارگاه الهى دریافت کرد و براى کسب خوبیها راهى جز رفتن بـه سـوى خـوب    

بدیهایى که به انسان مى رسـد از  ، اما سیئات و بدیها از غیر اوست. مطلق نیست
در . آن هم اعمالى که به ناشایست مرتکب شـده اسـت  ، اعمال خود انسان است
  :  مى فرماید 79سوره مبارکه نساء آیه 

ۀٍ فمَنْ نفَْ( ک منْ سیئَ صاب ما اَ و ّنَ اللهَۀٍ فم سنَ نْ حم ک ما اصَابک س ...( .  
آنچه از خوبى به تو مى رسد از خداوند و آنچه از بدى به تو وارد مى شود «

  . »از خود تو است
  :  در روز عرفه آمده است»  ﷒دعاى امام حسین «و در 
ساوى « ْالم رتَن ظه ا و ۀُ على ک المْنَّ لَ و ک ل ضْ حاسنُ منّى فبَفَ ْالم ت رَ َنْ ظه لهى ا ا

ى لَ ۀُ ع ج ح ک الْ لَ و ک ل د ع   . »منّى فبَِ
به خاطر فضل تو اسـت و در  ، اگر کارهاى خوبى از من سربزند! پروردگارا«

از عدل ، این حال تو بر من منّت دارى و اگر کارهاى ناشایست از من ظاهر شود
  . »تو است و در این صورت تو بر من حجت دارى

به خاطر آن است کـه فضـل الهـى    ، مى دهدیعنى اگر انسان کار خوبى انجام 
امـا  ، شامل حال او شده و به او توفیق و توان انجام خوبى را عنایت کرده اسـت 

آن اسـت کـه   ، مقتضاى عدل الهى، اگر فضل الهى به هردلیل از انسان گرفته شود
کمااینکـه در محـاورات   ، از موجودى چون انسان جز بدى چیزى صـادر نشـود  

ه مى شود که اگر با تو عادلانه رفتار مى کردم تا به حال بـه  عرفى نیز چنین گفت
اما چون به تو خوبى کـردم بـه اینجـا    ، جایى نمى رسیدى و کاره اى نمى شدى

امـا خـوبى مـن    ، عادلانه این بود کـه چنـان باشـى   ، به عبارت دیگر. رسیده اى
  . موجب شد که چنین بشوى
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ن انجام حسـنات را دارد و نـه   نه توا، انسان بریده از ولى حسنات، به هرحال
لهـى  «:  و در همین رابطه مـى تـوان دعـاى معـروف    . به حسنات خواهد رسید ا

ک ل د ع لنْا بِ عام ک ولا تُ ل ضْ لنْا بفَِ در همـین دنیـا   ! خدایا«را چنین معنا کرد که » عام
هم با فضل خود با ما معامله کن تا جزء محسنین باشیم و با عـدل خـود بـا مـا     

  . »نکن تا جزء مسیئین و گنهکاران قرار نگیریمرفتار 
سنینَ« ح ْرَ الم َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین نیکوکار و خوبى کننده«
و . خوب و نیکو از او صـادر مـى شـود   ، یعنى کسى که کار حسن» محسن«

و . پس افعال او هم بدون نقـص هسـتند  ، چون در خداوند متعال نقص راه ندارد
اما آن چیزى که در این عبارت مد نظر اسـت  . حسن استفعل ، فعل بدون نقص

از آن ، الهى مى باشد؛ مثلاً عذابى را هم که خداوند متعال نازل مى کند» احسان«
امـا  ، فعلى حسن به شمار مـى رود ، جهت که نازل کننده آن خداوند متعال است

 احسان به شمار نمـى ، این فعل حسن در حق کسى که عذاب براى او نازل شده
ما باید از خداوند ، بنابراین. البته این عذاب نتیجه اعمال خود شخص است. رود

در این صـورت  ، بطلبیم که به ما لیاقت رسیدن به احسان خود را عنایت بفرماید
. بهترین حسنات را نصیب انسان خواهد نمـود ، آن خدایى که ولى حسنات است

  :  در دعاى ابى حمزه ثمالى آمده است
ت الْ« نْ جمیـلِ مـا    اَ نا بِ نـْدنْ قبَیحِ ما عع ب یا ر زجاو ونَ فتََ سیئُ ْنُ المح نَ نُ وس ح م
ك د   . »عنْ
از زشتیهاى مـا بـه زیباییهـاى خـودت     ، پس، تو نیکوکار هستى و ما بدکار«
  . »بگذر
»دیم سانه قَ حفى ا و نْ هیا م!« .  
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  . »تازلى و بى ابتداس، اى کسى که در نیکى نمودن«
»دیم سانهُ قَ حنْ ایا م!« .  
  . »!اى کسى که احسانش ازلى است«

هرچند سخن در این باب در بحثهاى فلسفى و کلامـى بـه مقـدار لازم آمـده     
اما در اینجا همین مقدار مى توان گفت که قدیم بودن احسـان پروردگـار   ، است
به آنان تعلـق   مستلزم وجود موجوداتى قدیم است که احسان بارى تعالى، متعال

 . امکان ندارد، گرفته باشد؛ زیرا احسان بدون احسان شده

سنینَ« ح ْالم ب ح نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که نیکوکاران را دوست مى دارد«

بنـدگان خـوب او هـم    ، اسـت » محسـن «همانگونه که خداوند متعـال خـود   
ند نزدیک شده انـد  همینگونه اند و این به خاطر آن است که بندگانى که به خداو

به مقدار لیاقت و ظرفیتشان داراى صـفات الهـى   ، و رنگ الهى به خود گرفته اند
  . مى شوند

افعال او هم همگى حسن مـى  ، خداوند متعال چون کامل على الاطلاق است
در واقع طریـق کمـال را   ، بنده اى هم که به سوى خداوند حرکت مى کند. باشند

هرمقدار که در این راه طى طریق و کسب کمال کـرده  در پیش گرفته است و به 
، چنـین فـردى  . اعمال او داراى کمال هستند و از نقص به دور مى باشـند ، باشد

سن مى باشد آن ، اگر کارى براى دیگرى انجـام بدهـد  ، تمام کارهایش داراى ح
، کار از قبح به دور و نیکو مى باشد همینطـور اگـر بـراى خـود اقـدامى نمایـد      

دیگـر افـراد از   ، و معلوم است که اگر جامعه اى چنین باشـد . ش نیکوستاقدام
در چنین جامعـه اى زنـدگى کـردن بسـیار آسـان و      ، یکدیگر بدى نخواهند دید

و خلاصـه  . آدمیان را از پا در نمى آورد، مشکلات و مصایب، گوارا خواهد بود



190 

 

، ن کـریم در قـرآ ، به همین خـاطر . نصیب همگان خواهد شد، خیر دنیا و آخرت
نیکوکارى و احسان به انسان سفارش مى شود و نتیجه آن هم که کسب محبـت  

  . به انسان تذکر داده مى شود، الهى است
  :  آمده است 195آیه ، در سوره بقره

سنینَ... ( ح ْالم ب ح ی ّنَّ الله وا ا سنُ َاح و( .  
  . »نیکى نمایید که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد«
اید دانست که این محبت فقط یک تشویق و وعده نیسـت بلکـه شـخص    و ب

را احساس و درك مى کند و چه نعمت و عـاقبتى  » محبت الهى«محسن حقیقتا 
  . بالاتر از این

سنین« ح ْنَ المم ب ِری   . »!یا منْ رحمتهُ قَ
  . »!اى خدایى که رحمتش به نیکوکاران نزدیک است«

نزدیک شدن به رحمـت  «، احسان کردن و محسن بودنو یکى دیگر از نتایج 
محسن بـودن  ، بنابراین، رحمت الهى بدون ضابطه به کسى نمى رسد. است» الهى

این عبـارت  . در واقع لیاقت و قابلیت کسب رحمت الهى را نصیب انسان مى کند
  :  نیز آمده است، در سوره مبارکه اعراف

) ...م ب ِری ت اللهّ قَ محنَّ ر نینَاس ح ْ112(. )نَ الم(  
  . »همانا رحمت پروردگار به نیکوکاران نزدیک است... «
سنین« ح ْرَ الم َاج ضیع نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى خدایى که پاداش نیکوکاران را ضایع نمى گردانى«

نیز یکـى از  » اجر«. هر عملى در جهان هستى نتیجه اى متناسب با خود دارد
نتایجى است که افراد محسن در اثر احسان خود بـدان نایـل مـى شـوند؛ مـثلاً      



191 

 

محبت الهى یکى از اجرهایى است که محسنین به آن مى رسند و همچنین دیگر 
 . نعمتهاى دنیوى و اخروى مى تواند اجر نیکوکاران قرار گیرد

نهاى محسن که مطمئن عبارت اخیر در واقع مى تواند تذکرى باشد براى انسا
باشند به اجر خود خواهند رسید؛ یعنى هرچند ممکن است احسانى که آنان مـى  

اجر ایشان از سـوى  ، همراه با سختى و رنج و گرفتارى باشد اما در مقابل، کنند
کسى اجر دیگرى را ضایع مى کند که از ، در واقع. بارى تعالى تضمین شده است

و ... ه هایش دروغ باشد و یا فـرد ظـالمى باشـد و   یا وعد، دادن آن ناتوان باشد
بعـد از اینکـه   ، خداوند متعال منزّه از تمام این عیوب است در سوره مبارکه هود

  :  این جمله را بیان مى فرماید، پیامبرش را امر به صبر مى کند، خداوند
سنینَ( ح ْرَ الم َاج ضیع لا ی ّنَّ الله َرْ فا اصبِ 113(. )و(  
اجـر نیکوکـاران را ضـایع نمـى     ، به درسـتى کـه پروردگـار   ، یشه کنصبر پ«
  . »گرداند
»ناتس ح عف الْ ضَ یا م!« .  

بلکـه مرحلـه اى بـالاتر هـم     ، فضل الهى تنها به دادن اجر خلاصه نمى شود
در واقع خـداى رؤ  . وجود دارد و آن چند برابر کردن حسنات و نیکیها مى باشد

اى است تا دریاى بى انتهاى فضل و کرم خـود را بـه   وف و رحیم به دنبال بهانه 
 :  مى فرماید، در سوره نسا. سوى بندگانش سرازیر نماید

راً عظیماً... ( َاج ْنه د ت منْ لَ ضاعفهْا ویؤْ ۀً ی سنَ ح ک نْ تَ ا 114(. )و(  
خداوند آن را دوچندان نماید و از نزد خـود اجـر   ، و اگر حسنه اى باشد... «

  . »عنایت مى کندعظیم 
  :  مى فرماید، و در سوره انعام

مثالها( رُ اَ لهَ عشْ ۀِ فَ سنَ ح   )115(. )... منْ جاء باِلْ



192 

 

  . »...براى او ده برابر آن پاداش خواهد بود، کسى که حسنه اى به جاى آورد«
در اینجا باید گفت که زیاد شدن حسنه تنها بـه معنـاى زیـاد شـدن اجـر آن      

هى خود حسنه مضاعف مى شود؛ یعنـى ماننـد دانـه اى کـه فـرد      نیست بلکه گا
این دانه روز به روز رشد مى کند و بر مقدار آن اضافه مـى  ، محسن آن را بکارد

شود؛ مثلاً کسى که شاگرد خوبى تربیت مـى کنـد و آن شـاگرد هـم دیگـران را      
آن اضافه در واقع حسنه اى انجام داده که به مرور زمان بر مقدار ، تربیت مى کند

  . مى شود

  توبه و فرجام اعمال صالح
اینک به برخى دیگر از جنبه هاى این موضوع کـه در قـرآن کـریم و ادعیـه     

ایمان بیاورند ، قرآن کریم در مورد کسانى که توبه نموده:  آمده است مى پردازیم
  :  چنین مى فرماید، و عمل صالح انجام بدهند

) ... ّلُ الله د بی ک ولئ سنات وکانَ اللهّ غفَوُراً رحیماًفاَُ ح م   )116(. )سیئاتهِ
خداوند بدیهاى آنان را به خوبى تبـدیل مـى نمایـد و خداونـد همـواره      ... «

  . »آمرزنده و مهربان بوده است
و این معجزه اى است که با توبه و عمل صالح انجام مى شود یعنـى نـه تنهـا    

. ود بلکه تبدیل به اعمال نیکو مى گـردد گذشته ناپاك و زشت انسان محو مى ش
  :  مى فرماید» دعاى کمیل«در همین زمینه در 

قبَـیحِ    « ى الْ لـ منْ ع ى ء مـ راً ولا لشَ حى سات قبائ لا لراً و وبى غاف نُ د لذُ م لا اجَِ ّلله اَ
ك رَ َلاً غید بنِ مس ح   . »باِلْ

اى زشـتیهایم پوششـى و بـراى    من براى گناهانم آمرزنـده اى و بـر  ! بارالها«
  . »جز تو کسى را نمى یابم، تبدیل اعمال زشت و قبیحم به نیکویى
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انسان نباید به کارهاى خوب و محاسن خود مغرور شود و :  نکته دیگر آنکه
  : چنین مى فرمایند» دعاى روز عرفه«در  ﷒حضرت امام حسین . به آنها بنازد

لهى« ا! ِساوى م هِساوی ونُ م کُ کیَف لا تَ ساوىِ فَ م ُنهحاس م ت   . »منْ کانَ
آن حضرت به خـاطر تواضـع و   (کسى که خوبیهایش هم بدى است ! خدایا«

پـس چگونـه   ، )خوبیهاى خود را بدى تلقـى مـى کـرد   ، فروتنى در نزد خداوند
  . »بدیهایش بدى نباشد؟

  :  استآمده » دعاى ابى حمزه ثمالى«و در 
»  ک لیَـ ع َرء اجتَ و لاَ الَّذى اسَاَّءو ک تمحرو ک وننْ عتَغنْى عنَ اسس َذى اح لا الّ

ک ترد رَج عنْ قُ ک خَ ض رْ ی م لَ و« .  
نه آن کس که نیکوکار است از یارى و رحمت تو بى نیاز است و نه ! بارالها«

ده و برخلاف رضـایت تـو عمـل    آن کسى که خطاکار است و در مقابل تو ایستا
  . »از قدرت و حکومت تو خارج است، نموده است

محتاج عنایت و رحمت ، انسان در نیک بودن و نیکى نمودن، به عبارت دیگر
و در بد بودن و بـدى نمـودن هـم در تحـت سـلطه و حکومـت       . الهى مى باشد

نین و پروردگار متعال قرار دارد و عصیان و طغیانش موجـب خـروج او از قـوا   
  . سنتّهاى الهى نمى شود

  قبول شدن توبه از سوى خداوند متعال
بِ«) 20( و   . »!یا قابِلَ التَّ
  . »!اى پذیرنده توبه و بازگشت«
)2 (»بات و   . »!یا قابِلَ التَّ
  . »!اى پذیرنده توبه ها«
ۀَ عنْ عباده«) 67( ب و قبْلُ التَّ نْ ییا م!« .  
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  . »!انش قبول مى کنداى کسى که توبه را از بندگ«
قبْلُ عذرْ التاّئبینَ«) 63( نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که عذر توبه کاران را مى پذیرد«
وابیِنَ«) 52(   . »!یا حبیب التَّ
  . »!اى دوست توبه کنندگان«
وابینَ«) 72( ب التَّ ح نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که توبه کنندگان را دوست مى دارد«
)38 (»هَلی لاّ ارَّ ا   . »!یا منْ لا مفَ
  . »!اى کسى که راه گریزى نیست مگر به سوى او«
)38 (»هَلی لاّ اا ع زَ   . »!یا منْ لا مفْ
  . »!اى کسى که پناهگاهى نیست مگر به سوى او«
ونَ«) 43( بن ع المْذْ زَ لیَه یفْ نْ ایا م!« .  
  . »!و زارى مى کنند اى کسى که گنهکاران به سوى او ناله«
)38 (»هَلی لاّ اا ْنهجا م   . »!یا منْ لا منْ
  . »!اى کسى که راه نجاتى از او نیست جز به سوى او«
قى«) 41( رْ قذُ الْغَ   . »!یا منْ ینْ
  . »!اى کسى که غرق شدگان را نجات مى بخشد«
جى«) 93(   . »!یا منْ
  . »!اى نجات دهنده«
کىیا منْ «) 41( لْ ْجىِ اله   . »!ینْ
  . »!اى کسى که هلاك شدگان را نجات مى دهد«
بینَ«) 72( ك الهْارِ درِ یا م!« .  
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  . »!اى دریابنده گریختگان«

  بررسى اجمالى گناه
دانسته شد که تنها یک راه براى نجات انسان » عبادت و اطاعت«در بحثهاى 

عت از پروردگار متعال و از هلاکت و سعادتمند شدن انسان وجود دارد و آن اطا
حرکت در مسیرى است که او براى انسان معین فرموده است علت این امـر هـم   

آفریـده  » حکمـت «جهان آفرینش را بر اسـاس  ، در این است که خداوند متعال
  . است و لازمه حکمت هم وجود یک دسته ضوابط و معیارها و قوانین مى باشد

آفریـده  » علتها و معلولها«ا بر اساس خداوند متعال جهان ر، به عبارت دیگر
است که بر طبق آن هر عملى به یک نتیجه معین مـى رسـد و هـر حرکتـى بـه      

تنها یک راه بـراى  ، بر این اساس. مقصدى متناسب با آن حرکت منتهى مى شود
  . از خداوند متعال مى باشد» اطاعت«و آن هم ، رسیدن به سعادت وجود دارد

دیگرى مواجه مى شویم که انسان را از دیگر موجودات  مسئلهاما در اینجا با 
» مجبـور «انسـان  ، بنـابراین ، است» اختیار و انتخاب« مسئلهجدا مى کند و آن 

بلکه مى توانـد مسـیرهاى دیگـرى را هـم     ، نیست که در این مسیر حرکت نماید
  . براى حرکت انتخاب نماید

بـه  » حـق انتخـاب  «این اما نکته مهمى که باید به آن توجه کرد این است که 
، همانگونه که قبلاً هم گفته شد، به عبارت دیگر. نیست» صحت انتخاب«معناى 

تنها یک راه انتخاب شده مى تواند صحیح باشد و بقیه راههـا و مسـیرها تمامـا    
» گنـاه «حرکت آگاهانه و انتخابى در مسیرهاى انحرافى را . انحرافى خواهند بود

  . مى نامیم
مـى  ، پـى ببـریم  » گناه«حدودى به اثرات مخرب و وحشتناك براى آنکه تا 

توانیم به تخلف از قوانین و معیارهاى طبیعى توجه کنیم ؛ مـثلاً زنـدگى طبیعـى    
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احتیاج به شرایط خاص و معینـى دارد کـه از آن مـى تـوان بـه عنـوان       ، انسان
 حال خروج از این شرایط چه پیامـدهایى ، نام برد» ضوابط طبیعى زندگى بشر«

دارد؟ بعضى از موارد آن را ذکر مى کنیم مثلاً اگر انسان در دمایى بالاتر یا پایین 
چه اتفاقى مى افتد؟ اگر فشار محیط خارج از بـدن  ، تر از حد معینى قرار بگیرد

چه مى شود؟ اگر هواى تنفسـى انسـان از ترکیـب خـاص     ، در حد مجاز نباشد
هـاى غیرمجـاز خورشـید قـرار      برخوردار نباشد و یا او در معرض تابش اشعه

  چه اتفاقى مى افتد؟، بگیرد
یـا در  ، نگاه مى کنیم ؛ اگر داروها ترکیب معین آنها به هـم بخـورد  » طب«به 

اصـول و  ، »معمـارى «به کجـا مـى انجامـد؟ اگـر در     ، جاى خود مصرف نشوند
... به چه نتیجه اى منجر مـى شـود؟ و اگـر   ، ضوابط ساخت و ساز رعایت نشود

نتیجـه آن چیـزى جـز    :  ام این پرسشها را چنین مى توان خلاصه کـرد پاسخ تم
نتیجـه  ، و بـه عبـارتى کوتـاهتر   . نابودى و یا حداقل اختلال در عملکرد نیسـت 

  . حاصل نمى شود» مطلوب«
زندگى معنوى انسان نیز چنین است ؛ یعنى انسان بودن ضـوابط و معیارهـاى   

ا خداوند متعال در قالبى بـه نـام   این ضوابط و ملاکها ر، خاص خود را مى طلبد
قـُوا و تواناییهـاى لازم بـراى    ، به بشر عرضه نموده است و علاوه بـر آن » دین«

  . اجراى آن را هم به او عنایت فرموده است
توانایى ذاتى انسان شـدن و در طریـق   ، پروردگار متعال، به عبارت صحیحتر

گى از قـوه بـه فعـل    انسانیت حرکت کردن را به آدمى عنایت فرمـوده و چگـون  
  . به بشر عرضه نموده است، درآوردن این قوا را هم درچارچوب دین

هرگونه عمل خارج از این چـارچوب کـه در واقـع خـروج از مسـیر      ، حال
حقیقى انسانیت است را گناه مى نامیم که نتیجه آن نیز متناسـب بـا گنـاه انجـام     
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تـایج و عواقـب منفـى    ن، خـود ، این سقوط. سقوط از انسانیت انسان است، شده
بحث مسـتقل و  ، خود، بحث در مورد گناه و اثرات آن. فراوانى را به دنبال دارد

هـم  ، در اینجا تنها به این نکته اشاره مـى شـود کـه اثـرات گنـاه     ، مفصلى است
حیـاتى ابـدى و   ، و از آنجا که حیات اخروى انسـان . اخروى است و هم دنیوى

به سرنوشت ابدى انسان مربوط مـى  ، ا نکردنگناه کردن ی، بنابراین، دایمى است
  . شود

جسـمى و  ، روانـى ، روحى، اجتماعى، حال که گناه چنین نتایج مخرب فردى
خلاصه دنیوى و اخروى براى انسان به بار مى آورد و انسان نیز خواه و نـاخواه  

بسیار حیاتى و مهم براى انسان مطرح مى شـود   سئوالیک ، گرفتار آن مى شود
که آیا راهى براى خروج و خـلاص شـدن از گنـاه و نتـایج آن وجـود      و آن این

آیا مـى  «:  ى است که در هر گرفتارى براى انسان مطرح استسئوالدارد؟ و این 
  . »توان رها شد؟

تصورى بسیار وحشـتناك و یـاءس آور   ، تصورِ نبودن راه چاره و رها نشدن
شـود و تمـام راههـا را    اگر انسان به چنین تصورى معتقـد  . براى آدمى مى باشد

آنگاه گرفتار عذابى روحى و درونى مى شود که هیچ عذابى بالاتر از ، بسته ببیند
کسانى که خود را در چنین بن بستى گرفتار مى بیننـد و چـاره اى را   . آن نیست

، هم ممکن نمى دانند به کارهاى نامعقولى دست مى زنند که جـز تبـاهى بیشـتر   
خود را به غفلـت و جهالـت   ، عده اى به انحاى مختلف. نتیجه اى برایشان ندارد

عده اى هم چاره اى جـز ایـن   ، مى زنند تا عذاب چنین بن بستى را درك نکنند
کـه نتیجـه آن نیـز معلـوم     ، نمى یابند که در گناه و خلاف خود بیشتر فرو رونـد 

 دایما زانوى غم بغل کرده و در دریاى بى پایان غم و اندوه، گروهى دیگر. است
  ... خود فرو مى روند و
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همانکـه راه   -اما وقتى که به سراغ پروردگار مهربـان و حکـیم مـى رویـم     
مشاهده مى کنیم که  -زندگى را در تمام ابعادش براى انسان ترسیم نموده است 

راهى کاملاً معقول و بسـیار مناسـب   ، براى خروج از چنین بن بست وحشتناکى
  . قرار داده است

بلکـه  ، انسان را از ظلمت و تنگناى بن بست خارج مى کنـد  راهى که نه تنها
  . انسان را در مسیر صحیح زندگى قرار مى دهد، با جبران گذشته ها

راهى که با پیمودن آن مى توان از شرّ خلافها و گناهـان راحـت شـد و روح    
  . خود را از ناپاکیهاى آن شست و پاك نمود

نابودى دایمى نجات مى دهـد و  راهى که انسان را از غرق شدن همیشگى و 
  . به انسان حیات و زندگانى تازه و پاکى مى بخشد

  . راهى که انسان را از ظلمات بى پایان به نور بى انتها مى رساند
تغییرى در زندگانى انسان ایجاد مى کند کـه از آن فقـط بـه یـک     ، و خلاصه

توبـه  . مى نامند» هتوب«این راه پرنور بازگشت را . مى توان تعبیر نمود» معجزه«
فراوان انسان را به سوى آن تشـویق مـى    تأکیدچیزى است که خداوند متعال با 
شیطان مى داند که . آدمى را از آن باز مى دارد، کند و شیطان با عناوین گوناگون

لذا انسان را از انجام توبه باز مى ، دیگر مطیع او نخواهد بود، اگر انسان بازگردد
ا چنین وسوسه مى کند که هنوز وقت توبه فرا نرسـیده و فرصـت   دارد؛ مثلاً او ر

  . براى انجام آن فراوان است
یا اینکه انسان را از انجام آن ناامید کرده و به بشر چنین القا مى کنـد کـه بـا    
شرایط و وضعى که تو دارى و در گناه غوطه ور شده اى دیگر توبه کردن فایده 

  . واهد شدو ثمرى ندارد و توبه تو قبول نخ
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رحمت خود را ، خداوند متعال در جاهاى مختلفى از قرآن کریم، اما برعکس
  :  به انسان یادآور مى شود و انسان را به سوى خود مى خواند

رُ    نَّ اللـّه یغفْـ ا ّۀِ الله محنْ روا م قنْطَُ م لا تَ سهِ نفُْ لى اَ وا ع فُ رَ َالَّذینَ اس ىبادقُلْ یا ع
 وب نُ و الْغفَوُر الرَّحیم الذُّ ه نَّه میعاً انْ     #ج لِ اَ نْ قبَـ وا لـَه مـ مل َاس و م کُ ب لى ر وا ا نیب اَ و

ونَ رُ ص م لا تنُْ عذاب ثُ م الْ کُ یاءت117(. ی(  
از رحمـت و  ، بگو اى بندگانم که بر خـود زیـاده روى و سـتم نمـوده ایـد     «

. خداوند همه گناهان را مـى آمـرزد   چون، بخشش الهى ناامید و ماءیوس نباشید
به سوى پروردگارتـان بازگردیـد و در   . به درستى که او آمرزنده و مهربان است

مقابل او سر تسلیم فرود آورید قبل از آنکه عذاب الهى به سـراغ شـما بیایـد و    
  . »آنگاه یارى نشوید

رى کـه  از بزرگترین نعم الهى مى باشند به طـو ، عفو و توبه، باید گفت مغفرت
، انسان به یک موجود بدون چاره تبدیل مى شد که براثر گناه، اگر این امور نبود

دیگر هرگز روى نیکبختى را نمى دید و نبودن راه بازگشت به معناى هلاکـت و  
دریاى بى کران رحمتش شامل ، اما خداوند غفور و رحیم. نابودى همیشگى بود

بازگشت و پاك کردن گناهان را براى راه ، حال بندگان گنهکار شده و این چنین
  !و چه بد بندگانى !چه خوب خدایى، او فراهم نموده است

بِ« و   . »!یا قابِلَ التَّ
  . »!اى آنکه پذیرنده توبه هستى«
اما آنچه به این بازگشت معنا و ، به معناى رجوع و بازگشت مى باشد» توبه«

انجـام آن  ، یرفته نمى شدآن است ؛اگر توبه انسان پذ»پذیرش«، فایده مى بخشد
خداونـد چنـین   ، چه ثمرى داشت و یا چه دردى را دوا مى کرد؟ در سوره غافر

  :  معرفى مى شود
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بِ( و بِ وقابِلِ التَّ نْ رِ الذَّ 118(. ) ...غاف(  
  . »... آمرزنده گناه و پذیرنده توبه است«

، مده اسـت که در آیات و روایات فراوان آ» قبول توبه«این :  نکته دیگر آنکه
انسان شک مى کنـد  ، چه اینکه بسیارى از اوقات، خود تذکرى است براى انسان

راهى براى بازگشـت هسـت و آیـا    ، که آیا با این اعمالى که من مرتکب شده ام
  ؟توبه من مورد قبول واقع مى شود یا نه

»بات و   . »!یا قابِلَ التَّ
  . »!اى پذیرنده توبه ها«

را مى توان دراین دانست که توبه در این جمله به  فرق این جمله باجمله قبل
صیغه جمع آمده است ؛ یعنى خداوند متعال توبه را هرچند تعداد آن زیـاد باشـد   

کسانى که توبه مى کنند اما باز دچار غفلت شـده و  :  به عبارت دیگر، مى پذیرد
و ایـن  توبه شکنى کـرده  ، توبه را مى شکنند و دوباره توبه مى کنند و پس از آن

در . این دسته هم نباید از توبه و پذیرش آن ناامید باشـند ، کار را تکرار مى کنند
  . شده است تأکیدروایات نیز بر تکرار توبه 

»هبادنْ عۀَ ع وب قبْلُ التَّ نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که توبه را از بندگان خود قبول مى کنى«

  :  ن مى فرمایدخداوند متعال چنی، در سوره مبارکه توبه
و    ( نَّ اللـّه هـ اَ و قات د خُذُ الصـ اءیو هبادنْ عۀَ ع ب و قبْلُ التَّ ی و ه ّنَّ الله وا اَ َلم ع ی م لَ اَ

م واب الرَّحیِ   . )التَّ
آیا نمى دانستند که خداوند توبه را از بندگانش قبول مى کند و صـدقات را  «

  )119(. »بسیار توبه پذیرنده مهربانمى ستاند و اینکه خداوند هم اوست 
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آنچه در این جمله از دعا قابل توجه است رابطه عاطفى است که بین خداوند 
از گنهکـار بـه   ، در این جمله و همچنین در آیـه شـریفه  ، وجود دارد  و بنده اش 

تو بنده من هستى و من خـالق  ! یاد شده است ؛ یعنى اى گنهکار» عباده«عنوان 
و کسى را غیر از من ندارى و من که مـولا و مالـک همـه چیـز تـو      ت، تو هستم
و این نشانه نهایت مهربانى خداوند بـا بنـدگان   . توبه ات را قبول مى کنم، هستم

  . گنهکار خویش است
البته مى توان این جمله را در مرحله بالاترى هم معنا کرد و آن اینکه خداوند 

براى آنکـه توبـه   ، بنابراین. مى پذیرد» دگانشبن«یعنى » عباده«متعال توبه را از 
ابتدا انسان باید بندگى خداوند را بپذیرد و خود را جزء بندگان ، انسان قبول شود

او قرار بدهد تا خداوند هم توبه او را بپذیرد و این هم امرى طبیعى است ؛ چون 
نـد از  چگونـه مـى توا  ، تا زمانى که انسان خود را به غیر خدا وابسته مـى دانـد  

لازم است کـه ابتـدا انسـان    ، خداوند انتظار پذیرش توبه را داشته باشد؟ بنابراین
آنگـاه چنـین   ، خود را از شرّ غیرخدا راحت نماید و قلبا بپذیرد که بنده اوسـت 

و اساسا بازگشت به سوى خداوند با رها نکـردن غیرخـدا   . انتظارى داشته باشد
  . امکان ندارد

قبْلُ « نْ یبینَیا مالتاّئ ْذرع!« .  
  . »!اى کسى که عذر توبه کنندگان را مى پذیرى«
آن دلیلى را مى گویند که انسان براى انجام عمل نامطلوب خود مـى  » عذر«
بایـد  ، بنـابراین ، کسى هم که توبه مى کند چون معتقد است که اشتباه کرده. آورد

» جهالـت «لاتر از و چـه عـذرى بـا   . عذر خود را به پیشگاه الهى عرضه بـدارد 
و اساسـا خـود   . انسان باید به نادانى خود در پیشگاه الهى اعتراف نمایـد . انسان
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چه اینکه عـذر آوردن در  ، عذر آوردن زمینه را براى پذیرش توبه فراهم مى کند
  . اولین قدم توبه است، واقع یک نوع اعتراف کردن است و اعتراف

:  پس از استغفار و اعتراف مى فرمایند ﷒در دعاى کمیل نیز حضرت على 
رى ؛ بارالها« م فاَقبْلْ عذْ ّلله   . »عذرم را قبول کن! اَ

تکبر انسـان را مـى شـکند و زمینـه را بـراى      ، عذر آوردن:  نکته دیگر آنکه
  . ترحم الهى فراهم مى کند

وابینَ«   . »!یا حبیب التَّ
  . »!اى آنکه دوست توبه کنندگان هستى«
ب التَّوابینَیا « ح نْ یم!« .  
  . »!اى کسى که توبه کنندگان را دوست مى دارى«

دوسـتى  «:  یکى از بزرگتـرین ثمـرات توبـه را مـى یـابیم     ، در این دو جمله
خداونـد باشـد؛ یعنـى    » محبـوب «و چه نعمتى بالاتر از این که انسان » خداوند
رابطه انسـان بـا خـدا را هـم     ، علاوه بر آنکه گناهان آدمى را پاك مى کند، توبه

، بـوده اسـت  » غضـب »  بر اسـاس  ، رابطه اى که تا قبل از توبه، اصلاح مى کند
  :  مى فرماید، مى شود در سوره مبارکه بقره» محبت«اینک تبدیل به 

رینَِ... ( َتطَهْالم ب ح یابیِنَ وو ب التَّ ح ی ّنَّ الله 120( .)ا(  
  . »کنندگان و پاکان را دوست مى داردبه درستى که خداوند توبه «

  :  چنین آمده است، هم» اعمال روز جمعه«در 
نَ         « لنْـى مـ ع اج ابیِنَ وو نَ التَّـ لنْـى مـ ع اج و د حمـ الِ م و د حمـ لـى م لِّ عص م ّلله اَ

  . »المْتطَهَرینَ
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ز پـاك  بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از توبه کننـدگان و ا ! بارالها«
شدگان قرار ده ؛ زیرا در چنین صورتى است که انسان مى تواند به محبت الهـى  

  . »دست بیابد
لیَه« لاّ ارَّ ا   . »!یا منْ لا مفَ
  . »!اى کسى که راه فرارى نیست مگر به سوى او«

ببینـد و  » خطـر «انسان زمانى احتیاج به راه فرار پیدا مى کند که خود را در 
حاصـل  ، از نیستى و هلاکت و عذاب الهى که به وسـیله گنـاه  چه خطرى بالاتر 

  ؟شده است
انسان باید به سویى فرار نماید که او را از خطر ، براى در امان ماندن از خطر

متاءسفانه ما انسـانها گـاهى از یـک    ، حفظ نماید و دیگر تهدیدى براى او نباشد
احیانا بزرگتـر هـم   به سوى خطر دیگر که  -به خاطر جهالتى که داریم  -خطر 

هست مى رویم در حالى که تنها یک راه فرار وجود دارد و آن فـرار بـه سـوى    
  . قادر مطلقى است که مى تواند انسان را از همه خطرات حفظ نماید

پس براى رهایى از آن باید ، گناه در واقع فرار از خداوند است، به بیان دیگر
نیـز چنـین مـى    » مناجـاة التـائبین  «در . دوباره به سوى خود خداوند فرار کـرد 

  :  خوانیم
»ولاهلى م لاّ اقُ ا بِ د الاْ بع رجِْع الْ لْ یلهى ه ا« .  
  . »مى تواند برگردد؟، آیا بنده فرارى جز به سوى مولاى خود! بارالها«
»هَلی لاّ اا ع زَ   . »!یا منْ لا مفْ
  . »!اى کسى که پناهى نیست مگر به سوى او«
. »پناهگـاه «چیزى مى گویند که انسان به آن پناه مى آورد یعنـى   به» مفزع«

هـرکس و هرچـه کـه    ، براى اینکه غیر خداونـد  ؟چرا تنها خداوند پناهگاه است



204 

 

هیچ چیز غیر خداونـد  ، بنابراین. نیستى و هلاکت آور است، است» باطل«باشد 
اونـد پنـاه آورد   اگر انسان به غیـر خد . متعال قابلیت پناه دادن به انسان را ندارد
  :  مى فرماید» دعاى کمیل«در . فقط خود را بیشتر گرفتار کرده است

ذرْى  « ک عـ ول َرَ قب َرى غی م ى اَ ف هَلی ا هجو زعَاً اتََ رّاً مما کانَ منّى ولا مفْ د مفَ لا اجَِ
ک تمحۀِ ر ع فى س اىیا ک خال دا و« .  

، یابم و پناهگاهى هم که به سـوى آن روى آورم راه فرارى از گناهانم نمى «
عذرم را بپذیرى و مرا در رحمت گسـترده  ! جز اینکه تو اى پروردگار، نمى یابم
  . »داخل گردانى، خود
ونَ« بن ع المْذْ زَ لیَه یفْ نْ ایا م!« .  
  . »اى کسى که گنهکاران به سوى او زارى مى نمایند«

ذاب آور آن را در برابر خود مى بیند خود به آن کس که گناه نموده و نتایج ع
اما انسان باید به سوى چه کسى زارى نمایـد؟ بـه   . خود به ناله و زارى مى افتد

کسـى  . سوى کسى که فزع وناله انسان به سوى او فایده و نتیجه اى داشته باشـد 
خلاص و راحت نماید و او کسى نیست جز   که بتواند انسان را از شرّ گناهانش 

از حضـرت  » سریع الاجابـۀ «در دعاى . داوند که انسان نافرمانیش کرده استخ
  :  چنین آمده است ﷒امام موسى کاظم 

»ک َلی ا ْنهم ت ع زِ رىّ امنّى مما فَ لیَه مفَ نْ ایا م!« .  
مرا از هرچه مى ترسم ایمنى  !اى خدایى که مفرّ و پناه من به سوى تو است«
  . »بخش
یکى از امورى اسـت کـه انسـان بایـد از آن بگریـزد و بـه سـوى        » گناه«و 

  . پناهگاهى که او را از گناه حفظ مى کند روى آورد
»هَلی لاّ اا ْنهجا م   . »!یا منْ لا منْ
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  . »!اى کسى که راه نجاتى از او نیست مگر به سوى او«
براى نجـات از   ،عذاب و بلاهاى الهى مى باشد، گرفتار غضب، انسان گنهکار

بایـد دانسـت   . این گرفتارى چه باید کرد؟ باید به سوى گرفتار کننده روى آورد
که گرفتار کردن و نجات دادن از سـوى خداونـد متعـال بـر اسـاس حکمـت و       

چه چیزى موجب اسارت و گرفتارى انسـان مـى شـود؟ فـرار از     . ضوابط است
و روى آوردن بـه تمـام    خداوند که به معنـاى فـرار از تمـام خوبیهـا و نیکیهـا     

همـان  ، پس آنچه مى تواند انسان را از این گرفتـارى نجـات بدهـد   ، زشتیهاست
بازگشت به سوى خداوند است که بـه معنـاى تـرك زشـتیها و روى آوردن بـه      

تنها روى آوردن به خداوند است که مى تواند انسـان را از  ، بنابراین. خوبیهاست
  . جات بدهدعذابهاى دنیوى و اخروى پروردگار ن

قى« رْ قذُ الْغَ   . »!یا منْ ینْ
  . »!اى کسى که ناجى غرق شدگان هستى«

 ؟چه کسى ناجى است. غرق شدن در چه چیز؟ در دریاى آلودگیها و ناپاکیها
آن کسى که خود پاکى مطلق و قادر مطلق است که انسان با درخواست کمک از 

  . او و بازگشت بسویش مى تواند خود را نجات بخشد
جى«   . »!یا منْ
  . »!اى نجات بخش«
کى« لْ ْى اله جِ   . »!یا منْ ینْ
  . »!اى کسى که هلاك شدگان را نجات مى بخشى«

حال اگر انسان در آلودگیها غرق شود و به هلاکت برسد و زندگى انسـانى او  
آیا کسى هست که بر این روح بى جان بدمد و آن را دوباره حیات ، به پایان آید

و نکته مهم و حیاتى نیز در همینجاست چه اینکه گاه انسان . هستبخشد؟ آرى 
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کار خود را تمام شده مى داند و هلاکت خود را قطعى مى پنـدارد و از زنـدگى   
اما در همینجا هم اگر بخواهد مى تواند دوباره به . نومید مى شود، دوباره انسانى
متعـال برمـى آیـد؛     و این معجزه اى است که فقط از خداونـد  )121(زندگى برسد 

زندگى بخشـیده و اساسـا هسـتى از    ، همان قادر متعالى که خود از اول به آدمى
اوست و حال که انسان به نیستى رسیده چاره اى جز چنگ زدن به دامان هستى 

اما دریغا که بسیارى از انسانها نیستى و هلاکت خود را درك نمـى  . بخش ندارد
  . زندگى نمى کردندکنند و الا چنین آرام و بى خیال 

بینَ« ك الهْارِ درِ یا م!« .  
  . »!اى دریابنده گریخته گان«

گریـز  ، گریز از بدیها به سوى خـوبى  ؟گریز از چه چیز و به سوى چه چیزى
گریز از ظلمات به سوى ، از اعمال سوء و نتایج آن به سوى اصلاح کننده اعمال

مطمـئن باشـد   ، ق است بگریزداگر انسان به سوى خداوند متعال که نور مطل. نور
، لازم اسـت »گریـز «اماآنچه براى . که خداوند او را از ظلمات خارج خواهدکرد

است و چون متاءسفانه بسیارى از اوقات انسان خطرها را نمـى  »احساس خطر«
اما وقتـى کـه بـه سـراغ ائمـه      . در نتیجه لزومى هم براى گریز نمى بیند، شناسد

، آن انسانهاى پاکى که به همه امور معرفت کامل دارند، یممى رو ﷕معصومین 
اعمـال شـب   «در . ملاحظه مى کنیم که چگونه با خداى خود مناجات مى کننـد 

  :  چنین مى خوانیم» جمعه
رى« َلى ظه لهُا ع مَوبِ اح نُ قالِ الذُّ ثْ بینَ باَِ جاء الهْارِ لْ سى یا م ک بنِفَْ َلی ا ت ب رَ ه« .  
با بار سنگین گناهانى که بر دوش دارم به سوى تو مـى   !تگاناى پناه گریخ«
  . »گریزم
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  دعاهایى پیرامون توبه
وارد شـده اسـت مـى    » توبـه «اینک به بخشى دیگر از دعاها کـه در زمینـه   

  :  پردازیم
اولین مناجات از مناجات خمس ، از مهمترین و معتبرترین ادعیه در این مورد

چند جمله از آن را ، براى رعایت اختصار. باشد مى» مناجاة التائبین«عشر یعنى 
  :  ذکر مى کنیم

لَّتى« ب مذَ و ستنْى الخْطَایا ثَ ْلب لهى اَ ا« .  
  . »لباس ذلّت بر من پوشانده اند، خطاها و گناهان! بارالها«
»ک ۀٍ منْ ب و لبْى عظیم جنِایتى فاَحَیهِ بتَِ مات قَ اَ و« .  
حیـات  ، پس آن را با توبه، دل مرا میرانده است، و جنایات و گناهان بزرگ«
  . »بخش
ۀً« ب و بِ تَ نْ ى الذَّ لَ ع مد نْ کانَ النَّ لهى ا مینَ، ا نَ الناَدم ک زَّت ع نّى و َفا« .  
بـه عزتـت سـوگند کـه مـن      ، توبـه نـام دارد  ، اگر پشیمانى از گنـاه ! بارالها«

  . »پشیمانم
عبا« ل ت ح ت الَّذى فتََ نْ لهى اَ ۀَا ب و ك سمیتهَ التَّ وِ لى عفْ باباً ا ك لـَى   ، د وا ا وبـ ت تُ لْ قُ فَ

هح د فتَْ ع ولَ البْابِ ب خُ نْ اغَفَْلَ دم ْذروحاً فمَا ع ۀً نص ب و   . »اللهّ تَ
تو به سوى عفو خود درى را بـراى بنـدگانت گشـودى و آن را    ! پروردگارا«

پس آن کسـى  . ه سوى خدا توبه اى خالصتوبه کنید ب:  توبه نامیدى و فرمودى
  . »چه عذرى دارد؟، که غافل است از این در باز وارد شود

توبه خود به درگـاه   ﷒ان حضرت على مؤمنامیر ، »کمیل«در دعاى شریف 
  :  الهى را چنین بیان مى فرماید
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کَ !  مـاً منْ راً نادتَذع سى م لى نفَْ رافى ع سا صیرى و قْ د تَ ع قیلاً  ب تَ سـ راً م راً  ، سـ ْتَغف سـ م
فاً، منیباً رِ عتَ ناً مع رّاً مذْ ق رى ، م م لیَه فى اَ ا هجو عاً اتََ زَ رّاً مما کانَ منّى ولا مفْ د مفَ لا اجَِ

ک تمحۀِ ر ع فى س اىیا ک خال دا رى و ک عذْ ول َرَ قب َغی ،ار ذرْى ولْ عْفاَقب م ّلله م  اَ حـ
ثاقى و د کَّنى منْ شَ فُ رىّ و ةَ ضُ د ش« .  

به سوى تو آمـده ام در  ، و اینک پس از تقصیر و ستم بر خویش! پروردگارا«
تقاضاى عفو و ، شکست خورده و گذشت خواهم، حالى که عذر خواه و پشیمانم

به سوى تو بازگشته و توبـه نمـوده ام بـه گناهـان خـود اقـرار و       ، آمرزش دارم
اعتراف مى کنم و در حالى که هیچ گریزگاهى از اعمال خود ندارم و جایى براى 
پناه گرفتن و زارى کردن ندارم بجز اینکه تو عـذر مـرا قبـول نمـایى و مـرا در      

پس عذرم رابپذیروبرشدت پریشانى من ! بارالها. رحمت بى کران خود وارد کنى
  . »ترحم بفرما و مرا از بند سخت گناهان رها ساز

، اعتـراف ، نـدامت :  در این چند جمله در واقع بسیارى از شرایط توبه ماننـد 
  . بیان شده است... بازگشت و

  :  چنین مى فرماید» ابى حمزه ثمالى«نیز در دعاى  ﷒حضرت سجاد 
»ق لُّ َنْ تمع ت ک ولا کفَفَْ ت منْ بابِ ِرح رتنَى ما ب َنه و ک یا سیدى لَ زَّت ع و ا  فَ ک لمـ

ک م رَ ك وکَ ود ج ۀِ بِ فَ رِ ع نَ المم ى لَ انتْهَى ا« .  
هرگـز  ، به عزتت قسم که اگر مرا از درگاه خود برانى !اى سید و مولاى من«

از درگاهت نمى روم و از تملق و التماس به سوى تو دست برنخـواهم داشـت ؛   
  . »زیرا به بخشش و کرم تو آگاهى دارم

باید با پافشارى تمـام از خداونـد   ، بازگشت به درگاه الهى علاوه بر، بنابراین
و در جمله اى دیگر از همین دعا . طلب عفو و بخشش نمود و هرگز نومید نشد

  :  آمده است
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دى« یناَ یا س اَ و ...ک َلی ا ک ب منْ   . »هارِ
  . »از تو به تو مى گریزم !و من اى مولایم«

جا م«و این شبیه  لیَهیا منْ لا منْ لاّ اا ْاست که بیانش گذشت» نه .  
در مـورد   -عجل اللـّه تعـالى فرجـه الشـریف      -و در دعاى حضرت مهدى 

  :  جوانان آمده است
»م ّلله ضَّلْ... اَ ۀِ... وتفََ ب و التَّ ۀِ و ناب ى الشَّبابِ باِلاِْ لَ ع« .  
  . »به جوانان توفیق بازگشت و توبه عنایت فرما... !بارالها«
این برخلاف آن چیزى است که در ذهن ما رسوخ نمـوده ؛ یعنـى توبـه را    و 

اما حضرت آن را براى جوانان از خداوند طلب . براى افراد مسن و پیر مى دانیم
توفیق و توان توبه در جوان بیشتر است و :  مى کند و علت هم آن است که اولاً

برخلاف کسانى ، وان استفرا، فرصت براى اصلاح، بعد از بازگشت و توبه:  ثانیا
  . که عمرشان رو به اتمام است

در قـرآن  :  براى حسن ختام آیه اى از قرآن کریم را ذکر مى کنـیم ، در پایان
ایمـان و  ، پـس از توبـه  ، کریم بسیارى از آیاتى که در مورد توبه وارد شده است

 عمل صالح را هم تذکر مى دهد؛ یعنى بازگشت باید همراه بـا اصـلاح کارهـاى   
فاسد گذشته باشد و پس از توبه باید به ایمان و عمل صالح روى آورد تا دوباره 

  . دچار گناه و معصیت نشد
نَّ اللـّه یتـُوب   (:  مى فرماید، در سوره مائده َفا َلح ص اَ و هْلم د ظُ ع نْ بم نْ تابَفم

لیَه 122(. )... ع(  
نماید و کارهـاى خـود را   توبه ، پس هرآن کس که بعد از گناه و ستمکارى«

  . »پس به درستى که خداوند توبه او را مى پذیرد، اصلاح کند
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حاً   (:  چنین آمده است، و در سوره طه لَ صـال عمـ نَ وام و نْ تابمل نّى لَغفَاّر ا و
دى م اهتَ   )123(. ) ثُ

به درستى که من آمرزنده هستم براى کسى که توبه نماید و ایمان بیـاورد و  «
  . »کارهاى صالح و درست انجام بدهد و آنگاه هدایت جوید

ک (:  آمده است، و در سوره فرقان ولئ حاً فاَُ لاً صال ملَ عمع نَ وام و نْ تابلاّ ما
ناتس ح م لُ اللهّ سیئاتهِ د ب124(. )... ی(  

ونـد  پس خدا، جز کسى که توبه نماید و ایمان آورده عمل صالح انجام بدهد«
  . »... هم گناهان و بدیهاى اینگونه افراد را به خوبى و حسنه تبدیل مى کند

  . و آیات دیگر به این مضمون بسیار است
مضمون آیات فوق این است که انسان پس از توبه باید به بازسازى عقیـده و  

در ایـن  . عمل بپردازد؛ یعنى ایمان خود را استوار و عمل خود را اصـلاح نمایـد  
ست که توبه او هم رنگ واقعى به خود مى گیرد و مـورد قبـول درگـاه    صورت ا

الهى واقع مى شود؛ زیرا اگر قرار باشد پس از توبه باز هم انسان از نظر فکـر و  
در حقیقت تغییرى در او ایجاد نشده و ثمره اى از توبه او ، عمل مانند سابق باشد

چیزى بالاتر از آمـرزش  ، داما نکته اى که در آیه اخیر بیان ش. حاصل نمى شود
، علاوه بر بخشـش گناهـان  ، گناهان است ؛ چون در این آیه خداوند مى فرماید

واقعا معجزه و عنایت بزرگى ) تبدیل(و این . آنها را نیز به خوبیها تبدیل مى کنیم
، است که در توبه به سوى خداوند وجود دارد؛ یعنى نه تنها سـابقه سـیاه انسـان   

را انسان » تبدیل«به یک سابقه نورانى تبدیل مى گردد و این پاك مى شود بلکه 
بـا  ، اجتماعى و خلاصه در ابعاد دنیوى و اخـروى ، اخلاقى، در تمام ابعاد روحى

  . تمام وجود احساس خواهد کرد
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  خداوند بخشنده است
)64 (»رَ الخطَاَّء یا غاف!« .  
  . »!اى بخشنده خطا«
رَ الخْطَایا«) 7( یا غاف!« .  
  . »!آمرزنده گناهاناى «
)2 (»رَ الخْطَیئات یا غاف!« .  
  . »)!یا اثرات گناهان(اى بخشنده گناهان «
بِ«) 20( نْ رَ الذَّ یا غاف!« .  
  . »!اى بخشنده گناه«
وبِ«) 12( نُ   . »!یا غفَاّر الذُّ
  . »!اى بسیار بخشنده گناهان«
نبینَ«) 14( رَ المْذْ یا غاف!« .  
  . »!اى آمرزنده گنهکاران«
)90 (»و لاّ ها ب نْ رُ الذَّ ْغفنْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که جز او گناه را نمى آمرزد«
رَةِ«) 22( ْغفالم عیا واس!« .  
  . »!اى آنکه دارنده مغفرت گسترده و فراگیر است«
)30 (»َره رَ منِ استَغفَْ یا غاف!« .  
  . »!اى آمرزنده کسى که طلب آمرزش نماید«
رَ«) 88( ى فَغفََ ص نْ عیا م!« .  
  . »!پس بخشید، اى کسى که نافرمانى شد«
سیرِ«) 79( کَ مِ الْ عظْ رَ الْ   . »!یا جابِ
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  . »!اى ترمیم کننده استخوان شکسته«
رُ«) 40( یا غاف!« .  
  . »!اى آمرزنده«
)57 (»یا غفَوُر!« .  
  . »!اى همیشه بخشنده«
)65 (»یا غفَاّر!« .  
  . »!اى بسیار آمرزنده«
رانُ«) 5(   . »!یا غفُْ
  . »!اى عین آمرزش«

  معناى غفران
اسـت و در اصـطلاح بـه معنـاى     » پوشـاندن «و » سـتر «به معناى » غفران«

  . آمرزش گناه است ؛ چه اینکه پوشش گناه به منزله بخشش و آمرزش آن است
  . از نعمتها و رحمتهاى بزرگ الهى براى انسان است، مغفرت و آمرزش گناه

موجب مى شود که گناه و اثرات آن از زندگى دنیوى و اخروى ، الهىمغفرت 
  . انسان پاك شوند

موجب پاکى و طهارت قلب و درون آدمى مى شـود و در نتیجـه راه   ، مغفرت
  . را براى حرکت به سوى کمالات و خیرات باز مى کند

معنا و فایده مى بخشد؛ چـه  ، »توبه«به » مغفرت«و اساسا مى توان گفت که 
انسان بـا توبـه کـردن     ؟توبه کردن چه سودى داشت، ینکه اگر مغفرت الهى نبودا

اما اگر قرار باشـد گذشـته   ، مى خواهد از گذشته خود به سوى خداوند بازگردد
، مگر مى تـوان بـه سـوى خداونـد حرکـت کـرد؟ بنـابراین       ، همچنان باقى باشد

سان را بـه سـوى آن   ملاحظه مى کنیم که همان خدایى که امر به توبه نموده و ان
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بودن خود را هم تذکر داده تا انسان بداند با توبه مى » غفور«، تشویق کرده است
  :  مى فرماید، در سوره مبارکه طه. تواند گناهان خود را پاك کند

دى( م اهتَ حاً ثُ لَ صالمع نَ وام و نْ تابمل نّى لَغفَاّر ا 125(. )و(  
ام براى کسى کـه توبـه نمایـد و ایمـان آورد و     و به درستى که من آمرزنده «

  . »عمل صالح انجام بدهد و سپس هدایت جوید
  :  مى فرماید، و در سوره مبارکه اعراف

)     ها لَغفَـُور د عـ نْ ب ک مـ بـ نَّ ر وا ا امنُ ها و د ع نْ بوا م تاب م وا السیئات ثُ لُ مالَّذینَ ع و
 حیم126(. )ر(  
بـه  ، اعمال زشت انجام داده و سپس توبـه کـرده و ایمـان آوردنـد    و آنانکه «

  . »آمرزنده و مهربان است، درستى که پروردگارت بعد از این مراحل
چرا ، حال که انسان در برابر چنین خداى آمرزنده و مهربانى قرار گرفته است

  ؟در گناهان خود باقى بماند؟ آیا این شقاوت و جهالت و غفلت نیست
»یا غافرَ الخْطَاء!« .  
  . »!اى بخشنده خطا و گناه«
رَ الخْطَایا« یا غاف!« .  
  . »!اى بخشنده گناهان«
»رَ الخْطَیئات یا غاف!« .  
  . »)!یا اثرات گناهان(اى بخشنده گناهان «
، انجام شده باشد، به کارى گفته مى شود که بدون قصد، در اصل لغت» خطا«

گفتـه  » قتل خطئـى «به قتل برساند که به آن  مانند اینکه کسى اشتباها دیگرى را
  . مى شود
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در واقع اینگونه خطـا  . واضح است که چنین خطایى گناه به حساب نمى آید
از آنجایى کـه اگـر انسـان بـه     ، و اما در مورد گناه. ناشى از جهالت انسان است

هیچگاه مرتکـب  ، معرفت کامل داشته باشد، خداوند متعال و عواقب اعمال خود
ارتکاب گناه هم از یک نوع جهالت ناشى مى ، بنابراین، ه و معصیت نمى شودگنا
  . اطلاق مى شود، و به آن هم خطا، شود

حال ببینیم چرا خداوند متعال غافر و بخشنده است و آیا این بخشودگى حق 
بنده گنهکار است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شخص گنهکـار هیچگونـه حقـى    

اما از سوى ، باید به نتایج و عواقب گناه خویش برسد بلکه، براى بخشش ندارد
دیگر دریاى بى کران رحمت الهى چنین اقتضا مـى کنـد کـه بنـدگان ضـعیف و      

  . با شرایط خاصى ببخشاید، جاهل خود را که مرتکب معصیت شده اند
خود نکته مهمى است ؛ یعنى مغفرت الهى هـم  ، »شرایط خاص«توجه به این 
لهى ضوابط و شرایط خاص خود را دارد و این اقتضاى حکمت مانند بقیه افعال ا

انسان باید خود را در شرایطى قرار داده و از خداوند بطلبـد  ، بنابراین. الهى است
  . مغفرت الهى را داشته باشد» قابلیت و لیاقت«که او را داراى شرایطى نماید که 

غفـران بـاقى   حتى در خطاهاى غیر عمدى هم جاى طلب :  نکته دیگر آنکه
مـؤ  ، و یکى از فواید مهم آن این است که انسان را در برابر خداوند متعال. است

و موجب مى شود انسان از نتایج سوء دنیوى و اخروى آن در . دب بار مى آورد
و هنگـام  . و این نکته در روابط عرفى بین مردم نیز رعایت مى شـود . امان بماند

  . مى کنند از یکدیگر عذرخواهى، خطاى غیرعمد
در اول بحث یک بار به صورت مفرد و دوبار بـه  » خطا«:  دیگر آنکه مسئله

جمع بودن خطا را مى تـوان بـه ایـن معنـا دانسـت کـه       . صورت جمع آمده بود
البته احتمال دارد . مى بخشد، خداوند متعال خطاى آدمى را به هر مقدار که باشد
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گناهان «به معناى » و خطیئات خطایا«و » گناه غیرعمدى«به معناى » خطا«که 
  . باشد» اثرات گناه«به معناى » خطیئات«و یا اینکه . »عمدى باشند

از ، در سوره مبارکـه طـه  . در قرآن کریم نیز غفران همراه خطا ذکر شده است
  :  چنین مى فرماید، قول ساحرانى که به حضرت موسى ایمان آورده بودند

رَ( ْغفینا لب رَ ناّ امناّ بِ 127(. )... لنَا خطَایانا ا(  
  . »... همانا ما به پروردگار خود ایمان آوردیم تا خطاهاى ما را ببخشاید«

و     . ..(:  مـى فرمایـد  ، و در سوره مبارکـه بقـره   ینا اَ سـ نْ نَ نا ا ذْ بنـا لا تـُؤ اخـ ر
نا خطْاَء   )128(. )... اَ
  . »... نما را به نسیان و خطاى مان مواءخذه نک! پروردگارا... «

، و این نشان مى دهد که انسان نباید به خاطر فراموشى یا غیر عمـدى بـودن  
  . خود را بى گناه بداند

بِ« نْ رَ الذَّ یا غاف!« .  
  . »!اى بخشاینده گناه«
وبِ« نُ   . »!یا غفَاّر الذُّ
  . »!اى بسیار بخشاینده گناهان«

  . قریب المعنى مى باشند، این دو عبارت با عبارات قبلى
بیشترى از عبارت اول اسـت ؛ چـه اینکـه     تأکیددر اینجا عبارت دوم داراى 

هم به » ذنوب«آمرزنده و » بسیار«با صیغه مبالغه ذکر شده است ؛ یعنى » غفار«
مى ، صورت جمع آمده است که شامل همه گناهان مى شود در سوره مبارکه زمر

  :  فرماید
) ... ّالله ۀِ محنْ روا م قنْطَُ وب جمیعاًلا تَ نُ رُ الذُّ ْغفی ّنَّ الله 129(. )... ا(  
  . »...خداوند بخشنده تمامى گناهان است، از رحمت خداوند نومید نشوید... «
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نبینَ« رَ المْذْ یا غاف!« .  
  . »!اى بخشنده گنهکاران«

در اینجا گناه با توجه به انجام دهنده آن در نظر گرفته شده است ؛ چـون در  
  . نهکار است که ضرر گناه یا فایده بخشش آن را مى بیندواقع این گ

»و لاّ ها ب نْ رُ الذَّ ْغفنْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که بجز او گناه را نمى بخشد«

انحصار بخشش گناه بـه خداونـد بیـان شـده اسـت ؛ یعنـى       ، در این عبارت
گنـاه هـم او مـى    » تنها آمرزنـده «خداوند متعال نه تنها آمرزنده گناه است بلکه 

  . انسان را مطمئن مى کند تا به سراغ آمرزنده دیگرى نرود، باشد و این حقیقت
گاه انسان به خود مغرور مى شود و با خود مى گوید که من فلان کار نیک را 

البته اگر این کار با اتکـا و توجـه بـه    ، انجام مى دهم تا گناه خود را جبران کنم
اما اگر متکى به خـود و مسـتقل از خداونـد    ، جاستخداوند متعال باشد کاملاً ب

  . غرورى بیش نیست که هرگز به نتیجه نخواهد رسید، باشد
هـم قـادر بـه     ﷕دیگران حتـى ائمـه معصـومین و انبیـا     :  نکته دیگر آنکه
بلکه آنان مى توانند براى انسـان از خداونـد متعـال طلـب     ، بخشش گناه نیستند

بـراى اینکـه گنـاه در     ؟اما چرا فقط خداوند بخشنده گناه استو . مغفرت نمایند
واقع نافرمانى بارى تعالى است و این سرکشى را تنها کسى مى تواند ببخشد کـه  

در مورد انحصار . کمااینکه در عرف نیز چنین است، نسبت به او انجام شده است
  :  رمایدمى ف، در سوره مبارکه آل عمران، بخشندگى گناه به خداوند متعال

) ...ّلاّ اللها وب نُ رُ الذُّ ْغفنْ یم 130(. )... و(  
  . »... گناهان را مى بخشد، و چه کسى غیر از خداوند... «

  :  حضرت مى فرمایند، »دعاى کمیل«و در 
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راً« وبى غاف نُ د لذُ م لا اجَِ ّلله ك... اَ رَ َغی« .  
  . »ابمبراى گناهانم آمرزنده اى جز تو نمى ی! بارالها«
رَةِ« ْغفْالم عیا واس!« .  
  . »!اى آنکه مغفرتش فراگیر است«

، و این تذکرى است براى انسان که گمان نکند مغفرت الهى بـه او نمـى رسـد   
بلکه غفران الهى در هر زمان و مکانى با شرایط خاص خود مـى توانـد شـامل    

  . آدمى شود
  :  آمده است» اعمال روز جمعه«در 
رتَُ« ْغفَلم وبىو نُ وسع منْ ذُ ک اَ   . »ک ورحمتُ
  . »آمرزش و بخشش تو وسیعتر از گناهان من است! خدایا«
»َره رَ منِ استَغفَْ یا غاف!« .  
  . »!اى بخشاینده کسى که از او طلب بخشش نماید«

:  بیانگر یکى از مهمتـرین شـروط مغفـرت الهـى اسـت ؛ یعنـى      ، این عبارت
چرا که نمى توان چیزى را به کسى داد کـه خواهـان آن   ؛ »خواستن و طلبیدن «

ملاحظـه  ، براى همین. بود» خواستار«باید ، »رسیدن و داشتن«نیست پس براى 
یعنـى  (کرارا به انسان سفارش استغفار ، مى کنیم که خداوند متعال در قرآن کریم

  . مى فرماید) طلب مغفرت
لا ی(:  مى فرماید، در سوره مبارکه مائده فَ اللـّه    اَ و َونه رُ ْتَغف سـ یو ى اللـّه لَ ونَ ا توُب

حیمر 131(. )غفَوُر(  
چرا به سوى خدا بازنمى گردند و از او طلب مغفرت نمى کنند در حالى کـه  «

  . »خداوند آمرزنده مهربان است
نَّ اللهّ کانَ غفَوُراً رحیماً(:  آمده است، و در سوره نساء ا ّرِ الله ْتَغفاس 132(. )و(  
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  . »خداوند آمرزنده مهربان است) چون(از خداوند طلب مغفرت کن ؛ «
در سوره ، براى دیگران هم مى تواند طلب مغفرت نماید، انسان علاوه بر خود

  . خداوند به پیامبر امر مى کند تا براى دیگران استغفار نماید، مبارکه آل عمران
) ...م َرْ له ْتَغفاس م و ْنهع ف133(. ) ...فاَع(  
  . »... از آنان بگذر و برایشان طلب مغفرت نما... «

شرایط و احوال انسان را بـه گونـه اى تغییـر    ، »استغفار«:  در واقع باید گفت
مى دهد که او را سزاوار غفران الهى مى کند؛ یعنى انسان قابلیت شمول مغفـرت  

  . الهى را پیدا مى کند
رَ« ى فَغفََ ص نْ عیا م!« .  
  . »!پس بخشیدى، سى که مورد نافرمانى و عصیان قرار گرفتىاى ک«

امـا بـه خـاطر بزرگـى و     ، یعنى مقتضاى عصیان آن بود که تـو عـذاب کنـى   
  . از عصیان گذشتى، رحمتت
سیر« کَ مِ الْ عظْ رَ الْ   . »!یا جابِ
  . »!اى ترمیم کننده استخوان شکسته«

پیکر انسان وارد استخوان در صورتى شکسته مى شود که صدمه اى جدى بر 
» گنـاه «. ناتوان و دردمند مى شـود ، آدمى، شده باشد و پس از شکسته شدن نیز

لذا احتیاج به مرمـت و معالجـه   ، نیز چنین معامله اى با دل و جان آدمى مى کند
یـا  «:  دارد و براى همین ملاحظه مى کنیم که این عبارت در ادعیه همراه عبارت

کبَیر بِ الْ نْ رَ الذَّ مى فرماید» مناجاة التائبین«مى آید؛ مثلاً در  »!غاف  :  
کبَیر« بِ الْ نْ رَ الذَّ یا غاف ک لُ سیر! اسَئَ کَ مِ الْ عظْ رَ الْ قـات    ! ویا جابِ وبِ لـى م ب نْ تهَـ اَ
رِ رائ ج   . »الْ
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از تـو مـى   ، اى بخشنده گناه بزرگ و اى مرمـت کننـده اسـتخوان شکسـته    «
  . »ا بر من ببخشایىخواهم که گناهان سنگین و مهلکم ر

  :  و در جاى دیگر مى فرماید
راً« ك جابِ رَ َرى غی س کَ رى ل راً ولا اَ غاف واك وبى س نُ د لذُ   . »ما اجَِ
کسـى را نمـى   ، جز تو براى بخشش گناه خود و جبران شکستگى خـویش «
  . »یابم
رُ« یا غاف!« .  
  . »!اى آمرزنده«
»یا غفَوُر!« .  
  . »!اى همیشه آمرزنده«
»یا غفَاّر!« .  
  . »!اى بسیار آمرزنده«
رانُ«   . »!یا غفُْ
  . »!اى نمونه آمرزش«

  . مغفرت الهى را بیان مى کنند، هریک با تعبیرى، این اسامى
بیش از بقیه اسامى در قرآن کـریم آمـده و   » غفور«کلمه ، از میان این اسامى
خـاطر باشـد کـه    ذکر شده است و این شاید بـدان  » رحیم«معمولاً همراه صفت 

اطـلاق  . سرچشمه گرفته است، با رحمت الهى تناسب دارد و از آن، مغفرت الهى
  . بر خداوند متعال نیز نشانه نهایت مغفرت الهى است» غفران«مصدر 

  مغفرت در دعاهاى دیگر
لَّها جمیعاً... «:  در تعقیبات مشترکه چنین آمده است وبى کُ نُ لى ذُ رْ ْغفلا  ، ا ه نَّـ َفا

ت نْ لَّها جمیعاً الاّ اَ وب کُ نُ رُ الذُّ ْغفی ...« .  
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چه اینکه جز تو کسى تمام گناهان را نمـى  ، تمامى گناهان مرا بر من ببخش«
  . »بخشد

  :  در دعاى معروف شب جمعه نیز چنین آمده است
ۀِ یا ص« یطع دینِ باِلْ ْطَ الیۀِ یا باس ِری ْى الب لَ ضْلِ ع م الفَْ ۀِ  یا دائ ین بِ السـ واه ْالم ب اح

ۀِ یشع لى فى هذه الْ ع الْ رْ لنَا یا ذَ ْاغف ۀً و جی رى س و رِ الْ َخی هال و د مح لى م لِّ عص« .  
و اى کسـى کـه    !اى پروردگارى که فضل و بخششت بر خلایق دایمى است«

 ـ!و اى صـاحب بخششـهاى بـزرگ   !گشوده است، دستانش را براى عطاکردن ر ب
محمد وآل او که بهترین خلق هستند درود فرست و در این شب ما را بـبخش و  

  . »مشمول مغفرت خود گردان
  :  آمده است» اول رجب«و در دعاى شب 

»م ّلله لـى    ... اَ رْ ْاغف م للهّـ ناَ منَ الظـّالمینَ اَ اَ مینَ ولظاّل ل ک رتََ ْغفنَّ م َنّى فاع ضار و
ك رُّ ضُ مالا ی« .  

به درستى که مغفرت تو براى ظالمین و سـتمگران  ، از من راضى شو! بارالها«
گناهان مرا که هیچ ضررى به تو نمـى  ! بارالها، است و من هم از ستمگران هستم

آنچه در این دعا مهم است اعتراف به ظلم بر خویشتن مـى  . »ببخشاى ، رسانند
ف کند که بر خود ظلم نموده انسان باید اعترا، باشد؛ یعنى به هنگام طلب مغفرت

ظلمـت نفسـى ؛ بـر    «:  است بدین جهت حضرت در دعاى کمیل مـى فرماینـد  
  . »خویشتن ظلم نمودم

  :  و در تعقیبات نماز ظهر چنین آمده است
»م عظَ ت اَ نْ وبى فاََ نُ ت ذُ ُظمنْ ع ا م ّلله   . »اَ
  . »اما تو بزرگتر هستى، اگرچه گناهان من بزرگ است! پروردگارا«

  :  آمده است» مناجاة الراغبین«و در 
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لهى« الطُّغیْـانِ  ... ا یانِ و صـ رطُْ الع ک فَ بینَ نى ویما ب ش حو ناَْ شـْرىَ   ، انى ب سـ انَ د قَ فَ
وانِ ضْ الرِّ الْغفُرْان و« .  

امـا بشـارت بـه    ، اگر طغیان و عصیانم مرا با تو بیگانه کـرده اسـت  ! بارالها«
  . »تو ماءنوس مى کند غفران و رضوانت مرا با

خواستار آمرزش ، با ذکر عواقب گناهان ﷒حضرت على » دعاى کمیل«در 
  . آنها مى شوند

»م ص ع ک الْ تَالَّتى ته وب نُ ى الذُّ ل رْ ْاغف م ّلله م... اَ قَ لُ النِّ زِ م  ... تنُْ ع رُ الـنِّ س  ... تُغیَـ بِ حـ تَ
عاءلُ ... الد زِ لاءتنُْ ْ134(. »الب(  
، عذاب را نازل مى کننـد ، گناهانى که عصمت را از بین مى برند! پروردگارا«

بـر  ، مانع استجابت دعا مى شوند و بلا را نازل مى کنند، نعمت را تغییر مى دهند
  . »من ببخش

عواقب سنگین دنیوى و اخروى گناه  ﷒حضرت على ، در این جمله از دعا
نکته اى که از این دعا فهمیده مى شود ایـن اسـت کـه هرگنـاه     . نندرا بیان مى ک

ماننـد از بـین بـردن    ، داراى اثر خاصى نیز مـى باشـد  ، علاوه بر عذاب اخروى
حال با آمـرزش گنـاه از سـوى خداونـد     ... به استجابت نرسیدن دعاها و، نعمتها
ات سوء نیـز از  بلکه اینگونه اثر، نه تنها عذابهاى اخروى برداشته مى شود، متعال

  . میان مى رود
چنـین  » -سلام اللـّه علیهـا    -دعاى بعد از نماز حضرت فاطمه زهرا «و در 
  :  آمده است

»      ه الـ و د حمـ قِّ م حـ ک بِ لُ ئَ واد باِلخْطَـاء اسَـ ع ناَ الْ اَ و ماءع عواد باِلنَّ دى الْ یس ت نْ اَ و
ى ا نبِْ رَ لى ذَ ْنْ تَغف عظیم یا عظیمالطاّهرینَ اَ عظیم الاّ الْ رُ الْ ْغفلا ی نَّه َفا ظیمع ! یا عظیم! لْ

ظیمیا! یا ع ...« .  
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عادتت احسان و بخشش است و من عادتم خطا و گنـاه   !و تو اى آقاى من«
به حق محمد و خاندان پاکش از تو مى خواهم که گنـاه بـزرگ     پس ، مى باشد

اى . ه بزرگ را جز شخص بزرگ نمى تواند بیـامرزد مرا بیامرزى ؛ چه اینکه گنا
  . »... اى !اى خداى بزرگ !اى خداى بزرگ !خداى بزرگ
 !در واقع یک نوع عذر آوردن وجود دارد؛ یعنى اى خداى بزرگ، در این دعا

هسـتم  » انسان«اگر من گنهکارم براى آن است که موجودى سرتاپا نقص به نام 
خـداى عظـیم و   ، کنم براى آن است کـه تـو   و اگر از تو درخواست مغفرت مى

  . بخشنده هستى
بـالاتر از  » مغفـرت الهـى  «، و در دعایى که در اعمال روز جمعه آمده اسـت 

  :  انسان دانسته شده و چنین مى فرماید» عمل«
لى« مع نّى لجى مَار ک َرت ْغفمنا ل   . »فاََ
  . »اعمال خودمن به مغفرت تو بیشتر امیدوارم تا به ! پروردگارا«

یعنى انسان نباید به اعمال خود مغرور بشود و بر آنها تکیه نماید بلکه چشـم  
  . امیدش باید همواره به درگاه رحمت الهى باشد

  عفو خداوند
رانِ«) 15( الْغفُْ وِ و عفْ الْ   . »!یا ذَ
  . »!اى داراى گذشت و بخشش«
وِ«) 22( عفْ   . »!یا عظیم الْ
  . »!اى آنکه عفوش عظیم است«
)57 (»و   . »!یا عفُ
  . »!اى بسیار عفو کننده«
)19 (»هو سئَلُ الاّ عفْ نْ لا ییا م!« .  
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  . »!درخواستى از او نیست، اى کسى که جز عفو و گذشت«
)8 (»ضاء الرِّ وِ و عفْ الْ   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب گذشت و خشنودى«
ضْلٌ«) 48( وه فَ   . »!یا منْ عفْ
  . »!تش از روى فضل و بخشش استاى کسى که گذش«
ونَ«) 43( وهِ یطمْع الخْاطئُ   . »!یا منْ فى عفْ
  . »!اى کسى که خطاکاران به عفو او طمع مى ورزند«
)1 (»یمل یا ح!« .  
  . »!اى بردبار«
)18 (»یمل ح صاه نْ عِبم و نْ هیا م!« .  
  . »!بردبار هستى، اى کسى که نسبت به عاصیان خود«
جاوزِ«) 22( سنَ التَّ یا ح!« .  
  . »!اى کسى که گذشتى نیکو دارى«
)82 (»هْلم ح جاوز بِ   . »!یا منْ تَ
  . »!گذشت مى کند، اى کسى که به سبب بردباریش«
جلُ«) 100( ع لیماً لا ی یا ح!« .  
  . »!عجله اى ندارد، اى بردبارى که براى مجازات«
  . »!یا کرَیم الصفحِْ«) 34(
  . »!اى کسى که گذشت تو بزرگوارانه است«
رَةِ«) 22( ِری ج م یؤ اخذْ باِلْ   . »!یا منْ لَ
  . »!اى کسى که گنهکار را به گناهش نمى گیرى و مؤ اخذه نمى کنى«
قیلُ«) 13( یا م!« .  
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  . »!اى درگذرنده«
)24 (»رات عثَ قیِلَ الْ یا م!« .  
  . »!اى از بین برنده لغزشها«
ى السیئاتیا م«) 24( اح!« .  
  . »!اى محو کننده بدیها«

  عفو راهى براى نجات
نظـام تربیتـى کـه    ، به طور کلى نظام خلقت و آفرینش و به صورت مشخص

بسـیار حکیمانـه و حسـاب شـده     ، خداوند حکیم براى بشر در نظر گرفته است
ن و یک نظـام مـدو  ، است ؛ یعنى همانگونه که در جهان طبیعت مشاهده مى کنیم

در جهان طبیعى وجود دارد کـه حرکـت آن بـر    ، به اصطلاح دیگران یک سیستم
، اساس نظمى دقیق و حساب شده صورت مى گیرد که کشف هر گوشه اى از آن

  . انسان را به حیرت بزرگى دچار مى کند
خداوند متعال در عوالم غیرطبیعى نیز این نظام حکیمانـه را برقـرار فرمـوده    

  . غیر از این انتظار نمى رود، ص حکیماست و اساسا از شخ
یکى از راههـاى نجـات از عواقـب    » عفو«، در یک چنین نظامى، به هرحال

اعمال زشت آدمى است ؛ یعنى حال که به هر دلیلى انسان مرتکب خلاف شـده  
را »عفـو «، خداوند رحـیم ، براى آنکه بتواندخودراازعواقب آن رهایى دهد، است

  . براى او قرار داده است
رانِ« الْغفُْ وِ و عفْ االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده بخشش و آمرزش«
، و از آنجایى که یکى از اثرات گنـاه . را محو کردن اثر شى ء گفته اند» عفو«
امـا  . به معناى بخشـیدن مجـازات آن اسـت   ، عفو گناه، بنابراین، است» عقاب «
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مثـل اینکـه   مغفرت آن است که اصل گناه مورد آمرزش و بخشش قـرار گیـرد   
  . مرتکب گناه نشده است ؛ یعنى مغفرت به نوعى اعم از عفو است، شخص

و امـا وظیفـه مـا    . عفو و غفران با یکدیگر قریب المعنى هسـتند ، به هر حال
چیست یعنى حالا که ما از یک طرف بـا گناهـان و خطاهـاى خـود دسـت بـه       

ر گرفته ایم کـه  گریبان هستیم و از سوى دیگر در برابر چنین خداى رحیمى قرا
آیا راهى جز رفتن بـه سـوى    ؟چه باید بکنیم، هم داراى عفو است و هم مغفرت

حقتعالى و طلب عفو و مغفرت از او وجود دارد؟ و بدین جهت ملاحظه مى کنیم 
را درخواسـت عفـو و مغفـرت     ﷕که مضمون بسیارى از دعاهاى معصـومین  

  . تشکیل مى دهد
ت انسان را از این خواهش بازدارد و آن چیـزى جـز   یک چیز ممکن اس، بله
و الا انسان خطاکـارى کـه بـه هـوش باشـد و      . غفلت و شقاوت نیست، جهالت

هیچگاه براى از بین بـردن کارهـاى خطـاى خـود     ، خواهان سعادت خود باشد
  . کوتاهى نمى کند

وِ« عفْ   . »!یا عظیم الْ
  . »!اى آنکه عفوش عظیم است«

بعضـى از ایـن گناهـان    ، مرتکب مى شود یکسـان نیسـتند   گناهانى که انسان
آنقدر بزرگ هستند که نمى توان با هیچ معیـارى بزرگـى آنهـا را معـین کـرد و      
واضح است که به همان اندازه هم مجازات و عواقب آنها گـران و سـنگین مـى    

، حال آیا عفوالهى آنقدر هست که بتواند شامل این گناهان هم بشود؟ آرى، باشد
عظمتـى  . ؛ یعنى ما در برابر کردگارى هستیم که داراى عفوى عظیم اسـت  هست

دعـاى بعـد از نمـاز    «در ، بالاتر از عظمـت گنـاه انسـان   ، بالاتر از تمام عظمتها
  :  چنین مى خوانیم» -سلام اللهّ علیها  -حضرت فاطمه زهرا 
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»ك وِ و عظیم عفْ جَار ک   . »اتَیَتُ
  . »ام که به عفو عظیمت امید دارمدر حالى به درگاه تو آمده «

ك عظیمـاً     «:  آمده است» تعقیبات مشترکه«و در  نـْدنبْـى ع نْ کـانَ ذَ ا م للهّـ ، اَ
نبْى م منْ ذَ عظَ وك اَ عفُ   . »فَ

  . »اما عفو تو بزرگتر از گناه من است، اگر گناهم نزد تو بزرگ است! بارالها«
»و   . »!یا عفُ
  . »!فراوان استاى آنکه عفو و گذشتش «

آنقدر فراوان است که مى تواند شامل همه گناهان و همـه افـراد شـده و بـه     
  . تکرار گناهان تکرار شود

و چرا فراوان نباشد در حالى که از دریـاى بـى کـران رحمـت و کـرم الهـى       
نشاءت گرفته است و در حالى که عفو و مغفرت نه چیزى را از خداوند کم مـى  

چنـین مـى    60آیـه  ، در سـوره مبارکـه حـج   . مى رساند کند و نه ضررى به او
  : فرماید

) ...غفَوُر و عفُ نَّ اللهّ لَ ا( .  
  . »به درستى که خداوند بسیار با گذشت و آمرزنده است«
ونَ« وهِ یطمْع الخْاطئُ   . »!یا منْ فى عفْ
  . »!اى کسى که خطاکاران به عفو او طمع مى ورزند«
سان خواستار چیز پرمنفعتى باشد در حالى که مسـتحق  آن است که ان» طمع«

امـا از طرفـى هـم    ، خطاکار نیسـت » حق«، واضح است که عفو، آن چیز نباشد
خطاکار آن را براى عاقبت خود بسیار سودمند مى بیند به طورى که نمى توانـد  

در دعاى ابى حمـزه  . پس در آن طمع کرده و به دنبال آن مى رود، از آن بگذرد
  :  مى فرماید ثمالى
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تماعک منـّى ولاَ      « قاقٍ لاسِـ ح ت رِ اسـ نْ غیَـ لى مـ سو ک تَ عائ د بِ غاثتَى وتاس ک بِ
ك عنّى وِ عفْ جابٍ ل ک، استیِ م رَ کَ قتَى بِ ثلْ لب« .  

بدون اینکه مستحق باشم فریادم را ، فریاد خواهى و توسلم به سوى تو است«
اما به خـاطر اطمینـان بـه کـرم و     ، عفو تو باشم بشنوى و بدون اینکه مستوجب
  . »بخششت این کار را مى کنم

  :  و در چند جمله بعد آمده است
»ت ع َطم ک م رَ ت کَ َای ذا را و ت ع زِ وبى فَ نُ ولاى ذُ م ت َای ذا ررُ    ، ا ت فخَیَـ فـَونْ ع فـَا

مٍ رُ ظال َفَغی ت ب نْ عذَّ ا مٍ و راح« .  
هنگامى که گناهان خود را مى نگرم مـى ترسـم و    !و سرورم اى مولاى من«

پس اگر به . دچار طمع مى شوم، اما زمانى که به کرم تو نگاه مى کنم، مى گریزم
ت مرا عفو نمایى به این جهت است که بهترین رحم کننده هستى م رَ امـا  ، خاطر کَ

بلکه خود (تى نه از آن جهت است که ظالم هس، اگر به خاطر گناهانم عذابم کنى
  . »مستحق آنم 

  :  و در دعاى افتتاح در این باره چنین آمده است
لمْـى     ( نّ ظُ ک عـ ح فْ صـ نْ خطَیئتَـى و ك عـ زجاو نبْى وتَ ك عنْ ذَ و نَّ عفْ ا م ّلله ... اَ

ک وجبِه منْ ک ما لااسَتَ لَ نْ اسَئَ عنى فى اَ ْاطَم( .  
و گذشـتت از خطـایم و بخشـش تـو از      عفو و آمرزش تو از گناهم! بارالها«

ظلم و ستمکاریم مرابه طمع انداخت تـا چیـزى را از تـو درخواسـت کـنم کـه       
  . »مستوجب آن نیستم

»هو سئَلُ الاّ عفْ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که جز عفو و گذشت درخواستى از او نیست«
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مـا روى   تمـام خوبیهـا بـه سـوى    ، چه اینکه اگر عفوش شامل حال ما شود
چیزهاى دیگر هم سودى بـراى مـا   ، خواهند آورد اما اگر به عفو او نایل نشویم

  . نخواهند داشت
»ضاء الرِّ وِ و عفْ ا الْ   . »!یا ذَ
  . »!اى آنکه صاحب گذشت و خشنودى هستى«

نارضایتى خداوند متعال ، یکى از مسایل مهمى که بر اثر گناه حاصل مى شود
در مورد گناه بیشتر به عذاب و عقاب و دیگـر نتـایج    ما معمولاً، از انسان است

خراب شدن ، در حالى که بدترین نتیجه گناه، دنیوى و اخروى آن توجه مى کنیم
و همین امر است که خود باعث بقیه گرفتاریهـا  . رابطه بین انسان و خداوند است

چیـزى بـالاتر از رضـاى الهـى نیسـت و ایـن       ، به هرحال. براى انسان مى شود
ملاحظه مى کنـیم  ، بنابراین، ضایت بدون عفو و با وجود گناه به دست نمى آیدر

که عفو نه تنها عواقب گناهان را پاك مى کند بلکه زمینه را براى صعود به مقـام  
  :  در سوره توبه مى فرماید. رضاى الهى هم فراهم مى سازد

رُ... ( ْاکَب ّنَ اللهوانٌ م ضْ   )135(. )... ورِ
  . »هى بزرگترین چیز استرضایت ال«
ضْلٌ« وه فَ   . »!یا منْ عفْ
  . »!اى کسى که عفوش از روى فضل است«

عفو الهى چیزى نیست که حق انسان باشـد بلکـه   ، همانطور که قبلاً گفته شد
امـا از آنجـایى کـه خداونـد داراى     . حق انسان در برابر گناه همان عقاب اسـت 

بندگان خطاکار شده و از آنـان مـى   عفوش شامل حال   پس ، فضلى عظیم است
  :  مى فرماید، و در سوره آل عمران. گذرد
منینَ... ( ى المْؤْ لَ ضْلٍ ع و فَ اللهّ ذُ و م کُ د عفا عنْ قَ لَ 136(. )و(  
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خداونـد نسـبت بـه    ) زیـرا (و خداوند شما را عفو نمود و از شما گذشت ... «
  . »ین داراى فضل استمؤمن
سنَ « زِیا حجاو   . »!التَّ
  . »!اى آنکه گذشتى نیکو دارى«

گـاه صـرفا گذشـت    ، گذشت از گناه به چند صورت ممکن است انجام گیـرد 
یـا  ، اما گاهى این گذشت همراه با منّت نهادن و آزار و اذیـت مـى باشـد   ، است

اما گاهى هم گذشت به گونه اى انجام مى گیرد . همراه با سخت گرفتن مى باشد
، سهل و آسان باشد، مى گرداند مانند آنکه این گذشت» ن و نیکوحس«که آن را 

و از آنجـایى  . چیز خوبى هم به انسان بدهند و امثال آن، یا اینکه بعد از گذشت
  . است» حسن «گذشت او هم ، است» محسن«که خداوند 

  :  چنین آمده است ﷒در نماز حضرت امام محمد باقر 
»َنّى اس ا م ّلله کاَ لُ ك... ئَ د سنِ ما عنْ ح دى بِ ما عنْ ئاتى وینْ سع زجاو نْ تتََ   . »اَ
بـه  ، از تو مى خواهم که از گناهان و آن بدیهایى که در نزد من است! بارالها«

  . »بگذرى، آن خوبیهایى که در نزد تو است
»هْلم ح جاوز بِ   . »!یا منْ تَ
  . »!کندگذشت مى ، اى کسى که با بردبارى خود«
به بردبارى در مجازات گفته مى شود؛ یعنى کسى که در عقاب کـردن  » حلم«

همانگونه که در مورد گناهان انسان مشاهده مـى  . و انتقام گرفتن عجله نمى کند
فرد را عقاب کند بلکه بـه  ، اینگونه نیست که خداوند بلافاصله پس از خطا، کنیم

  . او مهلت داده مى شود
فرصت اندیشـیدن و بازگشـت را پیـدا    ، مى شود که افرادباعث » حلم الهى«

البته عده اى هم در گناه خود باقى مـى  ، خداوند هم از آنان مى گذرد  کنند پس 
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حلم الهى ، کسانى که باز مى گردند، بنابراین. مانند و به عواقب آن هم مى رسند
آنان که در گنـاه  اما ، به نفع آنان است چه اینکه فرصت بازگشت را پیدا کرده اند

حلم الهى به ضرر ایشان است چه اینکـه اگـر زودتـر    ، خود بیشتر فرو مى روند
و شاید براى همـین باشـد کـه خداونـد     . مجازات مى شدند کمتر گناه مى کردند

  . مهلت بیشترى به آنان مى دهد، براى آنکه عذاب عده اى را سنگین تر نماید
رحمت و قـدرت خداونـد را   ، حکمتما در حلم الهى نشانه هاى ، به هرحال

  . مشاهده مى کنیم
، مشاهده مى شود که موجودى ماننـد انسـان در زنـدگى   ، »حکمت الهى«اما 

یک گناه یا خطا دلیل نمـى شـود کـه    ، بنابراین، حالات و اعمال گوناگونى دارد
پس لازم است به او فرصت عمل صـالح  ، انسان تا آخر عمر گناهکار باقى بماند

   .داده شود
بـه  ، پس به این خاطر که این موجود ضـعیف و جاهـل  ، »رحمت الهى«و اما 

سبب جهل و ضعف خود دچار خطا گردیده است پس خداوند به او رحم نمـوده  
  . و از عقاب فورى او صرف نظر مى کند

بدین جهت کـه موجـودات دیگـر ضـعیف هسـتند لـذا       ، »قدرت الهى«و اما 
امـا  ، فرصـت انتقـامگیرى از دستشـان بـرود     بلافاصله انتقام مى گیرند تا مبـادا 

پـس دیگـر   ، متعال هرزمان که بخواهد مى تواند مجازات نمایـد » قادر«خداوند 
  . عجله اى لازم نیست

»لیم یا ح!« .  
  . »!اى آنکه داراى حلم بسیار هستى«
»یمل ح صاه نْ عِبم و نْ هیا م!« .  
   .»!اى کسى که نسبت به عاصیان خود حلیم هستى«
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جلُ« ع یماً لایل یا ح!« .  
  . »!اى بردبارى که براى مجازات عجله اى ندارد«

بـه  ، معانى این سه عبارت نیز از بیان عبارت پیش از آنهـا معلـوم مـى شـود    
  :  چنین آمده است» اعمال شب جمعه«همین مضمون در 

نَّ« ا ۀٌ و لَ ج ع ک تمق م ولا فى نَ لْ ک ظُ ْکم فى ح س َلی نَّه ت اَ و جلُ منْ یخاف الفَْ ع ما ی
واً کبَیراً لُ ع ک نْ ذللهى ع یا ا ت َعالی د تَ قَ و یفع مِ الضَّ لْ لى الظُّ ا تاجح نَّما ی ا و« .  

در حکم تو ظلمى وجود ندارد و در انتقامگیرى تـو هـم عجلـه اى    !) بارالها«
که از فوت وقت بترسد نیست ؛ چه اینکه آن کس در انتقام گرفتن عجله مى کند 

از ایـن   !و آن کس به ظلم کردن احتیاج دارد که ضعیف باشد و تو اى خداى من
  . »آن هم برترى بسیار بزرگ، نواقص عارى هستى و برتر از این کارها مى باشى

ریم الصفحِْ«   . »!یا کَ
  . »!اى آنکه کریمانه گذشت مى کنى«
ترك کردن و اعـراض نمـودن و   به معناى روى گردانى است ؛ یعنى » صفح«

، در اصطلاح به معناى اعراض کردن از گناه دیگرى و نادیـده گـرفتن آن اسـت   
و«با ، بنابراین معنـاى ایـن عبـارت بـه عبـارت      . قریـب المعنـى مـى باشـد    »عفْ

جاوزِ« سناَلتَّ نزدیک است»!یاح .  
مبارکـه  در سـوره  . ذکر شده است» عفو«بیشتر با » صفح«در قرآن کریم نیز 

  :  مى فرماید، تغابن
) ...حیمر غفَوُر ّنَّ الله َوا فا رُ ْتَغفوا و ح صفَ وا وتَ عفُ نْ تَ ا 137(. )و(  
خداوند هم ) پس بدانید که(اگر شما گذشت کنید و نادیده بگیرید و ببخشید «

  . »آمرزنده مهربان است
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صـفح  «شرط رسیدن به » دعاى ابى حمزه ثمالى«در  ﷒امام زین العابدین 
  :  به پروردگار ذکر مى کند» حسن ظن«را » الهى
ک ظنَاًّ... « سنَ بِ َنْ احمفحِْ عنَ الصم ت د ع زٌ ما و ج   . »متنََ

وعده صفح و گذشت تو براى کسانى که به تـو حسـن ظـن دارنـد قطعـى و      
  . »حتمى است

ریِرَةِ« ج م یؤ اخذْ باِلْ   . »!یا منْ لَ
  . »!ى کسى که گنهکار را به گناهش نمى گیرى و مؤ اخذه نمى کنىا«
  . است» اثم و ذنب و جنایت«به معناى » جریره«

  :  چنین آمده است» دعاى ابى حمزه ثمالى«در 
لى« مع ءو َنى باِس لى ولا تؤُ اخذْ م دارِ اَ قْ ِبم ك وِ عطنى منْ عفْ   . »فاََ
مقدار که آرزو و انتظار دارم بـه مـن عطـا    از عفو خودت به آن ! پروردگارا«

  . »بفرما و مرا به اعمال زشتم مؤ اخذه مکن
همچنانکه ، واضح است که مؤ اخذه نکردن خداوند متعال شرایط خاصى دارد

نخست طلـب عفـو و سـپس    ، در این جمله از دعا مشاهده مى شود که حضرت
  . درخواست عدم مؤ اخذه مى نماید

قیلُ« یا م!« .  
  . »!از بین برندهاى «
»رات عثَ قیلَ الْ یا م!« .  
  . »!اى درگذرنده از لغزشها«
نیـز بـه معنـاى    » عثـر «به معناى فسخ کننده و از بین برنده اسـت و  » مقیل«

  . سقوط و لغزش است
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در این عبارت از گناه به عنوان لغزش و سقوط نام برده شده است ؛ زیرا گناه 
در . انسـانیت و سـقوط از طریـق الهـى اسـت      در واقع لغزیدن از صراط مستقیم

  :  چنین مى فرمایند، حضرت، »دعاى کمیل«
لَّتى« رْ ز ْاغف رتَى و لنْى عثْ ق اَ و« .  
  . »از لغزشم بگذر و خطایم را ببخش«

  . این عبارت هم با بسیارى از عبارات قبلى قریب المعنى مى باشد، به هرحال
»ئاتیالس ى یا ما ح!« .  
  . »!و کننده زشتیهااى مح«

ایـن گنـاه بـا تمـام آثـار دنیـوى و       ، هنگامى که انسان مرتکب گناه مى شود
مانند اثراتى که گناه در دل و جـان و قلـب   ، اخرویش براى انسان باقى مى ماند

اثراتى که بر سرنوشت انسان و ، اثراتى که بر اخلاق انسان دارد، آدمى مى گذارد
در قیامت براى انسان به عنوان عذاب بـه بـار مـى     اثراتى که، وابستگان او دارد

  ... آورد و
محو سیئه و گناه به معناى از بین رفتن تمامى این آثار و نتایج است ، بنابراین

اما آیا محو گنـاه و سـیئه از سـوى خداونـد ضـابطه       ؟و چه لطفى بالاتر از این
دن کارهـاى خـوب را   ندارد؟ البته که دارد خداوند متعال در قرآن کریم انجام دا

  :  مى فرماید، در سوره هود، موجب از بین رفتن بدى مى داند
) ...ئاتینَ السبه سنات یذْ ح نَّ الْ 138(. ) ...ا(  
  . »زشتیها را از بین مى برند، به درستى که نیکیها... «

  عفو و گذشت خداوند متعال
  :  آمده است ﷒در نماز حضرت امیر 

كیا « د بع م حا ارِجازِ بهی م لَ و ئاتینِ السفا عنْ عم!« .  
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اى خدایى که از زشتیها مى گذرى و انسان را به سبب آن زشتیها مجـازات  «
  . »بر بنده خودت رحم نما !نمى کنى

در خداوند هست اما انسان باید کـارى  » عفو و گذشت«یعنى در واقع صفت 
آن را بـه دسـت آورد بـه همـین جهـت در مناجـات       » قابلیت و لیاقت«کند که 

  :  شعبانیه چنین مى فرماید
»ك وِ وه عنْ عفْ هس هبج حو ک هجو ْنهع ت فْ رَ نْ صملنى م ع ج لا تَ   . »فَ
مرا از کسانى که روى خود را از آنان گردانده اى قرار مده و نیز مرا ! بارالها«

  . »دن به عفو تو شده است قرار مدهاز کسانى که غفلتشان موجب نرسی
  . خارج شد» غفلتها«باید از » عفو الهى«پس براى دستیابى به 

  پوشاننده عیبها، خداوند
)65 (»تاّریا س!« .  
  . »!اى بسیار پوشاننده«
وبِ«) 12( یع   . »!یا ستاّر الْ
  . »!اى پوشاننده عیبها و نقصها«
وبٍ«) 10( یع رَ کُلِّ م یا سات!« .  
  . »!اى پوشش هر معیوب«
)24 (»راتو ع رَ الْ یا سات!« .  
  . »!اى پوشش بدیها و زشتیها«
)22 (»قبَیح رَ الْ   . »!یا منْ ستَ
  . »!اى کسى که قبایح و زشتیها را مى پوشاند«
رَ«) 22( ک الستْ تهی م   . »!یا منْ لَ
  . »!اى کسى که پرده ها را نمى درد«
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)22 (»ْنْ اَظهمیلَیا مج   . »!رَ الْ
  . »!اى کسى که خوبیها و زیباییها را ظاهر و آشکار مى سازد«

  معناى ستار
به معنـاى پوشـش   » ستر«. بودن است»ستار«یکى دیگرازصفات بارى تعالى 

از . مـى باشـد  » بسیار پوشاننده«است و ستار که از اسما خداوند است به معناى 
الهى بـراین اسـاس اسـت کـه حتـى      بحثهاى قبل چنین معلوم شدکه نظام تربیت 

صفاتى مانند توبـه  . الامکان بشر از بدیها دور شود و به سوى خوبیها روى آورد
نیز از صفاتى هستند که انسان را بـه ایـن سـمت    ... عفو و، حلم، مغفرت، پذیرى

  . سوق مى دهند و راه سعادت را براى بشر هموار مى کنند
، ونعمت بزرگى براى انسـان اسـت  یکى دیگرازصفات بارى تعالى که رحمت 

عیوب و قبـایح بنـدگان   ، پروردگار متعال. پروردگار عالمیان است» ستار بودن«
فوایـد  ، خود را مى پوشاند و بر این رحمت الهى فوایـد بسـیارى مترتـب اسـت    

  . فردى و اجتماعى، اخروى، دنیوى
زشـتیهاى   نـواقص و ، اگر پوشش را به این معنا بدانیم که خداوند متعال عیبها
در این صورت فواید آن ، انسان را از دیگران مى پوشاند و آنها را ظاهر نمى کند

موجب حفظ آبروى انسان مى شود و این همـان  ، اما از نظر فردى، روشن است
  . چیزى است که انسان براى زندگى در میان مردم سخت بدان محتاج است

جامعه ، پشیمان هم شده باشدحتى اگر ، کسى که آبروى خود را از دست داده
ره به جایى نمـى  ، به سختى او را قبول مى کند و در نتیجه براى سعادت و ترقى

بى آبرو شدن نه تنها راه آینده را براى انسان دشوار مى کنـد بلکـه گذشـته    . برد
  . انسان را هم خدشه دار مى سازد و رنگ دیگرى به آن مى دهد
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موجـب ایجـاد فرصـت بـراى     ، و نـواقص  افشا نشدن زشـتیها ، علاوه بر این
بازگشت و جبران آنها مى شود و الا بسیارى از راهها غیر قابـل بازگشـت مـى    

  . شوند
سـتر عیـوب و قبـایح موجـب صـیانت اخلاقـى و       ، و اما از لحاظ اجتماعى

عقیدتى جامعه مى شود؛ یعنى اگر قرار باشد قبایح و زشتیهاى همگـان بـرملا و   
از بین ... درستى و، صداقت، حیا، ارى از پرده هاى عفافدیگر بسی، آشکار باشد

  . خواهند رفت که نتایج سوء آن واضح است
موجب جسور شدن او در انجـام  ، آشکار شدن زشتیهاى انسان، افزون بر این

در نظـر  ، دیگر زشتیها مى شود؛ زیرا یکى از موانـع و سـدهاى ارتکـاب بـدیها    
موجـب از  ، ا وقتى که قبایح آشکار بشـود ام، گرفتن دیگران و شرم از آنان است

به همـین  ، عادى مى گردد، بین رفتن تدریجى شرم و حیا مى شود و انجام قبایح
خاطر مشاهده مى کنیم که در دین مبین اسلام از افشاى بـدیهاى دیگـران نهـى    

  :  قرآن کریم نیز مى فرماید. شده است
)الفْاح نْ تشَیع ونَ اَ بح نَّ الَّذینَ ی الیم م عذاب اَ َوا له ۀُ فى الَّذینَ امنُ   )139(. )... شَ
برایشـان عـذاب   ، ین رواج یابـد مـؤمن آنانکه دوست دارند زشتى در میـان  «

  . »... دردناك است
و اما اگر ستار بودن خداوند را به این معنا بدانیم که خداوند زشتیها و قبـایح  

در این صورت بـه  ، آنها مى شودرا مى پوشاند به طورى که موجب از بین رفتن 
  . نزدیک خواهد شد و همان مباحث مغفرت جارى مى گردد» غفار«معناى 
»تاّریا س!« .  
  . »!اى بسیار پوشاننده«
وبِ« یع   . »!یا ستاّر الْ
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  . »!اى آنکه عیبها را مى پوشانى«
 ـ ه چه بسیار عیوبى که تنها خود انسان از آن اطلاع دارد و دیگران را نسبت ب

عملکردهـا  ، علم و فهـم ، فامیل و عشیره، آنها آگاهى نیست ؛ مانند عیب در بدن
  ... و

آیا شامل گناهان هـم  ، بنابراین، است» نقیصه«باید دانست که عیب به معناى 
بلکه گناه کردن یکى از مصادیق بـارز  ، مى شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت بله

ردن خود حاکى از وجود عیوب فراوان گناه ک، و به عبارتى دیگر. عیب مى باشد
  . در آدمى است

رُ« یا سات!« .  
  . »!اى پوشش دهنده«
وبٍ« یع رَ کُلِّ م یا سات!« .  
  . »!اى آنکه هر ناقصى را مى پوشانى«
  . همان موجود داراى عیب و نقص را گویند» معیوب«

 امـا ، معناى عبارت چنین است که خداوند را قدرت پوشش تمام عیبها هست
بستگى به وجود شرایط مخصوص دارد کما ، اینکه چنین کارى را هم انجام بدهد

یا غافر کـل  «:  اینکه در دیگر زمینه ها نیز چنین است ؛ مثلاً وقتى گفته مى شود
بلافاصـله از سـوى   ، هرگنـاهى انجـام بدهـد     ؛ نه چنین است که هـرکس  »ذنب

، و عقاب معنا نـدارد  چون در این صورت دیگر عذاب، خداوند بخشیده مى شود
بلکه منظور این است که خداوند متعال توانایى محو کـردن و بخشـیدن گنـاه را    

شخص گنهکار باید شرایط معینى را داشـته باشـد   ، اما براى تحقق این امر، دارد
  . که در جاى خود بیان شده است
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عیـوب خـویش را   ، کسانى که با سخنهاى بى جا یا رفتار نادرسـت ، بنابراین
ما باید به وظایف خود در ، به عبارت دیگر. خود مقصر هستند، مى کنند» فشاا«

این زمینه عمل کنیم و آنگاه از خداوند که داراى چنین قدرتى است درخواسـت  
  . کنیم و او را به نام مقدسش در این زمینه بخوانیم تا به نتیجه مطلوب نایل شویم

»رات و ع رَ الْ یا سات!« .  
  . »!آنچه موجب شرم است اى پوشش دهنده«

  :  چنین آمده است» اعمال روز بیست و هفتم رجب«در 
ورتى« رُ ع اتالس ت نْ   . »اَ
  . »تو پوشش دهنده عیب و شرم من هستى«

  . قریب المعنى است، این عبارت با عبارات قبلى
»قبَیح رَ الْ   . »!یا منْ ستَ
  . »!اى کسى که زشتیها را مى پوشانى«
در واقـع همـه گناهـان قبـیح     . اسـت » زشتى«حسن و به معناى ضد ، »قبح«

  . هستند هرچند درجه قبح آنها با یکدیگر فرق مى کند
رَ« ک الستْ تهی م   . »!یا منْ لَ
  . »!اى کسى که پرده ها و پوششها را نمى درد«

، البته این در صورتى است که پرده و حجابى باقى مانده و وجود داشته باشـد 
  . باید خود را مقصر بداند، پرده ها را از بین برده است، که خود اما کسى
جمیلَ« رَ الْ ْنْ اَظهیا م!« .  
  . »!اى کسى که خوبیها را آشکار مى کنى«
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به مرحله اى بالاتر مى رسیم ؛ یعنى خداوند متعـال نـه تنهـا    ، در این عبارت
و این نهایت . کند خوبى را هم ظاهر مى، بدیها را مى پوشاند بلکه از طرف دیگر

  . خواست انسان است که بدیهایش مستور و خوبیهایش ظاهر باشند
باید گفت که انسان الهى هم باید چنین صفاتى داشـته باشـد؛ یعنـى    ، در پایان
عفت و حکمت انسان الهى موجب مـى شـود کـه قبـایح و     ، طهارت، بزرگوارى

عیوب دیگران را پوشیده بدارد و خوبیهاى آنان را ظـاهر سـازد کمـا اینکـه در     
  . فراوان شده است تأکیدروایات نیز بر این امر 

  ﷒ستاّر بودن خداوند در کلام امام سجاد 
  :  این عبارات آمده است ﷒در نماز حضرت سجاد 

»قبَیح رَ الْ جمیلَ وستَ رَ الْ ْنْ اَظهرَ! یا م ک الستْ تهی م لَ ریرَةِ و ج م یؤ اخذْ باِلْ ! یا منْ لَ
وِ عفْ جاوزِ! یا عظیم الْ سنَ التَّ رَةِ! یا ح ْغفْالم عۀِ! یا واس منِ باِلرَّحید ْطَ الییا باس!« .  

اى کسى کـه   !ه و زشتى را پوشانده استاى کسى که زیبائى را آشکار نمود«
اى نیکـو   !اى بـزرگ بخشـنده  ! به گناه مؤ اخذه ننموده و پـرده درى نمـى کنـد   

  . »!اى دارنده رحمتى فراگیر !اى گسترده آمرزش !درگذرنده
  . امثال این جملات در ادعیه دیگر نیز فراوان آمده است

   : چنین وارد شده است» دعاى کمیل«در همین زمینه در 
»َرتْه م منْ قبَیحٍ ستَ لاى کَ و م م ّلله رتْهَ... اَ لاً لهَ نشََ ه ت اَ س م منْ ثنَاء جمیلٍ لَ   . »وکَ
و چـه بسـیار   ... چه بسـیار قبـایحى از مـن کـه آنهـا را پوشـاندى      ! بارالها«

  . »ستایشهاى زیبایى که اهلش نبودم ولى برایم منتشر نمودى
  :  آمده است» مناجاة الراجین«و در 
رهَ ... یا منْ« ذا جاهالعبد(ا (غطَاّهو ِنبْه لى ذَ رَ ع صیانِ ستَ ع   . »باِلْ
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اى خدایى که وقتى بنده اش بى پروا و بى پرده او را معصیت مى کند او بـر  «
  . »پرده مى کشد و آن را مى پوشاند  گناه بنده اش 

ار بودن پروردگار متعـال در  نیز درباره ستّ» شعبانیه«در مناجات جلیل القدر 
  :  چنین آمده است، دنیا و آخرت

ى         لـَى منـْک فـ ها ع رِ تْ لـى سـ ا جو نـَا احَـ اَ نیْا و وباً فى الد نُ ى ذُ لَ ع ت رْ د ستَ ى قَ
رى خْ حینَ فـَلا      ، الاُْ ال ك الصـ بـادنْ ع د مـ ها لاحَـ رْ م تظُهِْ ى اذْ لَ لَ ا ت سنْ َاح د لهى قَ ا

سِ الاشَْهْادتَ لى رؤُ ۀِ ع یامق وم الْ نى یح ضَ   . »فْ
در دنیا گناهانى از من را پوشاندى و من به پوشش گناهان خود ! پروردگارا«

بر من نیکى نمـودى از  ! بارالها. از سوى تو در جهان آخرت بیشتر نیازمند هستم
در روز پـس  ، این جهت که گناهانم را بر بنـدگان شایسـته ات آشـکار نکـردى    

  . »مفتضح و رسوا مگردان، قیامت هم مرا در مقابل دیده خلایق
و اصـولاً یکـى از   . احتیـاج دارد » آبرو«یعنى در جهان آخرت هم انسان به 

  . رسوایى آدمى در برابر دیگران است، عذابهاى دردناك روز قیامت

  بازگشت همه چیز به سوى خداوند است
رٌ«) 37( صائ ءى لیَه یا منْ کُلُّ شَ ا!« .  
  . »!اى کسى که هرچیزى به سوى او در حال تحول است«
)37 (»هَلی ا نیبم ءى   . »!یا منْ کُلُّ شَ
  . »!اى کسى که همه چیز به سوى او باز مى گردد«
)42 (»ُتهرد ى المْمات قُ نْ فیا م!« .  
  . »!قدرت او نهفته است، اى کسى که در مرگ«
ى «) 42( نْ فیا مُرتَه بورِ عُقب   . »!الْ
  . »!پند و عبرت او وجود دارد، اى کسى که در قبرها«
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احَیى«) 41( و مات   . »!یا منْ اَ
  . »!اى کسى که جان مى ستاند و جان مى بخشد«
)90 (»و لاّ هتى او ْى الم حیِ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که مردگان را جز او کسى زنده نمى سازد«
)94 (»َمیتهم و ءى ى کُلِّ شَ حیِ یا م!« .  
  . »!اى حیاتبخش همه چیز و گیرنده حیات از هرچیز«
)24 (»وات م ى الاَْ حیِ یا م!« .  
  . »!اى زنده کننده مردگان«
حیى«) 93( یا م!« .  
  . »!اى حیاتبخش«
  . »!یا مفنْى«) 93(
  . »!اى فنا کننده«
  . »!یا باعثَ البْرایا«) 7(
  . »!برانگیزاننده خلقاى «
  . »!یا باعثُ«) 32(
  . »!اى برانگیزنده«
)9 (»عیا جام!« .  
  . »!اى جمع کننده«
)94 (»هعید م و ءى دئَ کُلِّ شَ بیا م!« .  
  . »!اى آفریننده هرچیزى و بازگرداننده آن«
دئُ«) 73( بیا م!« .  
  . »!اى آغاز کننده«
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)73 (»عید یا م!« .  
  . »!برگردانندهاى «
)58 (»هعید ی م قَ ثُ لْ دء الخَْ بنْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که خلق را آفریدى و سپس آن را بازمى گردانى«
)42 (»ُکه لْ ۀِ م یامق ى الْ نْ فیا م!« .  
  . »!اى کسى که در قیامت ملک و سلطنت از آن اوست«
ومِ الدینِ«) 72( ی ک یا مال!« .  
  . »!صاحب اختیار روز جزا اى مالک و«
ولى«) 56( الاُْ رَةُ و خ   . »!یا منْ لهَ الاْ
  . »!اى کسى که جهان دنیا و آخرت از آن اوست«
لُ«) 85( و   . »!یا اَ
  . »!اى اول«
رُ«) 85( یا اخ!« .  
  . »!اى آخر«
)94 (»َره اخ و ءى لَ کُلِّ شَ و   . »!یا اَ
  . »!اى اول هرچیز و آخر آن«

در حـال حرکـت مـى    ، ترسیم نموده است، در مسیرى که هستى بخشانسان 
  . باشد؛ مسیرى که ابتدایش از هستى آفرین و انتهایش هم به سوى اوست

عبث و بیهوده آفریده نشده بلکه با برنامه و دسـتور  ، و او براى طى این مسیر
م نه و انتهاى این مسیر ه. مدبرانه و حکیمانه خلق شده است، کارى بسیار دقیق

پایـان مـى   ، به جایى مبهم و نامعلوم بلکه به قرارگاهى کاملاً مشـخص و معـین  
  . پذیرد
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و اصالت با بعد معنـوى  . است» مادى و معنوى«مسیر زندگانى داراى دوبعد 
عد مادى نیز خـدمتکار  ، است ؛ زیرا انسانیت انسان را در آن بعد مى توان یافت ب

  . و وسیله اى است براى معنویت
، اراده و قدرت انتخاب اسـت ، داراى آزادى، در پیمایش مسیر زندگانى آدمى

صـحیح  ، اما این قدرت انتخاب به این معنا نیست که هرآنچه را انتخـاب نمـوده  
این انتخاب صـحیح  . است بلکه در این میان تنها یک انتخاب درست وجود دارد

، ه اسـت باید گفت همان هستى بخشى که به انسـان هسـتى بخشـید    ؟کدام است
انتخاب درست و نادرست را به آدمى نشان داده است و البته نتایج و عواقب هر 

  . انتخابى را هم براى انسان تصویر نموده است
به نقطـه اى مـى رسـد کـه پایـان      ، انسان در طول مسیر زندگانى، به هرحال

وارد مرحله اى مى شـود کـه   ، زندگانى این جهانى او محسوب مى شود و سپس
مرحلـه  . آن را خود از قبل و در زندگانى این جهانیش تعیین نموده استکیفیت 

  . دانست» یافتن کشته ها«نامید و » دیدن داشته ها«اى که مى توان آن را 
»هَلی رٌ ا صائ ءى   . »!یا منْ کُلُّ شَ
  . »!اى کسى که تمام چیزها در حال بازگشت و تحول به سوى او هستند«

، مو که ما را خلق نموده و به این جهان روانه ساخته استه، ما از خدا هستیم
مدتى هم در این جهان باقى مانده و آنگاه دوباره باید به سوى او بـازگردیم امـا   
این بار با کوله بارى از عملکردهاى گوناگون ؛ همان عملکردهایى که عاقبت ما 

مایـد آیـا   مى کند؛ همان عملکردهایى که روشـن مـى ن    را نزد خداوند مشخص 
بازگشتى نیکو و فرجامى خیـر اسـت یـا    ، رجوع و بازگشت ما به سوى خداوند

به سوى خداوند ، »بازگشت«مراجعتى بد و عاقبتى شر؛ در قرآن کریم نیز بارها 
  :  بیان شده است
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صیرُ... ( ْالم ّى الله لَ ا 140(. )و(  
  . »به سوى اوست) تمامى موجودات(و بازگشت ... «
صیرُلا ... ( ْالم هَلی ا و لاّ ها له 141(. )ا(  
  . »به سوى اوست) هرچیز(بازگشت ) و(خدایى جز اللهّ نیست ... «

. بیان کننده یک نوع دگرگونى و تحول در همه اشـیا مـى باشـد   ، این جملات
در لغت به » صیر«این دگرگونى به سوى خالق این اشیا مى باشد باید دانست که 

  . آمده است» منتها و تحول، بتعاق، رجعت«معناى 
»هَلی ا نیبم ءى   . »!یا منْ کُلُّ شَ
  . »!اى کسى که بازگشت کننده است هرچیزى به سوى او«
اما رجوعى که همراه توبـه و پشـیمانى   ، به معناى رجوع کننده است» منیب«
در قرآن کریم نیز به معناى رجوع و بازگشت انسان به سـوى خداونـد در   . باشد

  :  مى فرماید، در سوره ممتحنه. همین جهان ذکر شده است
صیرُ... ( ْالم ک َلی ا نا وَنب ک اَ َلی ا لنْا و وکَّ ک تَ َلی نا عب 142(. )ر(  
بر تو توکل مى کنیم و به سوى تو باز مى گردیم و بـه سـوى   ! پروردگارا... «

  . »تو است رجعت و بازگشت نهایى
»ماتْى الم نْ فیا م ُتهرد   . »!قُ
  . »!قدرت او نمایان است، اى خدایى که در مرگ«

اسـت ؛ چـه   » مرگ«، یکى از مواردى که قدرت الهى در آن نمایان مى شود
انسانهاى قدرتمند را به زیر مى » مرگ«اینکه انسان ملاحظه مى کند چگونه این 

 ـ. هیچ قدرتمندى را یاراى ایستادگى در برابر قدرت مـرگ نیسـت  . کشد ، رگم
قوى یا ضـعیف و خلاصـه   ، خوب یا بد، عالم یا جاهل، همه را چه جوان یا پیر

  . همگان را از هستى این جهان ساقط مى کند
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هیچ قدرتى نمى توانست گردن این موجود گردنکش را ، شاید اگر مرگ نبود
قدرت نمایى پروردگار است در مقابل موجودى که گاه خـود  ، مرگ، فرود آورد
ضعف ، اما زمانى که به مرگ مى رسد، چیز و همه کس بالاتر مى بیندرا از همه 

قرآن کریم خطاب به کسانى که از مرگ فرار مى کنند . و ناتوانى خود را مى یابد
  :  مى فرماید

)م لاقیکُ نَّه م َفا نهونَ م وت الَّذى تفَرُّ ْنَّ الم 143(. )... قُل ا(  
  . »گریزید شما را ملاقات خواهد کردبگو مرگى که از آن مى !) اى پیامبر«
»ُرتَه بورِ عُقب ى الْ نْ فیا م!« .  
عبرتـى از رفتگـان بـراى    (. »!عبرتش وجـود دارد ، اى خدایى که در قبرها«

  ). بازماندگان
باید توجه کـرد کـه   . بیان شده است» قبر«در واقع در این جمله نقش تربیتى 

در واقـع  . یاد رفتن و رفتگان مى انـدازد مهمترین اثرى است که انسان را به ، قبر
داراى دو نوع عبرت است ؛ یکى عبرتى کلّى و دیگر عبرتى جداگانه » قبرستان«

که در هر قبر وجود دارد؛ عبرت کلى آن است که انسان بنگرد چگونـه زنـدگان   
همانـان کـه در اجتماعـات    ، امروز در سکوتى محض گرد هم آمده انـد ، دیروز
، در اجتمـاع امروزشـان  ، سر و صدا و فعال و با هیجان بودنـد  آنچنان پر، دیروز

  . چگونه آرام و ساکت و بى تحرك هستند
، چـه بخواهـد یـا نخواهـد    ، ونیزبداندکه براى اوهم دراینجاجایى معین اسـت 

بـه  ، به فکر آن باشد یـا خـود را بـه فراموشـى بسـپارد     ، خوشش بیاید یا نیاید
  . گریزى از آن نیست، هرحال
در هریک عبرتـى  ، هنگامى که انسان بر هر قبرى جداگانه عبور مى کند و اما

انسان مشاهده مى کند که مرگ به هـیچ سـن و سـالى رحـم     ، جداگانه مى یابد
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اهـل کجـا   ، نکرده است که چند سـال دارى  سئوالاز هیچ شخصى . نکرده است
چـه  ، از کدام خانواده و طایفـه اى مـى باشـى   ، به چه کار مشغول هستى، هستى

گذشـته ات چگونـه   ، براى آینده خود چه برنامه اى دارى، پست و مقامى دارى
مى آید و انسان را با  سئوالى نمى کند و بدون سئوالخلاصه مرگ هیچ ... بوده و

  . و همچنین عبرتهاى فراوان دیگر. خود مى برد
اما نکته مهم این است که براى عبرت گرفتن لازم است انسـان داراى چشـم   

اما دریغا که بسیارى از ما زندگان فاقـد آن  ، شنوا و دل بیدار باشد  و گوش بینا 
از درسـهاى آن بـى بهـره    ، هستیم و با وجود قرار گرفتن در چنین مدرسه هایى

  . ایم
احَیى« و مات   . »!یا منْ اَ
  . »!اى خدایى که مى میراند و زنده مى سازد«
»و لاّ هوتى ا ْى الم حیِ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که جز او مردگان را زنده نمى کند«
»وات م ى الاَْ حیِ یا م!« .  
  . »!اى حیاتبخش مردگان«
»َمیتهم و ءى ى کُلِّ شَ حیِ یا م!« .  
  . »!به همه چیز و گیرنده حیات از هرچیز، اى حیات دهنده«

ت ؛ زیرا دو واژه اول براى انسان آشنا و قابل درك اس، زندگى، مرگ، زندگى
آن هـم بـه صـورت    ، سـرو کـار دارد  ، انسان آنها را مشاهده نموده و بـا آن دو 

اینجاست . »زندگى پس از مرگ«بر سر واژه سوم است یعنى  مسئلهاما ، روزمرّه
گروهى آن را پذیرفته و بدان ایمان مى آورند . که راهها از یکدیگر جدا مى شود

  . به آن کافر مى شوند نسبت، و گروهى هم با رد حیات پس از مرگ
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نکته مهم درباره زندگى پس از مرگ آن است که این زندگى در حال حاضـر  
است ؛ یعنى هیچ طریقه مادى و معمولى براى درك و دریافـت  » غیب«براى ما 

  . آن وجود ندارد
یک زندگى همیشگى و دایمـى اسـت کـه    ، و نکته مهم دیگر آنکه این زندگى

مین جهت ملاحظه مى کنیم که یکى از وظایف و مسؤ پایانى براى آن نیست به ه
تبیین این زندگى براى انسان و بیان وظایف انسان در  ﷕ولیتهاى سنگین انبیا 

  . قبال آن است
البته باید توجه کرد که غیب بودن زندگى اخروى به آن معنا نیست که انسـان  

انسان از لحاظ ، بلکه برعکس، نمى تواند به هیچ باورى در این زمینه دست یابد
یقین «درونى داراى چنان قدرت فهم و درکى در این زمینه است که مى تواند به 

در امور غیبى نایل شود و اینگونه حقایق را مانند روز روشـن دریابـد و   » کامل
خـود داراى شـرایط و   ، اما رسیدن به این مرحله از درك و بـاور . ملاحظه نماید

ت بزرگى از تعلیمات انبیا را تشکیل مى دهد و در جـاى  مقدماتى است که قسم
  . خود بیان شده است

دیگرى که در اینجا مطرح مى شود این است که این مـرگ و زنـدگى    مسئله
چرا خداوند مى میراند و دوباره زنده مى سازد؟ چرا همین زندگى  ؟براى چیست

ت آن جهانى خود خلـق  فعلى ادامه پیدا نمى کند و یا چرا از ابتدا انسان در حیا
نگردید؟ و خلاصه به این جهان آمدن و سپس به جهانى دیگـر رفـتن و اینهمـه    

  ؟تغییر و تحولات و دگرگونیها براى چیست
، حسـاب شـده  ، در پاسخ باید گفت تمام این آمد و رفتها و تغییر و تحـولات 

، کنـیم  حکیمانه و برنامه ریزى شده است وقتى که به خلقت اولیه انسان نگاه مى
مشاهده مى نماییم که اتفاقا اولین انسان نه در این کـره خـاکى بلکـه در جـایى     
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یعنى در بهشتى آسمانى کـه بـا بهشـت آخـرت     (دیگر و آن هم در نوعى بهشت 
خلق مى شود امـا ظـاهرا   ) فرق دارد؛ زیرا خروج از بهشت آخرت ممکن نیست
  . دهدلیاقت و قابلیت ماندن در آنجا را از خود نشان نمى 

پس به این جهان پرآشوب آورده مى شود تا امتحانها و مراحـل گونـاگون را   
تنها کسانى که لیاقت دارند به بهشت ابـدى و همیشـگى   ، از سر بگذراند تا آنگاه

قدم نهند و در آن مستقر شوند؛ چرا که این دنیا حقیرتر از آن است کـه قابلیـت   
در تمام این آمد و رفتها تکلیف ، لبه هرحا. بقاى همیشگى انسان را داشته باشد

، مشـخص و بیـان شـده اسـت    ، و وظایف انسان از سوى خـالق هسـتى بخـش   
بر آدمى است که ملاحظه تکلیف خود را نمـوده و بـر طبـق آن عمـل     ، بنابراین
  :  هدف از مرگ و زندگى را چنین بیان مى فرماید، قرآن کریم. نماید
حیاةَ( الْ و ت و ْقَ الم لَ لَّذى خَ لاً اَ منُ عس َاح م کُ َای م وکُ لُ بی144(. )... ل(  
همان کسى که مرگ و زندگى را پدید آورد تا معلوم شـود چـه کسـانى از    «

  . »... شما نیکوکارند
حیى« یا م!« .  
  . »!اى حیات دهنده«

، نکته قابل ذکر در اینجا این است که هرچند مصداق بارز محیى بودن خداوند
امـا مـى تـوان گفـت کـه      ، نمودن مردگان در جهان آخرت است مربوط به زنده

بلکه یکى از موارد مهم آن در همین دنیا عبارت است از ، اختصاصى به آن ندارد
و این مورد از جهتى مهمتر از زنده کردن اخروى مـى  » زنده کردن دلهاى مرده«

بلکـه  باشد؛ زیرا زنده نمودن در جهان آخرت اختصاص به اشخاص معین ندارد 
خداوند همگان را زنده مى سازد تا به سوى سرنوشت ابدى خویش که با دسـت  

  . خود ساخته اند روانه شوند
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توفیق و سعادتى است که تنها نصیب عـده اى  ، اما زنده کردن دلهاى غیر زنده
مى شود و از این گذشته زنده بودن یا نبودن دل در این دنیا امرى اسـت    خاص 

انسان در این جهـان  ، بنابراین. خروى انسان را معین مى کندکه کیفیت زندگانى ا
باید به دنبال حیات بخشیدن به دل و جان خود برآید و از هیچ کوششى در ایـن  

پیامبران را ، چیزى است که خداوند، و مى توان گفت که این امر. راه دریغ ننماید
سـانها را بـه   براى آن مبعوث فرموده است بدین جهت در قرآن کریم خداونـد ان 

مـى  ، در سـوره مبارکـه انفـال   . الهى دعوت مـى کنـد  » حیاتبخش«سوى تعالیم 
  :  فرماید

)م حییِکُ ما یل م عاکُ ذا دولِ ا لرَّس ل و ِّوا لله جیب وا استَ   )145(. )... یا ایَها الَّذینَ آمنُ
 ـ   !اى ایمان آورندگان« ه اجابت کنید خدا و رسولش را هنگامى کـه شـما را ب

  . »... سوى چیزى مى خوانند که زنده مى کند شما را
زندگى مادى نیست ؛ ، معلوم است که منظور از حیات و زندگى در آیه شریفه

و در . زیرا همگان آن را دارا مى باشند بلکه حیات روحى و معنوى مـراد اسـت  
  :  چنین مى فرماید، سوره نحل

نْ( و اُ رٍ اَ حاً منْ ذکََ لَ صالمنْ عۀًم بَیاةً طیح نَّهِییح لنَُ منٌ فَ و مؤْ ه 146(. )... ثى و(  
هرآینـه او را حیـات و   ، هر مرد و زن با ایمانى که عمل صالح انجـام دهـد  «

حیـات  ، کـه در اینجـا نیـز مـراد    ، »... حیاتى طیب و پاکیزه !زندگى مى بخشیم
  . معنوى و انسانى مى باشد

  . »!یا مفنْى«
   .»!اى فنا کننده«
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از آن جهـت کـه   ، بنـابراین . به معناى نیستى و نـابودى و عـدم اسـت   » فنا«
خداوند انسان را در این جهان معدوم مى کند و بلکه کل جهـان مـادى را نـابود    

  . نامید» مفنى«مى توان خداوند را ، مى سازد
  . »!یا باعثَ البْرایا«
  . »!اى برانگیزاننده خلق«

ى «این عبارت با  حیِ یا موات م   . قریب المعنى است» !الاَْ
قبُور... (:  مى فرماید، در سوره مبارکه حج عثُ منْ فى الْ بی ّنَّ الله   )147(. )اَ

  . »!خداوند کسانى را که در قبرها هستند برمى انگیزاند... «
»عیا جام!« .  
  . »!اى جمع کننده«

. مى باشـد » الجمعیوم «یکى ازاسامى روزقیامت که درقرآن کریم آمده است 
و این بدان خاطر است که در روز قیامت مردگان پس از زنده شدن در پیشـگاه  

» جـامع النـاس  «قرآن کـریم   خداوند در، و به همین جهت. جمع مى شوند، الهى
  . نامیده شده است

)المْیعاد فل نَّ اللهّ لا یخْ ا فیه یبمٍ لا رو یالناّسِ ل عجام ک نَّ نا اب 148(. )ر(  
تو جمع کننده آدمیان هستى در روزى که هیچ شکى در آن روز ! پروردگارا«

  . »تخلف نمى کند، نیست به درستى که خداوند از وعده هاى خود) قیامت(
  . »!یا باعثُ«
  . »!اى برانگیزاننده«

اموات و مردگـان  ، آنان مى باشد» باعث«یکى از کسانى که پروردگار متعال 
، بودن پروردگار متعال» باعث«اما باید دانست که ، بیان آن گذشتمى باشند که 

پیـامبران را هـم بـراى پیـامبرى و     ، بلکه خداوند، اختصاصى به این مورد ندارد
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ذکـر آن بـه   ، رسالت مبعوث مى کند و همچنین موارد دیگرى که در قرآن کـریم 
  :  مى فرماید، در سوره آل عمران. میان آمده است

د منَّ( قَ م لَ سهِ نفُْ م رسولاً منْ اَ عثَ فیهِ ذْ بنینَ ام ى المْؤْ لَ ع ّ149(. )... الله(  
ین منـّت نهـاد از آن جهـت کـه پیـامبرى از میـان       مؤمنهر آینه خداوند بر «

  . »... خودشان برانگیخت
بیشـتر در همـان مـورد بـرانگیختن روز قیامـت      » بعـث «البته در قرآن کریم 
  . استعمال شده است

»هعید م و ءى دئَ کُلِّ شَ بیا م!« .  
  . »!اى پدید آورنده هرچیز و بازگرداننده آن«
»هعید ی م قَ ثُ لْ دء الخَْ بنْ ییا م!« .  
  . »!سپس آنان را بازمى گرداند، اى کسى که خلق را مى آفریند«
دئُ« بیا م!« .  
  . »!اى پدید آورنده«
»عید یا م!« .  
  . »!هاى بازگشت دهند«

  :  مى فرماید، در سوره یونس
)هَلی ا م کُ ع رجِْ م هعید ی م قَ ثُ لْ ا الخَْ دؤُ بی نَّه قاًّ ا ح ّالله د ع میعاً و150(. ) ...ج(  
خداونـد  . این وعده حـق الهـى اسـت   ، به سوى اوست بازگشت شما همگى«

  . »... باز مى گرداند) بعد از مرگ(مخلوقات را آفریده و سپس آنها را 
  :  مى فرماید، و در سوره روم

ونَ( ع ْرج لیَه تُ ا م عیده ثُ ی م قَ ثُ لْ ا الخَْ دؤُ بی ّلله   )151(. )اَ
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خداوند خلق را آفرید سپس آن را باز مى گرداند پـس از آن بـه سـوى او    «
  . »بازگشت مى کنید

» عـود «و آفرینش اولى را گویند که قبل از آن آفرینشى نبوده اسـت  » بداء«
اسـت  » آوردنـى «هم » اعاده«و . آمدنى را گویند که قبل از آن رفتنى بوده است

حیـِى   «این عبـارات نیـز ماننـد   ، بوده باشد به هرحال»بردنى«که قبل از آن  یـا م
وات م   . و نظیر آن است» !الاَْ

یعنـى  ، »اعـاده «نکته اى که در اینجا وجود دارد این است که قرآن کریم بـر  
، بـه عبـارت دیگـر   ، ندن همان چیزهایى که قبلاً بوده اند تکیه مـى کنـد  بازگردا

خداوند مى فرماید که ما خلق را براى اولین بار آفریدیم ؛ یعنى قبل از آن چنین 
دوباره این خلق را کـه گرفتـار   ، خلقى وجود نداشته است سپس در روز قیامت

آن ، خلق بوده و با موت بازمى گردانیم یعنى حیاتى را که در این، موت شده اند
در ادامـه از سـوره   . دوباره ما حیات رفته را بـازمى گـردانیم  ، حیات رفته است

  :  علت این بازگشت چنین بیان شده است، یونس
نْ  ... ( راب مـ م شَ َوا له رُ الَّذینَ کفََ و طس ق وا الصالحات باِلْ لُ مع وا و زىِ الَّذینَ امنُ ج یل

ذابع میمٍ وونَ ح رُ کفُْ وا ی لیم بمِا کانُ   )152(. )اَ
بـه عـدل و احسـان    ، تا آنانکه ایمان آوردند و عمل صالح انجـام دادنـد  ... «

جزاى خیر داده شوند و براى آنانکه کفر ورزیدند بـه جهـت کفرشـان برایشـان     
  . »شرابى سوزان و عذابى دردناك باشد

عمـل صـالح خـود را     جزاى مؤمنیعنى این بازگشت براى آن است که افراد 
  . هم به عذاب خود برسند، ببینند و افراد کافر

عیـده  «:  نکته دیگر آنکه بر طبق عبارت م و ءئَ کُلِّ شـَىو همچنـین  » !یا مبد
»َمیتهم و ءى ى کُلِّ شَ حیِ اختصاصـى بـه   ، این مرگ و زندگى و آمد و رفت. »!یا م
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یا منْ کـُلُّ شـَىء   «ونه که در عبارت انسان ندارد بلکه امرى کلى مى باشد همانگ
هَلی رٌ ا اما آنچه براى . بازگشت همه اشیا به سوى خداوند دانسته شده است» !صائ

لـذا در آیـه قبـل    ، انسان مهم است این است که به فکر بازگشت خویشتن باشد
  :  خطاب مى کند که» انسان«خداوند به 

م جمیعاً( کُ ع رجِْ م هَلی 153(. )... ا(  
  . »... بازگشت همه شما به سوى پروردگار است«

مناسب است در اینجا کلام مرحوم علاّمه طباطبائى صـاحب تفسـیر شـریف    
ایشان در ذیل آیه چهـارم از سـوره   . ذکر شود -المیزان رضوان اللهّ تعالى علیه 

  :  یونس بعد از بیان مطالبى چنین مى فرمایند
بطلانـاً لهـا علـى     فنَفَاد وجود الا شیاء « لى اءجلها لیس فنَاء منهـا و انتهائها ا و

وما عنداللـّه  ، بل رجوعاً وعوداً منها الى عنده وقد کانت نزلت من عنده، مانتوهمه
سط الرحمۀ ِا الا شیاء بب دؤُ بسطاً ثم قبضاً فاللهّ سبحانه ی عیدها ، باقٍ فلم یکن الاب یو

  )154(. »الیه بقبضها وهو المعاد الموعود
  :  و در ذیل آیه شریفه شصت و چهارم از سوره نمل مى فرمایند

ما یتضمنه الایۀ من لطائف الحقائق القرآنیۀ یفیـد ان لابطـلان فـى الوجـود     « و
دء سیرجع الیه بالاعادة وما نشاهده من الهلاك  مطلقاً بل ما اءوجده اللهّ تعالى بالب

عد وجِدانه، فیها قدانٌ منا له ب 155(. »ف(  
خداوند موجـودات را هسـتى   :  مرحوم علاّمه ابتدا ضمن مطالبى مى فرمایند

مى دهد و هستى را به رحمت خودش آنقدر افاضه مـى کنـد و مـى بخشـد تـا      
بعد از آنکه آن . موجود به حد کمال خودش برسد و این ادامه دارد تا مدت معین

اما این رسـیدن   ،آن موجود به انتهاى اجل معین خود مى رسد، مدت به سر آمد
به معناى نابود شدن و فنا نیست ؛ زیرا فانى شدن به معناى باطل شـدن رحمـت   
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همان رحمتى که این موجود به وسیله آن به وجود آمـده و از انـواع   ، الهى است
  . نعمتها برخوردار گردیده بود

بـه  ، در حالى که رحمت الهى باطل نشدنى است بنابراین رسیدن به نقطه آخر
قـبض و گرفتـه مـى    ، پس آن رحمت، و گرفتن رحمت الهى است  قبض معناى 

سپس به جمله اى به عنوان نتیجه گیـرى مـى   . شود نه اینکه باطل و نابود گردد
  :  چنین است  رسند که ابتدائاً نقل شد و ترجمه اش 

به معناى فنـا و  ، پس به وجود آمدن اشیا و سپس رسیدن آنها به اجل خود«
آنچنانکه ما تصور مى کنیم  -دن آن اشیاء و موجودات نیست نابودى و باطل ش

بلکه بازگشت و مراجعت آن موجودات به سوى خداوند متعال محسوب مـى   -
  . شود؛ یعنى همان جایى که از آنجا به وجود آمده و نازل شده بودند

پس این موجودات هم ، وازآنجایى که هرآنچه نزدخداونداست باقى مى باشد
پس در واقع این آمـد و شـد و   ، ارى تعالى باز مى گردند باقى هستندکه به نزد ب

خداوند اشـیاء را  ، از سوى خداوند رحمت است، دادن و گرفتن، زندگى و مرگ
آنها را بـه سـوى خـود بـاز مـى      ، با دادن رحمتش ایجاد مى کند و با گرفتن آن

  . »و این همان معاد موعود است. گرداند
  :  را با عبارتى دیگر بیان مى فرمایند این مطلب، و در جمله بعد

چنین برمى آیـد  ، از آیه شریفه که متضمن یکى از حقایق لطیف قرآنى است«
بلکه آنچه را کـه خداونـد   ، مطلقا وجود ندارد، که بطلان و نابود شدن در هستى

و . به سوى خداوند باز مى گردد)پس از موت(دوباره ، متعال ابتدائا آفریده است
و نیستى که ما در موجودات ملاحظه مى کنیم در واقع نیست شدن از  آن هلاکت
  . »نه نیستى مطلق (نزد ماست 
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، خداوند متعـال انسـان را از هـیچ   :  و بالا خره در پایان مى توان چنین گفت
به او هستى بخشید و سپس توان ، خلق نمود؛ یعنى موجودى را که وجود نداشت

حال ایـن انسـان   ، ى را هم به او عنایت فرمودو قوه رسیدن به مراحل بالاترهست
است که با عملکردش چه سرنوشتى براى خود تعیین نماید؛ بـالا بـرود و کمـال    

  . یابد یا سقوط نماید و به پستى برسد
ومِ الدینِ« ی ک یا مال!« .  
  . »!اى صاحب روز جزا«
»ُکه لْ ۀِ م یامق ى الْ نْ فیا م!« .  
  . »!کومت از آن اوستح، اى کسى که در قیامت«

حیاتى دوباره یافته و سر از ، اینک به روزى مى رسیم که آدمیان بازگشته اند
در پاسخ باید گفت این  ؟این روز چه روزى است، آرامگاههاى خود برداشته اند

آنچه ، دیگر گذشته است، »عمل«روز ، روز رسیدن به نتیجه عملکردهاست، روز
در چنین روزى حاکمیت ، و جواب اعمال استدر پیش رو است در واقع پاسخ 

همو که تمام این تشکیلات و آمد و ، از آن یک موجود ؟و مالکیت از آن کیست
  . این روز هم در قبضه و تسلط اوست، شدها را حکیمانه برقرار ساخته است

مالکیت از آن او نبود؟ در پاسخ بایـد  ، آیا مگر قبل از این و در حیات دنیوى
اما با این تفاوت کـه در دنیـا   ، در دنیا هم مالک حقیقى خداوند بود، آرى:  گفت

بـه انسـان آزادى و اراده داده بـود و ایـن     ، خداوند بر طبق مصلحت و حکمـت 
خود را مسـتقل از همـه چیـز    ، موجب مى شد تا انسانهاى کوردل و کم ظرفیت

حکـیم و  تصور کنند و مالکیت و حاکمیت مطلق را از آن خود بدانند و خداوند 
  . مقتدر را فراموش نمایند
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حق انتخابى بـراى انسـان وجـود     -دیگر چنین آزادى و ، اما در روز قیامت
و ایـن  . حاکمیت و اقتدار الهـى اسـت  ، ندارد و تنها چیزى که به چشم مى خورد

لرَّحمنِ ... (:  همان آیات مبارکى است که هر روز در نماز آنها را تکرار مى کنیم اَ
ومِ الدینِ  #الرَّحیمِ  ی ک عینُ #مال ستَ ایاك نَ و د بع   . )... ایاك نَ
ولى« الاُْ رَةُ و خ   . »!یا منْ لهَ الاْ
  . »!اى کسى که هر دو جهان آخرت و دنیا از آن اوست«
  . هم جهان پس از دنیا مى باشد» آخرت«دنیاست و ، »اولى«

  :  مى فرماید، در سوره نجم
رَ( خ لهّ الاْ ل ولىفَ الاُْ 156(. )ةُ و(  
  . »آخرت و دنیا از آن خداوند متعال است«

  :  همین مطلب آمده است، با بیانى دیگر، و در سوره لیل
ولى( الاُْ رَةَ و خ لاْ نَّ لنَا لَ ا 157(. )و(  
  . »و هرآینه آن جهان و این جهان از آن ماست«

  :  مطلب همان است که قبلاً گفته شد، به هرحال
مطلق در این جهان و آن جهان از آن اوست هرچند بشر بـه علـت   حاکمیت 

  . غفلتها و جهالتهایش این حقیقت را درنیابد
اینک که همه چیز از آن او و تحت سیطره اش مى باشد بایـد از وى پیـروى   

چرا که ما انسانها چیزهاى حقیقـى  . نموده تا آنچه را مى خواهیم به دست آوریم
نیم از این رو به سراغ چیزهاى خیـالى و تـوهمى خـود    نمى بی، را که نزد اوست
  . روانه مى شویم

ولى و آخرت«نکته دیگر آنکه درست است که  اما باید ، هردو از آن اوست» اُ
توجه کنیم که خداوند هریک را به چه منظورى آفریده و جایگاه مـا در هریـک   
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سب آخـرت بهتـر   خداوند متعال دنیا را وسیله ک، از آنها چگونه تعیین شده است
، لهو و لعبى بیش نمى داند، لذا حیات دنیوى را جداى از آخرت، قرار داده است

خداوند در این دنیا به انسان مرتبه اى از هستى را بخشیده است اما بـر اسـاس   
از او خواسته است تا در همین دنیا خود را بـه مراتـب   ، توان داده شده به انسان

وارد جهـان  ، انسان با هر مرتبه اى از هستى کـه دارد بالاتر هستى برساند؛ زیرا 
در ، آخرت خواهد شد و بر طبق همان مرتبه از هستى به دسـت آورده در دنیـا  

این ، و قرآن کریم. جهان آخرت به زندگى دایمى و همیشگى خود خواهد رسید
   : مى فرماید، در سوره مبارکه اعلى. مطلب را با زبانهاى گوناگون بیان مى نماید

قى( ب اَ رٌ و َرَةُ خی خ الاْ 158(. )و(  
  . »و آخرت بهتر و پایدارتر است«

  :  مى فرماید، و در سوره مبارکه ضحى
ولى( ک منَ الاُْ رٌ لَ َرَةُ خی خ لاْ لَ 159(. )و(  
  . »و مسلمّا آخرت براى تو بهتر از دنیاست«
لُ« و   . »!یا اَ
  . »!اى اول«
  . »!یا اخرُ«
  . »!اى آخر«
»و رهَیا اَ اخ و ءى   . »!لَ کُلِّ شَ
  . »!اى اول و آخر هرچیز«

  :  در دعاى روز جمعه چنین آمده است
»الاشَْیْاء فنَاء د ع رِ ب الاْ خ و یاءِْالاح و نشْاء لِ قبَلَ الاِْ و د للهِّ الاَْ مح لْ   . »اَ
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دادن و  اول است قبل از خلقت و زندگى) از لحاظ ابتدا(حمد خدایى را که «
  . »آخر است بعد از نیستى همه چیز) از لحاظ انتها(

و این بیانگر احاطه الهى بر کل هستى است ؛ زیرا اگر چیزى قبل یـا بعـد از   
آن چیز بر خداوند احاطـه دارد و ذات مقـدس الهـى    ) حتى زمان(خداوند باشد 

  . منزّه است از اینکه تحت احاطه چیزى قرار گیرد

  ت و ادعیهمعاد از دیدگاه آیا
بعضى از آیات و دعاهاى متناسب با موضـوع بحـث را   ، در پایان این مطلب

  :  ذکر مى کنیم
، مـوت و مصـیر بـه سـوى خداونـد     ، حیـات ، در برخى از آیات قرآن کـریم 

  :  مى فرماید، مجموعا ذکر شده است ؛ چنانچه در سوره مبارکه ق
لیَناَ ( ا و نمُیت حیى و حنُ نُ ناّ نَ صیرُا ْ160(. )الم(  
  . »تنها به سوى ماست، ما حیاتبخش و حیات گیرنده هستیم و بازگشت«

  :  مى فرماید، در سوره غافر، و در مورد مالکیت و حاکمیت روز قیامت
قهَارِ... ( د الْ واح وم للهِّ الْ ْالی ک لْ ْنِ المم161(. )ل(  
لک از آن چه کسى مى  )قیامت( دراین روز... « باشد؟ از آن خـداى یگانـه   م

  . »قهاراست
باید دانست که ملک حقیقى به چیزى گفته مـى شـود کـه وجـود و قـوامش      

توان و حق هرگونه دخل و تصرف در آن ، بستگى به مالک داشته باشد و مالک
و براى خداوند متعال در روز . را داشته و تدبیر امور آن هم به دست مالک باشد

لذا انسان باید از همـین جهـان آگـاه    ، رتى وجود داردقیامت چنین مالکیت و قد
باشد که فرداى قیامت در چه جایى قرار خواهد گرفت و با چه کسى سر و کـار  

  . خواهد داشت و خویشتن را براى آن محیط و اوضاع آماده سازد
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 اینک ببینیم اولیاى معصوم در زمینه مرگ و زندگى چگونه با خداى خود راز
  :  اند و چه مطالبى را در این مورد مى طلبیده اندو نیاز مى کرده 

چنـین آمـده   ) ؛(به نقل از سید بن طاووس » مفاتیح الجنان«در کتاب شریف 
جبرئیل به پیامبر اکـرم عـرض   :  فرمودند ﷒است که حضرت امام محمد باقر 

ام پـس   بدانکه هیچ پیامبرى را به اندازه تو دوست نداشـته ! اى پیامبر خدا:  کرد
  :  بسیار بگو

عى ... « الرُّج نتْهَى وْالم ک َلی نَّ ا اَ و لى ع رِ الاَْ ت باِلمْنظَْ نْ اَ رى و رى ولا تُ ک تَ نَّ ا م ّلله اَ
و       لَّ اَ وذُ بـِک ان اذَُ عـ بِّ اَ ریـا وح ْالم و مـاتالم نَّ لـَک ا لى و و الاُ رَةَ و الاخ ک نَّ لَ ا و

زى خْ   . »اُ
تو مى بینى و دیده نمى شوى و تـو در بـالاترین و برتـرین دیـدگاه     ! بارالها«
جهان اول و آخـر از  ، سرانجام و انتهاى امور به سوى تو است، بازگشت، هستى

پـس  . آن تو است و مرگ و زندگى هـم بـه دسـت تـو و از آن تـو مـى باشـد       
  . »به تو پناه مى برم از اینکه گرفتار ذلّت یا خوارى شوم! پروردگارا

یعنى اگر گرفتار ذلّت و خوارى شوم این ذلّت در پیشگاه تو و ابـدى خواهـد   
  . و تو مى توانى مرا از این ذلّت حفظ نمایى. بود

  :  چنین آمده است» اعمال ماه رجب«و در 
ۀِ  لَ سائَ نْ مجاتى م ت نَ نْ لَّ اَ و مغفْوُراً وتَ و وراً رُ س تنْى مم اَ و فوُراً و تنَى میا ی راد خِ وْرز ْالب

ــى     لـ ــى ا ــلْ لـ عـ اج ــیراً و بشـ ــراً و ــى مبشِّـ عینـ ارَِ ــراً و کیـ نَ ــراً و کـَ ــى منْ عنـّ
اله کثَیراً و د مح لى م لِّ عص کاً کبیراً و لْ م ریراً و عیشاً قَ و صیراً َکم جنِانو کَ وان ضْ   . »رِ

رحمـت  ، ر نعمـت وفـو (زندگى مرا زندگى همراه با وفور و فراوانى قرار ده «
و مرا با حالتى بمیران که اولاً مسـرور و شـادمان باشـم و ثانیـا مغفـور و      ) ... و

شادمان یعنى اینکه آنچنان زندگى کرده باشم که از عملکردهاى خـود  (آمرزیده 
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راضى و خشنود باشم و چنان ایمان و معرفتى به تو پیدا کرده باشم که از آمـدن  
و  سـئوال مـرا از مسـایل عـالم بـرزخ و     ، خـود  و تو) به نزد تو خوشحال باشم

جوابهاى آن نجات بده و مرا از نکیر و منکر حفظ نما و فرشته بشارت را به من 
و بـراى مـن   . بنما و عاقبت و سرانجام مرا به سوى رضوان و بهشتت قـرار بـده  

و بر محمد . همراه با حاکمیت و ملک بزرگ برقرار فرما، زندگى خوش و پایدار
  . »مد درود فراوان فرستو آل مح
  :  چنین مى خوانیم» مناجات شعبانیه«و در 
لهى« مـاتى    !انـّى فـى مع ك رَّ قطَْع بِ لا تَ ى ایَام حیوتى فَ لَ ع ك رُّ لْ بِ زَ ی م لهـى ، لَ ا! 

جمیـلَ فـى          لِّنى الا الْ تـُو لـَم نـْت اَ مـاتى وم د عـ ب ى ك لـ رِ سنِ نظََ نْ حم س ای فَکی
یوتىح!« .  

پـس  ، خوبى و نیکى تو در ایام زندگانى و حیات من برقرار بود! پروردگارا«
من چگونه از خوبى تو ! بارالها. قطع منما، خوبى خودت را از من به هنگام مرگ

و حسن نظرت بعد از مرگم ماءیوس باشم در حالى که در زمـان زنـدگانیم جـز    
  . »خوبى به من روا نکرده اى

جات کسانى است که داراى آنچنان معرفتى مـى باشـند کـه جـز     البته این منا
و این برخلاف افراد بى معرفتى است کـه   )162(خوبى از خداوند چیزى نمى بینند 

سـوء  ، دایم در حال اعتراض به بارى تعالى هستند و نعوذ باللهّ به خداوند متعال
  . ظن دارند
حیـات و وفـات را    از خداوند خواسته شده کـه » دعاى روز سه شنبه«و در 

  :  براى این دو منظور قرار دهد
رٍّ« ۀً لى منْ کُلِّ شَ فاةَ راح و الْ رٍ و َةً لى فى کُلِّ خییاةَ زیِادح علِ الْ اج و« .  
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حیات مرا مایه کسب خیر و خوبى بیشتر قرار بـده و وفـات مـرا    ! خداوندا«
  . »معین فرما، موجب راحتى و خلاصى از بدیها و شرور

  :  نیز آمده است» دعاى مکارم الاخلاق«این مطلب در  نظیر
یطانِ      « لشَّـ عـاً ل رتَْ رى م ک فـَاذا کـانَ عمـ تۀً فى طاع لَ رى بِذْ مرنى ما کانَ ع مع و

ى لَ ع ک َضب م غَ ک ح ستَ ی و ى اَ لَ ا ک قتُْ قَ م سبِ نْ تَ ک قبَلَ اَ َلی ضنْى ا   . »فاَقبِْ
به من عمر و حیات عنایت کن کـه آن را در راه اطاعـت   تا زمانى ! خداوندا«

یعنـى در راه  (اما زمانى که زندگى و عمر من چراگاه شیطان شـد  ، تو صرف کنم
پس قبض روحم کن و جـانم را بسـتان قبـل از    ) اطاعت از شیطان قرار گرفت 

  . »گرفتار خشم تو گردم یا غضبت بر من چیره شود) به سبب نافرمانیت(آنکه 
عمرى را که مایه گنـاه و معصـیت بشـود نمـى خواهنـد و      ، اولیاى الهىیعنى 

  . مرگ را بر آن ترجیح مى دهند
دو سعادت بزرگ که سعادت ابـدى را بـه دنبـال    ، مرگ پاکیزه، زندگى پاکیزه

  :  چنین آمده است ﷒در دعاى نماز حضرت امام حسین . خود دارند
ۀَ ... اللهّم« یق ب ب َطیفاتىو و ب َطییاتى وح« .  
  . »باقیمانده عمرم را و همچنین مرگم را پاکیزه قرار بده... !پروردگارا«

تعقیـب نمـاز   «در . حیات و وفاتى همچون حیات و وفات مردان الهى داشتن
  :  چنین آمده است» صبح
»بٍ و بیطال ى بنَ اَ ل ع هَلی ع ت ییَلى ما اح ینِى عَاح م ّلله ه   اَ لیَـ ع لى مامـات تنْى عم اَ

بیطالبٍ  ى بنُ اَ ل ع﷒« .  
مرا زنده بدار بر آن چیزى که حضرت على را زنده داشتى و بمیـران  ! بارالها«

  . »بر آن چیزى که حضرت را بر آن میراندى
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دعـاى روز  «در ، قبـل از پایـان یـافتن آن   ، و استفاده کردن از زندگى) یعنى(
  :  ده استآم» یکشنبه
جیرُ« ک اسَتَ دةِ... بِ ع الْ بِ و ه دةِ قبَلَ التَّاَ ْالم ضاء ق   . »منِ انْ
از اینکه عمرم به پایان آید قبل از آنکه خـود را آمـاده   ... به تو پناه مى برم«

  . »کرده و یا توشه اى برگرفته باشم

  خداوند سریع الحساب است
)44 (»سیب یا ح!« .  
  . »!کنندهاى محاسبه «
سابِ«) 4( ح ریع الْ س و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که در حساب رسى اعمال سریع است«
حاسبینَ«) 27( ع الْ رَ َیا اس!« .  
  . »!اى سریعترین حساب کننده«
)42 (»ُتهبیسابِ ه ح ى الْ نْ فیا م!« .  
  . »!اى کسى که هیبتش در حساب رسى نمایان مى شود«
ضائهُ یا منْ«) 42( ى المْیزانِ قَ ف!« .  
  . »!اى کسى که قضاوت در پاى میزان از آن اوست«
رَ الحْاکمینَ«) 3( َیا خی!« .  
  . »!اى بهترین حکم کنندگان«

یعنـى روز محاسـبه و حسابرسـى    » یوم الحساب«یکى از اسامى روز قیامت 
عـدل  در نظام کلى هستى و آفرینش که بر پایه حکمـت و  ، به هرحال. مى باشد

  . باید تمام امور لازم وجود داشته باشد، بنا نهاده شده است
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انسانى که در این جهان آفریده شده است نه بیهوده و باطل آمده اسـت و نـه   
بلکه جاى جـاى مسـیر حرکـت    ، سرانجامش به بیهودگى و بطلان ختم مى شود

مـى  از آن روزى کـه آد . داراى برنامه اى مشخص و موقعیتى معین است، انسان
در هر مرحله اى داراى وظیفه معین اسـت و  ، پاى به این جهان خاکى مى گذارد

  . اساسا این جهان را از یک نظر مى توان جهان انجام وظایف نامید
انجام این وظایف از آن جهت حائز اهمیت است که سرنوشت آدمـى را رقـم   

وارد زنـدگى   انسان، از پایان یافتن این مرحله از زندگى و هستى  پس . مى زند
ارتبـاط  ، دیگرى مى شود که آن را مى توان حیات اخروى یا زندگى ابدى نامید

کیفیت زنـدگى دوم را  ، این دو نوع زندگى با یکدیگر در آن است که زندگى اول
چگونگى زندگى دوم معلول چگونگى زنـدگى  ، به عبارت دیگر. معین مى سازد

مراحل دیگرى را باید ، ایى زندگى دوماما قبل از رسیدن به مرحله نه. اول است
معین و برنامه ریزى شده است ؛ یعنى هریـک  ، طى کرد که هریک از آن مراحل

مرحلـه  ، از آن مراحل براى هدفى معین شکل گرفته است یکى از ایـن مراحـل  
  . است» حساب«

»سیب یا ح!« .  
  . »!اى حساب کننده«
سیباً... ( ح ّکفَى باِلله163(. )و(  
  . »کافى است) اعمال انسان(و خداوند براى حسابگرى  ...«

بـراى معلـوم   ، حساب مقایسه کردن یک چیز با یک مقیاس مشـخص اسـت  
هریک از اعمال زندگى دنیـوى  » یوم الحساب«در واقع در ، کردن نتیجه آن چیز

و . انسان با یک مقیاس الهى سنجیده مى شود تـا نتیجـه آن عمـل معلـوم شـود     
آیا این معلوم شدن براى کیست و براى . یى انسان به دست آیدکیفیت زندگى نها
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در پاسخ باید گفت براى خداوند متعال چیزى مجهول نیست تا احتیاج  ؟چیست
به آنچه انجـام    این انسان است که باید با محاسبه اعمالش ، به معلوم کردن باشد

اسـت کـه آدمـى    محاسبه براى آن . آگاه گردد، داده و به آنچه در پیش رو دارد
زمانى که روانه بهشت یا دوزخ شد آن را حق خود بداند و بفهمد کـه بـا دسـت    

  . چنین عاقبتى را براى خویش تهیه نموده است، خود
براى آن است که انسان بفهمد هـیچ ظلمـى در حـق او روا نشـده     » محاسبه«

  . بلکه بر طبق روالى عادلانه به سرنوشت نهایى خود خواهد رسید
حاسبینَیا اَ« ع الْ رَ س!« .  
  . »!اى سریعترین حسابگر«
سابِ« ح ریع الْ س و نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که حساب و سنجشش سریع است«

سریع بودن آن است ؛ براى آنکـه علـت   ، یکى از مشخصه هاى حساب الهى
بهتر است به عوامل کند کننده یک حسابرسى توجـه  ، مشخص شود، این سرعت

  :  تعددى موجب کند شدن حساب مى شودعوامل م. کرد
  . نداشتن آگاهى کافى درباره موضوع مورد محاسبه است، »اولین عامل«
  . نبودن روشى براى محاسبه است، »دومین عامل«
  . مسلط نبودن بر روش محاسبه است، »سومین عامل«
  . نداشتن قدرت جسمى براى محاسبات فراوان است» چهارمین عامل«
نداشتن برنامه اى معین براى پیگیرى نتیجه محاسبات اسـت   »پنجمین عامل«

  . و عوامل متعدد دیگر
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اما از آنجایى که محاسب و حسابگر در روز حساب خداوند متعـال اسـت و   
، بنابراین، هیچیک از ضعفها و نقصهاى مذکور در مورد خداوند قابل تصور نیست

  . امرى طبیعى خواهد بود، سرعت حساب
، در موارد متعددى در قرآن کریم تذکر داده شـده اسـت   سرعت حساب الهى
  :  چنین مى فرماید 62آیه ، در سوره مبارکه انعام

حاسبینَ... ( ع الْ رَ َاس و ه و م کْ ح   . )الاَ لهَ الْ
  . »حکم کردن از آن خداوند است و خداوند سریعترین حسابگر مى باشد... «

رعت حساب الهـى تـذکرى اسـت    در واقع س ؟وظیفه ما انسانها چیست، حال
براى انسان که گمان نکند کارهاى او اعم از بـد یـا خـوب جـایى بـه حسـاب       

بلکه بداند که این کارها مورد محاسبه قرار خواهد گرفـت آن هـم   ، نخواهد آمد
  . بدون درنگ و معطلى

این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که شیطان در جهت تشویق انسان به 
زشت و همچنین براى ماءیوس کردن انسان از انجام کارهـاى   کارهاى خلاف و
محاسبه اعمال را براى انسان کمرنگ و بى رنگ نشان مـى  ، نیک و خداپسندانه

دهد و به انسان چنین القا مى کند که این کار زشت را کسـى تعقیـب و بررسـى    
 نمى کند پس انجام آن اشکال ندارد و در انجام کار نیک هم چنین وسوسـه مـى  

پس انجـام آن  ، کند که این زحمت شما جایى به حساب نمى آید و هدر مى رود
  . فایده اى ندارد

در اینجا بیان نکته اى دیگر خالى از لطف نیست و آن اینکه آیا حساب الهى 
به روز قیامت دارد و آیا در دنیاى کنونى هـیچ حسـاب و کتـابى از      اختصاص 

چنـین  :  در پاسـخ بایـد گفـت    ؟نیست سوى خداوند متعال براى کارهاى انسان
است ؛ اگر ما نگاهى گذرا به آیات و روایـات    بلکه قضیه کاملاً معکوس ، نیست
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بیفکنیم ملاحظه مى کنیم که عواقب دنیوى بسیارى از کارهاى انسان بیـان شـده   
است و آیا این چیزى جز محاسبه اعمال و جـزا دادن بـر طبـق آن حسابرسـى     

ما سرعت حساب الهى را با تمـام وجـود درك نمـى    ، مواردو آیا در این  ؟است
  ؟کنیم
»ُتهبیسابِ ه ح   . »!یا منْ فى الْ
  . »!نهفته است) بندگان(اى کسى که ترس از او در محاسبه اعمال «

عبـارت  ، وجود دارد، یکى از مسایلى که اصولاً در حسابرسى از اعمال افراد
مقـدار ایـن   . مورد حساب قـرار دارد است از ترسى که از حسابرسى در دل فرد 

بستگى به این دارد که شخص حسـابرس چـه کسـى باشـد و نتیجـه آن      ، ترس
  . حسابرسى چه چیزى باشد

 در مورد حساب الهى این دو مطلب در حد اعلاى خود قرار دارند؛ یعنى اولاً
اى از او پوشیده نیست و حسـابى کـاملاً    مسئلهکسى است که هیچ   حسابرس : 

، نتیجه حسابرسى عبارت است از یک زندگى دایمى و ابدى:  و ثانیا. دارددقیق 
طبیعى است که در چنین حسابى هیبـت  ، در نعمت بهشت یا آتش دوزخ بنابراین

  . الهى نمایان شود
»ُضائه ى المْیزانِ قَ نْ فیا م!« .  
  . »!اى کسى که قضاوت در پاى میزان از آن اوست«

و قضاوت هـم احتیـاج بـه مقیـاس و     . وت استامر حسابرسى همراه با قضا
آن چیزى است که چیز دیگر با آن سنجیده مـى شـود و   » مقیاس «. معیار دارد

. گفته مى شود» میزان«براى این سنجش از وسیله اى استفاده مى شود که به آن 
در سـوره مبارکـه    ؟اما وزنه و مقیاس این ترازو و میزان در روز قیامت چیسـت 

  :  مایدمى فر، اعراف
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قُّ( ح مئذ الْ و نُ ی زو الْ 164(. )... و(  
  . »... وزنه و مقیاس در روز حساب عبارت است از حق«

هر عمل بـه  ، اعمال انسان با حق سنجیده مى شوند، در حساب الهى، بنابراین
باید توجه کرد که منظور از . داراى ارزش است، مقدارى که مشتمل بر حق است

از وسـیله اى بـه نـام    ، خداوند براى دانسـتن ارزش اعمـال   میزان این نیست که
چه اینکه خداوند را جهلى نیست تا نیـاز بـه دانسـتن    ، استفاده مى کند» میزان«

بلکه منظور این است که قضاوت الهى قضاوتى عادلانه و بر مبنـاى  ، داشته باشد
  . حق است

  :  مى فرماید، در سوره مبارکه غافر
ضى باِ( قْ ی ّالله قِّو ح   )165(. )... لْ
  . »... قضاوت الهى بر اساس حق است«

چاره ، انسان براى آنکه از حساب و قضاوت الهى سربلند بیرون آید، بنابراین
انسان ممکـن  ، ندارد؛ چه اینکه در قضاوتهاى غیرالهى» پیمودن راه حق«اى جز 

حـق  است بتواند ناحقى را حق جلوه دهد و یا اساسا قضاوت قاضى بر اسـاس  
، اما در مورد پروردگـار متعـال  ، نباشد و با ناحق هم بتوان به مقاصد خود رسید

هیچیک از این امور مصداق ندارد و جز عمـل حـق چیـزى انسـان را موفـق و      
بحثى مستقل است کـه ان شـاء اللـّه در    » قضا«البته بحث . سعادتمند نمى سازد

  . جاى خود خواهد آمد
  . »!یا خیر الحاکمین«
  . »!ین حکم کنندهاى بهتر«

بستگى به کیفیت ، کیفیت حکم، نوبت به حکم کردن مى رسد، پس از قضاوت
محاسبه و قضاوت دارد و از آنجایى که خداوند متعال بهترین حاسـب و بهتـرین   
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این بهترین به ایـن معناسـت   . بهترین حکم کننده نیز مى باشد  پس ، قاضى است
نمى دارد و در مورد هـرکس بـر طبـق    که خداوند متعال در حق کسى ظلم روا 

اعمالش حکم مى کند و به طور کلّى هر معیارى کـه بـراى بهتـرین بـودن لازم     
  . در احکام الهى موجود است، است

و روز » روز حسـاب «البته باید توجه داشت که حکم الهـى اختصاصـى بـه    
، سـت قیامت ندارد بلکه در همین دنیا هم خداوند حاکم و آن هم خیرالحاکمین ا

  . همچنانکه در همین دنیا خداوند متعال حاسب و قاضى است
  :  مى فرماید، در سوره مبارکه یونس

رُ الحْاکمینَ... ( َخی و ه و ّالله م کُ ح تّى یرْ ح اصبِ 166( .)و(  
  . »صبر کن تا خداوند حکم کند که او بهترین حکم کننده است... «

  . محلّ خود خواهد آمدنیز ان شاءاللهّ در » حکم الهى«بحث 
قـدرت عمـل و آزادى در   ، خداوند به انسان:  مى توان چنین گفت، در پایان

حساب و کتاب بسیار دقیق و عادلانـه اى را  ، عمل بخشیده است اما در کنار آن
به طورى کـه  . هم براى اعمال انسان چه در دنیا و چه در آخرت قرار داده است

آدمى ، بنابراین. گ انسان بى پاسخ نمى ماندهیچ عمل نیک و بد و کوچک و بزر
  . با انجام هرعملى باید منتظر نتیجه اى متناسب با آن عمل در دنیا و آخرت باشد

  ان و منکرانِ روز قیامتمؤمن
  :  اینک به بررسى بعضى از آیات متناسب با بحث مى پردازیم

به دو دسـته  ، نمى دانیم که افراد از لحاظ ایمان به جهان آخرت و اعتقاد به آ
مرحله حساب نیز یکى از مراحل جهـان آخـرت   ، و کافر تقسیم مى شوند مؤمن

است که تقسیم بندى مذکور در مورد آن صدق مى کند؛ یعنـى عـده اى بـه ایـن     



269 

 

مطلب که روزى به حسابشان رسیدگى مى شود اعتقاد دارند و عده اى هم به آن 
  :  چنین مى فرماید» ینمؤمن«یعنى قرآن کریم در مورد دسته اول . ایمان ندارند

) هِتابیا ک رَؤُ ولُ هاؤمُ اقْ قُ َفی همینِبی هتابک ى وت ما منْ اُ لاقٍ      #فاََ نـّى مـ نـّى ظنَنَـْت اَ ا
هِسابی 167( .)ح(  
از روى (آن کــس کــه نامــه اعمــالش بــه دســت راســتش داده مــى شــود «

بخوانید من مى دانستم کـه حسـاب   مى گوید بیایید و نامه اعمالم را ) خوشحالى
  . »اعمالم را خواهم دید و به آن خواهم رسید

این گروه از قبل یعنى در دنیا مى دانستند و باور ، همچنانکه ملاحظه مى شود
و براى همین بر طبق باور و اعتقاد . کرده بودند که به روز حساب خواهند رسید

اده بودند که اینک از دیدن نتیجـه  خود عمل کرده بودند؛ یعنى اعمالى را انجام د
  . آن بسیار راضى و خوشحال هستند

قرآن کریم بعد از اینکه بعضى از عذابهاى ، »کافرین«در مورد دسته دوم یعنى 
ساباً(:  چنین مى فرماید، آنان را ذکر مى کند ونَ ح ْرج وا لا ی م کانُ نَّه 168(. )ا(  

  . »حسابرسى قرار گیرد نداشتندآنان امیدى به اینکه اعمالشان مورد «
قرآن کریم . موجب شده بود به هرکار خلافى دست بزنند، و همین عدم اعتقاد

در جاى دیگر در مورد این عده پس از اینکه به روز حساب مى رسـند و نامـه   
  :  اعمال خود را دریافت مى کنند چنین مى فرماید

) ... هِتابیک وت م اُ م #یا لیَتنَى لَ لَ و هِسابی رِ ما حَ169(. )اد(  
نامه اعمالم به من داده نمى شد و از حساب کـردار خـود آگـاه    !اى کاش... «

  . »نمى شدم
در قـرآن کـریم از دو گونـه    ، مطلب دیگر در مورد کیفیت حساب الهى است

حساب نام برده شده است ؛یکى حساب شدید و سخت و دیگرى حساب یسـیر  
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رباره کسانى که مسـتکبرانه از اوامـر الهـى سـرپیچى     د، در سوره طلاق. و آسان
  :  چنین مى فرماید، نمودند

راً... ( کْ بناها عذاباً نُ عذَّ دیداً و ساباً شَ ناها حبحاس   )170(. )فَ
ما آنان را شدیدا بـه حسـاب کشـیدیم و بـه عـذاب سـخت مبتلایشـان        ... «

  . »نمودیم
چنین مى ، لشان درخشان استودرسوره انشقاق در مورد کسانى که نامه اعما

  :  فرماید
سیراً( ساباً ی ح ب حاس ی فو س   )171(. )فَ
  . »چنین افرادى با حسابى آسان مورد محاسبه قرار خواهند گرفت«

افـراد گنهکـارى کـه    :  درباره آسانى و سختى حساب مى توان چنـین گفـت  
گـام  مشـمول هـیچ نـوع عفـو و اغماضـى در هن     ، داراى گناهان سنگین هستند

حسابرسى نمى شوند بلکه تمام کارهاى آنان شدیدا مورد محاسبه قرار مى گیرد 
و به سختترین وجه از آنان حساب کشیده مى شود اما درباره دیگران کـه داراى  

این حسابرسى همراه باگذشت واغماض فـراوان اسـت   ، نامه عمل خوبى هستند
  . محاسبه به آسانى انجام مى پذیرد، وبنابراین
ه باید توجه کرد که این سختى و آسانى هم دست آورد اعمال خود انسان البت

  . است نه اینکه از جاى دیگرى به انسان تحمیل شده باشد
نـه  ، از مجموع مطالب سابق مى توان چنین فهمید که انسان عاصى و طـاغى 

تنها در نهایت به آتش دوزخى که خود برافروخته گرفتار خواهد شد بلکه قبـل  
هم در تمام مراحل پس از مرگ از فشار قبر و عالم برزخ گرفته تا زمـان  از آن 

حتى در حیـات  ، تحت فشار سختى مى باشد... زنده شدن دوباره و حسابرسى و
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این افراد از آسایش و راحتـى  ، دنیوى هم اگر با چشم حقیقت بین نگریسته شود
  . حقیقى محرومند

اسـت کـه عــده اى از   آن » روز حسـاب «مطلـب دیگـر در مـورد محاسـبه     
معاف هستند و مورد حساب قـرار  ، انسانهاى پاك و مطهر از حساب روز قیامت

دربـاره  . و این مطلبى است که از بعضى از روایات استفاده مى شـود . نمى گیرند
این افراد باید گفت آنان کسانى هستند که هیچ گناه و خلافـى بـر دوش ندارنـد    

شده باشند مانند معصومین و یا اینکـه مرتکـب   اعم از اینکه اصلاً مرتکب گناه ن
  . شده باشند اما آن گناه از بین رفته باشد مانند شهدا
موجب سربلندى و افتخار مى ، و مطلب آخر اینکه چنانچه در دنیا کار خوب

در جهـان  ، موجـب سـرافکندگى و آبروریـزى مـى شـوند     ، شود و اعمال زشت
بلکـه مـى   ، پیامد را به دنبال دارد آخرت نیز آشکار شدن اعمال آدمى همین دو

همین رسوا ، توان گفت یکى از سختیهاى بزرگ و عذابهاى دردناك روز حساب
مناجـات  «در ، به همـین جهـت  . شدن آدمى و سرافکندگى او نزد دیگران است

  :  چنین آمده است» شعبانیه
ا جو َناَ اح اَ نیْا و ى الد وباً ف نُ ى ذُ لَ ع ت رْ د ستَ ى      لهى قَ لـَى منـْک فـ ها ع رِ تْ لـى سـ

ى لَ ا ت سنْ َاح د لهى قَ رى ا خْ حینَ فـَلا       ، الاُْ ال ك الصـ بـادنْ ع د مـ هـا لاحَـ رْ م تظُهِْ لَ اذْ
سِ الاشَْهْاد لى رؤُ ۀِ ع یامق وم الْ نى یح ضَ  . »تفَْ

ود در دنیا از من گناهانى را پوشاندى و من به پوشش گناهان خ! پروردگارا«
تو به مـن خـوبى نمـودى از ایـن     ! بارالها. در جهان آخرت بیشتر نیازمند هستم

پس در روز قیامـت هـم   ، جهت که گناهانم را بر بندگان خوبت آشکار نساختى
  . »رسوا و مفتضح نگردان، مرا دربرابر بینندگان
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  نویدبخش و بیم دهنده است، خداوند
)78 (»عیدو الْ و د ع و االْ   . »!یا ذَ
  . »!نوید بخش و بیم دهنده اى«
)20 (»د ع و   . »!یا صادقَ الْ
  . »!وعده) راست(اى خوش «
ده صادقٌ«) 98( ع نْ ویا م!« .  
  . »!اى کسى که وعده اش راست است«
)100 (»فل قاً لا یخْ یا صاد!« .  
  . »!اى راستگویى که در وعده خلاف نمى کند«

مـى رسـیم و آن عبـارت اسـت از      اینک به یکى دیگر از اصول تربیت الهى
  . »وعده و وعید«

»عید و الْ و د ع و االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى نویدبخش و بیم دهنده«

جهان هستى را عبـث و باطـل نیافریـده اسـت بلکـه ایـن       ، پروردگار متعال
خداوند ، به همین جهت. هدفى معین و حساب شده مى باشد  بر اساس ، آفرینش

نظام ، به عبارت دیگر. جه اى متناسب باآن قرارداده استمتعال براى هر فعلى نتی
لازمه چنـین نظـامى آن   . آفرینش بر اساس نظام علت و معلول در جریان است

است که براى اعمال انسان هم نتایج و ثمراتى متناسب با آن اعمال وجود داشته 
نش یکى از مهمترین وظایف انبیاى الهى که فرستادگان خالق جهـان آفـری  . باشد

بیان و آموزش کارهاى درست و نادرست و اعلام نتایج هریک از آن ، مى باشند
  . دو مى باشد و اینجاست که وعده و وعید معنا پیدا مى کند

  :  چنین آمده است» دعاى روز جمعه«در 
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»د ْنّى اشَه ا ... اَ مدح نَّ م ک)  ﷐(اَ ولُ سرو ك د بشَّ... عب نَّه اَ نَ    و قُّ مـ و حـ رَ بمِا هـ
قابِ ع دقٌ من الْ ص و بمِا ه َنذر اَ وابِ و   . »الثَّ

بنده و فرستاده تو است و آن )  ﷐(من شهادت مى دهم که حضرت محمد «
، حضرت به پاداشى که حق است بشارت داده و از عذابى که راسـت مـى باشـد   

  . »ترسانده است
  تند و چه نیازى به آنها وجود دارد؟چه هس» وعده و وعید«

در پاسخ باید گفت این دو از وسایل لازم براى رسیدن به اهداف تربیتى مـى  
آینده انسان را در قالب وعده و وعید براى او ترسیم ، باشند؛ به این معنا که مربى

این عمل موجب مى شود تا انسان به سوى کارهـاى خـوب و صـحیح    . مى کند
  . دورى گزیند، از کارهاى خلاف و نادرست سوق داده شود و

را به بیانى مى توان تضمین آینده اى مشخص در قبـال عمـل معـین    » وعده«
ولـى  . دانست و این امرى است که با اهداف گوناگون در میان انسانها رواج دارد

به طور کلى مى توان آن را وسیله اى براى تشویق دیگرى به انجام یا عدم انجام 
  . ن دانستکارى معی

از سوى خداونـد متعـال بـا چـه     » وعده و وعید«حال ببینیم این عمل یعنى 
  منظورى انجام مى شود؟

باید دانست که وعده و وعید الهى یک نوع بیان حقایق مى باشد؛ یعنى :  اولاً
آینده اعمال انسان را براى او ترسیم مى ، خداوندى که تمام هستى را خلق نموده

سوى نور جذب شـود و از ظلمتهـا دورى ورزد و بفهمـد چـه      نماید تا انسان به
و خلاصـه اینکـه   . کارى شایسته انجام است و چه کارى این شایستگى را ندارد

  . هرکارى او را به چه سرانجامى مى رساند
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باید دانست که خداوند متعال در تحقق وعده و وعیـد خـود قـدرت    :  و ثانیا
  . آن اوست و معارضى هم براى او نیست کامل دارد؛ زیرا قدرت مطلق هستى از

نفـع و ضـررى   ، باید دانست که قبول یا عدم قبول وعده و وعید الهى:  و ثالثا
براى پروردگار جهان ندارد بلکه فایده یا خسارت آن متوجه خـود انسـان مـى    

  . گردد
چیـز کـوچکى نیسـت کـه     ، همچنین باید توجه کرد که وعده و وعید خداوند

باشد بلکه عظمت آن به عظمت سرنوشت ابدى و دایمى بشـر  قابل چشم پوشى 
  . مى باشد

امورى که ذکر شد اختصاص به وعده و وعیدهاى خداونـد متعـال دارد و در   
امور مذکور یـا اصـلاً وجـود ندارنـد و یـا در      ، مورد وعده و وعیدهاى دیگران

  . محدوده بسیار کوچکى وجود دارند
»فل قاً لا یخْ یا صاد!« .  
  . »!راستگویى که هرگز خلاف نمى کنداى «
»د ع و   . »!یا صادقَ الْ
  . »!وعده) راست(اى خوش «
ده صادقٌ« ع نْ ویا م!« .  
  . »!اى کسى که وعده اش راست است«

مى توان صـادق الوعـد بـودن پروردگـار     ، با توجه به امورى که قبلاً ذکر شد
نیست و خلف وعـده مـى   کسانى که وعده هایشان صادق :  جهان را درك نمود

یا از این جهت است که به حقایق امور واقف نیستند و یا براى تحقق وعده ، کنند
، توان و قدرت لازم را ندارند و یا براى رسیدن بـه منـافع شخصـى خـود    ، خود

وعده اى کاذب مى دهند و یا به خاطر خبث طینتى که دارند براى گمراه کـردن  
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و این در حالى است که ساحت مقدس الهى از . چنین کارى را مى کنند، دیگران
  . پاك و منزّه است، تمام این ضعفها و نقصها

  :  چنین آمده است)  ﷐(در نماز حضرت رسول 
»م ّلله قُّ... اَ ح ک لُ و قَ قُّ و ح ك د ع و قُّ و ح ت الْ نْ   . »اَ
  . »م حق استتو خود حق هستى و وعده تو حق و قول تو ه! بارالها«

  . یعنى امکان ندارد از کسى که خود عین حق است وعده ناحق صادر بشود

  منطق قرآن در وعده هاى الهى
  . اینک نگاهى به منطق قرآن کریم در مورد وعده هاى الهى مى افکنیم

بـودن آن  » حق«یکى از اوصافى که قرآن کریم براى وعده الهى ذکر مى کند 
حق بـودن  . مختلفى از قرآن کریم تکرار شده است در جاهاى مسئلهاست و این 

وعده الهى به این معناست که آن وعده تحقق خواهد یافت و به واقعیت خواهـد  
ین و صـالحین داخـل   مـؤمن پس از بیان این مطلب کـه  ، در سوره نساء. پیوست

  :  چنین مى فرماید، بهشت شده و در آن به صورت ابدى مستقر مى شوند
) ... د ع قیلاًو ّنَ اللهقُ مد ص منْ اَ قاًّ و ح ّ172(. )الله(  
از ) و وعـده دادن (این مطلب وعده حق الهى است و چه کسى در گفتـار  ... «

  . »؟خداوند صادق تر است
فى نفسه یک گفتار و سـخن اسـت و   » وعده«، همانطور که ملاحظه مى شود

  . وعده دهنده دارد واقعیت پیدا کردن آن بستگى به مقدار صداقت گوینده و
مطلب دیگرى که در آیات قرآن کریم بدان اشاره رفته اسـت ایـن اسـت کـه     

به این معناست که انسان در راهى » صبر«. براى تحقق وعده الهى باید صبر نمود
که وعده در قبال آن داده شده تا آخر باقى بماند؛ مثلاً اگـر پروردگـار در قبـال    

براى تحقق این وعده از سوى خداونـد لازم   ،وعده جنت داده است، عمل صالح
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است که انسان تا آخر بر عمل صالح باقى بماند و آن را ترك ننمایـد تـا بـه آن    
این بدان خاطر است کـه خداونـد   ، و همانطور که قبلاً گفته شد. وعده نایل گردد

متعال و حکیم براى هرعملى نتیجه اى قرار داده است کـه تـا آن عمـل تحقـق     
  :  مى فرماید، در سوره غافر. ن نتیجه حاصل نخواهد شدآ، نیابد
قُّ( ح ّالله د ع نَّ و رْ ا   )173(. )... فاَصبِ
  . »... پس صبر کن که وعده پروردگار حق است«

منوط به تحقق شرایط خاصى ، و به طور کلى مى توان گفت تحقق وعده الهى
از جملـه  . اهـد شـد  وعده الهـى متحقـق نخو  ، است که تا آن شرایط تحقق نیابد

» رسیدن به جهان آخـرت «، شروط مهم تحقق بسیارى از وعده هاى بزرگ الهى
است و این بدان جهت است که این دنیا قابلیت و ظرفیـت تحقـق چنـین وعـده     

و . هایى را ندارد و کوچکتر از آن است که چنـین امـورى در آن متحقـق شـود    
یدن به آن روز نمى باشد لذا اینجاست که بسیارى را توان صبر و تحمل براى رس

آنـان را  ، به دنبال امور زودگذرى که با چشم مى بینند مى روند و ظواهر دنیوى
از حقایق هستى باز مى دارد به همین جهت پروردگار متعال حـق بـودن وعـده    
خود را به انسان گوشزد مى کند و به انسان تذکر مى دهد که مبادا به دنیاى خود 

الهى را که بیان کننده حقـایق آینـده انسـان و جهـان اسـت      مغرور شده و وعده 
  :  چنین مى فرماید، در سوره فاطر. فراموش نماید

نیْا( یاةُ الدح م الْ کُ نَّ رَّ لا تَغُ قُّ فَ ح ّالله د ع نَّ و ا ا الناّسهَ174(. )... یا ای(  
را  اى مردم به درستى که وعده الهى حق است پس مبادا زندگى دنیـا شـما  «

  . »... مغرور نماید و فریب دهد
همینطور به دنبال وعده هاى دیگران رفتن موجب مى شـود انسـان از وعـده    

  :  چنین مى فرماید، در سوره نساء. الهى غافل شود
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وراً( رُ م الشَّیطانُ الاّ غُ ه د ع ما ی و م م ویمنیّهِ ه د ع 175(. )ی(  
را به آرزوهاى طولانى و دراز گرفتار شیطان وعده مى دهد مردم را و آنان «

ولى وعده نمى دهد شیطان مگر اینکه فریـب مـى دهـد و دروغ مـى     ، مى سازد
  . »گوید

اخـروى باشـند بلکـه    ، نکته دیگر آنکه چنین نیست که تمام وعده هاى الهى
بسیارى از وعده هاى الهى در همین دنیا نیز تحقق مـى یابنـد؛ مـثلاً وقتـى کـه      

م... (:  ى فرمایدخداوند متعال م کُ دام قْ ت اَ َثبیو م رکُْ ص وااللهّ ینْ رُ ص نْ تنَْ 176(. )ا(  
او شـما را یـارى خواهـد نمـود و گامهایتـان را      ، اگر خداوند را یارى کنید«

  . »استوار خواهد کرد
و یـا  . این در واقع وعده اى است که در همین دنیا به وقوع خواهـد پیوسـت  

  :  زمانى که مى فرماید
) ...م دکُ هع وف بِ دى اُ هع وا بِ فُ و   )177(. )... اَ
شما به عهدى که با من بسته اید عمل کنید تا من هم به عهدى که با شما ... «

  . »... دارم وفا نمایم
و . این در واقع وعده وفا به عهدى است که مى تواند در همین دنیا تحقق یابد

ا واقع خواهد شد در قرآن کریم و روایات از این قبیل وعده هاى الهى که در دنی
و به طور کلّى مى توان نتایج دنیوى اعمال انسـان  . فراوان است ﷕معصومین 

  . را جزء این نوع از وعده و وعیدهاى الهى دانست
این چنین آمـده  » اعمال مشترکه ماه رجب«درباره صدق وعده هاى الهى در 

  :  است
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»واعید م و م ّلله نْ   اَ ک اَ لُ ئَ ۀُ فاَءسـ ع واسـ ک الْ ۀُ ورحمتُ لَ الفْاض ایَادیک قۀُ و ادالص ك
لـى کـُلِّ    ک ع نَّ رَةِ ا خ الاْ نیْا و لد وائجى ل ح ى ض قْ نْ تَ اَ و د مح الِ م و د مح لى م ع ى لِّ ص تُ

دیرٌ   . »شىء قَ
 ـ    ! بارالها« و فـراوان و  همه وعده هایت صـادق و راسـت اسـت و نعمتهـاى ت

از تو مى خواهم که بر محمد و آل ، پس، تو گسترده و فراگیر  رحمت و بخشش 
محمد درود فرستى و حاجتهاى دنیوى و اخروى مرا برآورده سازى کـه تـو بـر    

  . »هرچیزى قادر هستى

  خداوند شافع است
)9 (»عیا شاف!« .  
  . »!اى شفاعت کننده«
)69 (»یا شفَیع!« .  
  . »!اى شفاعت کننده«
عینَ«) 27( الشاّف یا اشَفَْع!« .  
  . »!اى شفاعت کننده ترین شفاعت کننده«
)67 (»هن ۀُ الاّ باِذْ الشَّفاع نْ لا تنَفَْعیا م!« .  
  . »!سود نمى بخشد، اى کسى که هیچ شفاعتى جز با اذن و اجازه تو«

  معناى شفاعت
واه ناخواه مرتکـب  در بحثهاى قبل دانسته شد که انسان موجودى است که خ

نتیجـه اى  ، و نیز دانسته شد که هرخلاف و معصیتى. معاصى و گناهانى مى شود
بـراى انسـان بـه     -چه در دنیا و چـه در آخـرت    -سوء و سرنوشتى نامطلوب 

  . وجود مى آورد



279 

 

پروردگار مهربان که داراى رحمتى فراگیـر اسـت ؛ بـراى    ، اما از سوى دیگر
راههـایى را  ، از شرّ گناهان و نتایج ناگوار آن برهانـد آنکه انسان بتواند خود را 

» شفاعت«نام این راه . اینک سخن درباره یکى از این راههاست. قرار داده است
  . است
، را مى توان واسطه قرار دادن چیزى بین خود و دیگـرى دانسـت  » شفاعت«

  . آن هم وساطتى که بدون آن نمى توان به هدف مورد نظر رسید
به معناى جفت و همراه کردن چیزى با دیگـرى و اضـافه   » شفع«ت از نظر لغ

پس در واقع شـفاعت کننـده خـود را همـراه     ، نمودن چیزى به دیگرى مى باشد
خداونـد  ، بنـابراین . طالبِ شفاعت مى کند تا او را به هدفش نزد دیگرى برساند

ى نمـى  متعال طریق شفاعت را قرار داده است تا انسان ضعیفى که خود به تنهـای 
به منظور خود ، از این طریق، تواند بدیها را از خود دور و خوبیها را کسب نماید

  . و این نهایت لطف و کرم و رحمت الهى در حق بنده خویش است. نایل گردد
شفاعت در میان دیگـر سـنن و قـوانین     مسئلهدر اینجا باید گفت که جایگاه 

بـا بقیـه    مسـئله که این  به طورى، جایگاهى مشخص و حساب شده است، الهى
همخوانى و انطباق کامل دارد و این برخلاف تصـور کسـانى   ، اصول و سنن الهى

است که گمان مى کنند قضیه شفاعت با بعضى از مبانى و سنن الهى در تناقض و 
  . تضاد مى باشد

»عیا شاف!« .  
  . »!اى شفاعت کننده«
»یا شفَیع!« .  
  . »!اى شفاعت کننده«
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ما معمولاً از شفاعت داریم آن است که شخص دیگـرى را شـافع   تصورى که 
، قرار دهیم تا نزد خداوند از ما شفاعت نماید در حالى که در منطق قـرآن کـریم  

  :  خود خداوند متعال است، شفاعت کننده اصلى
ۀُ جمیعاً( الشَّفاع ِّ178(. )... قُلْ لله(  
  . »... شفاعت کلا از آن خداوند متعال است«

مطرح مى شود که چگونه خود خداوند مى تواند شفیع باشد  سئوالاینک این 
  در حالى که شفیع باید واسطه بین انسان و خداوند باشد؟

در پاسخ باید گفت زمانى که ما خداوند را شـفیع قـرار مـى دهـیم در واقـع      
در دعـاى سـى و یکـم از    . صفتى از او را واسطه بین خود و او قرار مـى دهـیم  

  :  چنین آمده است» سجادیه صحیفه«
»ک م رَ   . »وشفَِّع فى خطَایاى کَ
  . »کرم خودت را براى خطاهاى من شفیع قرار بده«

  :  و در چند سطر بعد آمده است
»ک َلی لى ا لا شفَیعو ،ک لُ ضْ لیْشفَْع لى فَ   . »فَ
پس تو فضل خودت را شفیع مـن  ، کسى نیست تا شفاعت مرا نزد تو بنماید«
  . »ر دهقرا

عدل الهى اقتضا مى کند که خداوند متعال مـا را بـر اسـاس    ، به عبارت دیگر
فضل و کرم بى پایان الهـى اقتضـا   ، اما از سوى دیگر هم، گناهانمان عقاب نماید

مى کند که خداوند ما را ببخشاید پس ما دست به دامان فضل و کـرم الهـى مـى    
  . قاب الهى شامل ما نگرددشویم و آنها را شفیع خود قرار مى دهیم تا ع

حال اگر کسى اشکال کند که شفاعت باعث مى شود فرد گنهکار به مجـازات  
، خود نرسد و این با سنّت الهى که هر انسانى باید به نتیجـه اعمـال خـود برسـد    
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منافاتى در بـین نیسـت بلکـه در    :  در پاسخ این اشکال باید گفت، منافات دارد
  . مال خود مى رسداینجا هم انسان به نتیجه اع

در توضیح این مطلب باید گفت کسى که مرتکب معصیت شده است مى تواند 
مـى  ، و حتـى بـالاتر از آن  ، اثر آن معصیت را خنثى نماید، با اعمال صالحِ خود

  . تواند آن معصیت را که از سیئات است به حسنه تبدیل نماید
خداونـد و طلـب شـفاعت از    راز و نیاز به درگـاه  ، یکى از این اعمال صالح

اوست ؛ یعنى همانگونه که گناه باعث دورى انسان از درگـاه الهـى مـى شـود و     
بازگشت به درگاه الهى و توسل به فضـل و  ، انسان را مستوجب عقاب مى نماید

چیزى است کـه انسـان را مسـتوجب ثـواب و عفـو و مغفـرت        -، کرم خداوند
بیـان  . ه نتیجه عمل خود رسیده اسـت پس در اینجا هم انسان ب، خداوند مى کند

این نکته نیز ضرورى است که شفاعت هم مانند هر امر دیگرى حساب و کتـاب  
از ، و شرایط خاص خود را دارد؛ یعنى چنین نیست کـه هـرکس بـا هرشـرایطى    

تمام خطاهـا و  ، خداوند طلب شفاعت نماید و خداوند هم بدون حساب و کتاب
انسان باید هرکارى را که بـراى  ، نار طلب شفاعتگناهان او را ببخشد بلکه در ک

از بین رفتن گناهانش لازم است انجام بدهد؛ مثلاً حقوق الهى و حقوق مـردم را  
که بر گردن دارد باید ادا نماید و از هیچ کار صوابى براى پاك کردن خطاى خود 

و  ملاحظه مى کنیم که شفاعت از جهات زیـادى بـا توبـه   ، بنابراین. دریغ نورزد
» شـفاعت و توبـه  «اینک ببینیم چـه ارتبـاطى میـان    . طلب مغفرت شباهت دارد

  . وجود دارد
به طور خلاصه مى توان گفت اگر شفاعت الهى نباشد توبه فایده و نتیجـه اى  

دانسته یا ندانسته از خداوند طلب شـفاعت  ، زمانى که انسان توبه مى کند. ندارد
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، حال اگر شفاعت الهى شامل حال او بشود، مى نماید و او را شفیع قرار مى دهد
  . توبه اش پذیرفته مى گردد و الاّ پذیرفته نخواهد شد

عـده  . نکته دیگرى که قابل ذکر است در مورد شفاعت دنیوى و اخروى است
در ، اى غفلت نموده گمان مى کنند شفاعت تنهـا مربـوط بـه روز قیامـت اسـت     

ضى جهات مهمتر از شفاعت جهـان  حالى که مى توان گفت شفاعت در دنیا از بع
آخرت است ؛ چه اینکه شفاعت در دنیا علاوه بر اینکه گناهـان را از بـین مـى    

موجب مى شود انسان بتواند به کسب خوبیها و کمالات بپـردازد در حـالى   ، برد
  . وجود ندارد، که در روز قیامت جایى براى کسب و به دست آوردن

ر آن است که به عنوان آخـرین حربـه و   اهمیت شفاعت در روز قیامت د، بله
  . وسیله مى تواند انسان را از شرّ اعمال خلاف خود نجات بخشد

دیگر در مورد شفاعت روز قیامـت ایـن اسـت کـه در آن جهـان هـم        مسئله
شفاعت شرایط و ضوابط خاص خود را دارد؛ یعنى چنـین نیسـت کـه شـفاعت     

لیـت آن را دارنـد مشـمول    شامل حال هرکسى بشود بلکه تنها عـده اى کـه قاب  
شفاعت مى شوند و این قابلیت چیزى است که انسان باید در دنیا کسـب نمـوده   

ملاحظه مى کنیم که شفاعت اخروى هم بستگى به اعمـال خـود   ، بنابراین. باشد
  . انسان در حیات دنیوى دارد

عینَ« الشاّف یا اشَفَْع!« .  
  . »!اى که در راءس شفاعت کنندگان هستى«

خود خداوند است و دیگران ، ن بدان خاطر است که شفاعت کننده اصلىو ای
مستقلاً ، هیچکس خود، به عبارت دیگر. تنها با اذن او قادر به شفاعت مى باشند

صاحب و داراى چیزى نیست بلکـه ایـن خداونـد    ، و جداى از پروردگار متعال
شـفاعت   مسـئله  .است که باید آن چیز را به او ببخشاید تا داراى آن چیز بشـود 



283 

 

نیز چنین است ؛ یعنى باید خداوند این قدرت و اختیار را به کسى واگذار نمایـد  
شـفاعت خـود را از   ، پس همه شفاعت کنندگان. تا آن شخص بتواند شفیع باشد

  . است» اشفع الشافعین«او ، بنابراین، خداوند اخذ نموده اند
ۀُ الاّ « الشَّفاع نْ لا تنَفَْعیا مهن   . »!باِذْ
  . »!اى کسى که جز با اذن او شفاعت فایده اى ندارد«

خداوند متعـال اسـت   ، شفاعت کننده و شفیع اصلى، همانطور که قبلاً گفته شد
انسانهایى هستند که آنچنان به درگاه الهى متقـرب شـده انـد و    ، اما در این میان

هـى گشـته و از دیگـر    چنان به مقامات الهى دست یافته اند که داراى صـفاتى ال 
پروردگار متعال به این افراد به لحاظ قابلیت و لیاقتشـان  . انسانها ممتاز گشته اند

امتیازاتى عنایت فرموده که دیگران از آن محروم هستند؛ بـه عنـوان مثـال ایـن     
قدرت و تقربى هستند که دیگـران فاقـد آن   ، طهارت، معرفت، انسانها داراى علم

به واسطه داشتن این خصوصیات براى دیگـر انسـانها یـک    این افراد . مى باشند
نعمت بزرگ محسوب مى شوند و انسانهاى دیگر به طرق متعـدد مـى تواننـد از    

  . بهره مند شوند، این نعمتهاى بزرگ الهى
، انبیاى بزرگ الهى و جانشینان معصوم آنان در راءس این افـراد قـرار دارنـد   

آنـان از سـوى خداونـد    ، سان مى باشـند اینان واسطه هاى هدایت بین خدا و ان
هستند تا دست بشر را بگیرند و او را به سوى هدفى که خود بدان رسیده  مأمور
بشـریت  ، آنان آمده اند تا با قدرت الهى که به آنان داده شده. راهنمایى کنند، اند

را از منجلابهاى دنیوى و اخروى نجـات دهنـد و او را از شـرّ اعمـال زشـتش      
  . شندخلاصى بخ
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» شـفاعت «، یکى از امتیازاتى که خداوند متعال به این افراد عنایـت فرمـوده  
و این یک نعمت بزرگ براى آدمیـان اسـت تـا بـه ایـن      . دیگر انسانها مى باشد

  . وسیله بتوانند خود را از بدیها گسسته و به خوبیها پیوند بزنند
در اینجا نیـز صـدق   ، باید دانست مطالبى که قبلاً درباره شفاعت الهى ذکر شد

مى کند؛ و آن اینکه اولیاى الهى هرکسى را مورد شفاعت قرار نمى دهنـد بلکـه   
و . مـورد شـفاعت قـرار مـى گیرنـد     ، کسانى که لیاقت آن را کسب کرده باشـند 

  . هم در دنیا مى تواند شامل انسان شود و هم در آخرت، شفاعت آنان
. لهى در مورد شفاعت اسـت دیگرى که قابل توجه است اذن و اجازه ا مسئله

تنها شفاعتى فایده بخش است که ، همانگونه که در جمله ابتداى بحث آمده است
مطرح مى شود که اذن به چـه   سئوالحال این ، همراه با اذن خداوند متعال باشد

در پاسخ مى تـوان گفـت اذن الهـى در دو مـورد لازم      ؟کسى و براى چه چیزى
  :  است
به این معنا که هرکس نمى توانـد شـفیع انسـان    ، کننده در مورد شفاعت:  اول

نزد خداوند باشد بلکه تنها کسانى شفیع هستند که پروردگار متعال بـه آنـان اذن   
و البته واضح است که خداونـد متعـال هـم بـه هرکسـى اذن      . شفاعت داده باشد

شفاعت نمى دهد بلکه فقط کسانى که به مقامات بالاى الهـى و معنـوى رسـیده    
ما براى طلب شـفاعت بایـد بـه دنبـال     ، بنابراین. باشند داراى چنین اذنى هستند

  . انسانهایى بگردیم که داراى چنین اذنى از سوى بارى تعالى باشند
به این معنا که پروردگار متعال به شـفیع  . در مورد شفاعت شونده است:  دوم

اى کسانى مى توانند بلکه اولیاى الهى فقط بر، اجازه شفاعت هرکسى را نمى دهد
انسان باید سعى کند خـود  ، بنابراین. شافع باشند که پروردگار متعال اجازه بدهد
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خلاصه اینکـه تمـام   . شامل حالِ او بشود، را به مرحله اى برساند که اجازه الهى
  . مراحل شفاعت داراى ضوابط و معیارهاى معین و حساب شده اى مى باشد

ذهن بیاید این است که با وجود شفیع بـودن   دیگرى که ممکن است به سئوال
  ؟چه احتیاجى به شفاعت دیگران است، پروردگار متعال

در پاسخ باید گفت این شفاعت چیزى جداى از شفاعت الهـى نیسـت بلکـه    
و این نشـانگر  . نوعى از شفاعت الهى است که از طریق اولیاى او انجام مى گیرد

  . تمقام و مرتبه اولیاى خداوند متعال اس
بـا وجـود آنکـه    :  مانند آن است که پرسـیده شـود   سئوالاز سوى دیگر این 

خداوند متعال هدایت کننده است چه نیازى به پیامبران الهى مى باشد؟ که پاسـخ  
  . زیرا آنان وسیله هدایت مى باشند. آن روشن است

مـا انسـانها   ، این است که بسیارى از اوقـات ، نکته دیگرى که قابل ذکر است
پس بـه  ، ن فهم و لیاقت ارتباط مستقیم با خداوند متعال را در خود نمى بینیمتوا

واسطه هایى روى مى آوریم که قدرت چنین کارى رادارندومى تواننـدمارادراین  
  . راه به نحواحسن یارى نمایند

روى آوردن به اولیاى الهى و شفیع قرار دادن آنان سعادتى اسـت  ، به هرحال
آنان که به مقامات و قابلیتهاى آن مردان ، خاص مى شود که تنها نصیب عده اى

آنانى که یارى آن انسـانهاى خـدایى را   ، الهى پى برده و به آن ایمان کامل دارند
چشـم امیـد بـه    ، و تجربه نموده اند و با این تجـارب   احساس ، در زندگى خود

  . آینده خود دوخته اند

  شفاعت در آیات و دعاها
  :  اصل شفاعت از آن خداوند دانسته شده است، هدر سوره مبارکه سجد

ونَ... ( رُ لا تتََذکََّ فَ ی ولا شفَیعٍ اَ ل نْ وم هون نْ دم م کُ   )179(. )مالَ
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غیر از پروردگار براى شما سرپرست و شفاعت کننـده اى وجـود نـدارد    ... «
  . »پس چرا متوجه نیستید؟

  :  تنها با اذن او ممکن مى داندشفاعت دیگران را  255آیه ، و در سوره بقره
) ...هن ده الاّ باِذْ االَّذى یشفَْع عنْ   )180(. )... منْ ذَ
  . »... چه کسى جز با اذن پروردگار مى تواند نزد او شفاعت بنماید... «

خداونـد را شـفیع خـود     ﷒ان مؤمندر دعاى شریف کمیل هم حضرت امیر
  :  قرارمى دهد

»م ّلله نّى اَ ا ...ک س لى نفَْ ا ک   . »اسَتشَفْع بِ
  . »تو را به سوى خودت شافع قرار مى دهم... من! پروردگارا«

  :  چنین آمده است» دعاى ام داوود«و در 
»      ك ود لـى جـ ا ك ود جـ بِ و ک مـ رَ لـى کَ ا ک م رَ کَ بِ و ک َلی ا ک نّى اسَتشَفْع بِ ا م ّلله اَ

لى ا ک تمَرح بِ و ک َلی ا ک تلِ طاعه باَ و ک تمحر« .  
من از تو به درگاه خودت طلب شفاعت مـى کـنم و کـرم وجـود و     ! بارالها«

  . »رحمتت را شفیع قرار مى دهم به سوى خود آنها
  . »از اهل طاعتت طلب شفاعت مى کنم به سوى تو«:  و در آخر مى فرماید

ود و رحمت به سوى، شاید معناى شفاعت کرم خود آنها این باشد کـه مـا    ج
ود تو را نداریم ود تـو را واسـطه   ، انسانها فى نفسه لیاقت کرم و ج پس کرم و ج

ود و رحمـت  ، قرار مى دهیم براى رسیدن به خود آنها یعنى مرتبه اى از کرم و ج
  . تو باید شامل حال ما بشود تا لیاقت رسیدن به مراتب بالاتر از آن را پیدا کنیم

چنـین آمـده   » دعاى روز چهارشنبه«در ، مورد شفاعت اولیاى الهىو اما در 
  :  است
»هال و هَلی ع ّى الله لَّ ص د مح ۀَ م قنْى شَف اع زار و« .  
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شفاعت پیامبراکرم کـه درودخداوندبراووخانـدانش بادرانصـیب مـن     !بارالها«
  . »بگردان

  :  آمده است» دعاى توسل«و در 
ىیا سادتى « وال م ونى  ... و قذُ تنَْ اسـ و ّالله د وا لى عنْ ع ى اللهّ فاَشفَْ لَ ا م کُ ت بِ ع استشَفَْ و

ّى الله لَ سیلتَى او م کُ نَّ َفا ّالله د وبى عنْ نُ   . »منْ ذُ
و من به درگاه الهى ... )﷕خطاب به معصومین (اى بزرگان و سروران من «

پس شما هم براى من نزد خداوند شفاعت نماییـد  ، نماز شما طلب شفاعت مى ک
و مرا نزد خداوند از گناهانم نجات بدهید؛ زیرا شما وسیله من هستید در پیشگاه 

  . »الهى
  :  چنین آمده است» اعمال مشترکه ماه شعبان«و در 
لهْ لى شفَیعاً مشفَّعاً« ع اج و م ّلله   . »اَ
  . »شفیعى مقبول الشفاعه قرار بدهپیامبر اکرم را براى من ! بارالها«

  . و ادعیه به این مضمون فراوان است
  :  بحث را با کلامى از صاحب کلام به پایان مى بریم

داً( همنِ عالرَّح د ۀَ الاّ منِ اتَّخَذَ عنْ کوُنَ الشَّفاع ل م181(. )لا ی(  
که بـا  در روز قیامت تنها کسانى مالک شفاعت هستند و حق شفاعت دارند «

  . »پروردگار خویش عهد و پیمانى داشته باشند
بـا   ﷕اینک از خود بپرسیم چه کسانى بهتر و بالاتر از انبیا و معصـومین  «

خداوند پیمان بستند و بر سر پیمان خود باقى ماندند؟ آیا غفلت از شفاعت آنان 
آیـا بـه    ؟تخسران عظیم در دنیا و آخرت نیس، و خود را از آن محروم ساختن

  ؟ناشى از غرور و جهالت نیست، دنبال شفاعت آن شفیعان الهى نرفتن
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بر ما منّت بنه و لیاقت شفاعت آن بندگان خالصت را بـه مـا عنایـت    ! بارالها
  . فرما

  عقاب پروردگار سخت است
قابِ«) 4( ع دید الْ و شَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که مجازاتش سخت و سنگین است«
قابهیا «) 42( ى الناّرِ ع نْ فم!« .  
  . ]با آتش کیفر مى کند[. »!مجازات او در آتش است، اى کسى که«
صادا«) 68( رْ م لَ الناّرع نْ جیا م!« .  
  . »!اى کسى که آتش را کمینگاه قرار داده است«
حالِ«) 4( ْالم دید و شَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که مکر و دشمنى او سخت است«
)78( »دید االبْطشِ الشَّ   . »!یا ذَ
  . »!اى سخت گرفتار کننده«
مِ«) 80( قَ النِّ اءسِ وْاالب   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب سختى و انتقام«
)24 (»ماتق دید النَّ   . »!یا شَ
  . »!اى کسى که انتقامهایش سخت است«
لٌ«) 48( د ع هذابنْ عیا م!« .  
  . »!اى کسى که عذابش بر اساس عدالت است«
)83 (»شاءنْ یم ب عذِّ نْ ییا م!« .  
  . »!اى کسى که هر کس را بخواهد عذاب مى نماید«
)78 (»عیدو الْ و د ع و االْ   . »!یا ذَ
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  . »!اى صاحب بیم و نوید«
)77 (»دید   . »!یا شَ
  . »!اى سخت و با شدت«

  نتیجه پیمودن راه ناصواب، عقاب الهى
اوند متعال راه صواب و ناصـواب را بـراى   در بحثهاى قبل دانسته شد که خد

انسان مشخص نموده است و قدرت پیمودن هر دو مسیر را هم به آدمى بخشیده 
  . است

نتایج و عواقب پیمودن هریک از این دو راه را نیـز بـه انسـان    ، اما در ضمن
اینک مى خواهیم یکى از نتایج پیمودن طریـق ناصـواب را   . گوشزد نموده است

  . »عقاب الهى«و آن عبارت است از بررسى کنیم 
قابِ« ع دید الْ و شَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که سزایش سخت است«

سختى عقاب و عذاب الهى بارها تـذکر داده شـده اسـت ؛ در    ، در قرآن کریم
  :  درباره عده اى از گنهکاران چنین مى فرماید، سوره انفال

) ... م وبهِِ نُ م اللهّ بِذُ ه خَذَ قابِفاََ ع دید الْ وى شَ نَّ اللهّ قَ 182(. )ا(  
به درستى کـه خداونـد   ، گرفت] به کیفر[خداوند آنان را به سبب گناهانشان «

  . »داراى قوت و سختى عقاب است
  و از چه چیزى ناشى مى شود؟ ؟عقاب الهى چیست

سزایى است که پروردگار متعال در مقابل اعمال خلاف انسـان بـه او   ، عقاب
این عمل خود آدمى است که او را سزاوار چنین مجازاتى مى ، بنابراین. مى دهد
  . سازد

  ؟آیا عقاب الهى مختص جهان آخرت است
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در همین دنیا هم عقاب الهى گریبانگیر انسان مـى  ، خیر:  در پاسخ باید گفت
عقاب دنیوى و اخـروى قابـل مقایسـه بـا     ، البته از لحاظ اهمیت و عظمت. شود

همانگونه که (و این . چنانکه در مورد ثواب الهى نیز چنین است یکدیگر نیستند؛
  . به خاطر محدودیت و حقارت این دنیاست) در بحثهاى قبل آمد

  ؟چرا عقاب و کیفر الهى شدید و سخت است:  دیگر این است که سئوال
باید گفت که این عقاب چیزى است که از ناحیه با عظمت پروردگـار صـادر   

هرآنچـه از ناحیـه او رخ   ، ایى که خداوند خود عظـیم اسـت  شده است و از آنج
  . بدهد داراى عظمت است و بزرگى عقاب هم ملازم با شدت آن است

از بزرگى و سختى کیفر الهـى مـى تـوان بـه بزرگـى گنـاه و       ، از سوى دیگر
معصیت پى برد؛ یعنى برخلاف آن ظاهرى که ما از گناه مـى بینـیم و درك مـى    

اطن و حقیقتى بسیار عظیم است آنچنانکه کیفر بزرگ و شدید گناه داراى ب، کنیم
  . الهى را مى طلبد

  . »!یا من فى النار عقابه«
  . »!اى کسى که مؤ اخذه و عذابش در آتش جهنم است«

آتشى که ، محل عقاب الهى است آتشى برافروخته از اعمال خود انسان، آتش
که در قرآن کریم از انسان  و شاید به همین خاطر باشد. تجلى کردار آدمى است

د آتـش  ، خود، به عنوان هیزم آتش جهنم نامبرده شده است ؛ چه اینکه هیزم مولِّ
هـا النـّاس      ... (:  مى فرماید، در سوره مبارکه بقره. است ود قُ الَّتـى و وا النـّار قُ فـَاتَّ

حجارةُ الْ 183(. )... و(  
  . »... سنگها مى باشندمردم و ، بپرهیزید از آتشى که هیزم آن... «
رصْاداً« م لَ الناّرع نْ جیا م!« .  
  . »!اى کسى که آتش جهنم را کمینگاه قرار دادى«
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  چه خصوصیاتى دارد؟» کمینگاه«، به معناى کمینگاه است» مرصاد«
خصوصیت دیگر آن . غیر منتظره بودن آن است، »کمین«یکى از خصوصیات 

این . آسیبى از آن متوجه شخص نمى شود، کمینگاهاست که تا قبل از رسیدن به 
دو حالت را ما در مورد دوزخ و دوزخیان مشاهده مى کنیم ؛ یعنـى کسـانى کـه    
پایان کارشان آتش است در این دنیا آنچنان بى خیال و غافل زندگى مى کنند و 
آنچنان در زندگى دنیوى خود فرورفته اند کـه اصـلاً انتظـار رسـیدن بـه چنـان       

  . تلخى را ندارند عاقبت
آتش دوزخ هم در این زندگى دنیوى کارى به آنها نـدارد و  ، و از سوى دیگر

با رفتن ، پس به یک باره، به آنها اجازه مى دهد که در لهو و لعب خود فرو روند
در سـوره  . از این دنیا در مقابل آنها ظاهر مى شود و آنان را غافلگیر مـى کنـد  

  :  ده استنیز این مطلب بیان ش، نباء
رصْاداً( م ت م کانَ نَّ جهنَّ 184(. )ا(  
  . »همانا جهنم در کمین است«
حالِ« ْالم دید و شَ نْ هیا م!« .  
  . »!اى کسى که مکر و خصومت او سخت و شدید است«
به معناى مکر و نیرنگ آمده اسـت و آن عبـارت اسـت از وارونـه     » محال«

زمانى انجام مـى گیـرد کـه کسـى بـا      ، رو این کا، جلوه دادن حقایق و واقعیات
از این طریق مى خواهد به او آسـیب برسـاند و او را   ، دیگرى دشمنى دارد پس

  :  قرآن کریم درباره عده اى مى فرماید. گرفتار سازد
حالِ... ( ْالم دید و شَ ه و ّى الله ونَ ف لُ جادی م ه 185(. )و(  
در حــالى کــه خداونــد هــم  آنــان دربــاره خداونــد مجادلــه مــى کننــد... «

  . »شدیدالمحال است
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شاید بتوان چنین گفت که عده اى از کفاّر هستند که به ناحق درباره خداونـد  
مجادله مى کنند و مى خواهند با دلایل نابحق و غیرمعقـول حـرف خـود را بـه     
کرسى بنشانند و حقایق را بـه گونـه اى دیگـر جلـوه داده و دیگـران را گمـراه       

، به سبب این دشمنى و خصومتى که با حق و اهل حـق مـى نماینـد   پس . نمایند
خداوند هم واقعیات را براى آنان به گونه اى دیگر جلوه مى دهد به طـورى کـه   

  . به راه خطا رفته و به عذاب سخت الهى گرفتار مى شوند
»دید شِ الشَّ االبْطْ   . »!یا ذَ
  . »!اى سخت گرفتار کننده«
آن هم بـا  ، سلط شدن و در اختیار درآوردن استم، به معناى گرفتن» بطش«

و خداوند متعال آدمى را به خاطر اعمالش بـه سـختى مـؤ    . قوت و قدرت تمام
  :  این عبارت را بیان مى فرماید، قرآن کریم در سوره بروج، اخذه مى کند

)دید ک لشََ ب ر ش نَّ بطْ 186(. )ا(  
  . »سنگین است همانا گرفتار نمودن پروردگارت بسیار سخت و«

یعنى چنین نیست که انسان بـراى همیشـه یلـه ورهـا باشـد و هرکـارى کـه        
بلکه دست قدرتمند الهى براى مؤ اخذه و بازخواست ، خواست بتواند انجام بدهد

  . در انتظار اوست
مِ« قَ النِّ سِ و اءْاالب   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده عذاب و انتقام«
قـَم «. و گرفتار شدن اسـت  به معناى در سختى افتادن» باءس« هـم جمـع   » ن
عذاب وجـود  ، در هردو مورد، به هرحال. و به معناى انتقام کشیدن است» نقمه«

در قرآن کریم باءس اکثرا در مورد عذابها و سختیهاى دنیا اسـتعمال شـده   . دارد
  :  است ؛ مانند
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)هد حو ّناّ باِللهوا ام ا باءسنا قالُ و اء ا رَلم   )187(. )... فَ
زمانى که عـذاب و سـختى مـا را دیدنـد گفتنـد بـه خـداى واحـد ایمـان          «

  . »...آوردیم
در این دنیا عذاب و باءس الهى بر افراد و اقـوام گنهکـار وارد مـى    ، بنابراین

در قرآن کریم نمونه هاى مهمى از آمدن باءس الهى بر سر اقـوم گونـاگون   . شود
د نیز مى توانیم شاهد نمونه هاى عینى هرچند که ما در زمان خو، ذکر شده است

  . آن در ابعاد کوچک و بزرگ باشیم
هم بر عذابهاى دنیـوى اطـلاق شـده و هـم بـر      ، در قرآن کریم» انتقام«کلمه 

  :  مى فرماید 136آیه ، در سوره اعراف. عذابهاى اخروى
)م ْى الی ف م قنْاه رَ م فاَغَْ ْنهنا مَقم   )188(. )... فاَنتَْ
  . »... ز آنان انتقام گرفتیم پس در دریا غرقشان نمودیمما ا«

  :  مى فرماید، و در مورد انتقام الهى در جهان آخرت
ونَ( مق ناّ منتَْ رى ا ُکب ۀَ الْ ش البْطشَْ طَنب مو 189(. )ی(  
  . »همانا که ما انتقام گیرنده ایم، گرفتار کنیم، روزى که به گرفتارى بزرگ«

. به عنوان علت باءس و انتقام ذکر شده اسـت » جرم«، کریمهمچنین در قرآن 
  :  مى فرماید، در سوره انعام

مینَ... ( رِ ج ْمِ المو قَ ردَ باءسه عنِ الْ لا ی190(. )و(  
عذاب و سختى پروردگار متعال از مجرمین برنخواهد گشـت و برداشـته   ... «

  . »نمى شود
  :  مى فرماید، و در سوره سجده

ونَ... ( مق مینَ منتَْ رِ ج ْنَ المناّ م 191(. )ا(  
  . »انتقام گیرنده هستیم، ما از مجرمین... «
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عقـاب الهـى   ، یعنى همانگونه که ثواب الهى به خاطر اعمال نیک انسان است
  . هم به خاطر بدیها و گناهان انسان است

»ماتق دید النَّ   . »!یا شَ
  . »!اى سخت انتقام گیرنده«

  . ذشته معناى این عبارت نیز معلوم مى شوداز مطالب گ
عذاب شدید الهى ناشى از انتقام الهى ذکر شـده اسـت و   ، در سوره آل عمران

  :  ناشى از انتقام شدید است، معلوم است که عذاب شدید
قامٍ... ( ْو انت زیزٌ ذُ ع ّالله و دید م عذاب شَ َ192(. )له(  
د و خداوند انتقام گیرنده اى با عـزت  براى کفار عذاب شدیدى وجود دار... «
  . »است
لٌ« د ع هذابنْ عیا م!« .  
  . »!اى کسى که عذابش براساس عدل است«

همـه بـر اسـاس    ، که تا اینجا گفته شد... انتقامهاى الهى و، عقابها، تمام عذابها
عدالت الهى انجام مى پذیرد؛ یعنى عدل الهى اقتضاى چنین امورى را دارد؛ زیـرا  

ل آن است که به هر موجودى حقش داده شود و حق افراد گنهکـار و مجـرم   عد
  :  مى فرماید، در سوره غافر. نیز امور مذکور است

)وم ْالی م لْ ت لا ظُ بس سٍ بمِا کَ زى کُلُّ نفَْ ج وم تُ ْلی   )193(. )... اَ
در روز جزا هرکس بر طبق اعمال انجام شده اش جزا داده مى شود و هـیچ  «
  . »... در این روز نیست ظلمى

  :  درباره عده اى از کفار چنین آمده است، و در سوره آل عمران
ریقِ ... ( ح وا عذاب الْ وقُ ولُ ذُ قُ نَ بظِـَلاّ   #و س َلی ّنَّ الله اَ و م دیکُ َای ت م د ک بمِا قَ ذل

بیدع لْ 194(. ) مٍ ل(  
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ایـن عـذاب بـه سـبب آن     ، به آنان مى گوییم که عذاب آتشین را بچشید... «
  . »اعمالى است که خود انجام داده اید و خداوند نسبت به بندگان ظالم نیست

»شاءنْ یم ب عذِّ نْ ییا م!« .  
  . »!اى خدایى که هرکس را بخواهد عذاب مى کند«

و خواسـت الهـى نیـز بـا     . عذاب الهى بر اساس خواست الهى انجام مى گیرد
، بنـابراین . انطباق و همـاهنگى کامـل دارد  ، الهىحکمت و دیگر صفات ، عدالت
هیچگونه منافاتى نـدارد بلکـه عـین    ، بودن عذاب» عدل«با » من یشاء«عذاب 

در واقع از آنجایى که در صفات پروردگار متعال هیچگونه عیب . یکدیگر هستند
خواست برخاسته از این صفات نیز فاقد هرگونـه  ، بنابراین، و نقصى وجود ندارد

و نقص مى باشد و این برخلاف موجوداتى چون انسان است که به لحـاظ  عیب 
  . داراى خواست و کردارى معیوب و ناقص مى باشند، ناقص بودن صفاتشان

»عید و الْ و د ع و االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده بیم و نوید«

در اینجا بایـد گفـت کـه    . آمد» وعده و وعیدهاى الهى«این عبارت در بحث 
  . الهى مى باشد» وعید«دوزخ محل اصلى تحقق عذاب 
»دید   . »!یا شَ
  . »!اى بسیار سخت«
کلمـه  ، در قـرآن کـریم  . به معناى سختى و تندى و امثـال آن اسـت  » شدت«

اسـتعمال شـده اسـت ؛ ماننـد     » عذاب و عقاب«شدید بیش از همه در دو مورد 
رد و در احتیـاج بـه قـوت و قـدرت دا    ، »شـدت «. شدیدالعذاب و شدیدالعقاب

مـى  ، در سـوره بقـره  . خداوند هم ضعفى نیست که مانع از شدید بودن او باشـد 
  :  فرماید
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عذابِ... ( دید الْ نَّ اللهّ شَ اَ میعاً وج ِّةَ للهو قُ نَّ الْ   )195(. )اَ
و عـذاب خداونـد   . به درستى که همه توان و قدرت از آن خداوند است... «

  . »بسیار سخت مى باشد

  آیات و دعاها پیرامون عقوبت الهىبررسى 
  :  اینک به بررسى آیات و ادعیه مربوطه مى پردازیم

لهى«:  در اولین جمله از دعاى ابى حمزه ثمالى چنین آمده است نى  !اب َلا تؤُد
ک توب قُ ع   . »بِ
  . »مرا با کیفر و عقوبت خودت ادب مکن! خدایا«

مجازات الهى براى آن است که ، از این جمله مى توان فهمید که گاهى اوقات
حال در ایـن جملـه از دعـا از    . انسان بیدار شود و طریق انحرافى را ترك نماید

مرا از اعمال انحرافى حفظ کن تا لازم نباشد ! خداوند خواسته مى شود که خدایا
  . مرا عقاب نمایى، براى تنبه من

لاصـى از آتـش   ملاکهـاى خ  ﷒حضـرت علـى   » کمیل «در دعاى شریف 
  :  دوزخ را چنین بیان مى فرمایند

بى ردى و یسلهى و ِ!     ه لیَـ ا انطْـَوى ع د مـ ع ب و ك حیدو د تَ ع ب ك بى بنِارِ عذِّ م راك اتَُ
     د عـ ب و ک نْ حبـ ده ضـَمیرى مـ قَ اعتَ و ك رِ سانى منْ ذکْ ل ِبه لهَِج و ک َفت رِ ع نْ مى م لبِْ قَ

دقِ ا صک تِوبی ب رُ عاً ل عائى خاض درافى و تع« . 

آیا ممکن است مرا به آتـش خـودت    !اى خداى من و اى آقا و پروردگارم«
عذاب کنى آن هم بعد از اینکه موحد شدم و قلبم از معرفت تو پر شد و زبانم به 

و پـس از آنکـه حقیقتـا بـه     . ذکر تو روان و محبت تو در درونم استوار گردیـد 
؟ت تو اعتراف کردم و خاضعانه تو را خواندمربوبی« . 
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با بیان صفات خود به خداوند عرض مى کنند که  ﷒در اینجا حضرت على 
چگونه ممکن است تو شخصى را با چنین خصوصـیاتى عـذاب نمـایى ؛ یعنـى     

ثواب و عقاب الهى طبق ضوابط و شرایط خـاص و  ، همانگونه که سابقا گفته شد
ى به انسانها تعلق مى گیرد و خداوند کوچکترین ظلم و بى عدالتى حساب شده ا

بعضى از صفاتى را که حضرت بیان مى کنند چنـین  . در حق کسى روا نمى دارد
، ذاکر پروردگار بودن، داشتن قلبى لبریز از معرفت پروردگار، موحد بودن:  است

داراى چنـین  و معلـوم اسـت کسـى کـه در درون     ... محبت خداوند را داشتن و
حالات و صفاتى باشد در برون هم انسان صالح و سالمى خواهـد بـود و چنـین    

  . شخصى البته استحقاق عذاب الهى را نخواهد داشت
حضرت در مقام مقایسه عقاب دنیـا و آخـرت چنـین مـى     ، در چند سطر بعد

  :  فرمایند
نْ! ِّ الد لاء نْ بلیلٍ م ى عنْ قَ فع م ضَ لَ ع ت تَ نْ اَ هـا وقوُبات ع یا و ...    لاء ک بـ نَّ ذلـ لـى اَ ع

وه رُ کْ م لیَـلِ   ، و جرَةِ و خـ لاء الاْ بى ل مالتاح فَکی دتهُ فَ صیرٌ م قائهُ قَ سیرٌ ب ی ُکثْه لیلٌ م قَ
ل ه قامه ولا یخفََّف عنْ اَ م وم د یو ُتهد ولُ م لاء تطَُ ب و ه فیها و ِکاره ْوعِ الم قُ و196(. »ه(  

تو ضعف و کم طـاقتى مـرا نسـبت بـه بلاهـا و      ! اى پروردگار، اى بخشنده«
با اینکه این بلاها طولانى مدت نیسـتند و دوام آنهـا   ... کیفرهاى دنیایى مى دانى

حال من چگونه بلاها و سختیهاى آخرت را تحمل نمایم در حالى کـه  ، کم است
  . »اهلش تخفیف پذیر نیست طولانى و دایمى است و نسبت به، بلاى آخرت

دعـاى ابـى   «قبلاً در مورد مطابقت عذاب الهى با عدالت الهى صحبت شد در 
  :  در این باره چنین مى فرماید» حمزه ثمالى

مِ؟« کْ ح ک فى الْ لمُنْ د ع بتفَمَناَْ عذَّ نْ ا وِ؟و عفْ کبَاِلْ لى منْ و ناْءَتفَمو عفَ نْ لهى ا ا« .  
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کسى سزاوارتر از تو براى عفو کردن نیسـت و اگـر   ، نىاگر عفو ک! خداوندا«
، به عبارت دیگر(. کسى از تو عادلتر در قضاوت و حکم نیست، هم عذاب نمایى

  . »عذاب تو مطابق با عدل و بر اساس عدالت است 
، از آنجایى که آتش دوزخ بدترین عاقبت و سرنوشت ممکن براى آدمى است

بـه  ، است نجـات و خلاصـى از آن آمـده اسـت    درخو، لذا در لابلاى اکثر ادعیه
آمـده اسـت مـى    » اعمال مشترکه شبهاى قدر«عنوان نمونه به دعاى زیر که در 

لازم به تذکر است که این دعا را خواننده باید در حالى بخواند (توان توجه نمود 
  :  )که قرآن کریم را گشوده و در مقابل خود نهاده است

»ک لُ نّى اسَئَ ا م ّلله ک       اَ مائُ اسَـ رُ و ک الاکَبْـ م فیـه اسـ و ه ما فیـ لِ و زَ ک المْنْ کتابِ بِ
ک منَ النْاّرِ تقائنْ علنَى م ع ج ن تَ رجى اَ یو خافما ی نى وس ح   . »الْ

من به کتابت که نازل فرموده اى و به آنچه در آن هست و در آن نام ! بارالها«
، در آن آنچه مایه بیم و امید است مـى باشـد  بزرگ تو و نامهاى نیک تو است و 

  . »از تو مى طلبم که مرا از آزاد شدگانت از آتش قرار بدهى
از خداونـد  ، در این دعا با واسطه قرار دادن قرآن کـریم و بیـان محتـواى آن   

  . متعال تقاضاى آزادى از آتش شده است
الى قـدر بـه   مناسبت این دعا در شبهاى قدر این است که خداوند رحیم در لی

رحمت و مغفرت عظیم خویش تعداد بى شمارى از آدمیـان را از عـذاب دوزخ   
سعادتمند آنکه بتواند از فرصت ایـن شـبها   . خلاصى مى بخشد و نجات مى دهد

و بى سـعادت  . حسن استفاده را بنماید و خود را در شمار آزاد شدگان قرار دهد
  . ف بدهدکسى است که چنین نصیب بزرگى را به راحتى از ک

همـین دعـاى   ، از جمله دعاهاى معتبرى که در این زمینه خوانـده مـى شـود   
از عبارتى که در پایان هر فصل از ایـن دعـا بایـد    . است» جوشن کبیر«شریف 
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گفته شود مى توان به اهمیت درخواست خلاصـى از آتـش دوزخ پـى بـرد آن     
  :  عبارت چنین است

له الاّ « یا لا ا ک حانَ بست نْ وثَ! اء لْغُ وثَ! اَ لْغَ ب! اَ نَ الناّرِ یا رنا مص لِّ   . »!خَ
به فریاد رس ، به فریاد رس، پاك و منزّهى اى که جز تو پروردگارى نیست«

  . »خلاصى بخش، از آتش! و ما را اى پروردگار
استحباب خواندن این دعا نیـز در مـاه مبـارك رمضـان وارد شـده اسـت و       

  . رایج و مرسوم است، قدرخواندن آن در شبهاى 
امرى نیست که اثـر  ، در اینجا باید توجه کرد که خلاص شدن از آتش دوزخ

آن فقط در روز قیامت ظاهر شود بلکه اثرات مهم آن در همین دنیا ظـاهر مـى   
، این آتـش ، چیزى است که ما با دست خود برافروخته ایم  شود؛ زیرا این آتش 
آتش ناپاکیها و ، هاى نابجا و ناصواب ماستکردار  آتش ، آتش زشتیهاى ماست

آتـش گناهـان و عصـیانهاى    ، آتش سرکشیها و طغیانهاى ماست، بدیهاى ماست
، آتش اوصاف غیرانسانى ماست، آتش تیرگیها و ظلمتهاى درونى ماست، ماست

، نامردمیهـا و خودخواهیهـاى ماسـت     آتش ، آتش خواسته هاى حیوانى ماست
فلتهاى ماست و خلاصـه آتشـى اسـت برخاسـته از     آتش دورى از خداوند و غ

  . تمامى بدیهاى ما
  خلاصى از چنین آتشى ؛، بنابراین

  ، به معناى خلاصى از تمام این بدیهاست
  ، به معناى شستشوى تمام ناپاکیهاست
  ، به معناى زدودن تمام ظلمتهاست

  ، به معناى دور شدن از همه پلیدیهاست
  ، یهاى خودساخته استبه معناى رهایى از تمام گرفتار
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  ، به معناى فرار از آینده نامعلوم و سرنوشت تاریک و مبهم است
  ... به معناى رهایى از خشم و غضب خالق متعال است و

مقدمـه اى اسـت بـراى پاکیهـا و     ، این رهـایى و خلاصـى  ، و از سوى دیگر
 براى محبوب خدا شـدن و بـه  ، براى نورانى شدن و به سوى نور رفتن، طهارتها

بـراى  ، براى بازشدن چشمها و گوشها و دریافت حقـایق ، خداوند عشق ورزیدن
براى رسیدن به اوصـاف و کمـالات   ، کسب معرفت و در طریق حق گام برداشتن

براى ساختن آخرتى به زیبـایى و عظمـت بهشـت و دنیـایى بـه      . انسانى و الهى
  ... خوبى تمام خوبیها و
از این رهایى و خلاصى وجـود دارد؟   آیا سعادتى بالاتر، حال با این اوصاف

و آیا خواسته مهمترى وجود دارد که جـایگزین ایـن طلـب و خواسـته بشـود؟      
در ، ى مانند دعـاى جوشـن کبیـر   شأنبى جهت نیست که دعاى عظیم ال، بنابراین

و یا در شبهاى قدر بـا گشـودن قـرآن کـریم و     ، خوانده شود، طلب این خواسته
  . خواسته اى از خداوند متعال طلب شودچنین ، واسطه قرار دادن آن

قرآن ، اینک به یکى دیگر از ابعاد عذاب الهى از دید قرآن کریم نگاه مى کنیم
، در سـوره آل عمـران  . خوارى و زبونى مى داند، آتش دوزخ را مایه ذلّت، کریم
  :  چنین مى فرماید 192آیه 
زَ( خْ د اَ قَ خلِ الناّر فَ د ک منْ تُ نَّ بنا إِ رَتهی ...( .  
در واقـع خـوارش نمـوده    ، هرکس را که تو داخل آتش نمـایى ! پروردگارا«
  . »...اى

امرى است مربـوط بـه شخصـیت    ، از طرف دیگر مى دانیم که خوارى و ذلّت
مى توان چنین فهمید که عذاب الهى تنها یک عـذاب جسـمانى   ، بنابراین، انسان
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 مسـئله وحى و روانى است و ایـن  نیست بلکه بالاتر و مهمتر از آن یک عذاب ر
  . اى است که سختى و دردناکى آن بسیار بیشتر از عذاب جسمانى است

آیـا از آتـش دوزخ   :  ى به آخـر مـى بـریم   سئوالمطلب را با طرح ، در پایان
  ؟سخت تر هم چیزى هست
براى ما انسانهاى معمولى که داراى معـارف و ادراکـات   :  در پاسخ باید گفت

امـا آنانکـه بـه    . چیزى بدتر از آتش جهنم قابل تصـور نیسـت  ، معمولى هستیم
، حقایقى بالاتر و والاتر دست یافته انـد بـه گونـه اى دیگـر پاسـخ مـى دهنـد       

را سخت تر از عذاب دوزخ مى شمارند » فراق پروردگار« ﷒ان على مؤمنامیر
  :  چنین مى فرمایند» کمیل«و در دعاى 

»یسلهى و بنى یا اَىفهب رو لاىو م لى  !دى و رُ ع صبِ کیَف اَ لى عذابک فَ ع ت رْ بص
ک راق ف« .  
فرضا که عذاب تـو را تحمـل    !آقا و مولایم و اى پروردگار من !خداى من«

  . »؟کنم اما دورى و فراق تو را چگونه تحمل کنم
بلکـه  ، حضرت سختى عذاب جهنم را نه از جهت آتـش آن ، به عبارت دیگر
جهنم را از این جهت دردناك مى دانند که سـبب دورى و  ، بالاتر و مهمتر از آن

البته این گفتار کسانى است که وصال یار . جدایى انسان از پروردگارش مى شود
پـس دردنـاکى و هولنـاکى    ، را چشیده اند و در جوار قرب الهى جاى گرفته اند

دورى از ، بنـابراین . کننـد  مى تواننـد احسـاس  ، فراق پروردگار را با تمام وجود
  . باقى بمانند، عذاب را طلب مى کنند تا در نزدیکى دوست

  بهترین پاداش دهنده است، خداوند
)44 (»ثیبیا م!« .  
  . »!اى پاداش دهنده«
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وابِ«) 4( سنُ الثَّ ح هد   . »!یا منْ عنْ
  . »!نزد اوست، اى کسى که پاداش نیکو«
ۀِ «) 42( جنَّ وابهیا منْ فى الْ   . »!ثَ
  . »!اى کسى که پاداش او در بهشت است«
وى«) 56( اءْۀُ الم جنَّ   . »!یا منْ لهَ الْ
  . »!از آن اوست، اى کسى که بهشت محل سکنى«
زاء«) 64( ج ریف الْ   . »!یا شَ
  . »!اى که پاداشش بزرگوارانه و شرافتمندانه است«
  . »!یا دیانُ«) 5(
  . »!اى جزا دهنده«
سنینَ«) 63( ح ْالم رَ َاج ضیع نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که پاداش نیکوکاران را ضایع نمى گرداند«
»ثیبیا م!« .  
  . »اى پاداش دهنده«
به معناى اجر و پاداش است و آن چیزى است که در مقابـل اعمـال   » ثواب«

شـده  در قرآن کریم از دو نوع ثـواب نـام بـرده    . به او داده مى شود، نیک آدمى
تذکر داده شده ، و در ضمن. »ثواب آخرت«و دیگرى » ثواب دنیا«است ؛ یکى 

نزد خداوند و از آن اوست لذا براى کسب آنها چاره اى جز ، که هردو نوع ثواب
  . تعالى نیست رفتن به سوى حق
عده اى تنگ نظرى و غفلت مى کنند و فقط به دنبال پاداشـها و  ، در این میان

دند و اعمال خود را بر طبق رسیدن به چنین نتیجه اى تنظیم نتایج دنیوى مى گر
فاصـله مـى گیرنـد و    ، چه بسا از خداونـد و راه حـق    مى کنند و بر این اساس 
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مرتکب انواع گناه و معصیت و حتى جنایت مى شوند تا بـه دنیـاى خـود نایـل     
  . شوند

ى تـوان  این عده نه تنها خود را از ثواب آخرت محروم مى کنند بلکه حتى م
چیزى اسـت کـه در   » ثواب«چه اینکه . گفت به ثواب واقعى دنیا هم نمى رسند

آن خیر و خوبى و برکت وجود داشته باشد و آیا با اعمال شـر و نادرسـت مـى    
براى رسـیدن بـه نتـایج و پاداشـهاى     ، توان به نتیجه خیر و نیک رسید؟ بنابراین

  . خوب دنیوى هم راهى جز راه حق وجود ندارد
مینطور براى رسیدن به پاداش اخروى باید راهى را که خداوند متعـال در  و ه

ثـواب دنیـا و آخـرت بـه     ، به عبارت دیگر، دنیا براى انسان ترسیم نموده پیمود
صورت حساب شده و بر طبق اعمال خاصى نصیب انسان مى شود به طورى که 

بـه طـور کلـى    ، بنـابراین . آن نتایج حاصل نمى شـود ، تا آن اعمال انجام نگیرد
باید راه ، چه در دنیا و چه در آخرت، مشاهده مى کنیم که براى رسیدن به ثواب

در سـوره  . پروردگار قـادر اسـت  ، پس ثواب دهنده و مثیب، حق الهى را پیمود
  :  چنین مى فرماید، نساء
رَةِ( خ الاْ نیْا و الد واب اللهّ ثَ د عنْ نیْا فَ الد واب رید ثَ نْ کانَ ی197(. ) ...م(  
، باید بداند که ثواب دنیوى و اخـروى ، کسى که خواستار ثواب دنیوى است«

  . ؛ یعنى براى رسیدن به آن دو باید راه حق الهى را پیمود»... نزد خداوند است
وابِ« سنُ الثَّ ح هد   . »!یا منْ عنْ
  . »!نزد اوست، اى کسى که پاداش نیکو«

، در قبال اعمال آدمى به او داده مى شـود پاداشى است که ، گفته شد که ثواب
و این . اما باید دانست که تمام پاداش اعمال انسان را نمى توان در دنیا به او داد

به خاطر آن است که این دنیا حقیرتر و کوچکتر از آن است که قابلیت و ظرفیت 
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هـانى  ج، براى ما خاکیان، پس پروردگار عالمیان. همه این پاداشها را داشته باشد
خلق نموده تا انسان را در آن جهان بـه پـاداش   ، دیگر با عظمتى غیرقابل تصور

  . اعمالش برساند
البته این مطلب از طرفى هم عظمت کارها و اعمال آدمى را مى رساند؛ یعنـى  

آنهـا را پایـان   ، کارهایى را که ما در این دنیا انجام مى دهیم و پس از اتمامشان
راى چنان اهمیت و عظمتى هستند که فقـط در آن جهـان   دا، یافته تلقى مى کنیم

  . مى توان به آن پى برد
نام مى برد تـا  » حسن الثواب«قرآن کریم از ثواب اخروى به نام ، به هرحال

در سوره . انسان به اهمیت آن پى برده و به خاطر دنیاى گذرا از آن غافل نگردد
کشته شدگان در راه خدا وارد از بیان این مطلب که مجاهدین و   پس ، آل عمران

  :  چنین مى فرماید، بهشت خواهند شد
وابِ... ( سنُ الثَّْ ح هد اللهّ عنْ و ّالله د واباً منْ عنْ   )198(. )ثَ
ثواب و پاداشى است از سـوى پروردگـار و ثـواب    ، این ورود به بهشت... «
  . »نزد خداوند است، نیکو
»ۀُ المْاء جنَّ   . »!وىیا منْ لهَ الْ
  . »!از آن اوست، اى کسى که بهشت محل سکنى«
»هواب ۀِ ثَ جنَّ   . »!یا منْ فى الْ
  . »!اى کسى که پاداش او در بهشت است«

اوصاف بهشت و بهشتیان را بیان فرموده است ؛ ، قرآن کریم با تعابیر گوناگون
ذکر مى دخول در جنت و بهشت را نتیجه کردار و اعمال بهشتیان ، در سوره نحل

  :  کند
ونَ... ( لُ مع م تَ ۀَ بمِا کنُتُْ جنَّ وا الْ لُ خُ اد م کُ َلی ع لام 199(. )س(  
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  . »داخل بهشت شوید به سبب کارهایى که انجام داده اید! سلام بر شما... «
:  ماءوى و مسکن چنـین افـرادى دانسـته شـده    ، بهشت، و در سوره نازعات

)هب ر قام م نْ خافا مم اَ وى  و ْنِ الهع س ى النَّفْ َنه وى #و اءْالم ى ۀَ ه جنَّ نَّ الْ َ200(. )فا(  
) و مرتکب معصیت شود(و اما کسى که از مقام و منزلت پروردگارش بترسد «

پس بهشت براى او مسکن و ، خویش را از پیروى هوا و هوس باز دارد  و نفس 
  . »ماءوى خواهد بود

ثـواب الهـى و   ، ظه مى شود و قبلاً نیز بیـان شـد  همانگونه که ملاح، بنابراین
بهشت ابدى بـر اسـاس ضـوابط و معیارهـایى دقیـق و مشـخص کـه از سـوى         

  . نصیب آدمى مى شود، پروردگار متعال وضع شده
برخى از ثوابهاى الهى در جنـّت چنـین بیـان شـده     ، در سوره مبارکه صافات

  :  است
صینَ ( لَ وم اُ #الاّ عباد اللهّ المْخْ لُ ع قٌ مِرز م َله ک ونَ    #ولئ مـ رَ کْ م م هـ و هواک  #فَ

عیمِ  لینَ  #فى جناّت النَّ قابِ ررٍُ متَ لى س عینٍ  #ع نْ مسٍ م کاَء م بِ لیَهِ ع طافی#  ضاء یب
بینَ  لشاّرِ ونَ #لَذَّةٍ ل فُ زَ م عنهْا ینْ لاهلٌ و و   )201(. )لا فیها غَ

قرآن کریم ابتدا عذابها و گرفتاریهاى گوناگون مـردم  ، ایندر چند آیه قبل از 
  :  را در روز قیامت و در دوزخ بیان مى کند و سپس چنین مى فرماید

رزق وروزى معینى وجود ، بجزبندگان خالص خداوندکه براى آنان دربهشت«
، در بهشتهاى پرنعمت، دارد که آن میوه هاى بهشتى است و ایشان اکرام مى شوند

، به دست ساقیان بهشـتى ، ن در تختها و سریرها در مقابل یکدیگر قرار گیرندآنا
شرابى سـفید  ، بر گرد آنان چرخانده شود، جامى از شراب که از نهر جارى است

در آن شراب نه چیزى هست که سبب کسـالتى  ، که براى نوشندگانش لذیذ است
  . »شود و نه آنان از خوردنش بى عقل مى شوند
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که اینها گوشه اى از نعمتهاى بهشت است که براى ما تا اندازه اى باید دانست 
بـه ایـن امـور اختصـاص     ، اما نعمتهاى الهى در روز قیامت، قابل درك مى باشد

ندارد بلکه برخى نعمتهاى بالاتر وجود دارد که براى مـا خاکیـان قابـل درك و    
  . تصور نیست

»زاء ج ریِف الْ   . »!یا شَ
  . »!جزایى بلند مرتبه هستىاى آنکه داراى «

هرچند متناسب با شخص گیرنده جزا ، جزایى که از کسى به دیگرى مى رسد
این جزا متناسب ، اما از سوى دیگر و بلکه مى توان گفت مهمتر از آن، مى باشد

با شخص جزا دهنده است ؛ براى همین ملاحظه مى کنیم افرادى که کار یکسانى 
  . اد مختلف به پاداش و جزاى متفاوتى مى رسندانجام داده اند از سوى افر

از آنجایى که خداوند خود اشرف از هـر شـریفى   ، و اما در مورد جزاى الهى
ریف«:  مى باشد رفَ منْ کُلِّ شَ جزاى او هم جزایـى شـریف و   ، بنابراین، »!یا اشَْ

در ضمن باید توجـه کـرد کـه وقتـى جـزا      ، متناسب با شرافت خود او مى باشد
، بـه همـین جهـت   ، دست مى یابـد ، گیرنده آن نیز به نوعى شرافت، باشد شریف

همانگونه کـه دوزخ  ، بهشت براى بهشتیان یک شرافت بزرگ محسوب مى شود
  . براى اهلش مایه ذلّت و خوارى است

  . »!یا دیانُ«
  . »!اى جزا دهنده«
ت اس» دیان«یک معنایش پاداش و جزا دهنده است و خداوند متعال » دیان«

پروردگار متعال جزاى اصـلى را در  . حکیم و رحیم است، از آن جهت که عادل
نامیـده  » یوم الدین«روز قیامت ، روز قیامت به انسانها مى دهد و به همین خاطر
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. معرفى نموده» مالک یوم الدین«شده و خداوند متعال نیز در قرآن کریم خود را 
  . ریب المعنى استق، این عبارت نیز با عبارات قبلى، به هرحال

سنینَ« ح ْالم رَ َاج ضیع نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که اجر و پاداش نیکوکاران را هدر نمى دهد«

  . آمده است» حسنات«این عبارت نیز در بحث 

  پاداش الهى در دیگر دعاها و آیات
  :  چنین آمده است» دعاى روز چهارشنبه«در 
»م ّلله علْ... اَ جغبْ... ارک وابِ   . »تى فى ثَ
  . »رغبت مرا در کسب ثواب خودت قرار ده... !پروردگارا«

اما اگر ایـن رغبـت   ، رغبت هرکس به چیزى تعلق مى گیرد، به عبارت دیگر
موجب مى شود کـه انسـان راه کسـب ثـواب الهـى را      ، به ثواب الهى تعلق گیرد

  . بپیماید و آن همان راه حق و راه صحیح زندگانى است
  :  آمده است» دعاى روز شنبه«و در 
»ک لُ ک... اسَئَ توب قاقِ مثُ ح تاس و ک تبادومِ ع زُ لُ و ک تلى طاع یننَى عع نْ تُ   . »اَ
که مرا بر اطاعت و عبادت خودت و سزاوار شدن بـراى  ... از تو مى خواهم«
  . »یارى نمایى، ثوابت

شدن بـه ثـواب الهـى    نکته اى که در این جمله هست آن است که براى نایل 
قبل از استحقاق ثواب مى فرماید مرا ، به همین جهت، باید استحقاق آن را داشت

مقدمـه اى اسـت بـراى    ، بر اطاعت و عبادت یارى نما؛ چون این امـر در واقـع  
  :  آمده است» دعاى روز پنجشنبه«شبیه این جمله در . مستحق شدن

م اقْضِ لى« ّلله قُّ... اَ ح ک عبادةً اسَتَ توب زیِلَ مثُ بهِا ج« .  
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عبادتى را براى من مقدر فرما که به واسطه آن به ثواب بزرگ تـو  ... !خدایا«
  . »نایل گردم
  . بدون عمل لازم براى آن معنا ندارد، کسب پاداش، بنابراین

چنـین  »مناجـات شـعبانیه  «در، به ثواب الهى است»امیدداشتن«، مطلب دیگر
  :  آمده است

واداً« یا ج هواب   . »!لا یبخَلُ عمنْ رجا ثَ
دریـغ نمـى   ، اى بخشنده اى که ثواب خود را از شخص امیدوار بـه ثوابـت  «
  . »!کنى

لازمـه اش قطـع امیـد از ثوابهـاى     ، واضح است که امید داشتن به ثواب الهى
غیرخدایى است ؛ یعنى کسى که منتظر پاداش از دست این و آن اسـت و یـا بـه    

، ما خود به پـاداش خـویش خـواهیم رسـید    :  است و مى گویدخویشتن مغرور 
  . چنین کسى را نمى توان امیدوار به ثواب الهى دانست

  :  درباره جزاى شریف الهى نیز در قرآن کریم چنین آمده است
سنى( ح زاء الْ ج َله حاً فَ لَ صالمع نَ ونْ اما مم اَ 202(. )... و(  
برایش پـاداش  ، شایسته و صالح انجام بدهد آن کس که ایمان آورده و عمل«

  . »... و جزایى نیکوست
  . به ایمان و عمل صالح مشروط شده است، در این آیه نیز جزاى الهى

مطلب دیگرى که از آن مى توان به شرافت و بزرگوارى پروردگار متعـال در  
اعمـال  پى برد آن است که پروردگار متعال جزایـى بیشـتر و بهتـر از    ، جزا دادن

البته اگر بتوان نام آن (یعنى جزایى بالاتر از استحقاق انسان ، آدمى به او مى دهد
را استحقاق گذاشت ؛ چون همان عملى را هم که انسان انجام مى دهد با توفیـق  

  :  چنین مى فرماید، در سوره نمل) و فضل الهى انجام مى شود
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)نثْى و و اُ رٍ اَ حاً منْ ذکََ لَ صالمنْ عم   م نَّه زِ یـ جـ لنََ ۀً و بَیوةً طیح نَّهِییح لنَُ منٌ فَ و مؤْ ه
ونَ لُ مع وا ی سنِ ما کانُ َباِح م ه رَ َ203(. )اج(  

مـا بـه او   ، عمل صالح انجام بدهد اعم از زن و مرد، کسى که با حالت ایمان«
نجـام داده  زندگانى پاکیزه اى مى بخشیم و پاداش او را به بهتر از آن چیزى که ا

  . »مى بخشیم
، مخازن بخشش الهى محدود نیست تا خداوند نتواند زیاد ببخشـد ، به هرحال

اگر محدودیتى هست از جانب ماست که نمى توانیم دریافت خودمـان را بسـیار   
همچنین این آیه از سـوره  ، لذا ما باید در صدد افزایش ظرفیت خود باشیم، کنیم
  :  دمضامین بالا را مى رسان، انعام
مثالها( رُ اَ لهَ عشْ ۀِ فَ سنَ ح   )204(. )... منْ جاء باِلْ
  . »... آن کس که کار نیکى انجام دهد برایش ده برابر آن خواهد بود«

  خداوند صاحب تمام روزیها و نعمتهاست
)8 (»ماءع النَّ و االاْ لاء   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب روزیها و نعمتها«
حصى«) 76(   . »!الائهُ یا منْ لا تُ
  . »!اى کسى که نعمتهایش قابل شمارش نیست«
)55 (»همع ن بادع ى الْ ص ح   . »!یا منْ لا تُ
  . »!نعمتهاى او را نتوانند شمرد، اى کسى که بندگانش«
)76 (»ُمائهع د نَ ع   . »!یا منْ لا تُ
  . »!اى کسى که نعمتهایش به عدد نیاید«
)71 (» م ع ن َنْ لهیا مد ع   . »!لا تُ
  . »!اى کسى که نعمتهایش بى شمار است«
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عمتى«) 11( ن د لیى عنْ یا و!« .  
  . »!اى صاحب و ولى نعمت من«
ۀِ«) 23( ۀِ السابِغَ مع االنِّ   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب نعمت فراگیر«
)90 (»و لاّ هۀَ ا مع م النِّ تنْ لا ییا م!« .  
  . »!ت را کامل و تمام نمى کنداى کسى که جز او کسى نعم«
)82 (»هول م بطَِ ع نْ   . »!یا منْ اَ
  »!نعمت مى بخشد، اى کسى که به سبب فضلش«

  راه رسیدن به نعمتهاى الهى
و معلوم است که . لطافت و خوشى مى باشد، در لغت به معناى نرمى» نعمت«

. شـود  راحتى و لذّت براى انسان مـى ، موجب آسایش، هرچیزى که چنین باشد
نکته اى هست که لازم است انسـان در آن تفکـر و تاءمـل    ، اما در این موضوع

  :  نماید
شـامل چـه   ، مقصود از نعمـت چیسـت و ایـن نعمـت    :  آن نکته این است که

  مصادیق نعمت کدامند؟، چیزهایى مى شود؟ و به عبارت دیگر
ت براى نخست همه چیز را به عنوان نعم، خداوند متعال:  در پاسخ باید گفت
اما این انسان است که بـا عملکـرد نـامطلوب خـویش     ، انسان خلق نموده است

بسیارى از نعمتهاى الهى را تغییر مى دهد و آنها را از حالت نعمت بودن خـارج  
عدم درك ، و شاید بتوان گفت یکى از علل مهم این عملکرد نامطلوب. مى سازد

ایـن معنـا کـه انسـان معمـولاً      به ، باشد» رفاه و آسایش و لذّت«صحیح مفاهیم 
اما از ادراك بسیارى ، آسایش و لذایذ ظاهرى و زودگذر را خوب درك مى کند

اینجاست کـه آدمـى   . عاجز و یا غافل است، از راحتیها و لذایذ معنوى و باطنى



311 

 

دچار خطا و اشتباه مى شود به طورى که از بسیارى نعمتها دورى مى کنـد و از  
و بسیارى دیگر از نعمتها را هم در غیر جـاى خـود و در    آنها استفاده نمى نماید

مورد استفاده قرار مى دهد و به نتایج نـاخوش و نـاگوار آن مـى    ، مسیرى باطل
شناسـاندن  ، براى همین است که ملاحظه مى کنیم یکى از وظایف مهم انبیا. رسد

  . نعمتها به انسان و معرفى راه صحیح استفاده از آنها به آدمى بوده است
»ماءع النَّ و االاْ لاء   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب راحتیها و نعمتها«
ى«جمع » الاء« لْ دارنـده و  «در اینجا سـخن از  ، و به معناى نعمت مى باشد» ا

چه کسى این نعمتها را خلق نموده و بـه وجـود   ، اصلى نعمتها مى باشد» صاحب
مى شود؟ و این نکته  این نعمتها از کجا سرچشمه مى گیرد و صادر ؟آورده است

در حالى ، اى است که بسیارى از ما انسانها نسبت به آن جاهل و یا غافل هستیم
، را بارها و بارها به انسان تذکر مى دهـد » نعمتهاى الهى«که قرآن کریم موضوع 

  :  این تذکرات چند فایده دارد
وجه نمایـد  انسان به رابطه رحمانى پروردگار با خود پى ببرد و ت:  اول اینکه

که خداى رحمان و رحیم چقدر به او نظر داشته و چه مقدار امکانات گونـاگون  
  . و فراوان در اختیار او قرار داده است پس به دنبال کسب و استفاده از آنها برآید

براى بـه دسـت   ، انسان متوجه باشد که اگر خواستار نعمتى است:  دوم اینکه
پروردگار متعال مراجعه نماید؛ چه اینکـه   آوردن آن به صاحب اصلى آن ؛ یعنى

در این مرحله نیز بسیارى دچار گمراهى شده و براى کسب نعمتهاى مختلف بـه  
  . بیراهه مى روند
انسان به جایگاه نعمت در نظام هستى توجه نماید و ملاحظه کند :  سوم اینکه

س کـه  که خداوند این نظام هستى را بر اساس نعمت بودن ؛ یعنـى بـر ایـن اسـا    
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ما اگـر  ، بنابراین. خلق نموده است، انسان را به آسایش و راحتى حقیقى برساند
سوء ظنى داریم باید این سوء ظن نسبت به اعمال و کـردار خـود مـا باشـد نـه      

پروردگار متعال نعمتهـاى  ، در سوره مبارکه الرحمن. نسبت به خالق جهان هستى
  :  گوناگون خود را بیان مى فرماید

)لرَّح رانَ  #منُ اَ قُ م الْ لَّ سـانَ   #ع نْ قَ الاِْ لَ ه البْیـانَ    #خَ لَّمـ رُ    #ع قمَـ الْ و س م لشَّـ اَ
سبانٍ  لاْ نامِ ... #بح ها لع ضَ و ضَْالار الاکَْمْامِ  #و النَّخْلُ ذات ۀٌ و هیها فاکف#  ب ح الْ و

الرَّیحانُ و فص ع والْ   )205(. )ذُ
  :  و سپس چنین مى فرماید

بانِ( کَذِّ کمُا تُ ب ر آلاء َ206(. )فبَاِى(  
  . »پس کدامیک از نعمتهاى پروردگارتان را تکذیب مى کنید«

در . یعنى هیچ یک از نعمتهاى بارى تعالى قابل انکار و چشم پوشـى نیسـت  
، »نعمـت «این سوره دنیا و آخرت با تمام شئونات و مراحل و مراتبش به عنوان 

  . متعال معرفى شده استاز سوى پروردگار 
»ُصى الائه ح   . »!یا منْ لا تُ
  . »!اى کسى که نعمتهایش به شماره نیاید«
»همع ن ادبع ى الْ ص ح   . »!یا منْ لا تُ
  . »!اى کسى که بندگانش نعمتهاى او را نتوانند شمرد«
»ُمائهع د نَ ع   . »!یا منْ لا تُ
  . »!اى کسى که نعمتهایش به عدد نیاید«
»د ع م لا تُ ع ن َنْ لهیا م!« .  
  . »!اى کسى که براى او نعمتهاى غیر قابل شمارش وجود دارد«
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در این چند جمله سخن از مقدار و اندازه نعمتهاى الهى مى باشد در این بـاره  
از آنجایى کـه نعمتهـاى الهـى از چشـمه جوشـان فضـل و رحمـت        :  باید گفت

است و خداوند هم داراى فضل عظیم و رحمت پروردگار متعال سرچشمه گرفته 
، به عبارت دیگر. براى این نعمتها هم حد و حصرى نیست، بنابراین، واسعه است

داراى محدودیت نیسـت تـا در زمینـه آفـرینش و     ، خداوند متعال در هیچ بعدى
  :  دچار محدودیت شود قرآن کریم مى فرماید، بخشش نعمتها

ۀَ ا( مع وا ن د ع نْ تَ ا وهاو ص ح   )207(. )... للهّ لا تُ
  . »... مقدار آن را به دست نخواهید آورد، اگر نعمتهاى الهى را شماره کنید«

  :  مى فرمایند ﷒در دعاى روز عرفه هم حضرت اباعبداللهّ 
ک« مع ن د ع نْ اَ ا صیها... و ُلا اح« .  
  . ب نمایماگر نعمتهایت را شماره کنم نمى توانم آنها را حسا«

یـک نعمـت   ، اگر فقط به مادیات نظر کنیم باید بگوییم که هر ذره اى از مواد
حال ما مادیات را تا چه اندازه شـناخته ایـم و چـه    . جداگانه محسوب مى شود

قوانین و ، گذشته از خود ماده ؟مقدارى از آن براى ما ناشناخته باقى مانده است
نعمت جداگانه اى محسوب مى شود؛ زیـرا بـر   ، خود، قواعد حاکم بر جهان ماده

اساس این قوانین است که جهان ماده نظام خود را حفظ کرده و به حرکت خـود  
از عـالم مـاده    ؟شناخت ما از این قوانین و اصول چه مقدار است. ادامه مى دهد
و مـا تـا چـه انـدازه      ؟در عوالم معنوى و فوق مادى چه خبر اسـت ، که بگذریم

در جهـان آخـرت چـه     ؟عوالم و مافیها شـناخت و اطـلاع داریـم   نسبت به آن 
  ؟نعمتهایى وجود دارد و مقدار آنها چه اندازه است

گذشته از همه اینها هرشناختى که ما نسبت به یکى از نعمتهاى الهى پیدا مـى  
نعمت جدیدى براى ما محسوب مى شود علاوه بر اینکه ، خود این شناخت، کنیم
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به دست مى آیـد بـا   ... متهاى دیگرى همچون عقل و فکر واین شناخت نیز با نع
  این حساب ما کجا و احصاى نعمتهاى الهى کجا؟

  :  مى فرماید» روز عرفه«در دعاى 
»     ه انفـ و هفسـال ک عامـ نْ دى ا ى مـ ص ح نْ نُ ک اَ نام ونَ منْ اَ عاد الْ ناَ و ت اَ ص رَ ح و لَ و

ص َلا احاً و دد ع ناه رْ ص داًماح م   . »یناه اَ
سـعى کنـیم نعمتهـاى گذشـته و آینـده ات را      ، اگر من و بندگان حسابگرت«

  . »هرگز نخواهیم توانست آنها را بشماریم و به نهایت آنها برسیم، حساب کنیم
بلکـه  ، شمردن یا نشـمردن نعمتهـاى الهـى نیسـت    ، اما سخن اصلى در اینجا

مقدار نعمت درون و پیرامـون او را  منظور آن است که انسان توجه نماید که چه 
فراگرفته است و او با این نعمتها چگونه برخورد مى کند و در چه راهى از آنهـا  

 استفاده مى کند و چه عقیده اى نسبت به آنها دارد؟

عمتى« ن د لیى عنْ یا و!« .  
  . »!اى صاحب و ولى نعمت من«
در شـناخت مصـداق    عنوانى است که بسـیارى از مـا انسـانها   » ولى نعمت«

ما معمولاً نعمتهاى خود را به ایـن و آن  . حقیقى آن گرفتار خطا و اشتباه هستیم
عقـل و فکـر و   ، دانشـمندان ، اساتید، خویشان، مادر، نسبت مى دهیم ؛ مثلاً پدر

چیزهـا و کسـانى هسـتند کـه مـا      ... و  شـانس  ، روزگار، طبیعت، استعداد خود
غافل از اینکه خالق و بخشنده ایـن  ، ن مى دانیمنعمتهاى گوناگون خود را از آنا

و غافل از اینکه ایـن نعمتهـا تحـت چـه نظـامى و      . افراد و اشیا چه کسى است
  ؟چگونه به دست ما رسیده است

از امور واجب و لازم براى دارنده نعمت اسـت ؛ زیـرا   » ولى نعمت«شناخت 
ا در قبـال ولـى   این امر موجب مى شود که دارنده نعمت بتواند وظـایف خـود ر  
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نعمت انجام دهد و به مراحل بالاترى از نعمتها برسد و به نعمتهاى بیشترى دست 
  . یابد

مـى  ، البته انسان چه خداوند را به عنوان ولى نعمت بشناسـد و چـه نشناسـد   
اما اگـر پروردگـار متعـال را ولـى     ، تواند از بسیارى نعمتهاى مادى استفاده کند

:  راه صحیح استفاده از نعمتها را پیدا مى کنـد و ثانیـا  :  اولاً، نعمت خویش بداند
چـه اینکـه   ، مى تواند به نعمتهاى عظیم معنوى و فـوق مـادى هـم دسـت یابـد     

بـراى  . امکـان نـدارد  ، بدون شناخت ولى نعمت اصلى، دستیابى به آنگونه نعمتها
 خداونـد را بـا  ، ملاحظه مى کنیم که اولیاى الهى هنگـام دعـا و مسـئلت   ، همین

  :  صفاتى مانند صفات ذیل مورد خطاب قرار مى دهند
لَ نعمتى« در دعـاى نمـاز حضـرت امـام     (، »!؛ اى فرستنده نعمت مـن !یا منزِ

  . ﷒موسى کاظم 
عمتى«:  و یا مانند ن د ى عنْ لی در (، »!؛ اى مالـک و عهـده دار نعمـت مـن    !یا و

  . )﷒دعاى نماز حضرت رضا 
  :  نیز چنین آمده است» تعقیب نماز مغرب«و در 
عمتى« ن ى ل و ت نْ م اَ ّلله   . »اَ
تـو  ، یعنى رساننده و بخشنده نعمت به مـن (. »توولى نعمت من هستى!بارالها«
  . )هستى
ۀِ« ۀِ السابِغَ مع االنِّ   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب نعمت فراگیر و گسترده«
  . امل شدن استبه معناى وسعت و گستردگى و ک، »سبغ«

  :  چنین مى فرماید، قرآن کریم در سوره لقمان
ۀً... ( باطنَ رَةً و ظاه همع ن م کُ َلی غَ عبَاس 208(. )... و(  
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را براى شما گسترانید و تمام )پیداوناپیدا(خداوندنعمتهاى ظاهرى وباطنى ... «
  . »... کرد

بلکـه هـرآن چیـزى کـه     یعنى خداوند متعال چیزى از نعمتها را کم نگذاشت 
  . براى آدمى خلق نموده است، براى راحتى و آسایش انسان لازم بود

  :  نیز چنین آمده است» ماه رجب«و در دعاى هر روز 
م فاَسَبغَ« ع نْ   . »!یا منْ اَ
  . »!اى خدایى که نعمت بخشیدى و آن را فراگیر و گسترده نمودى«

اعمـالى نشـود کـه او را از ایـن     مرتکـب  ، البته بر آدمى لازم است که خـود 
اعمال شـب  «بدین خاطر حضرت در عمل دهم از . نعمتهاى فراوان محروم نماید

م«:  چنین مى فرمایند» نیمه شعبان ّلله ک... اَ مع نْ سابغِِ ننى مس   . »لا تؤُیِْ
  . »مرا از نعمتهاى گسترده خود ناامید مکن... !بارالها«

نسان مرتکب کردار ناشایستى بشود که او را از ممکن است ا، به عبارت دیگر
  . دستیابى به این نعمتها ناامید و محروم بگرداند

دادن و بخشیدن نعمتهاى گوناگون از سوى بارى تعـالى بـر اسـاس    ، بنابراین
هرچند ما نسبت به این نظام و قـوانین  ، یک نظام و حساب دقیق انجام مى گیرد

  . جاهل یا غافل باشیم، حاکم بر آن
»و لاّ هۀَ ا مع م النِّ تنْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که نعمت را به آخر نمى رساند مگر او«
تمام شدن یک چیز بـه  ، قریب المعنى مى باشد» کامل شدن«با » تمام شدن«

آن است که آن چیز به مرحله اى برسد که دیگر نیـازى بـه اضـافه کـردن چیـز      
  . دیگر به آن نباشد
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لهى نیز داراى مراحل گوناگونى مى باشند که از ناقص ترین مرحله نعمتهاى ا
که همان مرحله عدم است شروع مى شود و تـا مرحلـه اى کـه دیگـر نقـص و      

) مرحلـه اتمـام  (در چنـین مرحلـه اى   . ادامه مى یابد، نیازى در آن نعمت نباشد
  . غرض نهایى از آن نعمت نیز قابل حصول است

بـه  «نعمـت کسـى جـز    » تمام کننده«مى شود که  از مطالب گفته شده معلوم
آن نمى تواند باشد؛ زیرا تمام کردن نعمت بـه وسـیله بـه وجـود     » وجود آورنده

آوردن مراحل بالاترى از همان نعمت صورت مى گیرد و این ایجاد و به وجـود  
. تنها به وسیله کسى ممکن است که مراحل قبلى را به وجود آورده باشد، آوردن
مى تواند آن ، تنها خداوندى که اصل نعمت را خلق و ایجاد نموده است، بنابراین

  . را تمام و کامل بنماید
علت اتمام نعمت از سوى خداوند نیز آن است که خداوند متعال مى خواهـد  
بشر به نهایت سعادت و کمال دست یابد و این جز با اتمام نعمـت بـراى انسـان    

چنین مـى  ، ام نعمت از سوى پروردگار متعالقرآن کریم درباره اتم. امکان ندارد
  :  فرماید

) ...مو ْلی ت اَ لْ ْاکَم م کُ م لَ کُ ت دینَ مْاتَم و  م کُ لـَی ع    کـُم ضـیت لَ رتـى ومع ن   لام الاسِْـ
  )209( .)...دیناً
امروز دین شما را کامل و نعمت خودم را بـر شـما تمـام نمـودم و دیـن      ... «

  . »... پسندیدماسلام را براى شما 
، تـاریخى آن آمـده اسـت    این آیه شریفه همانگونه کـه دربحـث تفسـیرى و   

 ـمربوطبه ولایت و خلافـت امیر  مـى باشـد؛ یعنـى     ﷒ان حضـرت علـى   مؤمن
بـه عنـوان ولـى امـر      ﷒پروردگار متعال مى فرماید با نصـب حضـرت علـى    
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دین شما را کامل نمودم ونعمت خـودم راکـه   )  ﷐(مسلمین پس از پیامبر اکرم 
  . براى شمابه آخررساندم و تمام کردم، همان دین مبین اسلام باشد

اگر نقصى باشد در مردم است که قسمتى از این نعمـت را گرفتنـد و   ، بنابراین
اما از سوى خداوند هیچگونه نقـص و کمبـودى در   ، قسمتى دیگر را رها نمودند

  . داده نشده استاین نعمت قرار 
اتمام ، همانگونه که اصل نعمت را باید از خداوند درخواست نمود، به هرحال

همـان  ، و کامل شدن آن را هم باید از او طلبید؛ چه اینکـه کامـل کننـده نعمـت    
نیز در ایـن بـاره چنـین آمـده     » عید غدیر«در اعمال روز . بخشنده نعمت است

  . است
نِ     « ى بـ لـ نینَ عم ؤْ المْـ میرِ ۀِ اَ ولاِیـ عمته بِ ن تمَامو هلَ کمَالَ دینع الَّذى ج ِّلله د مح لْ اَ

بیطالبٍ    . »- ﷒اَ
حمد و سپاس خداى را که کامل شدن دینش و اتمام نعمـتش را بـه وسـیله    «

  . »انجام داد ﷒ان على مؤمنولایت حضرت امیر
»یا مهول م بطَِ ع نْ   . »!نْ اَ
  . »!اى کسى که با فضل و غنایش نعمت مى بخشد«
ول« به معناى فضل و غنا مـى باشـد؛ یعنـى انعـام پروردگـار متعـال بـه        » طَ

بخششـى بـى   ، بندگانش از آن جهت است که خداوند داراى ذخایرى بـى کـران  
و آنـان را از   بـر بنـدگانش منـّت نهـاده    ، بنابراین. پایان و قدرتى لایتناهى است

حقى براى ، »نعمت«، به عبارتى دیگر. خزائن نامحدود نعمتش سیراب مى سازد
در قرآن کـریم  . بندگان نیست بلکه فضل و کرمى از سوى پروردگار متعال است

لِ... (نیز خداوند متعال به  و   :  معرفى شده است) ... ذى الطَّ
دید ا( بِ شَ و قابِلِ التَّ بِ و نْ رِ الذَّ غافو لاّ ها له لِ لا ا و قابِ ذى الطَّ ع   )210(. )... لْ
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صـاحب بخشـش و   ، داراى مجازات سخت، آمرزنده گناه و قبول کننده توبه«
  . »... نعمت خدایى جز او نیست و

اما در این آفـرینش و بخشـش   . خداوند متعال آفریننده و بخشنده نعمتهاست
ملاً دقیـق و مشـخص وجـود    حساب و هدفى کـا ، نظم، هم مانند هرکار دیگرى

هر نعمتى به هر کسى داده نمى شود و هرکس هم بدون حسـاب و کتـاب   . دارد
نمى تواند به هر نعمتى برسد به طور کلى نعمتهاى الهى را مى توان به دو بخـش  

  :  اصلى تقسیم نمود
نعمتهایى که به صورت عمومى در اختیار همگان قرار داده شده است و :  اول

  . ه آنها نیازمند تلاش خاصى نیستدستیابى ب
آن ، نعمتهایى که دستیابى به آنها مستلزم استفاده از نعمتهاى دسته اول:  و دوم

، چشـم ، فکر، عقل، خاك، هوا، آب، هم به گونه اى خاص مى باشد؛ مثلاً حیات
، علـم :  از نعمتهاى دسته اول مى باشند و چیزهایى ماننـد ... و، مادر، پدر، گوش
امـا ایـن   . از نعمتهاى دسته دوم مـى باشـند  ... و، معرفت، قدرت، اخلاق، ثروت

وسـیله اى  ، نعمتها نیز در یک رتبه قرار ندارند بلکه در اینجا نیز برخى از نعمتها
هستند براى رسیدن به برخى دیگر از نعمتها که در مرتبه اى بالاتر قـرار دارنـد؛   

راى رسیدن بـه کمـالات اخـلاق    وسیله اى هستند ب، مثلاً علم و ثروت و قدرت
و یا به طور کلى مى تـوان گفـت کـه دنیـا نعمـت      . انسانى و معارف والاى الهى

  . بزرگى است براى دستیابى به نعمتهاى بزرگتر در جهان آخرت
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اشتباه بزرگ انسان نیز در همین نکته است که نمى داند از هر نعمتى چگونـه  
ست که آدمـى از رسـیدن بـه بسـیارى از     اینجا. و در چه راهى باید استفاده کند

نعمتهاى بزرگ الهى باز مى ماند و همان نعمتهاى موجود نیز تبدیل به وسیله اى 
. براى تباهى انسان مى شوند؛ یعنى دیگر از حالت نعمت بودن خارج مى شـوند 

  :  مى فرماید» اعمال شب جمعه«در 
نبْى« وء بِذَ ب اَ و ک تمع ِبن وء ب   . »اَ
  . »به من نعمت مى رسد و از من گناه صادر مى شود از تو«

  :  و در دعاى ابى حمزه ثمالى آمده است
وبِ« نُ ک باِلذُّ ضُ عارِ نُ مِ و ع لیَنا باِلنِّ ا ب بح   . »تتََ
توبانعمتهاى خودت بامادوستى مى کنى اماما با گناهان خویش باتومعارضـه  «

  . »مى کنیم 
ا را به سوى بشر فرستاده است تا هـم نعمتهـاى   انبی، پروردگار متعال، بنابراین

گوناگون الهى را به بشر معرفى نمایند و هم راههاى دستیابى به آنها را به انسانها 
بدین جهت ، بیاموزند و هم راههاى به مصرف رساندن این نعم را به او یاد بدهند

دانـد کـه   از کسانى مى ، قرآن کریم کسانى را که اطاعت خدا و رسول را بنمایند
  :  خداوند متعال به آنها نعمت بخشیده است

ینَ         ( نَ النَّبیِـ م مـ لـَیهِ ع اللـّه م عـ نْ ذینَ اَ ع الَّـ ک مـ ولئـ ولَ فاَُ الرَّس و ّعِ اللهطنْ یم و
فیقاً ر ک ولئ سنَ اُ ححینَ و الالص و داء الشُّه یقینَ ود الص 211(. )و(  

اطاعت مى کنند با کسانى هستند که خداونـد بـه   کسانى که خدا و رسول را «
آنها نعمت بخشیده اسـت و آنهـا عبارتنـد از پیـامبران و صـدیقین و شـهیدان و       

  . »نیکوکاران و آنها رفیقان و همراهان خوبى هستند
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انسان باید همه نعمتهـاى الهـى را در راه اطاعـت از خـدا و     ، به عبارت دیگر
رسد کـه نعمتهـاى والا و عـالى الهـى نصـیب او      رسول به کار بندد تا به مقامى ب

  . بشود
عبارت است از ، مى کند تأکیدمطلب دیگرى که قرآن کریم خیلى بر روى آن 

به نعمتهاى پروردگار متعال ؛ یعنى انسان ایـن نعمتهـا را   » توجه«به یاد داشتن و 
  :  عباراتى مانند. از یاد نبرد و آنها را به فراموشى نسپارد

اذْ... ( وم کُ َلی ع ّالله ت مع وا ن رُ ذکـر  . در قرآن کریم زیـاد آمـده اسـت    )212(. )... کُ
نعمتهاى الهى موجب مى شود که انسان خود را در قبال این نعمتها مسؤ ول ببیند 

  . و در نتیجه در طریق الهى گام بردارد
و اساسا یکى از صفات مردان الهى آن اسـت کـه همیشـه خـود را غـرق در      

در ، الهى احساس مى کنند و جهان را سراسـر نعمـت الهـى مـى بیننـد      نعمتهاى
  :  حضرت چنین مى فرمایند» دعاى عشرات«

»م ّلله ت... اَ یس م اَ و ت ح بص ک اَ تمع ِبن و« .  
یعنى سراسرزندگى مـان بانعمتهـاى   (بانعمت توصبح وشام مى کنم ... !بارالها«

  . »تومى گذرد
  :  آمده است» ى روز پنجشنبهدعا«مشابه این سخن در 

»       ه رحَمتـ صـراً بِ بباِلنَّهـارِ م جـاءو ه درتـ قُ لمـاً بِ ب اللَّیلَ مظْ ه د للهِّ الَّذى اذَْ مح لْ اَ
هتمع ناَ فى ن اَ و َیائهکسانى ض و« .  

حمد و سپاس خداى را که با قدرت خود شب ظلمانى را برد و بـا رحمـت   «
آورد و پرتو آن مرا فـرا گرفـت و اکنـون مـن در نعمـت او      خود روز روشن را 

  . »هستم
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و این برخلاف نظر جاهلان و بدبینانى است که یا معتقد هستند خداوند اصـلاً  
نعمتى به آنان نداده است و خود را فاقد هرگونه نعمتى مـى داننـد و یـا اعتقـاد     

منشاء این نعمتهـا را  از غیر خداوند است و ، دارند که نعمتهایى که به آنان رسیده
ایـن افـراد در واقـع منکـر نعمتهـاى الهـى       . اشخاص و اشیاى دیگرى مى دانند

موجب مى شود که اینگونه افراد یا دچـار یـک نـوع بـدبینى     ، این انکار. هستند
شدید نسبت به زندگى بشوند به طورى که امیدى به هیچ گونه ترقى و پیشـرفتى  

ا اینکه از نعمتهاى الهى در راه باطل و راهـى  در هیچ زمینه اى نداشته باشند و ی
استفاده کنند؛ زیرا این نعمتها را از خود مى دانند نـه از  ، که مطابق میل آنان باشد

، در حالى که اولیاى الهى هرگونه نعمتى را که به آنـان برسـد از جانـب   . خداوند
  :  خداوند مى دانند و چنین مى گویند

»نْ نما بنِا م م ّلله کاَ ۀٍ فمَنْ م213(. »ع(  
  . »هر نعمتى که براى ما هست از جانب تو است! بارالها«

از هر نعمتى فقط در راهى که ، و البته واضح است که بر طبق چنین عقیده اى
کسانى که نعمتهاى الهى را . استفاده مى کنند، مورد رضایت پروردگار متعال است

قرآن . نعمتهاى پروردگار متعال مى شوندانکار مى نمایند در واقع مرتکب کفران 
  :  چنین مى فرماید، کریم درباره آنانکه نعمتهاى الهى را کفران مى کنند

ونَ    ... ( ع نَ صـ وا ی وف بمِـا کـانُ الخَْ وعِ و ج مِ اللهّ فاَذَاقهَا اللهّ لباس الْ ع نْ ت باَِ رَ کفََ . )فَ
)214(  

، پس خداوند هـم در مقابـل ایـن کـار    ، آنان به نعمتهاى الهى کافر شدند... «
  . »ترس و گرسنگى را نصیب آنان کرد

هر نوع ناسپاسى و بى توجهى به نعمتهاى الهى نتایج سوء دنیـوى و  ، در واقع
را نادیده » هدایت و هدایت کنندگان«اخروى خاصى دارد؛ مثلاً کسانى که نعمت 

مى شوند و از » اهىضلالت و گمر«گرفتار ، مى گیرند و به آن پشت پا مى زنند
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تشخیص حقایق باز مى مانند و در نتیجه بـه انـواع ذلتهـاى دنیـوى و اخـروى      
  . گرفتار مى شوند

همین ، و یا کسانى که از نعمتهاى مادى در طریق صحیح آن استفاده نمى کنند
نعمتهاى مادى از حالت نعمت بودن خارج مى شـوند و تبـدیل بـه وسـایلى در     

از » دعـاى کمیـل  «حضـرت در  ، به همین جهت. ندجهت خسران آدمى مى گرد
گناهانى را مى کند که موجب تغییر نعمـت مـى     خداوند متعال تقاضاى بخشش 

  :  شوند
»م ع رُ النِّ َالَّتى تُغی وب نُ ى الذُّ ل رْ ْاغف م ّلله   . »اَ
  . »گناهانى را که باعث تغییر نعمت مى شوند بر من ببخشاى! بارالها«

ا اعمال خلاف خود موجب مى شود که نعمتهاى الهى تغییر کرده یعنى انسان ب
موجبـات انـواع   ، و به جاى آنکه باعث آسایش و راحتـى بـراى انسـان شـوند    

ناراحتیها و گرفتاریها را در دنیا و آخرت براى آدمى فراهم سازند؛ مـثلاً علـم و   
خلاف و اما هنگامى که در طریق ، دو نعمت بزرگ براى انسان مى باشند، ثروت

باعث گرفتاریهاى گوناگون براى خـود و دیگـران مـى    ، گناه به کار گرفته شوند
این بشر اسـت  ، بنابراین. گردند و دیگر فایده اى حقیقى از آنها حاصل نمى شود

خود را از نعمتهاى الهـى محـروم مـى کنـد و الاّ در نعمتهـاى      ، که با دست خود
قرآن کریم در این بـاره  . جود نداردپروردگار متعال هیچگونه کمبود و نقصانى و

  :  چنین مى فرماید
م ( هِ سـ نفُْ وا ماباِء رُ َغیتّى یمٍ حو لى قَ ها عمع نْ ۀً اء مع راً ن َغیم ک ی م نَّ اللهّ لَ کبَاِء ذل ...( .

)215(  
بدان خاطر است کـه خداونـد نعمتـى را کـه بـه افـرادى       ) عقاب الهى(این «

  . »... خود را تغییر دهند، نمى سازد مگر آنکه آنهادگرگون ، بخشیده است
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بـه همـین   ، یعنى از بین رفتن نعمتها به خاطر اعمال خود انسـانها مـى باشـد   
اعمـال  «حضرت از زوال نعمت به خدا پناه مى برند و در عمل سیزدهم از، جهت

  :  چنین مى فرمایند» شب نیمه شعبان
»ک وذُ بنِوُرِ وجهِ ع کمنْ ... اَ تمع والِ ن ز« .  
  . »!از زوال و نابودى نعمتت به نور وجه تو پناه مى برم! بارالها«

بـه همـان   ، همانگونه که خداوند به انسانها نعمت مى بخشـد ، به عبارت دیگر
، ترتیب هم ممکن است که این نعمتها را از انسان بگیرد و آنـان را زایـل نمایـد   

ا هم باید از خـود خداونـد متعـال یـارى     پس براى حفظ نعمتها و عدم زوال آنه
  . طلبید و در طریق الهى گام برداشت

نعمتهایى که وسیله هسـتند  ، قبلاً درباره نعمتهاى مادى و معنوى یا به عبارتى
درباره » مناجاة الذاکرین«در ، سخن به میان آمد، و نعمتهایى که هدف مى باشند

  :  چنین آمده است، برخى از نعمتهاى معنوى
»لهىا ...   ک عائ لنَـا بـِد ک نُ اذْ نا وَنتس لْ لى اَ ع ك رِ ریَانُ ذکْ نا جَلی مِ ع ع مِ النِّ عظَ مناَْ و

ک بیِحس ک وتَ   . »وتنَزْیهِ
جارى شدن یاد و ذکرت بر زبانهـاى  ، از بزرگترین نعمتهاى تو بر ما! بارالها«

پاك و منزه دانسـتن   ماست و همچنین اجازه اى است که به ما براى خواندنت و
  . »عنایت نموده اى، و تسبیح گویى خودت

نعمتهایى که ، اینها نعمتهایى است که خداوند به بندگان خاص خود مى بخشد
البته هرکس بـه  . بسیارى از ما انسانهاى ظاهربین و مادیگرا از آنها غافل هستیم

دست یابد و از  مى تواند به این نعمتهاى عظیم، مقدار توان و زحمتى که مى کشد
در واقع اولیاى الهى آسـایش و راحتـى حقیقـى را در    . فواید آنها بهره مند شود

  . مى کنند  چنین نعمتهایى مى یابند و احساس 
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همچنین انبیاى الهى و دستورات حیاتبخش آنان که تضـمین کننـده سـعادت    
ر مـى  از بزرگترین نعمتهاى الهى بر انسـان بـه شـما   ، مادى و معنوى انسان است

 ﷒ین مؤمنخلافت و ولایت حضرت امیرال، به طورى که پروردگار متعال، روند
خـود  » اتمام نعمت«مى باشد را )  ﷐(را که ضامن بقاى راه و دین پیامبر اکرم 

بسیارى از نعمتهاى الهـى را کفـران   ، که این بشر! بر بشریت مى خوانند اما دریغا
  . را از بهره هاى عظیم دنیوى و اخروى آنها بى بهره کرده استنموده و خود 

نیز حضرت چنین نعمتى را از پروردگار متعـال مـى   » دعاى روز دوشنبه«در 
  :  طلبند
لنى« و م اَ ّلله ک... اَ َرت ْغفِبم ِره ۀً فى اخ مع ن و ک تبطِاع هل و عادةً فى اَ س« .  
دو چیز بـه مـن عطـا کـن ؛ اول     ) روزهاى دوشنبه(در چنین روزى ! بارالها«

نعمتـى در پایـان   ، سعادتى در ابتداى روز که با اطاعت از تو حاصل شود و دوم
  . »روز که مغفرت تو باشد

مغفرت الهى را به عنوان یک نعمت از خداوند متعال طلب مى ، یعنى حضرت
  . نماید

تـا  ، بشر را احاطه نموده است، نعمتهاى بى کران و گوناگون الهى، به هر حال
  . این بشر چه مقدار قابلیت درك و برداشت از این نعمتها را داشته باشد

حقى براى انسـان  ، نعمتهاى الهى، همانگونه که قبلاً گفته شد، نکته دیگر آنکه
  . نیستند بلکه فضل و رحمتى از جانب پروردگار مى باشند

  :  در این باره چنین مى فرماید» ﷒نماز حضرت زین العابدین «در دعاى 
قاقها« ح تلَ اسَمِ قب ع دئاً باِلنِّ   . »!یا مبتَ
  . »!قبل از استحقاق آنها، اى آغاز کننده به نعمتها«

  :  آمده است» )﷒دعاى امام حسین (دعاى روز عرفه «و در 
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ونَ شیَئ« نْ اکَُ ک قبَلَ اَ تمع ِاتْنَى بن د بتَ ذکْوُراًااً م« .  
تو نعمتت را بـر مـن شـروع کـردى     ، قبل از آنکه من چیزى قابل ذکر باشم«

  . »یعنى نعمت حیات و زندگى را به من بخشیدى (
دعـاى  «در » شکر ایـن نعمتهاسـت  «، مطلب مهم دیگر در باب نعمتهاى الهى

  :  مى فرماید» جوشن صغیر
لهى« نَ الشّ... ام ک مائع لنْى لنَ ع اج رینَونَ الذّاکم ک لائ لارینَ واک« .  
مرا از شکرگزاران و در یاد دارندگان نعمتهـا و بخششـهاى خـودت    ! بارالها«

  . »قرار ده
  . مستقلاً خواهد آمد» شکر«این مطلب ان شاء اللهّ در بحث 

قبلاً درباره نعمتهاى الهى و اتمام آنها از سوى خداوند متعال بر بندگان سـخن  
به مقدار لیاقتى که دارد از این ، مد و گفته شد که هرکس در این رهگذربه میان آ

اما در این میان بندگان خاصى هستند که به تمام نعمتهاى ، نعمتها استفاده مى کند
امـام حسـین   . الهى دست یافته اند و بهره اى تمام از نعمتهاى تام الهى بـرده انـد  

  :  یش چنین مى فرماینددرباره خو» دعاى روز عرفه«در  ﷒
عامِ... !یَا رحیم یا رحمنُ نْ وابغَِ الاَْ س ى لَ ع ت مْرى ... اتَم رِ الثَّ َنْ خیقتْنَى م لَ م اذْ خَ ثُ

رى خْ ونَ اُ ۀً د مع لهى ن لى یا ا رْض م تَ ت ... لَ فْ رَ ص مِ و ع ى جمیع النِّ لَ ع ت مْذا اتَمتّى اح
مِعنّى کُلَّ  قَ عطیَتنَـى  ... النِّ ک اَ لتُْ ئَ ن سـ ا تنَى وبَاج ک وتُ ع نْ د َکمْـالٌ    ... فاا ک کـُلُّ ذلـ

ى لَ ا ک سان حا و ى لَ ع ک مع نْ َلا« .  
، پس از ذکر بسیارى از نعمتهاى الهى در حق خویش ﷒حضرت اباعبداللهّ 

  :  چنین مى فرمایند
نعمتهاى بى کرانـت را بـر مـن    ... !ى رحمان و رحیماى خدا، بلند مرتبه اى«

بـه بخشـش بعضـى از    ، آنگاه که مرا از بهترین خاك خلق نمودى... تمام نمودى
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تااینکه همه نعمتهارا برمن تمـام کـردى و همـه    ... نعمتهایت به من راضى نشدى
پاسـخم مـى دهـى و اگـر از تـو      ، اگر تو را بخوانم... بدیها را از من دور نمودى

تمام اینها بدین خاطر است که نعمتهایـت و  ... عطایم مى نمایى، خواست نمایمدر
  . »خوبیهایت براى من کامل شود

، مـى باشـند  » انعمت علیهم«مصداق حقیقى ، این اولیاى بزرگ الهى، بنابراین
همان کسانى که در سوره حمد از خداوند مى طلبیم که ما را به راه آنان هـدایت  

  :  نماید
نَ( د ه ا قیم ستَ ْراطَ الم ا الص# م لیَهِ ع ت مع نْ راطَ الَّذینَ اَ 216(. )... ص(  
ما را به راه راسـت هـدایت کـن ؛ راه کسـانى کـه بـه آنـان نعمـت         ! بارالها«

  . »... بخشیدى

  دامنه جود و بخشش خداوند
)45 (»واد نْ کُلِّ جم دو َیا اج!« .  
  . »!اى بخشنده تر از هر بخشنده«
السخاء« )8( و ود ج االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى بخشنده و بلند نظر«
سانِ«) 15( ِْالاح و ود ج االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده بخشش و نیکى«
مِ«) 80( ع النِّ و ود ج االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب بخشش و نعمت«
)82 (»هود ج رمَ بِ   . »!یا منْ اکَْ
  . »!مى داردگرامى ، اى کسى که با جود و بخشش«
)82 (»هْلطُف   . »!یا منْ جاد بِ
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  . »!اى کسى که به سبب لطفش مى بخشد«
واداً لا یبخَلُ«) 100( یا ج!« .  
  . »!اى بخشنده اى که تنگ نظرى نمى کند«
کسى که داراى چنین صـفتى  . است» سخاوت و بخشندگى«به معناى » جود«
ید و آنهـا را از داشـته هـاى    مایل است از آنچه دارد بـه دیگـران ببخشـا   ، است

است بـه ایـن معنـا کـه از هیچگونـه      » جواد«و خداوند . خویش بهره مند سازد
هشى به مخلوقات و بندگان خود دریغ ندارد بخشش و د .  

»واد نْ کُلِّ جم دو َیا اج!« .  
  . »!اى بخشنده تر از هربخشنده«

بلکه باید گفت تنهـا  ، از آن پروردگار متعال است» جود و بخشش«بالاترین 
:  اولاً، خود خداوند است چه اینکه دیگران اگر داراى جود هستند، جواد حقیقى

آنچه را هم که به وسـیله آن  :  این صفت را خداوند به آنان بخشیده است و ثانیا
  . خداوند به آنان داده است، مى کنند  جود و بخشش 

چنین مـى  » ات شعبانیهمناج«جود خداوند آنقدر فراوان است که حضرت در 
  :  فرماید
لى« م سطَ اَ ب ك ود لهى ج ا!« .  
  . »سخاوت تو آرزوى مرا گسترانیده است! بارالها«

تحقق آرزوهاى خویش را در آن مـى  ، یعنى هنگامى که به جود تو مى نگرم
یابم و وسعت جود تو موجب مى شود که آرزوهاى خـود را در چیـز کـوچکى    

  . بگسترانم، تا کرانه هاى ناپیدا براى ادراکات معمولى محدود نکنم بلکه آن را
پروردگار متعال دارند و آرزویـى کـه   » جود«البته شناختى که اولیاى الهى از 

ما معمولاً جـود  . به دنبال آن هستند با شناخت و آرزوى ما بسیار متفاوت است
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آرزوهاى و بخشش الهى را در ابعاد مادى و آن هم به مقدارى کم مى شناسیم و 
در صـورتى کـه   ، در همین چارچوب مى گنجد) هرچند بلند بالا هم باشد(مانیز 

جود مادى پروردگار متعال با تمام عظمتش در مقابل جود معنوى او بسیار حقیر 
  . مى نماید

لازم به ذکر است که بسیارى از مطالبى که در باب نعمتهاى الهى بیان شـد در  
د الهى نیز مراتـب مختلفـى دارد و خداونـد بـر     اینجا نیز جارى است ؛ یعنى جو

اساس حسابى بسیار دقیق به هرکسى به مقدار لیاقت و قابلیتش جود مى نمایـد  
لازم است که آدمى تمام سعى و کوشـش خـود را در راه   ، بنابراین. و مى بخشد

خـود را  ، صرف نماید و با کردار ناشایست، دستیابى به جود بى انتهاى پروردگار
  . محروم نسازداز آن 

واد«نکته دیگرى که جمله  نْ کُلِّ جم دو َبه مـا گوشـزد مـى کنـد آن     ، »!یا اج
ما را از خداى خود غافل کنـد و گمـان   ، دیگران  است که مبادا جود و بخشش 
جوادترین افراد هستند پس به دنبال آنـان روان  ، کنیم که فلان فرد یا فلان گروه
  . محروم بمانیم، داتشویم و از جود اجَود موجو

براى همین ملاحظه مى کنیم که اولیاى الهى چشم به جـود پروردگـار متعـال    
در دعاى . دوخته و تمام خواسته هاى خود را از آن بخشنده کریم طلب مى کنند

  :  حضرت چنین مى فرماید، ابى حمزه ثمالى
عطى« ود منْ اَ َاج لَ وئنْ سرَ م َل !یا خی عطنى سؤْ دى    اَ والـ لـى و ه اَ سـى و ى فى نفَْ

وانى فیک خْ ا زانتَى و لِ حه اَ دى و لَ و و« .  
خواسته هـایم   !و اى بخشنده ترین عطا کننده !اى بهترین درخواست شونده«

را در مورد خودم و بستگانم و والدین و فرزندانم و نزدیکان و برادران دینـى ام  
  . »به من عطا کن
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، آن بزرگان را به جود الهـى معرفتـى دگـر اسـت    ، شد البته همانطور که گفته
  :  معرفتى که چنین مى گوید

دى« ییا س ک زَّت ع و ک !فَ ق لُّ َنْ تمع ت ک ولا کفَفَْ ت منْ بابِ ِرح رتْنى ما ب َنه و لما ، لَ
ک م رَ ك وکَ ود ج ۀِ بِ فَ رِ ع ْنَ المم ى لَ 217(. »انتْهَى ا(  

هرگـز از  ، که اگر مرا از خود برانـى و دور کنـى   !سرورمبه عزتت قسم اى «
درگاهت نخواهم رفت و از خواهش و تملق به درگاهت دست برنخواهم داشـت  

  . »؛ زیرا به جود و کرمت آگاهم و معرفت آن به من رسیده است
»خاءالس و ود ج االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى صاحب بخشش و بلند نظرى«
الاِْ« و ود ج االْ سانِیا ذَ ح!« .  
  . »!اى صاحب بخشندگى و نیکى نمودن«
مِ« ع النِّ و ود ج االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده بخشش و نعمت«

را مى توان منشاء صفات دوم دانست ؛ یعنى خداوند » جود«، در این عبارات
  . پس سخى و محسن و منعم است، متعال چون جواد است

، رحمـت ، کـرم ، مشابهى مانند فضلالبته باید دانست که این صفات و صفات 
با یکدیگر قریب المعنى و متناسب مى باشند و بدین جهـت در ادعیـه   ... عطاء و

هرچند از لحاظ منطقى نیز رابطه اى ، نیز معمولاً به همراه یکدیگر ذکر مى شوند
  . دقیق و ظریف ما بین این اوصاف برقرار است

بـه  » سـخاوت «، کار استتناسب مابین جود و صفات مذکور آش، به هرحال
نیز به معنـاى نیکـى   » احسان«معناى جوانمردى و بلندنظرى و بخشندگى است 

، هم به معناى راحتى آورنده و آسایش دهنده مـى باشـد  » نعمت«نمودن است و 
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در او بلند نظرى و جـوانمردى  ، است  بذل و بخشش ، حال کسى که داراى جود
ن و نیکى نمودن به دیگران نیـز مـى   البته اهل احسا، و چنین شخصى. نیز هست

نیات این شخص نیز براى دیگران نعمت به شمار مى  -و اعمال و افعال و . باشد
  . آید
»هود ج رمَ بِ   . »!یا منْ اکَْ
  . »!اى کسى که با بخشش گرامى مى دارد«
خداونـد متعـال بـه    . به معناى گرامى داشتن و ارجمند نمودن اسـت » اکرام«

بندگانش را کرامت مى بخشد و آنان را بزرگ و گرامـى مـى   ، وسیله جود خود
عد و جهتى که باشد  بذل و بخشش . دارد چون بخشش و عطایى از ، الهى در هرب

موجب رفع نقصى از انسان و کسـب کمـالى بـراى    ، جانب پروردگار متعال است
و این همان چیزى است که موجب کرامت و بزرگوارى انسان مى شـود؛  . اوست
انسان را عفـو نمایـد و گناهـان او را    ،  اگر خداوند متعال به سبب جود خودمثلاً

در واقع او را اکرام نموده است ؛ زیرا از بین رفتن گناهان و خطاها بـه  ، ببخشاید
  . منزله از دست دادن نقایص و پستیهاست و این همان گرامى شدن آدمى است

سـان را در ابعـاد مـادى یـا     ان، و یا اگر خداوند متعال با جود و بخشش خود
در دعاى  ﷒همانگونه که حضرت ابى عبداللهّ ، معنوى مستغنى و بى نیاز سازد

  :  روز عرفه مى فرماید
ك اغَنْیَتنَى« ود ج ت الَّذى بِ نْ   . »!اَ
  . »!این تویى که با جودت مرا غنا بخشیدى! خدایا«

خداوند با این غنا آدمى را اکرام این غنا موجب کرامت انسان مى شود؛ یعنى 
، نموده است ؛ مثلاً خداوند به جود خودش به افرادى که شایستگى آن را دارنـد 

عنایت مى کند و یا از ... قدرت دستیابى به حقایق و کمالات و، معرفت، بصیرت



332 

 

نظر مادى آنان را بى نیاز از دیگران مى سازد که تمام این امـور در واقـع اکـرام    
  . سوى پروردگار قادر متعال است انسان از
»هْلطُف   . »!یا منْ جاد بِ
  . »!مى بخشد، اى کسى که به سبب لطفش«
این مهربانى سبب جـود و بـذل و   ، به معناى مهربانى و ملایمت است» لطف«

مى شود؛ زیرا وقتى که شخصى نسبت به دیگرى لطف داشته و مهربـان    بخشش 
او را برطرف نماید و از آنچه در توان دارد به او سعى مى کند نیازمندیهاى ، باشد

واضح است که هرمقدار لطف پروردگار متعال نسبت به بنـده اى  . بدهد و ببخشد
  . فزونى خواهد گرفت، جود الهى نیز نسبت به آن بنده، بیشتر باشد

واداً لا یبخَلُ« یا ج!« .  
  . »!اى بخشنده اى که تنگ نظرى ندارد«
و معلوم . و به معناى تنگ نظرى و امساك و امتناع است» جود«ضد » بخل«

» مناجات شـعبانیه «اما در . است کسى که جواد باشد هیچگاه بخیل نخواهد بود
یک شرط به این جمله اضافه شده ، براى آنکه جود الهى شامل حال آدمى بشود

  :  است
»هواب واداً لا یبخَلُ عمنْ رجا ثَ یا ج!« .  
  . »!دریغ نمى کنى، ى که از امیدوار به ثوابتاى بخشنده ا«

یعنى یکى از شرایط لازم براى رسیدن به جود الهى آن اسـت کـه آدمـى بـه     
ش  ه کسى که به هر دلیلى ، بنابراین، باشد» امیدوار«پروردگار متعال   پاداش و د

  . نمى تواند منتظر بخشش خداوند باشد، از درگاه بارى تعالى ناامید است
دستیابى به جود الهى مستلزم داشتن یـک حالـت و قابلیـت    ، رت دیگربه عبا

؛ زیرا کسى که ناامید از بخششـهاى الهـى   »امید و رجاست«خاص روحى به نام 
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، یا خداوند را ناتوان مى داند و یا خود را به لحاظ گناه مستحق نمى دانـد ، است
ر صـورت دوم  که در صورت اول باید ایمان و عقیده خود را اصـلاح نمایـد و د  

  . باید موانع را برطرف سازد
  :  چنین مى فرماید» رجا«نیز در باره نقش » دعاى ابى حمزه ثمالى«در 
ۀٍ« جابضعِ ا و ِلرّاجى بم ل ک نَّ م اَ لَ ع اَ و!« .  
اجابـت مـى   ، من مى دانم که تو خواسته کسانى را که امیدوار هستند! بارالها«

  . »کنى و برآورده مى سازى
ن در دعاى ابى حمزه ثمالى درباره رفـتن بـه سـوى جـود پروردگـار      همچنی

  :  چنین آمده است، متعال و ترك انسانهاى بخیل
ۀً « وح د منْ لینَ و نْعِ البْاخنْ مضاً م و ع ک ضائ قَ ضا بِ الرِّ و ك ود لى ج ا فى اللَّه نَّ ف اَ و

ستاَءثرینَ ْى المد َا فى ایمع« .  
، نالیدن به درگاه جود و بذلت و راضى بـودن بـه قضـا و قـدرت    در ! بارالها«

و بـى نیـازى وجـود دارد از آنچـه در     ، عوضى وجود دارد از ندادن افراد بخیل
  . »دست دنیا طلبان است

یعنى اگر انسان منتظر بخشش پروردگار متعال و راضى به قضا و قـدر الهـى   
آنچه از این رهگـذر نصـیب   اما ، هرچند این انتظار و رضایت سخت باشد، باشد

بسیار بهتر از آن است که آدمى به انسانهاى بخیـل روى آورد و  ، انسان مى شود
  . چشم داشته باشد، به دنیایى که در دست دیگران است

وسـعت  ، باید دانست که بخـلِ آدمـى  ، به میان آمد» بخل«اکنون که سخن از 
نجام کارهاى نیـک اسـت ؛   بخل انسان در ا، زیادى دارد و یکى از بدترین بخلها

یعنى اینکـه انسـان از بـذل و بخشـش تواناییهـا و سـرمایه هـاى خـود در راه         
در حالى که تمام ایـن سـرمایه هـا و    ، خوددارى و امتناع ورزد، پروردگار متعال
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تعقیـب  «در همین رابطه در . توانمندى ها را خداوند به انسان عنایت نموده است
  :  چنین آمده است» نماز ظهر

»م ّلله ود... اَ َاج ت نْ لى فاََ نْ دام بخْ ا ...ك ود ضْلِ ج ى بفَِ ل اقمْع بخْ و م ّلله   . »اَ
بخـل  ! بارالهـا ... ، هرچند من بخیل هستم اما جود تو بیشتر اسـت ... !بارالها«

  . »از بین ببر، مرا به فراوانى جود خودت
کارهاى خیـر مـى شـود نظـر      تو به بخل من که مانع از انجام! یعنى خداوندا

بخل مرا هم از من بگیر ، بلکه با جود خودت با من رفتار نما و به سبب آن، نکن
  . تا بتوانم آنگونه که تو مى خواهى عمل نمایم

  نگاهى دیگر به جود و کرم خداوند
اینک به گوشه هـاى  ، سخن گفته شد» جود الهى«قبلاً درباره وسعت و دامنه 

  :  مى پردازیم در دعاى ابى حمزه ثمالى چنین آمده استدیگرى از این مطلب 
للهّ« رهَ        !حجتى یا اَ کْ ع اتیْـانى مـاتَ ک مـ َلت سـئَ لـى م اءتـى ع رْ فـى ج ،  ك ود جـ
ک م رَ   . »وکَ
آنچه موجب مى شود که من با وجود گناه باز هم به درگاه تو بیـایم  ! بارالها«

  . »م تو استجود و کر، و از تو خواسته هایم را بطلبم
یعنى جود و کرم تو آنقدر گسترده است که موجب مـى شـود مـن بـا تمـام      

درقرآن کریم نیز این سخن به گونه اى . کردارهاى قبیح وزشتم ازتودست برندارم
  :  دیگر بیان شده است

)ّۀِ الله محنْ روا م قنْطَُ م لا تَ سهِ نفُْ لى اَ وا ع فُ رَ َالَّذینَ اس ىباد218(. )... قُلْ یا ع(  
بگو اى بندگانم که بر خود ستم کرده اید از رحمـت پروردگـار مـاءیوس و    «

  . »ناامید نباشید
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، یـا بـه عبـارتى   . چه اینکه جود پروردگار متعال از رحمت او ناشى مى شود
  . جود از مصادیق رحمت الهى است

  :  و در جاى دیگرى از همان دعا چنین آمده است
واد الَّ« ج ت الْ نْ كاَ و ضیقُ عفْ ذى لا ی« .  
  . »تو بخشنده و جوادى هستى که عفو و گذشتت کم و نارسا نیست! بارالها«

بلکه دادن و ، ما جود الهى را نباید منحصر در دادن آب و نان بدانیم، بنابراین
از بـارزترین و  ، از جانـب خداونـد متعـال بـه انسـان     ... بخشیدنِ عفو مغفرت و

پروردگار متعال مـى باشـد؛ همچنانکـه تقـرب بـه       ضرورى ترین مصادیق جود
  . درگاه الهى نیز با جود الهى میسر مى شود

  :  حضرت چنین مى فرمایند، در دعاى کمیل
»ک بِ رْ دنینى منْ قُ نْ تُ ك اَ ود ج ک بِ لُ   . »اسَئَ
  . »به جود و بخششت از تو مى خواهم که مرا به قرب خویش نزدیک سازى«

وسعت جـود و بخشـش   ، ز همان دعاى شریف ابى حمزهو در جاى دیگرى ا
  :  الهى چنین بیان شده است

»ك ود ج هع س لا ی ب لٍ یارهج َاى و!« .  
که جود تو آن را فرا نگیرد و شـامل  ! و کدامین جهالت و نادانى است خدایا«
  . »نشود

مـى   نوعى جهالت و نادانى محسـوب ، یعنى همه خلافها و گناهاى ما انسانها
اما جود پروردگار متعال آنقدر فراوان و وسیع است که مى تواند تمام ایـن  ، شود

این فراگیرى به این معنا است که خداوند متعال بـا جـود و   . جهالتها را فرا بگیرد
از این جهالتها مى گذرد و یا با دادن تواناییها و قابلیتهـاى  ، بخشش فراوان خود

  . جهالتها خلاصى مى بخشد آدمى را از این، لازم به انسان
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امیـدوارى و چشـم   ، مطلب دیگرى که قبلاً نیز در باره آن سـخن گفتـه شـد   
در دعـاى ابـى حمـزه ثمـالى چنـین مـى       . دوختن به جود و بخشش الهى است

  : فریاید
رى« ص ب فَع َار ک م رَ ك وکَ ود لى ج ا و« .  
  . »به جود و کرم تو چشم دوخته ام«

  :  همان دعا آمده استو در جاى دیگر از 
لبتى« د طَ ص قْ ك اَ ود ج بِ و« .  
  . »با جود تو به دنبال خواسته هایم مى باشم«

در رسـیدن بـه مطلـوب    ، یعنى چون جود و بخشش تو را در نظر مـى گیـرم  
  . خویش امیدوار مى شوم و به دنبال آن روان مى گردم

پروردگار متعال چنـین آمـده   نیز درباره نوعى از جود » دعاى روز عرفه«در 
  :  است
بِ الطاّلبینَ« لَ عطاء قبَلَ طَ واد باِلْ ج ت الْ نْ   . »اَ
  . »تو بخشنده بخششها هستى، قبل از اینکه از تو درخواست بشود! بارالها«

در واقع بسیارى از سرمایه هاى گوناگون ما در دایره این جود الهى قرار مـى  
که ما در حال استفاده از آنها مى باشیم اما معمولاً  گیرد سرمایه ها و داشته هایى

سرمایه هایى که ما براى به دسـت آوردن  ، از بخشنده و دهنده آنها غافل هستیم
و داشتن آنها از خداوند تقاضایى نکرده ایم و خداوند به جود فراوان خـود آنهـا   

  . را به ما داده است
ســیدن بــه آن مســتلزم وجــود دارد کــه ر، امــا نــوعى دیگــر از جــود الهــى

، از پروردگار متعال مى باشد؛ یعنى بدون یک درخواسـت واقعـى  » درخواست«
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چنین درخواستى را در دعاها مشـاهده  ، بدین جهت. انسان سزاوار آن نمى شود
  :  حضرت چنین مى فرمایند، »دعاى کمیل«در . مى کنیم
»ودك ج لى بِ د جو« .  
  . »به بخشش خود بر من ببخش«

  :  ا ابى حمزه آمده استو در دع
لیَنا« ع ود ج نْ تَ هلٌ اَ ت اَ نْ ک... فاََ ل َلى نی ونَ ا تاجح ناّ م َنا فاَلی ع د جو« .  
و بـر مـا   ... ، تو شایسته آنى که بـر مـا جـود و بخشـندگى نمـایى     ! بارالها«

  . »بخشندگى نما که ما به عطاى تو احتیاج داریم
ندگان الهى آنچنان شایستگى جود و کرم الهى را دسته اى از ب، و در این میان

دعاى «در  ﷒پیدا مى کنند که همانند باب الحوایج ؛ حضرت امام موسى کاظم 
  :  چنین مى فرمایند» جوشن صغیر

قاقٍ منّى« ح تماً لا باِس رَ ک وکَ وداً منْ ج ک ق لْ لى کثَیرٍ منْ خَ لتْنَى ع ضَّ د فَ قَ   . »فَ
مرا بر بسیارى از خلق خود برترى بخشیدى و این به خاطر جـود و  ! بارالها«

  . »نه به خاطر استحقاقى که من دارم، کرمى است که تو دارى

  کریمتر از هر کریم است، خداوند
)1 (»یا کرَیم!« .  
  . »!اى ارجمند و بزرگوار«
رمَ منْ کُلِّ کرَیمٍ«) 33(   . »!یا اکَْ
  . »!اى ارجمندتر از هر ارجمند«
مینَ«) 27( رَ رمَ الاکَْْ   . »!یا اکَْ
  . »!اى بزرگوارترین بزرگواران«
)91 (»ماء رَ کُ رمَ الْ   . »!یا اکَْ
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  . »!اى گرانمایه ترین گرانمایه ها«
رَةِ«) 23( ۀِ الظاّه کرَام االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده کرامت آشکار«
)82 (»هود ج رمَ بِ   . »!یا منْ اکَْ
  . »!جود و بخشش گرامى مى دارداى کسى که با «
)93 (»ِرم کْ یا م!« .  
  . »!اى گرامى دارنده«
)30 (»هم رَ کْ رمِ منِ استَ کْ یا م!« .  
  . »!اى اکرام کننده آن کس که از تو طلب اکرام نماید«
، ارجمنـد بـودن  ، گرانمایه بودن، بزرگوارى، به معناى شرافت» کرم و کرامت«

بخشش و ، یکى از نتایج بارز چنین صفتى. بودن استارزشمند بودن و با مقدار 
قریب المعنـى مـى   » سخاوت و فضل، جود«با » کرم«، بنابراین. بخشندگى است

  . باشد
»ریم   . »!یا کَ
  . »!اى بزرگوار و ارجمند«
ریمٍ« رمَ منْ کُلِّ کَ   . »!یا اکَْ
  . »!اى بزرگوارتر از هر بزرگوار«
مینَ« رَ رم الاکَْْ   . »!یا اکَْ
  . »!اى بزرگوارترین بزرگواران«
»ماء رَ کُ رمَ الْ   . »!یا اکَْ
  . »!اى گرانمایه ترین گرانمایه ها«
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و خداونـد  ، یعنى داشتن بزرگوارى و ارزشمندى فراوان و همیشـگى » کریم«
بـراى  ، است از آن جهت که هرآنچه مایه کرامـت و ارزش اسـت  » کریم«متعال 

ــد   ــى خداون ــود دارد؛ یعن ــار وج ــا و  پروردگ ــه خوبیه ــک هم ــاحب و مال ص
بلکـه  ، خداوند نه تنهـا کـریم اسـت   ، بنابراین، ارزندگیهاست آن هم در حد اعلى

این کرامت را از خداوند ، هم مى باشد؛ زیرا دیگران اگر داراى کرم باشند» اکرم«
  . متعال کسب نموده اند و خود فاقد همه چیز مى باشند

  :  مایدچنین مى فر، قرآن کریم در سوره الرحمن
رامِ( الاکِْْ لالِ و ج ک ذى الْ ب ر م اس ك 219(. )تبَار(  
  . »پربرکت است نام پروردگارت که داراى جلال و اکرام است«
در این آیه اشاره به صـفات جلالیـه پروردگـار متعـال دارد؛ یعنـى      » جلال«

، د علوصفاتى که بیان کننده پاکى و تنزیه خداوند از هر عیب و نقصى دارند؛ مانن
  . این صفات در واقع علو و رفعت بارى تعالى را مى رسانند... تعالى و، عزّت
نیز اشاره به صفات جمالیه پروردگار متعال دارد؛ یعنى صفاتى کـه  » اکرام«و 

، بیان کننده وجود خوبیها و حسنها براى پروردگـار متعـال اسـت ؛ ماننـد علـم     
در بـالاترین  ، موجب کرامتى باشـد  هرآنچه، بنابراین... رحمت و، حیات، قدرت

  . وجود دارد، مرتبه اش براى ذات اقدس الهى
  :  نیز حضرت چنین مى فرمایند» دعاى روز عرفه«در «
»ماءَْالاس َرم   . »!یا منْ لهَ اکَْ
  . »!اى کسى که باارزشترین و گرانقدرترین اسمها از آن تو است«

ایـن اسـت کـه توجـه نمـاییم در       آنچه براى ما در این رابطه مهم است، حال
مقابل چگونه خدایى قرار گرفته ایم و در برابر پروردگارى با این همـه کرامـت   
چگونه باید رفتار نموده و چگونه بایداز ایـن همـه کـرم الهـى اسـتفاده و بهـره       
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بـدین جهـت   . خود را از آن محروم نسـازیم ، بردارى کنیم و با جهالتها و غفلتها
اولیاى بزرگ الهى چگونه از کرم بى کران خداوند بهره برده  ملاحظه مى کنیم که

  :  را واسطه درخواستهاى خود قرار داده اند -و آن 
ک منـّى    « ماعت قاقٍ لاسـ ح ت رِ اسـ َنْ غیلى م سو ک تَ عائ د بِ غاثتَى وتاس ک ت بِ لْ ع ج

ك عنّى وِ عفْ تیجابٍ لاس ک ، ولاَ م رَ کَ قتَى بِ ثلْ لبك د ع قِ ود لى ص ونى ا کُ س220(. »و(  
از تو یارى مى طلبم و با خواندنت به تـو توسـل مـى جـویم نـه از      ! بارالها«

جهت آنکه مستحق آن باشم که سخنم را بشنوى یا واجب باشـد کـه عفـوت را    
بلکه از آن جهت که به کرم تو اطمینان دارم و به راستى وعده ، شامل من گردانى

  . »جمع هستمخاطر ، هایت
رَةِ« ۀِ الظاّه کرَام االْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده کرامت آشکار«

ممکن است منظور این باشد که بزرگوارى و بخشش الهـى آنقـدر فـراوان و    
مقدارى توجـه  . فراگیر است که همگان مى توانند آن را مشاهده و ملاحظه کنند

براى آدمـى روشـن مـى    این مطلب را ، به ابعاد گوناگون زندگى و جهان خلقت
و ایـن در مقابـل کرامتهـاى غیرظـاهرى پروردگـار متعـال اسـت ؛ یعنـى         . کند

قـادر بـه   ، کرامتهایى که تنها افراد خاص که داراى قابلیتهاى خاصى مـى باشـند  
  . درك و احساس آنها هستند

  :  نیز چنین آمده است» تعقیب نماز ظهر«در 
لى« رْ ْاغف م ّلله ری... اَ ککثَیرَ تفَْ م رَ رِ کَ طى بظِاه« .  
از خطاهـا و لغزشـهاى فـراوان مـن     ، با کرم و بزرگوارى آشـکارت ! بارالها«
  . »درگذر
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کرم و بخشش تـو نیـز فـراوان و    ، یعنى اگر تفریط و خطاى من فراوان است
  . آشکار است

»هود ج رمَ بِ   )221(. »!یا منْ اکَْ
  . »!گرامى مى دارى، اى کسى که با جود و بخششت«

خداوند چگونه انسان را اکرام مى کند و به او ارزش مى دهد؟ در پاسخ بایـد  
با جود و بخششهاى فراوان خود هر خیر و خوبى که به سبب جود الهـى  :  گفت

اعمـال  «در . در واقع اکرام انسان از سوى خداوند متعـال اسـت  ، به انسان برسد
  :  چنین آمده است» روزهاى ماه رمضان

»م ّلله وداً... اَ جماً و رَ ک کَ لَ عباد مثْ سئَلِ الْ م ی لَ و!« .  
، بندگانت تاکنون از کسـى کـه در جـود و کـرم ماننـد تـو باشـد       ... !بارالها«

  . »درخواست نکرده اند
»ِرم کْ یا م!« .  
  . »!اى گرامى دارنده«
»هم رَ کْ رمِ منِ استَ کْ یا م!« .  
  . »!نمایداى اکرام کننده آن کس که از تو طلب اکرام «

و آن . این جمله بیان کننده یکى از شرایط مهم دستیابى به کرم الهى مى باشد
بـه  . ؛ یعنى طلب کرامت نمـودن از پروردگـار متعـال   »استکرام«عبارت است از 

صـورت گیـرد تـا از خداونـد متعـال      » طلبـى «بایـد از انسـان   ، عبارت دیگـر 
که اولیاى الهى در ادعیه  ملاحظه مى کنیم، به انجام برسد بدین جهت» بخششى«

. مبارکشان با زبانها و بیانهاى گوناگون به دنبال کرم خداى خـویش مـى باشـند   
البته واضح است که هراندازه این درخواست و طلب حقیقى تر باشد و هرانـدازه  
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عملـى  ، دستیابى به این مقصود، معرفت آدمى به کرم پروردگار متعال بیشتر باشد
  . تر خواهد شد

بسیارى از ما انسانها دچار اشـتباه شـده و   ، در اینجا هم مانند بقیه موارد البته
کرامت و ارجمندى را در جاهاى دیگر و در دستان افراد دیگرى جسـتجو مـى   

  :  در حالى که حضرت در دعاى ابى حمزه ثمالى چنین مى فرمایند، کنیم
منى« رَ لیَه فاَکَْ لنَى ا د للهِّ الَّذى وکَ مح الْ ونى و لى الناّس فیَهینُ لنْى ا ک م ی لَ و« .  
حمد و ستایش خدایى را که امور مرا به خودش واگـذار نمـود و در نتیجـه    «

مرا گرامى داشت و اکرام نمود و مرا به مردم واگذار نکرد تا آنـان مـرا خـوار و    
  . »پست نمایند

زار و یـک  ما معمولاً کرامت و بزرگوارى را در امور دنیوى مى بینیم و بـا ه ـ 
چه بسیار از پستیها . روان و دوان مى شویم، پستى به دنبال این کرامتهاى خیالى

و ذلتها که در میان ما انسانها رنگ شرافت و کرامت به خود گرفته اسـت و چـه   
که در جایگاه کرامـت بخشـیدن بـه دیگـران       بسیار انسانهاى پست و بى ارزش 

  !قرار گرفته اند
آنچنان مهـم  ، رامت حقیقى که همان کرامت الهى استرسیدن به ک، به هرحال

  :  آن را هدف از بعثت خود بیان مى فرمایند)  ﷐(است که پیامبر گرامى اسلام 
لاقِ« خْ کارمِ الاَ م م َتُملا ت عثْ نَّما ب 222(. »ا(  
  . »من برانگیخته شدم تا ارزشهاى اخلاقى را کامل کنم«

بیاى الهى هدفشان از زحمات و تعلیماتشان آن بوده است که بشـر  ان، بنابراین
را از پستیها و ذلتهاى گوناگون نجات بخشند و او را به ارزشهاى والا و حقیقـى  

  . و اینجاست که تمامى دستورات و تعالیم دینى معنا پیدا مى کند. برسانند



343 

 

  کرامت انسان
  :  قرآن کریم در مورد انسان مى فرماید

)منى آدنا بم رَّ د کَ قَ لَ ضیلاً... و قنْا تفَْ لَ لى کثَیرٍ ممنْ خَ ع م لنْاه ضَّ فَ 223(. )و(  
و آنها را بر بسیارى از مخلوقات ... و ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم«

  . »خود برترى بخشیدیم
مخلوقـات  او را بر دیگر ، یعنى خداوند متعال با بخشیدن ویژگیهایى به انسان

برترى داده است ؛ مثلاً خداوند متعال به آدمـى عقـل و شـعور خاصـى عنایـت      
و این خود موجب . نموده است که بسیارى از مخلوقات دیگر فاقد آن مى باشند

اما باید دانست برترى و کرامت حقیقـى زمـانى   . برترى و کرامت آدمى مى شود
در غیر . ح استفاده نمایدحاصل مى شود که انسان از مواهب الهى در جهت صحی

این بخششها نه تنها موجب سعادت و کرامت انسان نمى شود بلکـه  ، این صورت
درست مانند آنکـه  . او را در مرتبه اى پایین تر از دیگر موجودات قرار مى دهد

در جهت ، ثروتى به او داده شود اما آن شخص از این ثروت، براى اکرام شخصى
   .تباهى خود استفاده نماید

مقتضـاى کـرم و بزرگـوارى    ، همانگونه که قبلاً بیان شـد :  مطلب دیگر آنکه
، بخشش اسـت و یکـى از نمونـه هـاى بـارز و مهـم گذشـت       ، پروردگار متعال

آدمى هم از عـذابهاى  ، بخشیدن گناهان و خطاهاى آدمى است ؛ زیرا با این کرم
خروى نجات مى یابد و هم در دنیا از ظلمتها و ناپاکیها پاك مى شود و توانایى  اُ

اینجاست کـه ملاحظـه مـى کنـیم چگونـه      . حرکت در طریق سعادت را مى یابد
چنین بخشش و کرمى را از خداوند ، اولیاى الهى با چنگ زدن به دامان کرم الهى

  :  حضرت چنین مى فرمایند، »دعاى ابى حمزه ثمالى«درخواست مى کنند در 
»ع زِ وبى فَ نُ ولاى ذُ م ت َای ذا رات ع َطم ک م رَ ت کَ َای ذا را و ت« .  
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امـا  ، گریزان و ترسناك مى شـوم ، آنگاه که به گناهان خود مى نگرم! بارالها«
  . »امیدوار شده و طمع مى کنم، هنگامى که به کرم و بزرگوارى تو نگاه مى کنم

  :  و در جاى دیگر مى فرماید
نَّ کَ« َلى فا مع ءو َنى باِس نبینَولا تؤُ اخذْ جِلُّ عنْ مجازاةِ المْذْ ی ک م   . »رَ
مرا به کردار زشتم بازخواست و مؤ اخذه مکن ؛ چـه اینکـه کـرم و    ! بارالها«

  . »بخشش تو بالاتر از آن است که گنهکاران را مجازات نمایى
  :  و در جاى دیگر آمده است

»ک م رَ کَ ب بِ نْ رُ الذَّ ستُ   . »تَ
  . »پوشانىگناهان را مى ، با کرم خویش«

  :  چنین آمده است» مناجات شعبانیه«و در 
لهى« ا ...ک م رَ کَ ل ت ع و نَ عفْ الْ ذا ک و منْ عفْ ب الْ لُ   . »اطَْ
ویژگى کـرم و بزرگـوارى تـو    ، از تو طلب عفو مى کنم ؛ زیرا عفو... !بارالها«
  . »است

» میـل دعـاى ک «این امید و معرفت به کرم الهى تا بدانجاست که حضـرت در  
  :  چنین مى فرمایند

»ک ترام لى کَ رِ ا رُ عنِ النَّظَ صبِ کیَف اَ ك فَ رِّ نارِ لى ح ع ت رْ بنى صبه« .  
اما بر دورى و چشم پوشى ، گیرم که بر حرارت آتش تو صبر نمودم! خدایا«

  . »از کرمت چگونه صبر نمایم
  :  چنین بیان مى فرمایندپایبندى خود را به کرم الهى » مناجات شعبانیه«و در 
نْ جمیـلِ    « قطََع رجـائى مـ وطَ الایَْاسِ ولاَ انْ سنِ ظنَّى قنُُ لى ح لِّطْ ع ُاس م لهى لَ ا
ک م رَ   . »کَ
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بر حسن ظنى که به تو دارم ناامیدى و یاءس را غالـب نمـى کـنم و    ! بارالها«
  . »امیدم از کرم زیبایت هرگز قطع نخواهد شد

  :  آمده است» مه شعباناعمال شب نی«و در 
»ک م رَ ت من کَ و جنى ما رم رِ ح لا تَ م فَ ّلله   . »اَ
  . »مرا از آن امیدى که به کرمت دارم محروم مگردان! خداوندا«

ما انسانها قـرار  » پستى و لئامت«، پروردگار متعال» کرم و کرامت«در مقابلِ 
عال و به صورت مستقل از دارد؛ یعنى ما انسانها صرف نظر از یارى پروردگار مت

موجوداتى ناقص و ظلمانى هستیم که جز بدى چیـزى در مـا وجـود    ، نور الهى
  . ندارد

  :  در این باره چنین مى فرماید» دعاى ابى حمزه ثمالى«حضرت در 
 کـَریم ک لَ زالُ م لایلْ و زَ ی م لَ و د صاع ک َلی نا ا رُّ لٌ وشَ لیَنا نازِ ا ك  ـ ، ُ ا یاءتیـک عنّ

        ک لیَنـا باِلائـ لَ ع ضَّـ ک وتتَفََ عمـ ِوطنَـا بنح نْ تَ نْ اَ ک مـ ک ذلـ ع لا یمنَ عملٍ قبَیحٍ فَ بِ
ک م رَ اکَْ و ک َظمع اَ و ک َلم َمااح ک حانَ بس  . »فَ

خیر و خوبى تو به سوى ما سرازیر است و شرّ و بدى ما به سوى تـو بلنـد   «
اعمال زشت ما بـه  ، خداى کریمى هستى - اما همیشه تا بوده و هست تو. است

سوى تو مى آید اما این موجب نمـى شـود کـه نعمتهایـت مـا را فـرا نگیـرد و        
تو چقدر بردبـار و بـزرگ و    !پس اى خداى سبحان. خوبیهایت را بر ما نبخشى

  . »بزرگوار هستى
  :  نیز حضرت چنین مى فرمایند» دعاى روز عرفه«در 
لیقُ « نّى مایلهى م اک م رَ کَ لیقُ بِ مای ک منْ مى و لؤُْ   . »بِ
از من آن برآید که سزاوار پستى ام مى باشد و از تو آن شاید که بـه  ! بارالها«

  . »کرمت سزد
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  :  چنین آمده است» دعاى ابى حمزه«در ، و مشابه این عبارت
»ک م رَ کَ ک بِ مى لاَُ طالبنَّ لؤُْ   . »لئَنْ طالبَتنَى بِ
  . »به راستى تو را به کرمت خواهم گرفت، به پستى ام بگیرىاگر مرا ! خدایا«

خـودت   شـأن من با من رفتار مکن بلکه بر طبق  شأنتو مطابق ! یعنى خدایا
و مقام موجودى چون من جز پستى و بى مقـدارى   شأنبا من معامله کن ؛ زیرا 

ى است که این همه خلاف و عصـیان از مـن   شأنچیزى نیست و مطابق با چنین 
کرم است و بزرگوارى و ، اما آنچه از موجودى چون تو شاید و باید، مى زندسر 

  . امید من نیز فقط به همین است و بس
  :  نیز حضرت چنین مى فرمایند» دعاى روز عرفه«و در 
مى« رسَنى لؤُْ خْ لَّما اَ لهى کُ ا ،ک م رَ قنَى کَ نطَْ   . »اَ
کـرم و  ، لال مـى کنـد  هرگاه که لئامت و بى مقـداریم مـرا گنـگ و    ! خدایا«

  . »بزرگواریت مرا به زبان مى آورد
اما آنگاه که به کرم ، چیزى براى گفتن ندارم، یعنى چون به خویشتن مى نگرم

  :  زبانم براى طلب و درخواست گشوده مى شود. تو نگاه مى کنم
عائى« د حْتفَتَاس ب ر َاى ک م رَ کَ بِ 224(. »!و(  
  . »خواندن و خواستنم را آغاز مى کنم! وردگاربا توجه به کرم تو اى پر«

  :  آمده است» دعاى روز عرفه«و در 
»ک َلی ع ک م رَ کَ لمْى بِ نى عع قَ و د اَ قَ و« .  
  . »علم و آگاهیم به کرمت مرا به سوى تو کشانده است! خدایا«

، همانگونه که در این جهان ما را به کرم الهى احتیاج است:  مطلب دیگر آنکه
در . جهان آخرت نیز ما نیازمندان بـه کرامـت پروردگـار متعـال مـى باشـیم      در 
  :  چنین مى فرماید» دعاى ابى حمزه ثمالى«



347 

 

ۀَ« رام کَ الْ و رَج الفَْ ۀَ و الرّاح ک قائ لْ لى فى لع اج و« .  
  . »گشایش و کرامت قرار بده، براى من آرامش، در رسیدن و لقائت! بارالها«

  :  مان دعا آمده استو در جاى دیگر از ه
مه... یا منْ« رَ وهِ وکَ لى عفْ رَةِ ا خ ى الاْ لى ف اشَار« .  
  . »اى خداوندى که در جهان آخرت به من عفو و کرمت را نشان مى دهى«

و مطلب دیگر آنکه خداوند متعال به برخى از اولیـاى خـود چنـان کرامتـى     
هرگونـه نزدیکـى و   . دانست عنایت فرموده است که باید آنان را مجسمه کرامت

سبب کسب کرامت و هرگونه دورى از آنان سـبب سـلب   ، معرفت به این بزرگان
کرامت مى شود اینجاست که بایداز روى آوردن به این اولیاى بزرگ الهى غفلت 

اعمـال  «نکرد و با چنگ زدن به دامان ایشان خود را ازکرم آنان بهره منـدکرددر 
  :  ستچنین آمده ا» روز سیم شعبان

»هَرت عتْ و د مح لى م لِّ عص م فَ ّلله لفْتَه... اَ زُ منابِ رِ فتَه فاَکَْ رِ ع ِتنَا بمم رَ وکمَااکَْ مّلله   . »اَ
همچنانکـه مـا را بـه    ! بارالهـا ... بر محمد و خاندانش درود فرسـت ! بارالها«

یـز  پس به تقرب و نزدیکى به آن حضرت ن، معرفت آن حضرت کرامت بخشیدى
  . »اکرام نما

سـرمایه هـاى عظیمـى    ، بـه آن حضـرت  » معرفت و نزدیکى«یعنى در واقع 
هستند که موجب گرامى شدن و ارزشمند بودن آدمى مـى گردنـد و بـه انسـان     

نیـز دربـاره سیدالشـهداء    » زیارت عاشورا«در . شرافت و بزرگوارى مى بخشند
  :  چنین آمده است ﷒حضرت اباعبداللهّ الحسین 

مـامٍ   « ا ع ك مـ ب ثارِ لَ قنَى طَ ْرز نْ ی ک اَ منى بِ رَ اکَْ و ک قام م َرم فاَسئَلُ اللهّ الَّذى اکَْ
هآل و هَلی ع ّى الله لَّ ص د مح م ت یلِ به صورٍ منْ اَ   . »منْ
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از خداوندى که مقام و مرتبه تو را بلند نمود و گرامى داشت و مـرا هـم بـه    «
مى خواهم که خونخواهى شـما را در رکـاب امـامى    ، ما کرامت بخشیدواسطه ش

  . »نصیبم فرماید)  ﷐(یارى شده از اهل بیت پیامبر اکرم 
  :  و در جاى دیگر از همان زیارت آمده است

»م کُ یائل و ۀِ اَ فَ رِ ع م و م کُ َفت رِ ع ِنى بمم رَ   . »... فاَسَئَلُ اللهّ الَّذى اکَْ
از خداوندى که مرا به سبب شناخت و معرفت شما و دوستان شـما کرامـت   «

  . »... داد مى خواهم که
  :  آمده است» زیارت عاشوراى غیر معروفه«و در 
»و م کُ لتََ زِ رَّف منْ م وشَ کُ قام م ى وال یا م َرم ذى اکَْ منـى  شـأن اسَئَلُ اللهّ الّ رِ کْ نْ ی م اَ کُ

م و م کُ تولاِی مبِ کُ یتمامِ بِ الاِْ و م کُ تبح« .  
از خداوندى که مقام شما را گرامى نمـود و جایگـاه و مرتبـه     !اى سرورانم«

مى خواهم که مرا هم به وسیله دوستى و محبت و اقتـدا  ، شما را شرافت بخشید
  . »به شما گرامى نماید

سـرمایه   تغییراتى در انسان ایجاد مى کند و، یعنى ولایت و محبت آن بزرگان
  . هایى را به انسان مى بخشد که سبب پیدا شدن کرامت حقیقى در آدمى مى شود

 -در زیارت حضـرت صـاحب   ، همچنین درباره کریم بودن این بزرگان الهى
  :  چنین آمده است» در صبح جمعه« -عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف 

»لاىو یا م ت نْ رامِ! اَ ک ولاد الْ ریم منْ اَ   . »!کَ
  . »کریمى از اولاد کریمان هستى !تو اى سرورم«

  :  آمده است» زیارت جامعه کبیره«و در 
م یا« کُ َلی ع لاملس رمَِ... اَ کَ ولَ الْ ص   . »!اُ
  . »!ریشه هاى کرامت... سلام بر شما اى«
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علیه الاف التحیـۀ   -حسن ختام بحث را جمله اى از حضرت سیدالساجدین 
  :  حمزه ثمالى قرار مى دهیمدر دعاى ابى  -والسلام 
لبْى « م قَ لهِْ ک لما اُ ق لُّ َنْ تمع ت ک ولا کفَفَْ ت منْ بابِ ِرح رتْنَى ماب َوِ انتْه ک لَ زَّت ع و فَ

ک تمحۀِ ر ع سو ک م رَ کَ ۀِ بِ فَ رِ ع ْنَ المم« .  
نخواهم هرگز از درگاهت به جایى ، که اگر مرا از خود برانى !به عزتت قسم«

دست برنخواهم داشـت ؛ زیـرا قلـبم مملـو از     ، رفت و از تملق و خواهش از تو
  . »معرفت به کرم و بزرگوارى و رحمت واسعه تو است

  دایمى بودن فضل خداوند
رمَِ«) 80( کَ الْ ضْلِ و االفَْ   . »!یا ذَ
  . »!اى دارنده فزونى و بزرگوارى«
)48 (»میمع ُله ضْ   . »!یا منْ فَ
  . »!که فضلش فراگیر و گسترده استاى کسى «
ضْلِ«) 34( دیم الفَْ   . »!یا قَ
  . »!اى آنکه فضلش همیشگى است«
ضلُ«) 49(   . »!یا مفْ
  . »!اى فضل دهنده«
)19 (»ُله ضْ رجْى الاّ فَ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى آنکه جز به فضلش امیدى نیست«
معلوم اسـت هرچیـزى   و . به معناى فزونى و فراوانى و زیادتى است» فضل«

همچنـین  . داراى برترى و کمال است، بر دیگرى که چنین نیست، که چنین باشد
مى تواند از آن چیز بـه دیگـران بدهـد و    ، کسى که داراى فضل در چیزى باشد
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بر آنهـا  » فضل«امورى هستند که ، برترى و بخشش، فراوانى، بنابراین. ببخشاید
  . دلالت دارد

ا« ضْلِ و االفَْ رمَِیا ذَ کَ   . »!لْ
  . »!اى صاحب فزونى و بزرگوارى«

و . خداوند متعال دارنده همه کمالات به مقدار فراوان و بلکه نامتنـاهى اسـت  
، عطاوبخشـش اوبردیگـران  ، چون خداوندداراى چنین خزائن نامتناهى مى باشد

ش و بخششى چیزى از خزائن الهـى نمـى    ه امرى ساده و آسان است و چنین د
غنى و بى نیاز اسـت  ، خداوند از آنچه به دیگران مى دهد و عطا مى کندکاهد و 

تمـام خوبیهـایى کـه    ، پروردگار متعال است بنابراین» فضل«و این همان معناى 
  . مصادیقى از فضل الهى مى باشند، خداوند به ما بخشیده

عظیم بودن فضل پروردگار ، شده است تأکیدنکته اى که در قرآن کریم بر آن 
عظیمِ... (:  عباراتى مانند است ضْلِ الْ والفَْ اللهّ ذُ در قرآن کریم بارهـا تکـرار    )225() و

از ناحیـه باعظمـت الهـى    ، و این بدان خـاطر اسـت کـه ایـن فضـل     . شده است
  . سرچشمه گرفته است

و ذکر این صفت در . سخن به میان آمد، نیز در بحث خود» کرم الهى«درباره 
  . سبى است که بین آن دو وجود داردبه خاطر تنا، کنار فضل

»میمع ُله ضْ   . »!یا منْ فَ
  . »!اى کسى که فضلش فراگیر و گسترده است«

فضلى است فراگیر و گسترده ؛ زیرا همگان بـه فضـل   ، فضل پروردگار متعال
، خداوند احتیاج دارند و از آن استفاده مى کنند به طورى که بـدون فضـل الهـى   

تمـام  . انجام کارى و بلکه قادر بـه ادامـه هسـتى نیسـت    هیچ موجودى قادر به 
اقتضاى چنـین  ، نعمتهاى الهى را مى توان از فضل الهى دانست ؛ یعنى فضل الهى
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انعام نعمتى مى کند و هیچ موجودى نیست کـه بـه گونـه اى از نعمتهـاى الهـى      
  . برخوردار نباشد

  :  کریم درباره عمومیت فضل الهى چنین مى فرماید -قرآن 
ونَ... ( رُ کُ رَ الناّسِ لا یشْ لکنَّ اکَثَْ ى الناّسِ و لَ ضْلٍ ع و فَ نَّ اللهّ لَذُ 226(. )ا(  
خداوند نسبت به بندگان داراى فضل و بخشش اسـت امـا بیشـتر مـردم     ... «

  . »سپاسگزار نیستند
  :  و در آیه دیگر آمده است

عالمَینَ... ( ى الْ لَ ضْلٍ ع وفَ لکنَّ اللهّ ذُ 227(. )و(  
  . »فضل و بخشش است، ولکن خداوند را بر همه اهل عالم... «

نقـص و  ، در فضـل پروردگـار متعـال   :  درباره عمومیت فضل الهى باید گفت
اگر نقصى باشـد در ماسـت کـه بـه     ، کمبودى نیست تا نتواند شامل همگان شود

 البته در مقابل فضل عمومى پروردگار بایـد دانسـت  . دنبال فضل الهى نمى رویم
که خداوند داراى فضل خاصى نیز مى باشد همانگونه که در نعمتهاى الهـى نیـز   

در واقع بسیارى از مطالب که در بحث نعمتهاى الهى مطرح است در (چنین است 
  . )اینجا نیز جارى و سارى مى باشد

  :  در این باره قرآن کریم چنین مى فرماید
منینَ... ( ى المْؤْ لَ ضْلٍ ع وفَ اللهّ ذُ 228(. )و(  
  . »داراى فضل است، مؤمنخداوند بر بندگان ... «

، نسبت به فضل عمومى پروردگار بر تمـام بنـدگان  ، واضح است که این فضل
  . محسوب مى شود» فضل خاص«یک 

  :  و در آیه اى دیگر چنین مى فرماید
) ...شاءنْ ییه مْؤتی ّالله د ِضْلَ بی نَّ الفَْ 229(. ).... قُلْ ا(  
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آن را به هـرکس کـه بخواهـد مـى     ، بگو بخشش در دست خداوند است.. .«
  . »... دهد

شرایط و قابلیتهاى خـاص خـود را مـى    ، در واقع به دست آوردن هر فضلى
طلبد و خداوند از فضل بى کران خود برحسب لیاقت افراد به آنهـا عنایـت مـى    

  . کند
ضْلِ« دیم الفَْ   . »!یا قَ
  . »!اى که فضلش همیشگى است«

یعنى هیچگاه نبوده است که خداوند فاقد فضل باشد؛ زیرا خداوند خود قدیم 
است و صفات و کمالات او نیز تغییر پذیر نیستند؛ چنانچه فضل الهـى را نسـبت   

مى توانیم فضل الهى ، تا آنجا که فکر و گمان ما مى رسد، به خود در نظر بگیریم
دعاى معـروف شـب   «است در را مشاهده کنیم و اساسا هستى ما از فضل الهى 

  :  نیز چنین آمده است» جمعه
ۀِ« ری ْالب لى ضْلِ ع م الفَْ ۀِ! یا دائ یطع دینِ باِلْ ْطَ الییا باس! ...« .  
دایمى است و دستان عطا و بخشـش بـراى   ، اى خدایى که فضلش برخلائق«

  . »... !باز است، دادن و عطا کردن
ضلُ«   . »!یا مفْ
  . »!دهندهاى فضل «

مـى دهـد و   ) در حد لیاقتشـان (خداوند داراى فضل است و آن را به دیگران 
خداوند مفضل ؛ یعنى دهنـده و بخشـنده فضـل    ، بدین جهت، بنابراین، مى بخشد

  . است
نکته اى که براى ما مهم است این است که خداوند را به مفضل بودن بشناسیم 

ورت است که به دنبال فضـل الهـى   در این ص. باشیم مؤمن، و به این صفت الهى
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، در دعاى ابى حمـزه ثمـالى  . خواهیم رفت و فضل الهى را خواستار خواهیم شد
  :  حضرت چنین مى فرمایند

ضلُ« لیَنا! یا مفْ ع ک ل ضْ عمالنا بلْ بفَِ لى اَ ع ک قابِ نْ عجاةِ م ى النَّ ُلف ک ت اتََّ س   . »لَ
تکیـه  ، اب تو بر اعمال و کـردار خـود  ما براى نجات از عذ !اى فضل کننده«

  . »نمى کنیم بلکه تمام توکل و امیدوارى ما به فضل و بخششهاى تو است
یعنى اعمال ما قادر به نجات ما نیست بلکه این فضل و بخششهاى بى کـران  

نجـات بدهـد و حفـظ نمایـد؛     ، تو است که مى تواند ما را از این عواقـب سـوء  
خداوند را به چنین نامى مى خواننـد  ، تدا حضرتاب، همچنانکه ملاحظه مى شود

  . و مى شناسند و آنگاه خواسته خود را در این رابطه بیان مى فرمایند
»ُله ضْ رجْى الاّ فَ نْ لا ییا م!« .  
  . »!اى کسى که جز به فضلش امیدى نیست«

امید انسان همیشه به کارسازترین امور تعلق مى گیرد و حق مطلب نیز همین 
  . معقول نیست، زیرا امید به چیزى که فایده اى بر آن مترتب نباشد است ؛

در تشـخیص مصـادیق امـور مفیـد و     ، اما اشتباهى که معمولاً رخ مـى دهـد  
در این میان آنانکه فضل الهى را شناخته اند و بـه عظمـت آن   . کارساز مى باشد

ین برخلاف افراد و ا. نمى توانند به غیر آن چشم امیدى داشته باشند، پى برده اند
در . جاهل یا غافلى است که تمام امیدشان به داشته هاى خود و یا دیگران است

اهـداف والا و عـالى   ، واقع آنانکه به فضل الهى پى برده انـد و از سـوى دیگـر   
، بشریت را شناخته اند و به پرتگاههاى هولناکى که در سر راه انسـان قـرار دارد  

به عیان مى بینند که تنها با فضل الهى مى توان از این پرتگاههاى ، واقف شده اند
هلاك کننده نجات یافت و به آن قلهّ هاى رفیع دست یافت ؛ زیرا این فضل الهى 
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است که تمام سرمایه هاى لازم را در اختیار انسان قرار مى دهـد و تواناییهـاى   
  . دلازم براى حرکت در چنین راه خطیرى را به آدمى مى بخش

اشتباه ما این است که یا به عظمت فضل الهى پى نبرده ایم و یـا بـه   ، در واقع
آن اهداف عالى آشنا نیستیم ؛ یعنى به اهداف پایین دنیـوى بسـنده کـرده ایـم و     

هرچنـد کـه   ، تواناییهاى خود را هم براى رسیدن به چنین اهدافى کافى مى بینیم
  . انهاست و ما از شکر آن غافل هستیمهمین تواناییها هم از فضل الهى بر ما انس

ى   «:  همانگونه که دردعاى اخیر گفته شد، به هرحال لُ فـ کـ ت اتََّ س ضلُ لَ یا مفْ
ک قابِ نْ عجاةِ م ما براى رهایى از زشتیها و ظلمتها و رسیدن بـه پاکیهـا و   ، »... النَّ

 ـ ، نورها ى بـى نیـاز   نباید به داشته هاى خود مغرور شویم و خود را از فضـل اله
ببینیم همانگونه که نباید از کمبود داشته هاى خـود مـاءیوس و ناامیـد شـویم و     

پس از » دعاى شریف جوشن کبیر«در . فضل پروردگار متعال را فراموش نماییم
لهُ«جمله  ضْ رجْى الاّفَ نْ لا یاین جمله آمده است، »!یا م  :  
»ُله د لاّ عا خافنْ لا ییا م!« .  
  . »!که ترسى نیست مگر از عدل او اى کسى«

ترس ما از آن است که تو با عدل خودت با ما رفتار نمـایى ؛  ! یعنى خداوندا
ما به میان مى آید و ایـن اعمـال   » اعمال«زیرا در این صورت است که حساب 

اما امید ما آن است که تـو بـا   ، هم چیزهایى نیستند که بتوانند ما را نجات بدهند
خود با ما رفتار نمایى تا ما با تکیه بر فضل تو بتوانیم نجـات   فضل و بخششهاى

  . یابیم
البته باید دانست که این مطلب اختصاصى به جهان آخرت ندارد بلکه در دنیا 
نیز چنین است ؛ یعنى در دنیا هم براى رستگارى نیاز به فضل الهى است ؛ زیـرا  
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چیزى صادر نمى ، بدى از موجودى چون انسان جز شر و، اگر فضل الهى نباشد
  :  چنین مى فرماید ﷒حضرت اباعبداللهّ » دعاى روز عرفه«در . شود
ساوى « ْالم ت رَ َنْ ظه ا و ى لَ ۀُ ع ک المْنَّ لَ و ک ل ضْ حاسنُ منّى فبَفَِ ْالم ت رَ َنْ ظه لهى ا ا

ى لَ ۀُ ع ج ح ک الْ لَ و ک ل د ع   . »منّى فبَِ
این به خاطر آن است که فضـل  ، محاسن و نیکیها از من سر بزند اگر! بارالها«

تو شامل حال من شده است و در این حالت تو را بـر مـن منـّت اسـت و اگـر      
به خاطر آن است که عدل تـو چنـین اقتضـا    ، زشتیها و بدیها از من آشکار شود

  . »نموده و در این صورت تو را بر من حجت است
در این صورت تو تمام نیکیها را بـه  ، امل من شوداگر فضل تو ش! یعنى خدایا

، من بخشیده اى و سرمایه هاى لازم براى انجام خوبیها را به من عنایت کرده اى
اما اگر ، پس در این صورت از من هم جز خوبى چیزى صادر و ظاهر نمى شود

فعالیـت نمـایم ؛   ، مرا به خود واگذار کنى تا با داشته هـا و سـرمایه هـاى خـود    
در این صـورت از موجـودى فقیـر و نـاقص     ، انکه عدل تو چنین اقتضا داردچن

در دعاى بعـد از زیـارت حضـرت    . چیزى جز بدى ظاهر نخواهد شد، چون من
  :  نیز چنین آمده است ﷒امام رضا 

الفَْ« سانُ و ِْلا الاحا ک رجْى منْ نْ ی اَ لُ و د ع ک الا الْ نْ یخاف منْ ت اَ لْ لَ ننُْ جضْلُ فاَم
ک لُ د ع ِبه م کُ ح لنْى بمِا ی ک ولا تخَْذُ لُ ضْ وجبه فَ ى بمِا اَ لَ ع« .  

ترسـى از تـو باشـد و جـز فضـل و      ، تو برتر از آنى که جز به خاطر عـدل «
بر مـن منـت بگـذار بـا چیـزى کـه       ! پس پروردگارا، از تو امیدى باشد، احسان

  . »با چیزى که عدلت حکم مى کند فضلت اقتضا مى کند و مرا رسوا مساز
پس ما آدمیان نباید به چیزى که آنها را سرمایه ها و داشته هـاى خـود مـى    

نباید علم و عقل و هوش و استعداد و ثروت و مقام ، دانیم بنازیم و مغرور شویم
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و دیگر امکانات خودرا براى فلاح و رستگارى در دنیا و آخرت کافى بـدانیم و  
بلکه در کنار تمـام ایـن   ،  مى توانیم ره یابیم و به جایى برسیمگمان کنیم مستقلاً

داشته ها و امکانات باید دست طلب به سوى درگاه بارى تعالى بلند کنیم و خود 
را فاقد همه چیز معرفى نماییم و از او بخواهیم که با فضل و عطاى خـودش مـا   

  . را مستغنى نماید و به سرمنزل مقصود رهسپار کند
امکانات و سرمایه ها تنها زمانى به کار مى آینـد کـه لطـف و عنایـت     تمامى 

خود این امکانـات تبـدیل بـه    ، در غیر این صورت، الهى شامل حال آدمى باشد
قرآن کریم نتیجه عـدم فضـل و   . وسایلى براى نابودى و هلاکت آدمى مى شوند

  :  رحمت الهى را چنین بیان مى فرماید
ضْلُ اللّ... ( ولا فَ لَ م منَ الخْاسرینَفَ کنُتُْ م ورحمتهُ لَ کُ َلی ع 230(. )ه(  
هرآینـه از زیانکـاران و   ، اگر فضل و رحمت پروردگار بـر شـما نباشـد   ... «

  . »خسارت دیدگان خواهید بود

  راه رسیدن به بخشش الهى
درچیزهایى است که خداوندبه آدمى مى بخشاید بدون آنکـه انسـان   »فضل«

بلکه به صورت ، باشد و در برابر آن کارى انجام داده باشد سزاوار و مستحق آن
و این به خاطر رحمت فراوانـى  . زیادى و اضافى در اختیار انسان قرار مى گیرد
از رحمـت واسـعه خـود    ، بنـابراین ، است که خداوند نسبت به بندگان خود دارد

کسـى   چنین بخششى را نصیب انسان مى فرماید؛ مثلاً گاهى اوقات انسان بـراى 
اما ، این مقتضاى عدل است، مزدى مى گیرد، کارى انجام مى دهد و در مقابل آن

بلکـه صـرفا از او تقاضـا و    ، گاهى انسان براى دیگرى کارى انجـام نمـى دهـد   
چیزى به انسـان بدهـد بـر      اگر آن شخص ، در این صورت، درخواست مى کند

ا انسان نیز چنـین  معامله خداوند ب. طبق فضل و بخشش خود چنین نموده است
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چیزى نصیب ما نمـى شـود بلکـه    ، است ؛ اگر خداوند عادلانه با ما رفتار نماید
دریاى بى کران فضل خود را ، اما خداوند رحیم، سرتاپا بدهکار هم خواهیم بود

ما انسانها به جـایى برسـیم و   ، براى آدمیان قرار داده است تا بلکه از این طریق
  . نصیبى بیابیم
و  سئوالبى به فضل الهى نیز خود شرایطى دارد؛ یکى از این شرایط اما دستیا

نشانه شدت احتیاج و ، درخواست فضل از خداوند متعال است ؛ زیرا درخواست
نشانه ایمان به قدرت الهى مى باشد و تا انسان این دو صفت و حالت را نداشـته  

 ـ  . سزاوار فضل الهى نمى شود، باشد ، ه خداونـد بدین جهت ملاحظه مـى کنـیم ک
  :  نموده است  از فضل خویش  سئوالخود امر به 

لیماً... ( ع ءى کُلِّ شَ نَّ اللهّ کانَ بِ ا هل ضْ وا اللهّ منْ فَ لُ اسئَ 231(. )و(  
  . »خداوند به همه چیز آگاه است، از فضل الهى درخواست نمایید... «

  :  فرمایندچنین مى » دعاى ابى حمزه«حضرت در ، و بر طبق این آیه
  کـُم نَّ اللهّ کانَ بِ ا هل ضْ وا اللهّ منْ فَ لُ اسَئَ قٌ ود ص ك د ع و قُّ و ح ک قَولُ لُ وقائ ت الْ نْ َ

رَ باِل م نْ تاَء دى اَ ییا س ک فاتنْ صم س َلی حیماً و نـّانُ   سئوالرْالم ت نْ اَ ۀَ و یطع وتمَنَع الْ
هلِ لى اَ ع اتطیع ک باِلْ َکت لَ مم .  

در حالى که فرمایش تو حق و وعـده تـو راسـت    ، تو خود فرمودى! بارالها«
هماناخداوندنسبت به شـمارحیم  ، ودرخواست کنید سئوالاست که از فضل الهى 

نمـایى و آنگـاه از    سئوالتو چنین نیستى که خود امر به ! بارالها. و مهربان است
م در حالى که تو بخشنده بخششـها بـر   آن ه. دادن پاسخ و عطا خوددارى نمایى

  . »اهل مملکت خود مى باشى
فضـل الهـى   ، براى همین ملاحظه مى کنیم که اولیاى الهى به بیانهاى گوناگون

  . چنین آمده است» تعقیبات مشترکه«در . را درخواست مى کنند
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»م ّلله ک... اَ ل ضْ ى منْ فَ لَ ع ضف   . »اَ
  . »ن جارى سازاز فضل خودت بر م! بارالها«

  :  چنین آمده است» تعقیب نماز عشا«و در 
»م ّلله ضْلٍ عظیمٍ... اَ وفَ ک ذُ نَّ ا ک ل ضْ ك بفَِ د بلى ع ع د ج« .  
ازفضل خودبربنده ات ببخشاى به درستى که تو داراى فضل عظیم ... !بارالها«
  . »هستى

در . ر باشـد یکى دیگر از شرایط آن است که آدمى به فضل پروردگار امیـدوا 
  :  چنین آمده است» دعاى روز یکشنبه«

»َله ضْ و الاّ فَ جَالَّذى لا ار ّمِ الله س   . »بِ
  . »به نام خدایى که جز به فضلش امید ندارم«

  :  آمده است» دعاى ابى حمزه ثمالى«و در 
»د نّى اجَِ ا م ّلله ک ... اَ لَ م ک لمنْ اَ ل ضْ ۀَ بفَ عانَ تِْۀًالاس باحم« .  
، من یارى جستن از فضلت را براى کسى که به تـو آرزومنـد اسـت   ! بارالها«

  . »مباح و آسان مى یابم
  . آمده است» دعاى شریف کمیل«و در 
»ک زَّت ع ک رجائى... !فبَِ ل ضْ قطَْع منْ فَ لِّغنْى مناى ولا تَ ب« .  
را از فضـل خـودت    که مرابه آرزویم برسان و امیـدم ... !پس به عزتت قسم«

  . »قطع مکن
  :  چنین آمده است» دعاى صباح«و در 
لى ورجائى« م ک اَ ل ضْ قْ بفَِ قِّ حو« .  
  . »محقق فرما، امید و آرزویم را با فضل خود! بارالها«
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نکته قابل توجه در این زمینه آن است که انسان هنگـام درخواسـت و طلـب    
بلکه باید به عظمت و قـدرت  ، ید شودنباید پستى و حقارت خود را بنگرد و ناام

چنـین آمـده   » اعمال روزهاى مـاه مبـارك رمضـان   «در . پروردگار توجه نماید
  : است
»م ّلله ضْلِ... اَ هلُ الفَْ ت اَ نْ لاً فاََ ه ۀِ اَ لاجِْاب اکَنُْ ل م نْ لَ ا« .  
اماتوسزاوارفضـل  ، اگرمن سزاواربرآورده شدن حاجتهـایم نیسـتم  ... !بارالها«

  . »نمودن هستى
دعـاى  «در . اینک ببینیم دستیابى به فضل الهى چه نتایجى براى انسـان دارد 

  :  حضرت چنین مى فرمایند، »روز عرفه 
لبَى« ک عنْ طَ ى استَغنْى بِ ک حتَّ ل ضْ اغنْنى بفَِ و« .  
با فضل خودت مرا غنى و سیراب کن تا به وسیله تو از طلب خودم ! بارالها«

  . »بى نیاز شوم
خـروج از فقـر در زمینـه هـاى     ، مهمترین نتیجـه فضـل پروردگـار   ، بنابراین

غنایى که تنها از راه فضل الهى حاصل مـى شـود و   . گوناگون و غنى شدن است
  :  در این باره چنین مى فرماید» دعاى ابى حمزه ثمالى«و در . بس
ک استَغنْیَنا« ل ضْ بفَِ و« .  
  . »شدیم و با فضل تو ما مستغنى و بى نیاز«

دستیابى بـه مراحـل و مقامـات بـالاى     ، از دیگر نتایج فضل پروردگار متعال
  :  حضرت در این باره چنین مى فرمایند، »دعاى شریف کمیل«در . معنوى است

»م ّلله م   ... اَ هِ صـ خَ اَ و کَ منْ ۀً لَ زِ م منْ بهِِ رَ قْ اَ و دکَ عنْ صـیباً عبیدك نَ نس َناْحلنْى م ع اج لفْـَۀً  و ز
ک ل ضْ ک الاّ بفَِ نالُ ذللا ی نَّه َفا ک ید   . »لَ
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، مراازبهترین بندگانت از نظر نصیبى که از تو به ایشان رسیده است... !بارالها«
قراربده و مرا از نزدیکترین بندگانت به خود قـرار بـده و مـرا از خـاص تـرین      

به درستى که جـز بـا    ،قرار بده، بندگانت از لحاظ جایگاهشان نسبت به خودت
  . »فضل تو به این امور نتوان دست یافت

نتایج اخروى فضل الهى است ؛ یعنى همچنانکه ما در این جهان ، مطلب دیگر
در جهان آخرت نیز تنهـا  ، به فضل پروردگار محتاجیم و باید به دنبال آن باشیم

هت اسـت  بدین ج. فضل و کرم پروردگار متعال است که مى تواند ناجى ما باشد
  :  که حضرت در دعاى ابى حمزه چنین مى فرمایند

لیَنا« ع ک ل ضْ عمالنا بلْ بفَِ لى اَ ع ک قابِ نْ عجاةِ م کلُ فىِ النَّ ت اتََّ س ضلُ لَ ، »ى ا مفْ
حضرت در این رابطـه چنـین مـى    ، »دعاى کمیل«که بیان آن قبلاً گذشت و در 

  :  فرمایند
ولاى« یام! ...ل ککیَفتَؤُْ ک ورحمتَ لَ ضْ لفَُ م اءیو ه و الناّرهفـى  ... م ک لَ ضْ وفَ ْرج َفیَکی م اَ

رکُهُ فیها قه منهْا فتَتَْ ک، عتْ ل ضْ وف منْ فَ رُ ع ْلاَ المو ک ک الظَّْنُ بِ ما ذل هاتیه« .  
بنده ات را فراگیرد در حالى که او در آرزوى فضـل  ، چگونه آتش... !بارالها«
یا چگونه تو او را در آتش رها مى کنى در حالى کـه او بـه   ... حمت تواستو ر

که چنین گمانى به تو نمـى رود و از   !هیهات، فضل تو امید رهایى از آن را دارد
  . »فضل تو چنین امرى به دوراست

چنـین مـى   ، قرآن کریم نیز درباره طریقه دستیابى به فضل الهـى و نتیجـه آن  
  :  فرمایند

)َرْ  یا ای م ویغفْـ کُ ئاتیس م کُ رْ عنْ کفَِّ یقاناً و رْ م فُ کُ علْ لَّ ج ی ّواالله قُ نْ تتََّ وا ا ها الَّذینَ امنُ
عظیمِ ضْلِ الْ والفَْ اللهّ ذُ و م کُ   )232(. )لَ
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خداونـد راه را بـه شـما مـى     ، اگر تقواى الهى را پیشه کنیـد  !اى اهل ایمان«
پوشاند و گناهانتان را مـى آمـرزد و خداونـد داراى    بدیهاى شما را مى ، نمایاند

  . »فضل عظیم است
یعنى تقواى الهى موجب مى شود که فضل الهى شـامل حـال انسـان شـود و     

  . خداوند هم با فضل خود چنین امورى را براى انسان به انجام مى رساند
هـم   فضل الهى نه تنها بدیهاى آدمى را از بین مى برد بلکه خوبیهاى انسان را

  :  چنین آمده است ﷒در دعاى بعد از زیارت حضرت رضا ، چند برابر مى کند
م منْ« کَ ت... فَ ُظمتّى عح ک لُ ضْ ۀٍ ضاعفهَا فَ سنَ ح« .  
چه بسیار خوبیهایى که فضل تو آنها را زیاد نمود تـا جـایى کـه آن    ! بارالها«

  . »خوبیها بزرگ و با عظمت شدند
  . »ى سیدنا محمد وآله الطاّهرینوصلى اللهّ عل«
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